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همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گر کانی 
دکتر علی محمد صابری ' 


۳ م2 3 % 5 ۰ ۰ 
همایش بزرگداشت عارف شهیر قرن چهارم و پنجم هجر ی» حضرت شيخ 
ا م2 

ابوالقاسم گرکانی * با حضور تنی جند از علمای حوزه و اساتید دانشگاه‌های 
رن در تاریخ هفتم و هشتم خر دادماه ۱۳۹۳ به دییری علمی این حانب» زیر نظر 
و مشاور؛ هیأت علمی متخصّص, در محلّ پژوهشکدة فرهنگ و هنر و معماری 
جهاد دانشگاهی تهران و همکاری صمیمانة ریاست محترم وقت آن برگزار 
۳ 

طر حکلی این همایش به عنوان یک طرح تحقیقاتی؛ با هدف پاسداشت و 
تکریم بذرکان فرهنگ و عرفان ایران ا عزم بجلاین بر این است که در 


عصر تکنیک و سیاست و روزگار هی از معنویّت. به بزرگان اولیا و مشایخ عرفان 


تلفظ مشهور ملاک قرار گرفته است. 


شا 


دو شیخ ابوالقاسم گرکانی 
این سرزمین توجه شود تا رايحة معنوی و روحانی عرفان و تصوّف اسلامی را در 
جلوه‌های متفاوت فرهنگ ایرانی استشمام کنیم؛ چراکه ایران همواره سرزمین 
اصلی و مه شکوفایی عرفان و تصوف اسلامی بوده است و ا کثر سلسله‌های 
صوفیّه در ایران شک لگرفته و تأثیر عمیقی بر فرهنگ و تمدن جهان اسلام داشته 
۳ ا ۰ ۳ NT‏ .0 ی ۰ ۰ 

هه عارفان مسلمان ایرانی» همچود اه ابوالقاسم کڑکانی» مردانی صلح جو و 
مقرب الهی هستند که همزمان با استقرار اسلام در ایران» همچون عاملان معنوی 
فرهنگی مکتوم بودند که معارف قلبی و اسرارشان به‌طور مستقیم و سینه به سینه. 
برای طالبان علم حفیفی قابل استفاده بود. به اتن دلیل است که ابنانل اتير 
ا در مناطق و جوامعی که حضور داشتند گذاشتند. 

کش این همایش ابتدا با توصیه و اشارهة جناب آقای حاج دکتر نورعلی 
تابنده بود؛ که بر شان و ایکا غفلت شدهُ حضرت شيخ ابوالقاسم گرکانی ئا کد 
می‌کردند. با تذکر ایشان از نظر ما برگزاری این همایش به منظور تحقیق در چند 
مورد بود: 
چند واسطه - شیخ ابوعمران مغربی» شیخ ابوعلی کاتب» شیخ ابوعلی رودباری؛ 
شیخ جنید بغدادی» شیخ سری سقطی. شیخ معروف کرخی به امه 
معصومین(ع) و از منبع فیض به پیامبر اسلام(ص) می‌رسد و پس از حدود ۷۷ 
سال دوران شیخوخیت و ارشاد معنوی» دو رشتة طریقتی از وی پدید می آید: 

ن ا ۳۷ م2 و ۶ 
یکی توسط شیخ ابوعلی فارمدی (داماد وی) و دیگری به دست جانشین و خليفة 
لاحقش» حضرت شیخ عبدالله ابوبکر طوسی که با هشت واسطه به حضرت شاه 
نعمت‌الله ولی می‌رسد و از آنجا سلسلهٌ نعمت‌الَهیه ادامه پیدا می‌کند. معززفی این 
واسطه‌ها و اتصال آنها به مشایخ سابق و لاحقشان» دعوی بندگی و مقام هدایت و 


همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گرکانی ته 

روح تشێّع و ولایت» اصل و مبنای آن چیزی اس ت که در طریقه‌های عرفانی 
ستی باشند -بدون اتصال به این جنبة وَلوی و طریقتی راه به جایی نخواهند برد. 
درواقع عامل حیات‌بخش دين اسلام همین جنبه است. 

دوم: مصاحبان» استادان» شا گردان و مریدان شیخ ابوالقاسم گرکانی شماری 
ازبزرگان عرفان و فرهنگ این سرزمین می‌باشنده افرادی همچون ابوعلمان 
مغربی» حکیم ابوالقاسم فردوسی» على بن عثمان هحجوبری» شيخ ابوسعید 
ابوالخیر» قشیری ابوبکر عبدالله نشاج و ابوعلی فارمدی؛ و به همین علّت 
گرکانی بزرگ ترین حلقه‌ها و مجالس و محافل عرفانی را در زمان خود داشته 
است. 

سوم: اجتماعی و مردمی بودل از ویژگی‌های منحصر به‌فرد اتن عارف 
بزرگ بود. اولین گروه‌های اختماعی ایران» فتیان و عتاران بودند که در این دوران 
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شکل گرفتند. عطار در تدکره الاوشه شیج را از بزرکان فتیان می‌داند. نکتة مهم 
دیگر در اجتماعی‌بودن شیخ» تأثیرگذاری بر زمانة خود و تغییر هندسة تاریخی 
آن دووان است. 

چهارم: عامل اصلی رشد معنوی و فکری شهر نیشابور به عنوان پایتخت 
فرهنگی ایران در آن زمان» شیخ ابوالقاسم گرکانی بوده است. تأسیس مجالس 
ذکر و مرا کز مهم تعلیم و تربیت که در آنجا به تزکیه و تهذیب مریدان 
می‌پرداختند» با گماشتن مشایخی چون شيخ ابوسعید ابوالخیر و قشیری و 
فارمدی» از اقدامات مهم و ارزنده این و قطب عالی‌مقام است. 

زمانی که شاهان غزنوی -مثل سلطال‌محمود درک سطحی و عوامانه از 


چهار شیخ ابوالقاسم گرکانی 
دین داشته و در عقاید مذهبی به‌سادگی در دام تحجر و تعصبات دینی افتاده و از 
روش خلفای بنی‌عباس پیروی می‌کردند و مخالفان خود را به اتهام کفر و زندقه 
تحت فشار قرار می‌دادند و فضای فکری جامعه رو به جمود بود» آنچه بر این سیل 
بنیان افکن غلبه می‌کرد» جریان پوبا و زنده و معنوی تصوّف اسلامی بودکه 
برجسته‌ترین نمادش حضرت شیخ ابوالقاس م گرکانی در آن دوران بود. 
تأثیرگذاری شیخ بر فضای اجتماعی آن زمان بی‌بدیل است» به‌طور ی که فرهنگ 
متعصّب و مرده‌ای را تبدیل به فرهنگ عمیق زین و زنده می‌کند. 

شعر و ادبات هنر و تاریخ آن زمان کاملاً متآثر از آرا و اندیشه‌های شیخ 
ابوالقاس مگرکانی است. کافی است نگاهی به کتاب‌های کشف السحجوب 
هجویری؛ مناجات‌نامه خواجه عبدالله انصاری» رباعیّات شیخ ابوسعید و 
اسرارالتوحید محمد بن منو رکنیم تا ردپای شیخ را در تمام آثار بعد از خود ببینیم. 
حقًاً شیخ ابوالقاسم گرکانی» پدر فرهنگ طلایی ایران در قرن پنجم می‌باشد. او 
در زمانة خویش به فرهنگ این سرزمین جان بخشید و دوباره آن را زنده 
نمود. 

دلایل فوق اه عواملی بود که باعث شد درصدد برآییم تا حضرت شیخ 
ابوانقاسم گّکانی را به عنوان عارفی بزرگ و معماری فرهنگی معرفی کنيم. 
همچنین از اينکه تا کنون هیچ پژوهشی دربارهُ اندیشه‌ها و آثار احتمالی ایشان 
صورت نگرفته» ابراز تأسّف کنیم. 

در این همایش حدود سی تن از استادان فرهيخته در طی دو روز به 
سخنرانی پرداختند. در روز اول پس از گزارش کلی اینجانب» به عنوان دبیر علمی 
همایش ابتدا آقای دکتر آیتی» رئیس پژوهشکد جهاد دانشگاهی» ضمن 
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خوش آمدکویی به مهمانان» به تأثیر برگزاری این‌گونه همایش‌های عرفانی بر‎ 


همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گرکانی پنج 
فرهنگ ایرانی» تا کید کرد. سپس دکتر کریم مجتهدی استاد بازنشستة فلسفة 
و تور ان تساه و لیاف هیک ات وهای کف 
این قبیل همایش‌ها را به‌عنوان یک طرح دانشگاهی ضروری دانست. در ادامه 
SS‏ ددم دانش ام کر ان یی وین تست 
عرفانی شیخ ابوالقاسم گزکانی پرداخت و منزلت او را در عرفان خراسان نشان 
داد. وی همچنین موضوع مصاحبت در تعلیم و تربیت را از مهم ترین ویژگی‌های 
شیخ برشمردکه متأشفانه امروزه به فراموشی سپرده شده است. 

دیگر میهمان این همایش» آقای حسینعلی کاشانی بیدختی بودند که مقام 
انسان کامل را از نظر علما و عرفا شرح داده و حضرت شیخ ابوالقاس مگوّکانی را از 
مصادیق انسان کامل و مصداق کلم کن فکانی" در زمان خود دانستند. 

بعد از سخنرانی میهمانان افتتاحیهء الین ویدئ و کلیپ از مزار شیخ ابوالتقاسم 
گرکانی و دیگر عرفای خراسان» برای حضار به نمایش درآمد؛ سپس استادان و 
اند یشمندان در نشست‌های مختلف به ايراد سخنرانی پرداختند. 

NS SS E SE 
قزوین» بود که به جایگاه ابلیس نزد عارفان با تأ کید بر سخنان شیخ ابوالقاسم‎ 
گرکانی پرداخت. وی شیخ ابوالقاسم گزکانی را از جمله مشایخی دانس ت که‎ 
عصیان ابلیس را از فرط محیّت و غیرت دانسته و او را خواجۀ خواجگان و سرور‎ 
محجوران می‌خواند. سپس نشان داد که بعداً شیخ احمد غژالی و عین القضات‎ 
همدانی از این انديشة شیخ تأثیر پذ یرفته‌اند.‎ 

ر ای تست کر سید رخا ره گرا داشاز اه ایکا 
تهرآن» بود که ذوبارة قطبنت و ماع آن درد اثر از پورکان عرفان سخن گفت. 


وی ابتدا مقام قطبعّت را همانا تحمَّق به مرتبة "فناء فی‌اله" و "بقاء باه" دانست» سپس 


شا 


شش شیخ ابوالقاسم گرکانی 
آن را همان خلافت الهته به شمار آورد و افزودکه درواقع قطب» مظهر اسم ال" 
اس تکه جامع همة اسما و صفات می‌باشد و خلیفة حق است. بدین واسطه او عالّم و 
داد که 0 تفکر و فرهنگ دینی زمانه شتا بر از بسط حقیقت وحوديه انسان 
کامل زمان است و این مش چه نسبتی با شیخ ابوالقاسم گرکانی در زمانل خود 
دارد. 

دیگر سخنران این نشست» دکتر مهر داد قیّومی استادیار معماری دانشگاه 
شهید بهشتی بو د که با مقاله‌ای با عنوان "ره میخانه و مسجد کدام است؟" به بحث 
دربارةُ چیستی بنایی به‌جا مانده از سدهُ پنجم در شهر خواف پرداخت و احتمال 
تساو داد که ان ینا در اصل. خانفاه شیخ اپوالقاسم بوده است. استاد 1 کی ثبوت. 
آخرین سخنران این نشست بود که سخنانی دربارة عرفای متقدم اسلام" اراد 
۳ 

در نشست دوم» خانم فائزه رحمان نخستین سخنران بودکه به بیان مهم ترین 
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مضامین عرفانی نزد شيخ ابوالقاسم کرکانی پرداخت. دک حسن بلخاری» دیکر 
سخنران این نشست بود که دربارة شیخ ابوالقاس م گرکانی به روایت کشف 
تن 

المحجوب هجویبری؛ کر | تشن سخنران اف نت دکتر محمودرضا 
اسفندیار مقاله‌ای با عنوان "شیخ ابوالقاس مگرّکانی و عارفان پس از خود" خواند. 

سومین نشست با سخنرانی دکتر محمدابراهیم ایرج‌پور درباره نادرست 
بودن انتساب داستان منع خا کسپاری فردوسی به دستور شیخ ابوالقاسم گزکانی 
ET‏ سخنران این نشست. حجت الاسلام | کبر راشدی‌نیا و دکتر محمد 
سوری از محقّقان و استادان دانشگاه‌های قم بودند که مقالاتی با عناوین "شیخ 


* ر ۳ ece‏ " 1 و 1 ۴ 
ابوالقاسم گرکانی در طریقة نقشبندیه" و "تصویر امامان شیعه در متون عرفانی 


همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گرکانی هفت 
نخستین عر ضه نمودند. آخرین : نران نب ۱ ورم دک نصیری نیز از 
استادان سا کن شهر قم بودکه دربارة سرآغازهای شیعی عرفان اسلامیء با تا کید 
چ ۰ م2 ِا" 

بر اقوال شیخ ابوالقاسم کرکانی" به سخنرانی پرداخت. 

بعد از برگزاری سه نشست در روز اوّل همایش موسیقی محلی خراسان به 
اجرا د رآمد. 

ا ۰ ۰ و و ۳ و 

در رور دوم همایش» چهار نشست برگزار کردید و فیلم کوتاهی از شهر 
نشست. دکتر کوروش فتحی بود که درباره "زمانة گرکانی و تأثیرگذاری او بر آن" 
به توضیح پرداخت. سپس دکتر ایرج شهبازی دربارة آطرحی برای طبقه‌بندی 
بن ‌مابة تنبیه در قصّه‌های کرامت" صحبت کرد سخنراناد فک در 
شمس الملوک مصطفوی و دکتر انسیه شيخ سفلی بودند که به تر تیب به بیان "عشق 
و زیبایی؛ از افلاطون و ابن‌سینا تا شیخ ابوالقاسم گزکانی" و "سیر طریقه معروفیه 

5 اله ن بر و ۰ | ۰ 1 / 

در حهان اسلام؛ از سنج ابوالقاسم کرّکانی تا شاه نعمت الله ولی پرداختند. 

دکتر سیّد مصطفی شه رآبینی» اوّلین سخنران دومین نشست بود که دربارة 
"بحث آ گاهی از نظر بابا افضل و عارفان" سخن گفت. سپس خانم سپیده نصرتی 

ء٤‏ 2 ۰ Sk‏ ۷۰ س ۰ ۰ چ 
درباره کرکانی به روایت معاصرانش و دکتر محمد ضیمران درباره شطح در نزد 
5 ۰ ص 17 سم 
سخنران این نشست» دکتر غلامرضا آذری بود با قرائت مقاله‌ای با عنوان 
مروری بر بنیاد‌های معرفت‌شناسانه مفاهیم آرابطه" و "ارتباط" در احوال 3 
حالات شیخ ابوالقاسمگکانی". 

سخنرانان سومین نشس ت که جنبة هنری داشت» دکتر اسماعیل بنی اردلان و 
دکتر سیّد محسن هاشمی بودند که به ترتیب به بیان مقالاتی با عنوان‌های "هنر 


3 


هشت شیخ ابوالقاسم گرکانی 
ضر کا کا و لقن طربقت معنوی در هنر خوشنویس ی" پرداختند. مقاله‌ای 
نیز از حانب استاد قاسم هاشمی‌نزاد با عنوان آرفتار هنر مندانه عارفان" خوانده 
مون فیلم کو تاه دیگری دربارة شهر تربت حیدریه» مدفن شیخ ابوالفاسم. 
نشان داده شد. 
۷ 22 

در نشست چهارم» نخست دکتر حشمت‌الله ریاضی دربارة آنگاهی به سیر 
۳ ج ۳ 1 2 ۰ ۰ 2 ۷ 
شهرستانی دربارة فضای ادبی عصر گوکانی سخترانی کردند. در انتهای همایش: 
دکتر شهرام پازوکی اهج مطالب سخنرانی‌ها را جمع‌بندی کرده و سهم تصوّف و 
عرفان را در فرهنگ اسلامی -ایرانی خاطرنشان کرد. وی همچنین بادی از 
مرحوم استاد دکتر باستانی پار یزی کرده و بان ان وی را در تاریخ‌نویسی معاصر 
باتو جه به تأثیر وی از اندیشه‌های عرفانی‌اش نشان داد. 

اختتامیِهُ این همایش» پیام حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده بود که در 
SRS N‏ شاه تنب و قسری کرش از تس دها ور نی 
پیشنها د کر دندکه آرامگاه شیخ به‌صورت شایسته‌ای با زسازی و فاقت کرد و در 
& 
بایان هن تایب این حرکت فرهتک ساژنده ابراز اشتواری تمودید EE‏ 
چنین همایش‌هایی برای سایر بزرگان عرفان این سرزمین» با محتوای غنی تر 
برگزار شود. 

کتاب حاضر مجموعه‌ای از مقالات ا این همایش است که بنابه 
درخواست نگارنده در انتشارات حقیقت جمع آوری: ندوین و و ا 
است. جمع آوری این مقالات را آقای مهران رهبری برعهده داشته و زحمت 


همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گرکانی نه 
EB EA E Ee A BL‏ 
که از همة آنھا تشکر و قدردانی می‌نمایم.! 


۱ اسامی این دوستان عزیز و بزرگوار عبارت است از: 
۱-آقای امیرهوشنگ عراقی خانم افسانه همجرتی در قسمت تدارک و اجراء مالی» تهية 
چکیده‌های همایش؛ 

۲-آقایان شهاب بخشیان: منوچهر خطیبی. فرزاد صفّاری. قدیر روغنی و نصرت‌الله طبسی در 

قسمت تهیهٌ فیلم و عکس و پخش؛ 

۳-آقای شاه زیدی و خانم تیموری در تهیۀ کلیپ اجرایی و چکیده‌های همایش؛ 

٤‏ -آقایان دکتر رفیعی و عبّاس زاده در امو ر اجرایی؛ 

۵ -آقایان میرقاسمی علامی» زارع» جمالی در امور مالی؛ 

1-اقای سعید نقاشیان در حطاطی و طراحی پوستر؛ 

۷-آقای بابایی و همکارانشان در امور پذیرایی. 


پیام به همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گزکانی ' 
حاج دکتر نورعلی تابنده 


بسیار خرسند و خشنودم از اینکه به مناسبت تذکر نام و بزرگداشت شیخ 
۳ 
ابوالقاسم گرکانی عده‌ای از اصحاب قلم و دوستان و همدلان به همت اقای دک 
۳ ۳ م2 
صابری دور هم جمع شده‌اند. وجود مستمر این بزرکان معنوی در طول تاریخ 
۳ ‌ ۳ و SUT‏ ۳ 
حیات بشریت و همچنین برگزاری مراسمی به یاد انان از قبیل اعیاد و مراسم 
سوگواری و اخیراً سمینارهایی به این سبک» نشانگر امر مهمی است و آن اینکه 
سلسلهٌ ارشاد و هدایت معنوی مردم به سوی خداء همواره استمرار داشته و این 
که | ا ال هر کر کش مها ای هیال شسک یو رکان اهاز 
۰ ر 
معرفت را بسیار مغتنم دانسته وبر هر موضوع دیکر ترجیح می‌دهیم. 
ص ص 
چنین است که برگزاری این‌گونه مراسم به منظور احیای تعالیم معنوی 


بزرگان و یاد آنان بسیار پسندیده و شایسته است و در مأثورات دینی نیز حتی بر 


۱. مأخوذ از پیام اختتامیه کنگره در پنجشنبه(۱۳۹۳/۳/۱۸) و بیانات دیگر ایشان در همین‌باره در 


صبح جمعه روز بعد. 


_ * 


/ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
تجلیل نام درگذشتگان تأ کید بسیار شده؛ چنانکه در خبر از معصوم است که: أذکروا 
ازاگ پالخیر» و از طرف دیگر این دستور یادگذشتگان به نیکی» نشانگر آن است 
که از منظر دینی؛ ادوار مختلف و متعذدی که بشریت به‌طور مستمر پشت‌سر 
گذاشته» به صورت یک کل واحد. تمام دوره‌های آن به هم مر تبط و مستمر بوده و 
قابل انفکا ک از هم نیست. این یک اصل ثابت است و تنها استثنای آن شاید 
حضرت آدم و همسرش حوا باشند که بدون داشتن والدین به اراد خداوند 
بهو جود آمدند و بعد از آن» خداوند ادامة نسل آدم را به فرزندانش سپرد. پس این 
اعتقادی عاقلانه است که انسان چون همواره ادامة نسل قبل از خود است باید از 
گذشتگان خویش به نیکی یا دکند. 

یادبود و احترامگذشتگان» که نشر تعالیم آنها نیز می‌شود؛ به میزان تقس و 
اهمیتشان و تأثیری که بر جوامع بشری داشته‌اند» دارای انواع درجات و مراتب 
ماو است. کد اسان فاد یخن انکشتر ی باعل ازیو رک دار انزد 
به همین اندازه که آن را نگه می‌دارد و به خاطر آن شخض از آن استفاده می‌کنده 
به منزلهة یادی از اوست. گاه هم ممکن است که برای کسانی که بسیار بزرگوار و 
عزیز هستند» مانند بزرگان الهی» بر مزارشان بارگاهی بسازی م که همیشه به یادشان 
باشیم. ولی از این‌ها بالاتر این است که به مأمورین و نمایندگانشان که مانندگلابی 
از گلستان معنوی آنها بودند» احترام کنیم که متأشفانه ما در کشورمان به دلایلی 
کمتر رعایت این امر را می‌کنيم. 
چونکەگل رفت وگلستان شد خراب ‏ بوی‌گل راازکه جوییم ازگلاب' 

چنانکه برای شیعیان» چهارده معصوم(ع) و آموزه‌های آنان در نهایتِ 


ارزش و اعتبار قرار دارند و سپس نمایندگان معنوی پیرو آن بزرگواران که 


پیام به همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گرکانی ۳ 
به منزلة شاخه‌های آن شجرء الهی می‌باشند. در درجات بعدی قرار دارند. اقا 
متأسفانه در دوران اخیر به دلیل برخی کح‌فهمی‌ها و القاثات نادرست و بعضی 
N‏ 

حوادث و وقایم کشور بهره گیری از تعالیم عرفانی آن بزرگواران و به تبع آن 
نمایندگانشان مورد غفلت واقع شده که این امر موحب ورود خسارات زیادی در 
حیات معنوی اخلاقی جامعه شده است. 

ند 7 هك ۰ ۲ 3 و هم ۰ 

شیخ ابوالقاسم گرکانی عارفی بزرک و دانشمندی عالیقدر بو د که به منظور 
دور بودن از حار و حنحال‌های دیوانی و سیاست‌های غلط حکومت‌ها و تعصّبات 
نابجای دینی» سکوت کرده و ور دهی نزدیک تربت حیدریه در منطقه 
خراسان به ارشاد و هدایت معنوی ر می پر داخت. النته اتن امر بدان معنا 
نیبست که رکال عرفان و تصوّف نسبت به اتفاقات و حوادث جامعه بی‌اعتنا 
بوده‌اند» بلکه چنین بوده که در مواردی مصلحت را در سکوت دیده و در خیلی 
موارد هم ناچار بودند و مصلحت می‌دیدند که دخالت کنند. 

شیخ ابوالقاسم با بزرگان عرفا و فلاسفة روزکار خود معاشر بوده و بسیاری به 
شا گردی او مباهات کرده‌اند؛ از جملۀ مفاخر عرفانی و فرهنگی آن دوره» شیخ 
ابوسعید ابوالخیر است که برخی مدفن وی را در مهنه مخولات. از توابع شهرستان 
تربت حیدریه دانسته‌اند؛ اما بعضی دیگر گفته‌اند که مقبره شيخ در مهنه خاوران 

۰ فپ 2 
است. ولی باتوجه به اینکه میان شیخ ابوالقاسم گرکانی و شیخ ابوسعید ابوالخیر 
علاوه بر انس و همدلی عرفانی» مراوده و ار تباط ظاهری نیز برقرار بوده» این امر 
می تواند مود آن باشدکه محل سکونت هر دو بزرگوار در نزدیک یکدیگر قرار 
س 3 


تردیدی وحود ندارد» شاید آن قول ی که مقبرة شيخ را در مهنه محولات می‌داند» به 


ھ _ 


از جمله مطالبی که دربارة شیخ ابوالقاسم کرکانی نقل شده اك اعت که 
سلطان محمود غزنوی به واسطهٌ تعصّبات غلط دینی و مذهبی برخلاف قول و 
پس از وفات فردوسی. بر سر مقبره‌اش می رفته و فراع او فاتحه می خوانده | 
همچنین از شیخ ابوالقاسم نقل شده که در خواب» فردوسی را در باغی بهشتی دیده 
و از او می پرسد که این باغ از ان کیست؟ وی جواب می‌دهد که از آن من است. 
این قدردانی شخ به مراتب بالاتر از آن صله مادٌی سلطان محمود بود و چه بسا 
ار تجلیل مو جب ا ش دکه شهرت فردوسی دو چندان شود. 

البته این کج رفتاری‌هاء منحصر به آن دوران نبوده بلکه غالباً در همه زمان‌ها 
داشکیر بزرکان اه :هعرفت فده اس حانکه در سنوات ار وق که بیکر 

3 

یکی از علاقمندان به مزار شیخ ابوالقاسم گزکانی به نام شهید حسن حصیری - 
خداو ند او را رمت کد را در مقبره شیخ دفن کردند احترام مقبره و حرمت 
شیخ را رعایت نکرده و سنگ قبری بسیار بزرگ تر از سنگ مزار شیخ ابوالقاسم 
برای مقبرة آن شهید نصب کردند و حتی متعصَبین به این موضوع هم رضایت 
نداده» به رغم اینکه سالیان سال دهکدۀ محل تولّد و مدفن شیخ ابوالقاسم به نام وی 
ایشان نصب شده بود برداشته و تابلوی دیگری در محل مذکور نصب کرده‌اند؛ 
ال که ای که عبات ورس ها دای ارزو ار E‏ 
اصحاب خرد و معنا نمی‌کاهد و در نهایت باعث نکوهش و بدنامی تین این 
امور می‌شود؛ به قول سعدی عليه الرحمة: 


پیام به همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گرکانی 0 
بزرگش نخواننداهل خرد که‌نام بزرگان به زشتی بردا 

زیرا این بزرگان؛ مرگ ندارند. هميشه زنده هستند. ماکه خود را زنده 
می‌پنداریم» جزو مردگانيم. چنانکه هما کنون بعد از قرن‌هاء هنو زکلمات شیخ 
لتانی کی وم و وش را دازا ات و طذوت فان 
بلکه با استناد به این کلمات» خط مشی زندگی خود را ترسیم می‌کنيم تا از آن 
حیات معنوی بهره‌مند شویم. 

قرآن مجید در این‌باره خطاب به ایمان‌داران می‌فرماید: يا ایها الذین آمَنوا 
استجیبوا له و سول اذا دعاکم لما یُخییکم." وقتی که خدا و پیغمبرش شمارا صدا 
می‌زنند که بيایید تا زنده‌تان‌کنیم. اجابتکنید. در این آیه هدایت به سمت خدا و 
سلوک به سوی او به حیات تعبیر شده است. در عبارتی منسوب به حضرت امام 
حسین(ع) نیز "حیات" این‌گونه معنی شده که: إو الحیاا عقید؛ٌوالجهاث بات عقیده 
و جهاد در راه حق است. به هر تقدیر اميد است خداوند آنهایی که به خیال خود 
مانع حیات معنوی بندگان خدا هستند» هدایتشان کند. 

در پایان امیدوارم این قبیل تعصّبات در جهت محو حاطره و یاد بزرگان 
اسلامی -ایرانی هیچ‌گاه و جود نداشته باشد و اولیای امو رکه در فکر تقویت اسلام 
همتندء از تمام مفاحر و معازیف اسلامی از قبیل شیخ ابوالقاس مگرکانی تجلیل و 
حق‌گذاری لازم و شایسته را به عمل آورند. 

از تمام بانیان و کسانی که زحمت کشیدند و این مراسم را برپاکردند و 
همچنین از هم صاحب‌نظرانی که در این دو روز با ارائه مقاله و سخنرانی در این 


همایش به شرح و تفسیر تعالیم و عقاید و وجوه فکری شیخ ابوالقاسم گرکانی و 


۲. سو رة انفال» آنه ۳۶ 


شا 


1 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
زمانه‌اش پرداخته‌اند و سایر افرادی که با حضور خود دو ان محل. از مقام عرفانی 
شيخ تجلیل کرده‌اند. تشکر می‌کنم و التماس دعا دارم. خداوند به آنها اجر دهد و 


جایگاه ولج در تأسیس فرهنگ و تمدّن 


با اشاره به شیخ ابوالقاسم گرّکانی 


دکتر محتدرضا ريخته گران ! 
2 و مسفن ۰ هم ۰ ۰ ۰۰ و * 
گر عشق نبودی و غم عشق نبودی چندین سخن نغز که گفتی که شنیدی 
صر 2 ۳ 


۳ 3 ۳۹ ۲ م۰ 2 8 ۰ 
چه خوشوقتم که در محضرتان» به مناسبت بزرکداشت مقام جناب شيخ 
ا 

ابوالقاسم کرکانی؛ پیر ازاد» پیر عرفانیات» مطالبی عرض می‌کنم. 

این نکته هس ت که از ابتدا ایرانیان به وجهۀ معنوی اسلام توج هکردهاند؛ این 
ای کوک ووی ای فوا ان ی ت ر اران وھک ا 
مرزهای بلخ» بخاراء بدخشان و حتی ممالکی در آن سوی آنهاء گسترش پیداکرده 
بود. در این ایران فرهنگی بود که در واقع و جهة معنوی تفکُر اسلامی مورد تأ کید 
ا 
قرار گرفت. 


این نکته هم هست که جناب شیخ ابوالقاسم دوره ل“ و شان 


۱. دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران. 


_ * 


۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
دوره‌ای طولانی بعنی VV‏ سال بوده و شا گردان ر داشتند. ایشان خلیفة شیخ 
ابوعمران مغربی هستند؛ بذرکان زیادی در دورء ایشان می‌زیستند؛ به‌عنوان مثال 
می توان به شیخ ابوسعید ابوالخیر شیخ ابوعلی دقاق» شیخ ابوالقاسم قشیری ابو 
عبدالرحمان سلمی و حتی طبق نقل برخحی شیخ ابوالحسن خرقانی» اشاره کر د. از 
آن طرف می‌بینیم که علم فقه» رجال؛ تفسیر و مانند اینها در دوره ایشان رونقی 
می کیرد یعنی از یک طرف دورة شيخ مفید است» کسی که در زمان حیاتش 
شیعیان به نام وی است؛ دورة سیّدرضی و سیّد مرتضی است و دورة حکمایی 
چون ابن سینا و ناصرخسرو. خلاصه اینکه دوره عجیب و پرباری است. 

نکته اين است که در همه تذکره‌هاء ایشان را قطب دانسته‌اند» قطب زمان و با 
ایشان را قطب اصلی تلقی م یکر دند؛ یعنی اقطاب مجازی _اقطاب مجازی به زبان 

3 ۰ هه ئ وم‎ E ۰ ۹ ۳ ۰ a 
اهل عرفان کنونی یعنی مشایخ هم به ایشان اقتدا داشتند و آن یگانۂ دوران هم‎ 
مستقيما از مکارت وحود صاحب ولایت مطلقه» امام زمان(عج)» اقتباس نور‎ 
می‌کردند. به هر حال» ایشان قطب زمان بودند و ما در اینجا مقدمتاً می‌خواهیم‎ 
ببینی م که بزرگان عرفان در معنای قطب چه فرموده‌اند.از بزرگان متأتر آغاز می‎ 
2 1 E e ۳ ۰ غ‎ 

وا جناب حاح ملاعلی ی (نورعلیشاه 
ثانی) می‌بينيم که دربارة مقام قطبیت چنین آمده است: « قطبیت عالم و جود نقطة 
محدود رت‌النوع انسان راست که ف ولایت مطلقه گویند . پس ولایت 

2 َ م2 

مطلقه است قطب عالم».! در واقع این عالم حکم دوایری دارد که جملگی دور 


۱.ص ۱14 


جایگاه ولی در تأسیس فرهنگ و تمدن ۹ 


یک مرکزند. همه کثرات عالم رجوعشان به یک نقطة وحدت است. آن نقطه 
وحدت» هم مبداً و هم منتهاس تکه: مثدیداً و الیه بمرد. آن نقطة مدا وم رکزء همان 
قطب است که همه به دور او در حرکتند. همان نقطة وحدت. قطب عالم وجود 
است که مرکز همه دوایر وجود. مرکز عالم است و خود البته سا کن است و 
همه چیز به گرد آن محور حرکت می‌کند. به هر حال اگر دایره را درنظر بگیریم» 
نقطه‌ا ی که برای همه دوایو مرکز است. در حکم قطب است» و اگ ر کره را درنظر 
کو در واقع محوری است که همه کرات به دور او در حرکتند و او حرکت 
نمی‌کند. اینکه دایره پا کره را درنظر پیز بر می‌گردد به اینکه عالم مجردات 
مراد باشد با عالم ماده. به هر حال» قطن مدار همه است. او نقطة مرکز است که 
خود حرکت نمی‌کند. 

اگر به مطلب صالحیه بازگردیم» در آنجا فرموده‌اند که قطبیت عالم را در 
برگشت» "ولایت مطلقه گویند. حال باید ببینیم در معنای ولایت مطلقه» بزرگان 
غارفا فرمو دهآند: 

شیخ داود قیصری در شرحی که ب رکتاب تائيه ابن فارض نوشته»' آورده 
است که زغل أَنْالولایه مأخوذه من الولن و هو القرب» لفظ ولایت از كلما ول اخحذ 
شده و آن به معنای قرب (نزدیکی» نزدیک‌بودن) است؛ «لذلک یسم الحبیبٌ ولیا» 
به همین جهت حبیب راء دوست راء از حبث لغت» ول می‌نامیم؛ چنانچه در قرآن 
هم تعبیر «ولیٰ حمیم» یعنی دوست گرم» دوست مهربان» آمده است. «لکونه قربا من 
حّه»» جهت اینکه به او ولن می‌گویند این است که دوست به دوست خودش 
نزدیک است. اما «فی الاصطلاح هو مرب من الحق سبحاته»» از حیث اصطلاح» ولایٹ 


۱. شرح تأیه ابن فار ض 


۳ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
* ۰ و 5 ۰ وم 3 * و ۰ 3 
بعد» شیخ بزرگوار» شیخ داود قیصری» ولایت را منقسم می‌گیرند به ولایت 
عامّه و خاصه و می فرمایند که «و هى عامة و خاصة»» ولابت بر دو نوع عامّه است و 
خاصه؛ «و العامة حاصلة لكل من آَمَنَ باله و عمل صالحاً» ولایت عامه ولایتی ای کته 
هر کس که ایمانل آورده و عمل صالح می‌کند اش ولایت را دارد: قال الله تعالی: الله 
ول الذین آمنوا يُخْرجُهُم من الظلماتِ الى الّورا؛ ولی ولایت خحاصّه: «هی الفناء فى الله 
سبحانه ذاتاً وصفتاً و فعلاً»» ولایت خاصه. فنای فی الله (خداوند سبحان) است فنای 
ذاتی و فنای صفاتی وفنای فعلی؛ «قالولی هو الفانى فى اللّه»» اران معنای ولی 
می‌شود فانی فی رز «القائم به» کس یکه قیامش به اوست. قیامش به حق است» و از 
خود فانی است؛ «الظاهر باسمائه و صفاته تعالی»» و ظهورش به اسماء حق است و 
صفات حّ یعنی «قیام العبد بر ب»» بعنی اینکه می‌بینیم» رت است» دیگر از خود 
جیزی ندارد: 
ِ ِ و 
کر مرادیدی خدارا دیده‌ای کرد کعبه صدق برگردیده‌ای 
بدین ترتیب ولایت عامه» حقیقتی است که برای همه مژمنین هست و 
نقل قول کرده): «الفناء المطلق هُو ما یَستّولی من امر الحق سبحانه و تعالی على العبد مُیْخلبٌ 
کون الحقّ سبحانه علی کون العبد»» فنای مطلق این است که امر خداوند سبحان استیلا 
پیدا کند بر بنده» و وجود خود خداوند سبحان بر وجود بنده غلبه کند: 
۰ 2 
چنانیستم یال توت گشتم پائ تا سر من 


تو آمد رفته رفته» رفت من آهسته آهسته۲ 
۱.سورة بقره ايه ۲۵۷. 

رن 

۳ دیوان اشعار فیض کاشانی. 


جایگاه ولی در تأسیس فرهنگ و تمدن ۱۱ 


من نیستم. سرانجام تو غلبه کردی» حالا تو شدی. در اینجا معنای قطبیت همانا 
تحمّق به مرتبهٌ فناء فی الله است و مستلزم استیلای امر حقّ بر عبد و غلبه وجود 
حق بر وجود عبد است. 
اما در رساله شربفه صالحنه در ادامه اين طور فر موده‌اند ۳ «قطبیّت خحلافت 

الهيه اس ت كه بقية الله است و بقية الله حبل من اله است و بقية الله فى الارض» حبل 
N OE E‏ اه ام و ODT UT‏ مس میت رت 
چون اتصال قطب به این مقام نه به نحو حلول و اتحاد است» بلکه مظهریت است؛ 
هر لحظه به شکل آن بت عیار بر آمد» فرمود: من رآنی فقد ری الحق. ری الرْجاج و رَقّت 
الخمر. 

از صفای مى و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام 

همه جام است و نیست گویی می یامدام است و نیست گویی جام»۱ 

در تا لش کو فرمرهه‌اند که قط تارفن الهیه ات 

یعنی قطب خليفة الله است. در معنای خلافت در همان رسالهٌ شيخ داود قیصری 
می‌خوانیم که از آنجا که هر یک از اسماء الهی باید مظهری باشد تا اثر آن اسم در 
آن مظهر ظاهر بشود؛ یعنی مثلا قاهر باید مظهری داشته باشد تا صفت قهر و 
قهّاریت از آن مظهر به ظهور بیاید و اگر قاهر یا راحم یا رژاق در عالم مظهر 
نداشته باشدء صفات و اسماء حق تعالی ظهور بیدا نمی‌کند» پس هر اسمی مظهری 

۰ 2 5 3 ۰ 
می‌خواهد. | گر چنین است» شیخ داود قیصری می‌فرماید: لازم است که مظهر اسم 
له که مستجمع جمیع اسماء و صفات الهی است. آن هم خلیفه باشد؛ «وَجَب آن ییکون 
مظهر اسم له الجامع من اسماء خلیفه مرییاً للعالم بایصال کل ما فيه الى كماله اللايق بسه» تا 


تربیت‌کننده هر چه در عالم است باشد و آن را به کمال لایق خودش برساند. 


_ 


۱۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
بنابراین خلیفه مظهر اسم جامع الله است که الله مستجمع جمیع اسماء و صفات 
است. 

مطلب دیگر از عبارتی که از کتاب صالحته خواندیم. این است که خلیفةال» 
بقیةاله است و بقیةالله حبل من الّه است و بقیةالله فی الارض؛ حبل من لاس 
است. 

در تفسیر شریف بیان السعاده ؛ در ذيل آية ۸۲سوره هود _بقية الله خر کم ان 
كنم مومنین - آمده است که «بقية الله من الفطرة الهیه و اللطيفة الشيارة الانسانية و العقل 
جنوده»» یعنی مراد از بقية الله» بقية بقية الله است از فطرت الهیه و لطيفة سیارة 
اشباته ول ود ناسک ار بن یل من آله ان رة از قاط اس کر 
آدمی به حسب فطرت. به حسب تکوین با مراتب معنوی و با عوالم علوی دارد؛ 
و این توحید فطری است و در همین تفسیر در معنای «حبلٌ من الّاس» آمده است 
که «ځلفاته فی الارضه ال اعین لم الیه»: مراد از حبل من التّاس خلفای حق‌اند در زمین 
که دعوت می‌کنند شما را به سوی او یعنی نمایندگان دا و هادیان راه دین. 
بنابراین حبل من الله اگر توحید فطری است» حبلٌ من لاس اسلام و ایمان تکلیفی 
است؛ همانی است که شخص و عبد به دست خودش. به پای خودش؛ می رود و به 
بزرگی از بزرگان الهی ایمان می آورد. 

اگر بخواهیم این قسمت از مطلب را خلاصه کنیم. اینطور می‌شود که خلافت 
الهیه و معنای قطبیّت بقية ودایع و فطرت الهیه و لطيفة انسانیه و عقل جنود آن 
است که همخون مان اا ا وعقام مشعت الهی راب غراتب کونبه همین 
عالم ما ءعالم محسوس؛ متصل می‌سازد و این واقعاً اتصال عجیبی است؛ چنانکه 


در واقعة صلح حدیبیه» پیامبر فرمودند: همه تال بلند شوید و با من دست بدهید و 


۱. بیان السّعادة فى مقامات البلدة ج ۲ ص ۳۳۵. 


جایگاه ولی در تأسیس فرهنگ و تمدن ۱۳ 


بیعت کنید. البّه عثمان را به جایی فرستاده بودند. حالا سخن این بود که در غیاب 
عثمان چه کار باید کرد؟ عثمان چطور باید بیعت کند؟ این است که حضرت در 
اشاره به دست راست خو د فرمودند: هذا یال این دست خداست. دست چیشان را 
اشاره کردند: و هذا َد عثمان» این هم دست عتمان است» و با خود دست دادند» 
مصافحه کردند . بنابراین این یداه فوق آیدیهم» همان‌طو رکه عر ض کر دیم» همچون 
ریسمانی امتداد یافته است که مقام مشیّت الهی را به مقام مراتب کونیه متصل 
می‌سازد. این حقیقتِ ولایت و حقیقتِ خلافت و حقیقتِ قطبیّت است. 
آنچنانکه در لسان بزرگان عرفا آمده است» صاحب این مقام متحمّق به مر تبۀ فناء 
فی الله و مظهر اسم جامع الله و مرټی عالم و آدم در هر دور است. امروز هم هست: 
پس به هر دوری ولیئی قائم است آزمایش تا قیامت دانم است! 

اتا عرض بنده قسمت دومی دارد وان این اس ت که انوار فیض و رحمت 
الھی» در هر زمان» ابتدا بر قلب مبارک قطب می تابد و سپس از قلب او بر چیزهای 
دیگر و قلوب دیگر؛ یعنی قطب محمل ظهور نور و رحمت الهی است. قطب 
آینه‌دار حق است. شعاع انوار الهی ابتدا بر دل صافی او ریزش می‌کند و از آنجا 
صحن و سرای عالم و آدم روشن می‌شود. 

در این‌باره غارف بزرگوار؛ غب دال مان جامی؛ فرموده که چون تجلی بر 
قطب در مقام مظهر انسانی وارد شود به حقيقتِ خود و از وجهۀ قابلی خود. آن را 
دریافت و قبول می‌کند و سر آن تجلّی در هر حقیقتی از حقایق ذات انسان کامل 
سریان می‌پابد؛ سپس نور آن تجلی؛ بر حسب مناسبت» بر هر یک از افراد در عالم 
۲ آدم افاضه می‌شود. بنابراین تمامی حقایق عوالم و اعیان آنها هرجه که در 
عالم است -رعایای او هستند؛ هر چه که در عالم هست از انسان» حیوان» جماد؛ 


۱. مثنوی معنوی» دفتر اوّل. بیت ۳۱۵ 


شا 


۶ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
و لایق هرکس رعایت رعایای خود را بکند و هر یک را به کمال لايق و به 
سعادت لایق خودش برساند. بنابراین هر قوم در هر دوران» در فتوح معنوی قطب 
آن دوران زندگی می‌کند. و نک دیگر ی که جأمی در این زمینه بیان می‌دارد این 
اس تکه حق سبحانه و تعالی در آیینۀ دل انسان کامل تجلّی می‌کند و حلاصه اینکه 
بنابراین در هر زمان قوای وجودی قطب است که ارکان تمدّن یک قوم را 
تفای آولای وی وید کش گنای هن و فسات اش ار ا 
الهی است. مقام قطبیت اتصال به مقام مشیّت حق است. ERE‏ حقیقت» 
تشاد کزازانده یقت ات و داي رسای قبلت اشیت کهار باق تاه 
معرفت. اهل هنر وحکمت شنیده می‌شود. صاحب آواز در هر زمان قطب است» 
ری فداه. 
این که گوید از لب من راز کیست . بشنوید این صاحب آواز کیست! 
همه سخن من در اين مجلس شریف این است که صاحب آواز در اواخر قرن 
و "۳ 
چهارم و تا نيمه قرن پنجم» جناب شیخ ابوالقاسم گرکانی بوده است. اواز اوست 
دقاق و شخ ابوعبدالرحمان سلمی شنیده می شده. همین آواز ایت که ج در 
ك 
3 
زمان‌های دیگرء از لسان اقطاب دیگر» به صورت ظهورات ککّل -نه به‌صورت 
تناسخ - طنین‌انداز بوده. یک صدا بیشتر نیست در عالم: 


همه عالم صداى نغمة اوست که شنید این چنین صدای دراز 


۱. گنجينة الاسرار عمان سامانی. 


جایگاه ولی درتأسیس فرهنگ و تمدن 
از زبان مولانا: 

انیا را در درون هم نغمه‌هاست 
ننمه‌های ان درون اول] 
هین ز لای نفس سرها بر زنید 
ای همه پوشیده در کون و فساد 
آ ا ایا نناک و وا دت 
رکو کرد و پارسی کو و عرب 


طالبان را زان حیات بی‌بهاست! 
الا گویندکه ای اجزای لا 
این خیال و وهم یک سو افکنید 
چان باقی‌تان نرویید و نراد 
خود ندا آن است و این باقی صداست 


فهم کرده آن ندا بی‌گوش و لب 


بنابراین آواز جناب شیخ ابوالقاس مگ رکانی است که از و جود این مشایخ 
خلوه کر ات نی در وود کشا بقل ای فیا که ها کردان عجرن اتان 
نیستند. حالا این شیوه که آنجا چطور جلوه گر است. وارد بحث نمی‌شویم» ولیکن 
طب پونانی -اسلامی را به دوش می‌کشد؛ در واقع تمام فقه و رجال و حدیث و 
ا ۰ 5 ۰ . CC‏ و ۰ ۶ ۳ ۰ 
فردوسی و ناصرخسرو بیان می‌شود. اوست که اواز بلندی سر داده در تاریخ» 

ا 8 - م2 

e EGS‏ انجاکه می توانیم بگوییم که جناب 
شیخ ابوالقاسم گرکانی از حیث ظاهر - چون از نظر باطن که ما نمی‌دانیم قطب 
کیست و در عالم چه می‌کند -قطب فرهنگ, قطب تمدن و محل ظهور یکی از 


فرهنگی ترین دوران‌های تاریخ ایران‌زمین بوده است. 
ی 


۱. مثنوی معنوی» دفتر اوّل. بیت ۱۹۲۸ 
۲ همان دفتر ال ابیات ۱۹۳۹-۱۹۳۶ 
۳ همان» دفتر اول ابیات ۲۱۱۹-۲۱۱۷ 


منابع 


۱ -سلطان‌علیشاه الحنابذی حاج ساطان‌محمّد» بیان شعاد ة فى مقامات 
العبادهء ج چ 1 تهران» :۱۳ ش. 

۲ -کاشانی عزالدين محمود بن علی» مصباح الهداية و مفتاح الكفابة 
تصحیح: جلالالدین همایی. 

۳-قیصری شیخ داوود» شرح تایه این فارض. 

TA 3 ۰‏ و 1 ۳ ۹ م2 ۳ ۰ 

٤‏ -نورعلیشاه ثانی کنابادی» حاج ملاعلی؛ صالحیه» چ ۲ دانشگاه نهران» 
AR!‏ 

۵_مولانا حلال‌ال ین محمد بلخی رومی» متنوی معتوی» به اهتمام دکتر 
توفیق سبحانی» تهران» روزنه ۰۱۳۷۸ 


بررسی روایتی ناروا 


ماجرای تدفین فردوسی و انتساب آن به شیخ ابوالقاسم گرّکانی 


س ۱ 
دکتر محمد ابراهیم ایرج‌پور 


۱ ۳ 
دکتر شهرزاد نیازی 


چکیده 

در تاریخ بلندبالای فرهنگ و تمدن ایرانی؛ وقایع و حوادث بسیاری بر 
صفحات کتاب‌ها نقش بسته‌اند که بدون داوری علمی و تأمّل همه‌جانبه نمی توان 
آنها را پذیرفت. انتساب ۱۱6 کتاب به شیخ عطار نیشابوری» فردوسی و سرودن 
شاهنامه به طمع تأمین جهاز دخترش» جلای وطن بهاء ولد به دلیل مناقشه و 
اختلاف با فخر رازی نمونه‌هایی از خیل عظیم حکایات نامعتبری اس ت که | گرچه 
در کتاب‌های متعدد تاریخی و تذکره‌ها نقل شده‌اند» ولی امروزه بر نادرستی آنها 


جای تردیدی نیست. 


. استادیار زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه پیام نور. 
۲. استادیار زبان و ادبیات فارسی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. 


_ * 


۱۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

یکی دیگر از این دست روایت‌های نارواکه به زندگی عارف بزرگ قرن 
پنجم یعنی شیخ اتالشانی کر انم مرتبط می‌شود» ماجرای ممانعت وی از 
خا کسپاری فردوسی در گورستان مسلمانان و نماز نخواندن وی بر پیکر این 
ما مه ای و ای ان اش ات دشن کی ور کب سای ترش و 
ادبی از دیرباز تا به امروز نقل شده است و حتی برخی معتقدند اشارت عطار نیز 
در اسرارنامه به این حکایت و ذ کر نام اپوالقاسم ناظر بر کر کین است» ولی 
ادبای نامدار معاصر همچون مرحوم سعید نفیسی در لباب الالباب و دکتر شفیعی 
کدکنی در تعلیقات اسرار التوحید نسبت این حکایت را به شيخ بوالقاس ا 
نادرست دانسته» ولی برای این مدعا دلایل استواری اقامه نکرده‌اند. ما در مقالة 
حاضر می‌کوشیم با مطالعة دقیق و بازنگری در شرح احوال و اقوال این عارف 
بزرگ نشان دهی که اساساً با رویکردهای روحانی و معنوی وی» قشری‌گری و 
تعضب شازگار نمی‌افتادهقا به این دلایل» شیخ ابوالقاس گزکانی چنین شاعر 
ارجمندی را به خاک نسپارند و پا اینکه از نما زگزاردن بر پیکر فردوسی دریغ 


کرده باشند. 


ام شیخ ابوانتاسم عل یکوکانی در اذیبات فارسی بیش از همه با روانش 
مشهور اما نادرست دربارة فردوسی پیوند خورده و از دیرباز تا روزگار ما امتداد 
یافته است. این حکایت نخستین بار در چهارمقالة نظامی عروضی (۵۵۱- 
۲ ق) نمودار شده است که عیناً نقل می‌کند: «جنازهٌ فردوسی به دروازهُ رزان 
بیرون همی‌بردند. در آن حال ا N E E‏ «من 
رها نکنم امارد او در گورستان مسلمانان برند» که او رافضی بود.» و هرچند 
مردمان بگفتند با آن دانشمند درنگرقت, درون درواژه باغی بود ملک فردوسی» 


پررسی روایتی ناروا 


او را در آن باغ دق کرد ۱ 


اين روایت کوتاه - جنانکه خواهیم دید در کتاب‌های ادوار بعد» شاخ و 

ET‏ مختلفی به خو دگرفته و از آن جمله بر آن مذکری که از دفن فردوسی 
و 

ممانعت کر ده است» نام ابوالقاسم گزکانی نهاده‌اند. یس از حهارمقالة نظامی 


عروضی این حکایت دستماية عطار نیز قرا رگرفته است تا با تغیبراتی عمده» آن 


را در اسراونامة خویش باز پروریکند. از آنجا که روایت عطار با نظامی عروضی 


روایت رامد نظر داشته‌اند به نقل این حکایت از اسرارنامه می پردازیم: 


شنودم من که فردوسی طوسی 
به بيست و پنج سال از نوک خامه 
به آخر چون شد آن عمرش به آخر 
اگرچه بود پیری پرنیاز او 
کن کفتت او که فر دون خی کت 
2 مد حگبرکان عمری به‌سر برد 
مراد رکار او برگ ریانیست 
جوفردوسی تب کین را ببردند 
در آن شب شیخ او را دید در خواب 


مه 
زمزد زنک تاجی سبز بر سر 


نکردی ان نماز از بی‌نیازی 


خدای تو جهانی چُرفرشته 


۱. چهارمقاله ص ۸۳. 


که کرد او در حکایت بی‌فسوسی 
به سر می‌برد نقش شاهنامه 
ابوالقاسم که بٌد شيخ | کابر 
نکرد از راه دین بر وی نماز او 
همه در مدح گبری کی و 
چووقت رفتن آمد بی‌خبر مرد 
نمازم بر چنین شاعر روا نیست 
به زیر خاک تاریکش سپردند 
که پیش شيخ آمد دیده ی رآب 
لباسی سبزتر از سبزه در بر 
که ای جان تو با نور یقین جفت 
که ی ننگ آمدت زین نادزی 


شا 


فرستاد اینت لط ف کارسازی که تاکردندبر خاکم مار 


خطم دادند بر فردوس اعلی که فردوسی به فردوس است اولی 


پذیرفتم منت تا خوش بخفتی بدان یک بیت توحید مکه‌گفتیا 

در روایت عطار دو بخش قابل توخه به حکایت چهار مقاله نظامی عروضی 
افزوده شده است؛ نخست. مذکر و دانشمند در چهارمقاله که معنی واعظ و فقیه 
دارده در اینجا شیخ بوالقاس مگ کانی نام گرفته است؛ دیگر» موضوع خوایی است 
کی فد رکشت وزرسکاری فرووشی نب داب عکایت O‏ فتاه در 
حکایت عطار برای اوّلین بار نام ابوالقاسم به میان می آید و | گرچه صفت " که بُد 
ق کانگ ده راومه > و و و خوا فد نوی دز 
مصراع "گر راندت ز پیش آن طوسی پیر" باعث شده تا مرحوم سعید نفیسی در 
تعلیقات خود بر لباب الالباب چنین بنویسد: «عطار ابوالقاسم نام را و۳ 
نگفته و بیشتر چنان می‌نماید که او را طوسی می‌دانسته است».۲ با این حال نام 
دفیق شيخ بواتقاس ‏ گرکاتی» بنا بر ضبط کتب قدیم عبدالله بن علی بن عبداله 
الطوسی است "و به نظر می‌رسد عطار حضرت شیخ و کا را مدنظر 
داشته: استا: 

در بررسی سیر تاریخی این حکایت. پس از اسرارنامه به تاریخ گزیده اثر 
حمدالله مستوفی می‌رسیم. مستوفی شاعر و نویسنده قرن هشتم در باب پنجم 
کتاب ش که "در ذ کر امه و قراو مشایخ متزهد و علمای دین اسلام" فراهم آورده؛ به 
شيخ بوالقاسم گکانی اشاره می‌کند و به‌جز این سط رکه مش ا «معاصر 
| .اسرارنامه» صص ۲۲۹ -۲۳۰۰. 


بررسی روایتی ناروا ۳۱ 

e | ۳‏ ۰ کارت اا و : 
سلطان‌محمود غزنوی بود»» ' بِقیِةُ مطالب را به ذ کر حکایت ايشان و جلوگیری از 
دفن فردوسی پرداخته و یادآور می‌شود که شیخ عطار نیز این حکایت را نظم 
کرده و سپس ابیاتی از اسراونامه رامی آورد." حمدالله مستوفی همچنین در مقدمهةٌ 
اثر منظوم و تاریخی خود ظفرنامه نیز همین حکایت را به نظم درآورده ات" 
پس از آثار مستوفی» این افسانه با تغییراتی اندک در مقدّمةٌ شاهنامة بابسنقری 
فصیحی:؟ تذكرة المشعراى دولتشاه E E‏ فارسی حکیم شاه محمد 
قزوینی از مجالس التفایس امیر علیشیر نوایی" این حکایت افسانه آمیز را تکرار 


کرده‌اند و در قرن دوازدهم» آذر کا در آتشکده ۱ ذر و نیز در دیوان اشعار 
خحود"به این حکایت پرداخته است. مرحوم زین‌العابدین شیروانی 
(مست‌علیشاه) هم در رباض الساحه به نقل این داستان پرداخته‌اند.٩‏ و در ميان 


SE‏ اش 


اما در میان آثار ادیبان و پژوهندگان معاصر» سه دلیل بر رد این حکایت 


۱. تاریخ گزیده» ص 111 

اسان صفن 3372101 

۳ صص هجلده و نوزده /ابیات ۳۹۱-۳۱۱. 

۶ سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی» ص ۰۳۵۲۱ 

۵ صص ۱۲۹-۱۲۸ . 

ص 6 

۷ ترجمه شده در صص ۹۲۷ -۲۹. 

۸. ین نکته رادوست دیرین و دانشمندم آقای دکتر سجٌّاد آیدنلو به‌تازگی دریافته‌اند و در مقاله‌ای 
با عنوان "از سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی" متذکر شده‌اند. این مقاله در شمارةٌ اخیر گزارش میراث به چاپ 
خواهد رسید و ایشان بزرگوارانه پیش از چاپ. اصل مقاله را در اختیار نگارنده گذاردند که جای 
سپاس بسیار دارد. 

.۲۷۲ ص‎ ٩ 


ھ _ 


۳۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
مشهور آورده شده است که یکی چندان استوار نیست. دیگری را متقن ترین 
دلیل بر رذ این افسانه می‌توان برشمرد و دلیل سوم که تنها بر آن اشارتی رفته - 
SSNS SEER ES‏ شاه کر بتها 
سومین دلیل مردودی این حکایت را بازنماید. اینک به بررسی این دلایل 
خواهیم پرداخت: 

دلیل نخست» نظر استاد نفیسی است که البتّه بدان اشار تی رفت. آقای نفیسی 
معتقد است: «عطار. ابوالقاسم نام با ان ا 
طوسی می‌دانسته است و چنان می‌نماید که مراد از این ابوالقاسم همان شيخ 
ابوالقاسم علی بن عبدالله گرکانی صوفی معروف نباشد؛ زیرا عطار خود از بزرگان 
صوفیه بوده و این واقعه را برای تکریم فردوسی آورده است و اگر یکی از 
متصوّفه چنین کاری را کرده بود» وی به میان نمی آورد». البته نسبت "طوسی" 
در برخی ا زکتب قدیم برای شیخ بواتقاسم کرای پایه‌های این دلیل را سست 
می‌سازد. 

دومین دلیل که اول بار توسط مرحوم فروزانفر اقامه گردید» برهانی قاط بر 
نادرستی این افسانه تواند بود. استاد فروزانفر در تاریخ ادییات خود می‌نویسد: 
«برحسب نقل چهارمقاله و دیگران یک واعظ متعصّب غوغا کرد و گفت: 
نمی‌گذارم فردوسی را در مقابر مسلمین دفن کنند؛ زیرا او رافضی است. و بدین 
جهت فردوسی را در باع خودش دفن کردند. بعضی نسبت این قضیه را به 
ابوالتقاسم علی بن عبتا کر ای می‌دهند که او بر جنازةٌ فردوسی نماز نخواند و 
فو ردو زا هفخ ی و و اقا گرکان از کایر 


۱. یاب الالاب» ص ۰۷۱۹ 


بررسی روایتی ناروا ۳۳ 


فردوسی شخصی به‌نام بوده باشد. وفات فردوسی به قول دولتشاه در سال 4۱۱ و 
به قول بعضی در سال 4۱5 اتفاق افتاده است». مرحوم ذبیح‌الله صفا نیز در تاریخ 
ادییات در ابران با اشارتی به زیستن شیخ اپوالقاسم در اواسط قرن پنجم. موضوع 
این داستان را تردید آمیز دانسته‌اند. "دکتر شفیع یکدکنی هم در تعلیقات اسرارنامه 
در یت "ابوالقاس م که ند شیخ 1 کاین نوشته‌اند: «بعصی ا ابوالقاسم را 
ابوالقاسم گرّکانی طوسی ( )471٩-۳۸۰‏ دانسته‌اند و این تهمتی نارواست به آن 
3 

عارف بزرگ. کر کانی در سال CASED TE‏ بسیار جوان بوده 
است و امکان چنین واقعه‌ای برای او از لحاظ تاریخی نیست».۳ 

سومین دلیل می‌تواند مطالعه وتا مل در شيوة سیر و سلوک این غارف سترگ 
باشد. دکتر شفیع ی کدکنی در تعلیقات اسرار التوحید» " ضمن معزفی شيخ ابوالقاسم 
می نو بسند: «یکی از افسانه‌های مربوط به زف او همان نهمت معروفی است که 
بعضی از بی‌خبران به وی زده‌اند وگفته‌اند که او بوده اس ت که بر جنازۀ حکیم 

۰ 2 بت 
اپوالقاسم فر دوسی» استاد طوس» نماز نگزارده است: حال انکه هركشن منابع 
اطلاعات دراب او را از مد نظ ر گذرانده باشد» به نیکی او را از این اشهام تبرثه 
می‌کند». صاحب این مقاله در ادامه می‌کوشد تا با استقصای کاملی در منابع کهن 

۳۹ ۰ 2 . ر ۰ ع e‏ 
موجود. به شناختی جامع از شیخ ابوالقاسم کرکانی و طريقة او در عرفان دست 
یابد تا از این طریق بتوان معیاری برای درستی یا نادرستی این داستان ارائه نمود. 
ِ3 


شواهد به‌دست آمده در سه بخش جداگانه ای کرک عبار تند از: 


۱. تاریخ ادبیات ابرانه صص ۱۶-۲۱۳ ۲. 


ج ص 1-۸۳۵ 
۴۳.ص ۶۸۱. 


شا 


۲٤‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
و ۰ ۳ ۰ مه ام ۰ ‌ و 
۱. گفتار و اقوال شیخ ۲. رفتار و اعمال شیخ ۳. شیخ از زبان دیگران. 
مطالعة شواهد به‌دست آمده به خوبی نشان خواهد داد که حضرت شيخ 
ِ3 مهم 
ابوالقاسم گزکانی به عنوان عارفی بزرگ ووارسته به انچنان رفعت روحانی 
دت ا ود که هرک ھی اتآ اترا در کالب رای خی متفر و 
کوته‌نظر در نظ رگرفت که از خا کسپاری پیکر مسلمانی» آن هم در جایگاه کسی 
جون حکیم فردوسی» ممانعت به عمل آورده فاشنك: اینک به ارائة شواهد 


می پردازیم: 


۱. گفتار و اقوال شیخ 

علی ین عقمان ھجو یر ی اجب کناب از زشمند کشت ال ی که این 
کتاب قدیمی ترین کتاب عرفانی به زبان فارسی محسوب می شود از جمله 
مریدان و شا گردان شیخ ابواتقاس کان اش فا کا ول با از 
ایشان ال زاف فر تمونده انب کدی اھک حول ردان این ارت 
بزرگ بسیار سودمند است؛ از آن جمله پس از کشف واقعه‌ای که برای خودش 
اتفاق افتاده» شيخ وی را مخاطب ساخته و می‌گوید: «ای پسر آدمی را با این 
طربقت. نسبت بیش از این نیس ت که چون وی را به طریقت بازبندند» پندار يافت 
آن بگیردش, و چون از آن معزول‌کنندش, به عبارت پندارش برسد. پس نفی و 
اثبات و فقد و وجود وی هر دو پندار باشد و آدمی هرگز از بند پندار نرهد. وی را 
بایدکه درگاه بندگی گیرد و جمله نسبت‌ها از خود دفع کند» به جز نسبت مردمی و 
فرمانبرداری».۱ 


در اینجا می‌بینیم که توصیۀ شیخ به بندگی صرف» مردمی پیشه کردن و 


۱. همان ص ۲۵۷. 
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فرمانبرداری» به هیچ روی با غرور و خویشتن‌بینی زاهدانه سازگار نمی آید. شاهد 
مشابه این توصیه از شيخ رامی توان در کیمیای سعادت یافت: «شیخ ابوالقاسم 
گڑکانی گفته است که بر آب رفتن و بر هوا شدن و از غيب خبردادن این هیچ 
کرامت نبود. کرامات آن باشد که کسی همه امر گردد؛ یعنی همگی وی طوع و 
فرمان شود که بر وی حرام نرود و این اعتماد را شاید» اقا آن دیگر همه ممکن 
بو دکه از شیطان باشد »که شیطان را نیز از غیب خبر است».! 

این تواضع و سادگی عمیق و عارفانه که در ارو دشیم کرکانی دیده 
شد» در کشف المحجوب نمونة دیگری نیز دارد. چنانکه مژلف کتاب نقل 
می‌کند: «و من که علی بن عشمان الجلابی ام -وفقنی الله -از شيخ المشایخ 
ا - رضی‌الله عنه در طوس پرسیدم که درویش را کمترین چه 
چیز باید تا اسم فقر را سزاوا رگردد؟ گفت: سه چیز باید که کم از آن نشاید. یکی 
باید که پاره‌ای راست بر داند دوخت» و دیگر سخنی راست بداند شنید» و 
کر بای ز SEO‏ یه فرط AE‏ هر lA‏ وق بو 
حتی پیش پا افتاده را در بردارد» باعث می‌شود تا اطرافیان هجویری هریک به 
ظاهر کلام و تعبیر و تفسیر خود کفایت کنند. هجویر ی که این ساده‌انگاری 
مریدان را ا ز کلام شیخ می‌بیند. خودگام در میان می‌نهد و می‌گوید: «و به حکم آن 
که روی دل من بدان سیّد بود» نخواستی مکه آن سخن وی بر زمین افتد. گفتم: بیایید 
تا هرکسی اندر این سخن چیزی بگوییم. هریک صورت خود بگفتند. چون 
نوبت به من رسید. گفتم: پار راست آن بو د که به فقر دوزند نه به زینت؛ چون 
ره کی کی ما کر اراس تور راشت ویس واست تن | ۵ 


بودکه به حال شنود نه به منیت» و به جد اندر آن تصرف کند نه به هزل و به 


.ج ۲ ص ۳۱۰ 


_ 


۳۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
زندگانی مر آن را فه مکند نه به عقل و پای راست آن باشد که به وجد بر زمین نهد 
نه به لهو و به رسم». به عین این سخن را بدان سیّد نقل کردند» گفت: «أصاب علي 
راف به کارگیری الفاظ و جملاتی به ظاهر ساده که در پس آن انبر هی از معناو 
مفهوم پنهان است. ویژگی عارفانی کمال يافته است. جا دارد به مناسبت این 
E‏ یاهآ ور شوی که ا یشان با کید شعله بای رابت رشن 
زدن" منتقد و یا مخالف سماع نبوده است بلکه همچون بسیاری از دیگر عارفان؛ 
سماع را به قید و شرط پذیرفته است و بر هرگونه سماعی معتقد نبوده است؛ 
بنابراین حکایتی که در مصیست‌نامه ذ کر شده و در آن مریدی دلیل مخالفت شیخ 
را با سماع جویا می‌شود " نمی تواند دست ناش سا تسد ان است که نظر شيخ 
بوانقاسم کان را در موضوع سماع محتاط دانست که قاثل به سماع روحائی و 
معنوی بوده» نه سماع رسمی و عادتی. حکایتی نی زکه در کیمیای سحادت نقل شده 
است» تأییدکنندۂ این نظر است: «خواجه علی حلاج یکی بود از مریدان خواجه 
ابوالقاس مگ کانی؛ دستوری خواست در سماع.گفت: سه روز هیچ چیز مخور» پس 
از آن بگوی تا طعامی خوش بسازند. اگر میلت به سماع بیش باشد و سماع اختیار 
و بر طعام» دحا این تقاضی سماع به‌حق باشد و تو را مسلم بود»:۳ 

در تاریخ عرفان اسلامی» مشرب‌های مختلف عرفانی و طریقه‌هایگونا گون 
سلوک در میان عارفان معمول بوده است؛ چنانکه فی‌المثل عارفانی را به صحوه 
سکر. فقر» حیرت. استغنا و مقوله‌های مشابه منتسب می‌کردند و این تفاوت در 
مشرب و نوع سلوک. مقبول و پذیرفتنی بوده است. اقا در این میان عارفانی 
ار هنن کوش ما کار تنل رنه ای 
۱. کیمیای سعادت» ص 1۸ 


.۲٤۹-۲٤۸ صص‎ ۲ 


پررسی روایتی ناروا ۳۷ 
متشزعین نیست. بلکه در میان برخی از اهل تصوّف نیز شیوة آنان نامقبول؛ 
مکروه و یا حداقل جایز دانسته نمی‌شد. بی‌شک معروف‌ترین چهره از این دست 
را باید حسین بن منصور حلاج دانست. هجویری در شرح حال وی به نظرگاه‌های 
مختلف در باب او اشاره می‌کند و حتّی نام موافقان و مخالفان او رانیز ذ کر می‌کند و 
می‌نویسد: «و مشایخ این قصّه اندر شأن وی مختلف‌اند؛ به نزدیک گروهی مردود 
است و به نزدیک گروهی مقبول. چون عمرو بن عثمان و ابویعقوب نهرجوری و 
ابویعقوب اقطع و علی بن سهل اصباهانی و جز ایشا ن گروهی ردکردندش. و باز 
ابن عطا و محمد بن خفیف و ابوالقاسم نصرآبادی و جملهة متأغران قبول 
کردندش. و با زگروهی اندر امر وی توق فکرده‌اند» چون جنید و شبلی و جُرّیری 
و خصری و جز ایشان» و گروهی دیگر به سحر و اسباب آن وی را منسو بکردند. 
تن انا ما شخ آنوشمید و E‏ کان وش ایو الستاش فان 
رضی الله عنهم اندر وی سی داشته‌اند و به نزدیک ایشان بزرگ بود» . 
بی‌تردید کا کل اندیشه‌ها و معتقدات دیگران وک معالفال خود را 
دارند» این طبیعتاً نشان از وسعت مشرب و روح رک اا0 دار 
PS EEE CE‏ 
شيخ خود ياد مر کل «و من از شیخ المشايخ ابوالقاس م گزکان پرسیدم رض الله 
E‏ یی ؟ E COE‏ ری کا 
همه آفات صحبت از آن است که هرکسی از آن حظ خود طلبند و طالب حظ را 
تنهایی بهتر از صحبت و چون حظّ خود فر و گذارد و حظوظ صاحب خود را 
رعایت کند؛ اندر صحبت مُصیب باشد». در این قول نیز توصیه به ترک مراد 


خویش و مقلّم دانستن دیگری را شاهدی مکه مطلقاً با غرور آن زاهد نماز نا گزارده 


۱. همان ۲۲۹. 


ھ _ 


۲۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


در داستان فردوسی. جمع نمی آید. 
م2 ۰ 5 ۰ رِ ۰ 

نمونه‌ای دیگر از اقوال شیخ ابوالقاسم گرّکانی را می توان در شرح مثنوی 
کمال‌الاین حسین خوارزمی با نام جواهر الاسرار ملاحظه کرد. خوارزمی به شرح 
احوال و اقوال ایشان پرداخته است و سخنان پرمغز ايشان در باب دعا و رضا را 
نقل می‌کند و در ادامه می‌نویسد: « گفتنده جرا معرفت را از او تمی‌خواهی؟ گفت: 
۳ ا لیا موم E‏ و ۰ ۰ ۳ 
غیرت محبتم نمی‌گذارد که مر او را شناسم. چه من نمی خواهم که او را غير او 
شناسد و ۳ من منم غير او باشم؛ لا جرم معرفت نتوانم خواست».! ام حملات 

موضوع تقدیس ابلیس در متون عرفانی | گرچه از حلاج آغاز شد و در آثار 
عین القضات همدانی به اوج خود رسید.۲ اقا از جمله موضوعات بحث برانگیز و 
مورد جدال مخالفان بوده است. مدافعان این انديشه غالباً عارفانی پرشور بوده‌اند 
کا سر را هم در ا سرشاری و سر ریز ی معنا از عالم بالا به بالای دار 

3 
سپرده‌اند. در این میان نشان شیخ ابوالقاسم گرکانی نیز مشهود است و جملاتی از 
انشان د ویر رگذاشت و اعزاز‌غوازیل کی قران ذا عن القضات همدانی در 
نامه‌های خود از قول استادش احمد غر ال ی که او نیز از مدافعان ابلیس بود» آورده: 
۳ 2 تس ا ما 
بل چون نام او بردی گفتی: آن وان کال E‏ ور 
ِ3 
حای دیگری از نامه‌های خود باز به لقب خواحه وان ان از زبان شم کر کانن 
1 باز به لقب بخ 


اشاره می‌کند. " و در لوایح نیز که البته منتسب به عین‌القضات همدانی است - 


.ص ۱.۰ 
۳1 تصوّف اسلامی و رابطهٌ انسان و خدا» صص ۲ ۲۰۸ 
۶ ج ۲ص ۱5. 
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3 
چنین آمده اس تکه: «ابوقاسم گرکانیگفتی: چندین سال است تا روندة ابلیس 


صفت طلب م یکنم و نمی‌یابم».! 

نکتۀ قابل توجه آن است که در زنجیرة تکمیل این‌گونه انديشه باید یاد آور 
هد که غین‌القضات همدذائی مریدو شا گرد احمد غوالی است و امد غزالی شود 
پرورده ابوعلی فارمدی و ابوعلی فارمدری مر ید مطلق و داماد شيخ ابوالقاسم 
3 
E E OEE EEE RES EE‏ 
ید ات هر که یلق ا کا ووا ا ر ان مایت 
نماید. 

سم 

داماد ایشان بدین نقل آورده است: «شیخ ابوالقاسم گرکانی(ره) ا ود 
حلا ل که از آن» قد رکفایت وی برآمدی. یک EEE‏ ضیعت آورده بودند. از 
خواحه ابوعلی فارمدی(ره) شنید مکه: «شیخ از آن غله ی ککف ارک فت و 
این با توکل همه متوکلان عوض نکنم» و به حقیقت این کسی شناسد که به مراقبت 
دل مشغول باشد که بداند که فراغت ا زکفایت چه مدد دهد رفتن راه را». "بر اساس 

e‏ * هم اه ۹ و و 
این نقل. درمی‌یابیم که سیخ از راه کشت و زرع گذران زندگی میکردند و سخن 
ایشان ب رکار وکوشش توسّط سالک وکسب روز ی کردن توصیه دارد. این 
درحالی است که در متون کهن بسیار دیده‌ايم که مریدانی به بهانه توکل صرف» 
وت از کار می‌کشیدند و خواسته یا ناخواسته» این تقاعد و پرهیز از کار منجر به 
تکڈی و سوال در بین مریدان می‌شده است. ان حکایت کیمبای سعادت 
علاوه‌بر نشان‌دادن وحه کفاف شخ می تواند دلج باشد بر اجتماعی‌بودن و 
۱. ص 4۳ مقدمه. 


۲. همچنین ن. ک: تصوّف اسلامی و رابطة انسان و خداء صص ۰1۹۰-۱۸۹ 


_ 


۳۰ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
همزیستی ایشان در میان مردم» برخلاف متصوّفانی که مردم‌گریزی و ترک کامل 


دنیا را وحهه همت خود ساخته بودند. 


۲. رفتار و اعمال شیخ 

ک ‏ تار قنا فزرسی امه مناب کهن در اختیار ما گذارده‌اند» به نمونه‌های 
عملی و رفتاری شیخ ابوالقاسم کرای توجه خواهیم کرد. مناسبات ایشان با 
مریدان» مردم اجتماع و یا حتی بزرگان آن روزگار بی‌تردید می تواند ما را برای 
شناختی بهتر از ایشان پاری کند. 

هجویری که پیش‌تر به شا گردی وی نزد شیخ اشاره داشتیم در 
کشف المحجوب ' به نقل واقعه‌ای از نوجوانی خود پرداخته است: «روزی من 
پیش خدمت شیخ نشسته بودم و احوال و نمودهای خود می شمردم به حکم آنکه 
روزگار خود را بر او سره کنم که ناقد وقت است. و وی رضی‌الله عنه - آن به 
CO‏ ال خوانی ار کار او وی کرش 
ار موی کف کر تسش دی لاس اس کرت ورف ود 
است که چندین خضوع می‌کند اندر حق من و نیاز می‌نماید؟ اندر حال» وی این در 
باطن من بدید. گفت: «دوست پدر این خضوع من نه مر تو راو یا حال توراست؛ 
کی محول احوال در محل محال آید؟ که این عضر ع من محول احوال رامی‌کنم و 
این عام باشد مر همه طالبان را نه خاص مر تو را». 

عارفی بزرگوا رکه در مقابل جوانی که تازه پای د رگام طریقت نهاده. آنچنان 
تواضع و خشوع می‌کند که وی را تصوّر غرور و برتر بینی دست می‌دهد. چگونه 
می تواند بر پیکر شاعری حکیم و بزرگ نماز نکند و مانع از خا کسپاری وی شود؟ 


E 
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به‌ویژه آنکه ایشان خطاب به هجویری یاد آور می‌شوند: «اين [خضوع ] عام باشد 
مر همه طالبان راء نه خاص مر تو را». 
a ٤ 2 8 E: 2۲ 2‏ 1 
البتّه ما آنگاه به عظمت معنوی شیخ گرکانی بیشتر واقف می‌شویم که بدانیم 
این عارف سترکی که در مقابل جوانی نوخاسته چنین تواضع و فروتنی به خرج 
می‌دهدء در برابر امرا و بزرگان روزگار »کبر می‌ورزد و آنان را به چیزی نمی خرد. 
ورک سعادت مه اشت: بو ی ا ی ارا ان وس ودا 
ی 9 ۱ 
سلام خواجه ابوالقاسم کُرّکانی شد(ره)» و وی از اولیای بزرک بود. عذر خواستن 
گرفت که: «تقصیر می‌کنم که کمتر به خدمت می‌رسم.» گفت: ای خواجه» عذر 
مخواه که همه کس از آمدن متت دارند و ما از نا آمدن متت داریم» که ما را خود از 
آمدن این مهتر پروای دل با هیچ‌کس نیست؛ یعنی ملک الموت».! 
3 
نمونۀ دیگر از رفتار شیخ گزکانی را می توان در الهی‌نامه مشاهد هکرد» ولی 
این بار نه با مردم» بلکه با گربه‌ای که شیفتۀ شیخ و مقیم خانقاه ایشان بود. اینک 
نقل روایت عطار از این حکایت: 


ES ET E ET 
یکی گربه بُدی در خانقاهش‎ 
مگر در دست و در پای از ادیمش‎ 
که تا چون می رود هر لحظه از جای‎ 
زمانی د رکاار شيخ رفتی‎ 
چو بودی ساعتی در دادی آواز‎ 
به دست خود ببستی دستوانش‎ 
وڪ ڪه مطبخ بود مأواگه‌گرفته‎ 


که قطب وقت خود بود از معانی 
که دیدی شیخ روزی چند راهش 
غلافی کرده بودندی مقیمش 
نه دستِ او شود آلوده نه پای 
زمانی بر سر سخاده خفتی 
که تاخادم بر او آمدی باز 
وز آنجا آنگه ی کردی روانش 


۰ و ۳ ۰ ب 
نبودی وی از وی نهفته 


۳۲ 


نبردی هیچ چیز از پخته و خام 
امتین خانفاه و سفره بودی 
مگر یک روز در مطبخ شبانگاه 
به آ خر خادم او را چون طلب کرد 
تا رها + ۳ ن خ کنو 
3 ۰ ۰ 4 ۲۳ م2 
طلب کردش ز خادم شیخ ان‌گام 
کر ات کر بود ۲ آنگاه 
به پیش شیخشان بنهاد بر خاک 
ز خشم خادم تا تس رن 
اه زر که بر شک اش اور نو و 
کسی را در ضرورت گر مقام است 
برای بسچه کم از عنکبوتی 
توراتابچه‌ای ظاهر نگردد 
به خادم گفت شيخ کار دیده 
ز چشم توباستاده‌ست بر شاخ 
همی خادم زر دستار بتهاد 


به اخر شیخ شد حرفی برو خواند 


شیخ ابو القاسم گُرکانی 
گر چیزی که دادندی به هنگام 
ندیدی کس که چیزی در ربودی 
ز تابه گوشتی بربود ناگاه 
پیک ووی الد و ادت کرد 
خی از خشم درک نجی مجاور 
بگفتش خادم آنچ افتاد در راه 
بد و کفتا: «چرا کردی چنین کار؟» 
شد و آورد سه بچه به سه راه 
درحتی دید آنجا رفت غمناک 
نظر بگشاد و لب از بانگ دریست 
تعجب کرد شیخ و خویش راگفت 
ز حظ خویشتن بس دور بوده‌ست 
ولی از احستیاجش این طلب بود 
ىڭ حالی؛ ماج کر حرام اتفت 
برآرد از دهان شیر قوتی 
غم یک بچّه در خاطر نگردد» 
که «هست این بی‌زبان تیمار دیده 
ا کیا ي 
برگربه به استففار باستاد 
ا 5 کته را روی نظر بود 


شفاعت کرد و از شاخش فروخواند 


بررسی رؤا یت نازوا ۳۳ 
فرود آمد ز بالاگربه ناگاه به پای شيخ می‌غلطید در راه 
خروشی از میان جمع برخاست ز هر دل آ تشی چون شمع برحاست 
هه از سای E‏ کر ا ي هم دک کش تن 
فا هب اب ا که تون و ر 
کسی کو فارع از فرزند امد دای پاک بی‌مانند آمدا 
مرور این نکته مناسب می‌نماید؛ شیخی بزرگوا رکه ادب و احترام را حتّی در 
براب رگربه‌ای ناچیز رعایت می‌کند» چگونه می‌توانسته بر اساس نقل 
افسانه پردازان از نماز بر پیکر شاعری ارجمند امتناع ورزیده و از همخا کی وی 
در میان مسلمانان ممانعت کر ده باشد. 
۱ در جلد پنجم کتاب نامه دانشوران ناصری» شرح احوال شیخ ابوالقاسم 
گکانی نقل شده است و در ضمن آن» این دو حکایت دیده می‌شود: 
«آن عارف کامل وقتی در راهی ی کات جوانی نزدوی آمد که مرا 
ایی کن .کف برو به نزد پدر و مادرء هرچه آنها تو راگویند» نصیحت همان 
است. آن جوان در آن روز نزد پدر رفت و شرط خدمت به‌جای آورد. برخلاف 
سابق هرچه او را فرمان داده عمل نمود. پدر از تغییر حالت پسر تعجب نمودو آن 
گرفتگی که از پسر داشت» رفع شد. روزی در خلوت ازو پرسید که این تغییر 
حالت» که از برای تو ندید کرد؟ سیب چه شد» که پیش از این برخلاف این 
بودی؟ پسر از برای پدر سبب را بیان نمود. پدر را از آن حال تعجّب روی داد و 
دنست اسر ر و به نزد شیخ آمد. پدر و پسر در زمره مریدان معدود شيخ 


م2 
که خند)). 


3 2 ۱ ص 
و باز در همین منبع آمده است که: «وقتی شیخ به راهی می‌گذشت. جوانی 


.١‏ نم صص ۵6 م۵ 


۳ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
ظ ۰ Ee‏ ۰ 5 له ۰ م2 5 ۰ * س ۳ 
Rg SSE‏ را برداشته و برفت. روز دیگر سی به توسط یکی از مریدان؛ 
چند دینار زر جهت آن جوان فرستاد و پیغام داد که چون دانستم تو رابه زر 
خود پرسانی. آن جوان چون این‌گونه مهربانی از آن عارف اجل دند حرقه را 


برداشته» به نزد وی ام و در بای شخ افتاده» توبه نموده و از مریدان خاصض او 
1 


8 
ی مه 


۳. شیخ از زبان دیگران 
به مصداق فرموده حضرت مولانا: 
و تن کر نان فد کته مت دا راز ون لاش ویک ان 
در این بخش بنا داریم باتوخه به داوری و نظرات دیگر عارفان و نوبسندگان 
فربار: قیخ ابوالقاس E‏ تاش سیر نیت یله ایشان راهم آور یه 
هجویری در کشف المحجوب برای معزفی ایشان این‌گونه سخن را آغاز می‌کند: 
«قطب زمانه و در زمانة خود ا ابوالقاسم على الگرکانی رطس له عنه و 
اراتا و خی وا ا و دا کت 
TASES EG a a Ee‏ 
اهل درگاه بدوست و اعتماد جملة طالبان بر او. و اندر کشف وفایع مریدان آیتی 
است ظاهر و به فنون علم» عالم است و مریدان وی هر یکی عالمی را زینتی‌اند».۲ 
اینکه هجویری محضر این عزیز را درک کرده است و خود زمانی را به مر 
اه ایک ان ده اه )کزان امه رامش وم ا 


۱. نام دانشوران ناصرعه ج ۵ صص 1۱-۰ 
۲. کشت المحجوب» صص 101-0 . 


بررسی روایتی ناروا ۳۵ 
می کد وارز ھی خی در ی هر اکر موق ا شات را ایی رنه غار فی کت 
ِ3 
۳ 
جمیع علوم صاحب کمال بود و در طریق عشق پروانة شمع جمال و آشفتة 
سطوات جلال. آن مشرق آفتاب تجلیات مرید ابوعثمان مغربی بود».۱ 
ابوعلی فارمدی مرید. داماد و بنابر قول برخی» جانشین شيخ ابوالقاسم 
ِ3 مت 
گرکانی بوده است. شرح آشنایی او با شیخ و سلوکش در نزد ایشان را محمد بن 
نیشابور بوده است. در ابتدا با دیدن شيخ ابوسعید ابوالخیر شیفتة او می‌شود و تا 
زمانی که شيخ در نیشابور اقامت داشت. در خحدمت و ملازمت ایشان بود. پس از 
سلوک خود را می‌پیماید و از سوی او به فرا گیری علم توصیه می‌شود تا اینکه: 
«یک روز حالتی به من درآم د که درآن حالت گم شدم. دیگر روز آن واقعه با 
۳ 3 و 4 ۰ ۰ 
استاد امام بازگفتم. گفت: «ای بوعلی؛ حد روش ما تا اینحا فراتر نیست. هرجه 
ازین فراتر بود» ما راه فرا آن ندانیم.» من با خود اندیشه کردم که مارا پیری 
بایستی که ما را ازین مقام فراتر بردی. و آن زیادت می‌شد. و نام شیخ بلقسم 
7 ح 
گُرکانی شنیده بودم. برخاستم و روی به طوس نهادم و جایگاه وی نمی‌دانستم. 
چون به شهر رسیدم. جای او پپرسیدم. گفتند او به محّه کنبار نشیند» در مسجدی با 
2 
بود. من دو رکعت تحیّت مسجد بگزاردم و پیش شیخ بلقسم شدم. او سر در پیش 
یه 1 2 ۳ 5 ع 1 
داشت. سر برآورد و گفت: «بیا ای بوعلی نا چه داری؟» من سلام گفتم و بنشستم. 
۰ ۳ 2 0۹ ۰ ۰ 23 
وقایع خویش بگفتم. شیخ بلقس مگفت: «آری ابتداست مبارک؛ هنوز به درجه‌ای 


۱۰۰-۹٩۹ صص‎ ۱ 


ھ _ 


۳2 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
3 3 و 8 ج ج و و ۳ م 
نرسیده‌ای. اما | گر تربیت یابی به مقام بزرگ برسی.» من با ویشتن گفتم: «پیر من 
: 8 ا : بو و ا E‏ 
این است.» پیش او مقام کردم مذتی دراز. پس بلقسم بعد از انکه درین 
مذت مرا به انواع ریاضات و مجاهدات فرموده بود بر من اقبال‌ها کرد و عقد 
مجلس فرمود و عجوزة خویش را به حکم من کرد». این حکایت از سویی اجازه 
3 م ۰ 2 ۰ ۰ م2 ۰ 3 
ارشاد فارمدی از شیخ کرکانی و از سوی دیگر بلندی مرتبت و مقام معنوی سیح 
ِ3 

در مقابل ابوالقاسم قشیری را ثابت می‌کند. اینکه شی خ گزکانی واقعة فارمدی راکه 
TT E E EET CTE CE‏ این 
پایگاه این دو عارف بزرگ را به خوبی نشان می‌دهد و یاد آو رکلام خواجۀ شیراز 
اس ت که: «ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا». 

در اسرار التو حبد حکایت دیگر نیز نقل شده که عظمت و بلندی مرتبت 
۳ 2 ۰ چ ۰ ود من ی ۰ ۲۳ 
مر ی یت 
شيخ ما ابوسعید -قّس الله روحه العزیز و شیخ اباالقاسم گرکان _رحمةالله 
علیه - در طوس با هم نشسته بودند بر یک تخت و جمعی درویشان پیش ایشان 
ابستاده. به دل درویشی بک شت که آیا ئز لت ا هر دو و چیست؟ شيخ ما 

ِ 3 و ۰ ۰ ۹ 

بوسعید حالی روی بدان درویش کرد و گفت: «هرکس خواهد که دو پادشاه به هم 
بیند» در یک‌حای» در یک وقت. بر یک نخحت» بر یک ول کو چول آن 
درویش این سخن بشنید» در آن هر دو رگ E‏ حق‌سبحانه و تعالی 
حجاب از پیش چشم دل آن درویش برگرفت تا صدق سخن شیخ بر دل او کشف 
و بزرگوازی ایشان بدانست»." ار تباط صمیمانه و نزدیک ميان شيخ 


۳ 


۱ سرار التوحد. ج ص ° 
۲ هماله ج ٣‏ ص ۰ 


بررسی روایتی ناروا ۳۷ 


آنجاکه شیخ ابوالقاسم دو مرید برجسته خود یعنی ابوعلی فارمدی و ابوبکر 
عبدالّه را بعد از طن مراحلی از سلوک به خحدمت ابوسعید ابوالخیر می‌فرستد و 
ایشان یکی را به گر دروبی و دیگری رابه کفش جفت‌کردن درویشان مآمور 
می‌کند.! نکتۀ حایز اهمیت آن است که شیخ ابوسعید ابوالخیر به عنوان چهره‌ای 
متفاوت در عرقان و تصوف. به دلیل اعتقاد فراوان به نیت و شعر و سماع و 
۰ ۰ ۰ م2 ۰ م2 ۰ 
همچنین تساهل و تسامح بسیار از بزرگانی است که در روزگار خود منکران و 
مخالفان قابل توجهی از ميان متصوّفه داشته است؛ کسانی چون ابوالقاسم قشیری؛ 
ابوعبدالله با کویه شیرازی؛ قاضی صاعد و حتی خواجه عبدالله انصاری به‌صراحت 
3 
از مخالفان ابوسعید بوده‌اند. با این حال اعتقاد و ارادت دوسوية شیخ گزکانی و 
ابو سعید ابوالخیر» نشان از نزدیکی ۳ و عقاید عرفانی این دو ور می‌دهد و 
3 
بیشک ا گر شیخ گزکانی از خیل گر فتاران در دام خودیّت و یا تنگ نظری بود - 
همچون بسیاری از هم‌روزگاران خود چه‌بسا علم مخالفت با ابوسعید 
برمی‌افراشت. اما چیزی که پیش تر نیز بدان اشاره شد یعنی وسعت مشرب و 
انشراح صدر در برخورد و تعامل شيخ با e‏ در مورد اخیر نیز مشهود انست: 
ِ3 

شاهد دیگر از تکریم و بزرگداشت شیخ ابوالقاس م گزکانی را می توان از زبان 
خواحه نظام‌الملک طوسی» وزی رکاردان و مدتر سلجوقیان مشاهده کرد؛ آن هم 
در زمانی که او کودکی بیش نبوده است. این روایت را عطار در مصیبت‌نامه خود 
یه ذظ ام انست: 
ا 
گفت شیخ کزکانی شمع شرع می‌شد اندر شاعری با جمع شرع 
بود آن وقتی نظام الہلک خرد اطلسش می‌بافتند» او زیر برد 
ا روو عل ی و 


2 همان» ص 1۸۰ 


۳۸ 


شيخ راء با قوم چون از دور دید 
کف «بنشانید از و را 
جمله را بدبختی آرد بار از آن 
شیخ کان بشنود و آل حرمت بدید 
از ا و کت «ای طفل څرد 
خلق میکوشند تا طاقت کنند 
زینادب زین‌حرمت‌و زین‌خوی تو 
گوی چون بردی به مَل» دیگر مباز 


ے 


شیخ ابوالقاسم گرکانی 
از ميان ر ا یکستو دوبد 
زانک ا گر گردی رسید این مرد را 
هیچکس را برنیاید کار از آن» 
بفکن آن چوگان که بختت گوی پُرد 
ای نظام الہلک E‏ تو 


خواجه‌ای چوگان بیفکن؛ سرفراز» ۱ 


با درنظ رگرفتن تود خواجه نظام البلک در سال 4۰۸ق و تلد شیخ د کان 
در سال ۳۸۰ ق امکان وقوع چنین برخوردی بعید به‌نظر نمی‌رسد. حتی اگر چنین 
برخوردی نیز میان این دو بزرگ رخ نداده باشد» توچه بسیار نظام الملک به 
مشایخ صوفیه و همچنین اراد تمندی ویژهُ وی به ابوعلی فارمدی که دست پروردۀ 
یم کر کیش کی هی و هی دی شا 
مصباح الهدایه می‌نویسند: «خواجه نظام الملک متوقی 4۸5 با آن‌همه بزرگی و 
قدرت» در حضور ابوعلی فارمدی فروتنی می‌کرد و او را در مجلس خود بر همه 
بزرگان» حتی علما و فقهاء مقدّم می‌نشاند».۲ 

افسانه‌ای که مّعی است شیخ بوالقاس کر کا در هنگام وفات فردوسی بر 
حنازة آو نماز نگزارد و از دفن او در قبرستان مسلمانان عمانعت به عمل آورده با 
اینکه در کتب مختلف تاریخی از قرن هفتم E‏ کار شنت کر تن ماس 
بی‌هیچ تردید از اشتباهات مشهور است که نه‌تنها مستندات تاریخی آن را ا د 


۱. مصیبت‌نامهه ص ۳ 
۲ ص ۱۰۷ 


ورن اش ۳۹ 
نمی‌کند. بلکه با مطالعه‌ای رفتار شناختی در زندگی و سيره کش به‌راحتی 
می‌توان آن را مردود دانست. خشک‌مغزی افراطی که به دلایل واهی بر پیکر 
شاعری که از روزگار خود تا به امروز افتخار ایران و ایرانیان بوده است نماز 
نمی خواند» نه‌تنها غرق در خودبینی و غرور است بلکه قائل به قرائتی منجمد و 
RE‏ دی اک وکال یکین ناهد کا کر دید یم که > کان 
نهایت تواضع را در مقابل جوانی نوخاسته رعایت می‌کند» با دیدی باز و 
اندیشه‌ای روشن حتی ابلیس را ستایش می‌کند و برای دزد جامةٌ خویش» زر 
می‌فر ستد» خود به کشت و زرع می پر دازد و توصیه به کار فرمانبرداری و اطاعت 
خداوند می‌کند؛ چنین بزرگمردی حتی به گربۀ خانقاه خود هم توجّه خاص دارد؛ 
از سوی بسیاری بزرگان چون شیخ ابوسعید ابوالخیر» ابوعلی فارمدی؛ خواجه 
که عین القضات. عطار» جامی و... ستایش می‌شود و همگی بر 
بلندی‌مرتبت عرفانی او اذعان دارند. آن حال عرفانی راکه ابوالقاسم قشیری از 
درک و تبیین آن بازمانده است. برای صاحب واقعه» ابتدای راه بیان می‌کند. با 
تقل در این دلایل جای ذره‌ای شک و تردید بر نادرستی این افسانة پرساخته و يا 


ادر وی کو خسن ادا نارای 
قرتو قوب غاا تست ی‌کلان وتو آن سا ویدان: ۱۳۹۹ 

۲ -جمعی از نویسندگان» نامة دانشوران ناصری» کتابخانة دارالفکر قم 
۱۳۳۸ 

۳ خوارزمی كمالالدين حسین جواهر الاسرار و زواهر الانوان تصحیح 
محمدجواد شریعت» اصفهان» مشعل» ۱۳۲۰ 

٤‏ -ریاحی: محمد امین سر چشمه‌های فردوسی‌شناسی» چ ۰۲ تهراد؛ موْسَسة 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۸۲. 

٥‏ سمرقندی» دولتشاه» تذکرة السعره به همت محمد رمضانیء تهران. کلالة 
خاو 

۱ صفاء ذبیح الله تاریخ ادییات در ابران» کتاب فروشی ابن‌سیناء تهران» ج‎ ٦ 
N۸ 

۷-عطار نیشابوری» فریدالدّین» اسرارنامه تصحیح دکتر محمدرضا شفیعی 


کدکنی» چ ۲ تهراد» سخن» ۳۹ 


بررسی روایتی ناروا 3 

۸-عوفی» محمد شاب اللاب نصحیح سعد نفیسی. جابخانه اتحاد» 
تهران, ۱۳۳۵. 

٩-عین‏ القضات همدانی نامه‌های عين القضات حمدانی؛ تصحیح علی‌نقی 
منزوی و عفیف عسیران» تهراد» اساطیر» ۳~ VY‏ 

س 

۳ -غالی ابو حامد محمّد» کیمبای سعادت. نصحیح حسین خدیوجم» 
۳ ۰ 2ب و 
تهران چ ۱۱ علمی و فرهنگی» ۱۳۸۳. 

۱ -فروزانفر بدیع المان» تاریخ ادبیات ابران» به کوشش عنایت‌الله 
ای تهرآن فر هک و ار شاج ۱۱۳/۳ 

۳ -کاشانی» عرّالاین محمود» مصباح الهدابه تصحیح حلال‌الین همایی. 
تهران» نشر هما ۰۱۳۷۸ 

۳ محمد بن منوّن اسرار التوحد تصحیح دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی» 
چ 5 تهران» کا ۳۷ 

۳ مستوفی» حمدالل تاربخ گزبده» به اهتمام عبدالحسن نوایی» چ‎ ٤ 
E تهران» امیرکبیر»‎ 

9۵ طفرنامه» مقدمه و تصحیح مهدی مداینی. تهران» 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» ج ۱ (قسم الاسلامیه: احوال 
رسول‌اله)» ۱۳۸۰. 

۲ -نظامی عروضی» چهارمقاله. نصحیح علامه فزوینی» به اهتمام محمد 
معین» ۲ تهران» زوار» | 

س 

۱۷ -نوایی» امیر علیشیر» مجالس النقائس نصحیح على اصغر EES‏ 
تهران»كتابخانة منو چهری» TT‏ 


۱۸ یلسو رینولد» تصوّف سلامی و واسطه اسان و خده ترحمه 


ھ _ 


3 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
محمّدرضا شفیع یکدکنی» نشر نوس oA‏ 


۱۹ هحوبری» علی بن عشمان» کشت المحجوت؛ تصحیح محمود عابدی» 
تهران» سروش» TAT‏ 


آن خواجةٌ خواجگان و آن سرور مهجوران 


جایگاه ابلیس نزد عارفان بات کید بر سخنان شیخ ابوالقاسم گرّکانی 
دکتر محتدجواد شمس ` 


چکیده 

نخستین عارفی که از ابلیس به بزرگی یاد کرد حسن بصری (متوقی ۱۱۰ 
ه. ق) است. عین‌القضات همدانی در تمهیدات به نقل از او آورده است که: «انْ 
نور ابلیس من نار العرٌة». وی بر این عقیده بود که | گر ابلیس نور خود را به خلق 
قاتا ند اور اه لاس توا هت رمد مس از او رکا عون و اون مره 
بایزید بسطامی» ابوالحسین نوری؛ سهل بن عبدالله تستری» جنید بغدادی» حسین 
بن منصور حلاج» ابوبکر شبلی ابوبکر واسطی ابوالعباس قصَاب آملی؛ 
ابوالحسن خرقانی؛ بواتقاسم کر کانی» شیخ فتحه» شیخ برکه همدانی شیخ احمد 
غرالی و عین‌التضات همدانی نیز به دفاع از ابلیس پرداختند. برخی از عارفان» 
اغا و راداو اعلاض لین و رواک و با مر هی او را درط ا 


۱. استادیار دانشگاه بین المللی امام حمینی( ره). 


ھ _ 


31 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
بسیار ستوده‌اند؛ و عده‌ای دیگر با او در غم و زاری فراق» همدردی کرده‌اند؛ و 
عده‌ای حتی در خطاب لعنتی » نسبت به حال او غبطه خورده‌اند؛ و بعضی ضمن 
آنکه او را در قيامت شايستة مقام بزرگی دانسته‌انده سنگ انداختن بر او را به دور 
از جوانمردی شمرده‌اند. اما از آن میان» نخستین کسی که وور 
گستاخانه از شأن والای او سخن گفت. حلاح بود. شاید سخنان و دیدگاه‌های همو 
ود کعارتاندووههی‌ ی سار فافش اوافاه ای واه 
جمله مشابخی است که در این باره سخنان نغزی دارد و -علی‌رغم آنکه 
دانسته‌های اندکی از او باقی مانده بر عارفان پس از خود به ویژه عارفانی که در 
شمار سلسلة او هستند تأثیر آشکاری بر جا ی گذاشت؛ از همین رو برخی 
سخنان و نظریات شیخ احمد غّالی و عین القضات همدانی را به تأثیر از او 
دانسته‌انذ. او عصیان آبلیس را از فرط میت و غیرت.من دانست وا او را ا 
خواجگان و سرور مهجوران" می‌خواند و از این حیث با حلاج و دیگر عارفان 
پیش از خود و با برخی از عارفان هم عصرش» از جمله شيخ فتحه و شيخ برکه 
همدانی» هم عقیده بود: 

با او دلم به مهر و موّت یگانه بود 
بر درگهم» ز خیل فرشته سپاه بود 


سیمرع عش را دل من آشیانه بود 
عرش محبد» حاه مرا آستانه بود 


در راه من نهاد دام مکر خویش 
ی ی لس( 
بودم معلم ملکوت اندر آسمان 
هفتصد هزار سال به طاعت ببوده ام 
در لوح خوانده بودم که یکی لعنتی شود 
آدم ز خاک بود من از نور پاک او 


آدم ميان حلقة آن دام دانه بود 
کرد آنچه خواست. آدم خا کی بهانه بود 
اميد من به خلد برین جاودانه بود 
وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود 
بودم‌گمان به هرکس و بر خودگمان نبود 
گفتم یگانه من بوم و او یگانه بود 


آن خواجه خواجگان و آن سرور مهجوران ۵ 


کی و ای چون کردمی که با منش این در میانه بود 
جانا بیا و تکیه به طاعات خود مکن کاین بیت بهر بینش اهل زمانه بود 
دانستم عاقبت که به ما از قضا رسید صدچشمه آنزمان ز دو چشمم‌روانه‌بود 


ای عاقلان عشق مرا هم پناه نیست ره یافتن به جانبشان بی رضا نبود! 

از سدهٌ دوم هجری به بعدء برخی از عارفان مسلمان به جریان ابلیس توچه 
ای نشان دادند و به دفاع از او و توجیه رفتار سرکشانة او پرداختند. ظاهراً 
تین کش که ر از وی یاد کرده و اصل الهی او را خاطر نشان ساخته» 
حسن بصری (متوقی ۱۱۰ق) است. او با توخه به آیۀ ...نی من نار»" عظمت و 
چا وای کی را وودر کف ات که زور امش رشاو 
عرّت است؛ | گر ابلیس نور خود را به خلق بنماید؛ همه او را به معبودی و خدایی 
EE‏ 

بایزید بسطامی (متوفی ۱۸۰ق) ضمن آنکه از عهدشکنی ابلیس سخن 
می‌گوید. اقا نزد حق تعالی از او شفاعت می کد و از درگاه حداوند می خواهد که: 
«بر ابلیس رحمت کن»." همچنین در حکایتی دیگر آمده است که بایزید از 
خداوند خواست که ابلیس را به او بنماید؛ لذا او ابلیس را در حرم یافت و خطاب به 
EA‏ رک یا فا انس 


آن امر ابتلا بود نه امر آرادت؛ ا گر امر ارادت بودی» ه رگز دست بنداشتمی».۵ 


۱. دیوان سنایی» ص ۸/۱ 

۲ سورة اعراف ای ۱۲. 

۳. تمهیدات» ص ۲۱۱؛ تصوّف اسلامی و رابطة انسان و خداء ص ۱۷؛ ابلیس در ادب فارسی وعرفان» داشرة 
المعارف بزرگ اسلامی» ج ص ۰ ۰ حسن بصری داثرة المعارف بزرگ اسلامی» ج ۰۲۰ ص ۸2 

۶. تذكرة الاولیه صص ۶ درباره بایزید سال بسطامی ووفات او ر.ک: تأمّلی در بیوند تاریخی 
بایزید با امام جعفرصاد ق (ع)» صص ۱۶۷ به بعد. 

۵. کشف الاسرار و عدة الابرار» ج ۱ ص ۱۱۰ ابلیس در ادب فارسی و عرفان» داثرة المعارف بزرگ اسلامی» ج ۲» 
ص ۰۱۰۰ 


شا 


۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

جایگاه ابلیس نزد عارفان سده سوم هجری اهمیّت بیشتری می‌یابد و برخی 
از نامدار ترین عارفان این دوره به ستایش و حمایت از او پرداخته اند و اعمال و 
رفتار او را ستوده و از اعمال و سخنان وی به ا آمده و حتی از او درس 
بندگی آموخته‌اند؛ از جمله دو انون مصری (متوفّی ۲۵۳ ق)» عبادات استوار و 
پابرجای و همچنین کمال اخلاص او را در شوه امیت نه که آو ودر 
بادیه بودم. ابلیس را دیدم که چهل روز سر از سجود برنداشت. گفتم: یا مسکین» 
بعد از بیزاری و لعنت» این همه عبادت چیست؟ گفت: یا ذا النون» اگر من از 
بندگی معزولم او از خداوندی معزول نیست».! 

سهل بن عبداله تستری (متوفی ۲۸۳ با ۲۸۱ ق) از ابلیس خواست تادر 
توحید سخنی بگوید و: «ابلیس در میان آمدء و فصلی بگفت در توحید که | گر 
عارفان وقت حاضر بودندی» همه انگشت به دندان گرفتندی» آ؛ همچنین به نقل 
از او آمده است: «روزی بر ابلیس رسیدم. گفتم: أعوذ باه منک» گفت: یا سهل؛ 
اگر تو می‌گویی فریاد از دست شیطان» من می‌گويم فریاد از دست رحمان. گفتم: 
یا ابلیسء چرا سجود نکردی آدم را؟ گفت: یا سهل» بگذار مرا ازین سخنان 
بیهوده. اگر به حضرت راهی باشد. بگوی که این بیچاره را نمی‌خواهیء بهانه بر 
وی چه نهی؟ یا سهل» همین ساعت بر سر خاک آدم بودم؛ هزار بار آنجا سجود 
بردم و خاک تربت وی بر دیده نهادم. به عاقبت این ندا شنیدم: لا تتعب فلسنا نریدک؛ 
پیش تو رهی چنان تباه‌افتاده است کر وی همه طاعتی گناه افتاده است 
ا هه زان وی واوا و ابیت کاین رن گگلیم ما سیاه افتاده است» ۳ 

که فان ود آنکه ابلیش بخ بر اوتورکان ر ا عضو را ا 
۱. کشت الاسرار و عدّة الابراره ج | صص ۱۱۱-۱۹۰. 


۲ تذکرة الاولیا؛ ص ۰۳۶/۸ 
۳. کشت الاسرار و عدة الابراره ج ۱ ص ۱۱۱؛ ر. ک: تعلیقات تصوّف و رابطة انسان و خداء صص ۰۱۵۸-۱۵۷ 


آن خواجه خواجگان و آن سرور مهجوران ۷ 
می‌دهد و با آنان از حقایق عرفانی سخن می‌گوید؛ از جمله جنید بغدادی (متوقی 
۷ یا ۲۹۸ ق)» شیخ الطایفه ابلیس را در مسجد شونیزیه ملاقات م ی کند و در این 
می‌دارد و سخنان حکیمانه‌ای نیز در توحید حق تعالی بر زبان می آورد تا آنجا که 
جنید را به تعجب وامی‌دارد. با این همه فریب مردمان وظیفه و تکلیف او دانسته 
شده است. به گفتة جنید: «شبی خفته بودم بیدار شدم. سر من تقاضاکرد که به 
مسحد شو نیز به رو؛ پس برفتم. شخصی ديدم هایل. پتر سیدم. شرا کته ا حنید» از 
من می‌ترسی؟ گفتم: آری. گفت: اگر خدای را به سزا بشناخته‌ای» جز از وی 
۹ ص_ ص_ م2 ص_ 
نترسیدی. گفتم: تو کشت کفیت: ابلیس. گفتم: می‌بایست که تو را دیدمی. گفت: 
آن ساعت که از من اندیشیدی, از حدای غافل شدی و تو را خبر نی. مراد از دیدن 
ص ۳ ۳ ۳ € ص_ 

من چه بود؟ گفتم: خواستم نا پرس که تو را بر فقرا هیچ دست باشد؟ گفت: نی. 
کر چرا؟ گفت: چون خواهم که به دنیا بگیرمشان به عقبی گربزند و چون 
خواه م که به عقبی بگیرمشان» به مولی گریزند؛ و مرا آنجا نیست».۲ همچنین به 
نقل ازاو دة امت که کف : «خواستم ۳ ابلیس را ببینم. در در مسجد ابستاده بم 
پیری دید م که از دور می آمد. چون او را بدیدم» وحشتی درمن پدید آمد .گفتم: تو 
کیکفت ازروف تو.گفتم: یا ملعون» چه چیز تو را از سجدة آدم بازداشت؟ 
گفت: یا جنید» تو را چه صورت می بنددکه من غیر او را سجده کنم؟ جنید گفت: 
من متحیر شدم در سخن او».۲ 

ابوالحسین نوری در غم فراق و درد هجران با ابلیس همنوایی و زاری 


۳۹۹ تذكرة الاولیه ص‎ .١ 

۲. همان ص1۵7 در ادامه آمده است: «به سرٌم ندا آمد که بگوی دروغ می‌گویی» که اگر تو بنده 
بودی. امر او را منقاد بودی و از امراو بیرون نیامدی و به نهی تقرّب نکردی. ابلیس چون این 
بشنید بانگی کرد و گفت: ای جنید بالله که مرا سوختی. و ناپدید شد»؛ نیز ر. ک: همان ص ۵۸۶. 


_ * 


۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
می کته به نقل از او آمده ایت که: «ا یکی نشسته بود و هر دو ار یک 
ون آن کن رفک توری روش اران کرد و کت :دا سید که آ ن فخ که 
بو ۳۵ کف کھت انلس نز کک تھ دات کو دی گر دو امان رو کار 
خود می‌گفت و از درد فراق می ناليد و چنا ن که دیدیت» کی ا کي 
NES‏ 

می گر یستم». 

ابلیس ابوبکر شبلی (متوفی ۳۲۶ق) را نیز پند می دهد و از اینکه صفای 
اوقات. او را مغرو رکند» برحذر می دارد و خطاب به او می‌گوید: «زنهار» مغرور 
کر فتاه راشای ارقاتگن اهر هدرپس ان است ‏ اعض ا 
شاید به همین دلیل باشد که او هنگام مرگ به ابلیس و از اضافت لعنت به او 
رشک می برد. از او نقل شده است که: «چون وفاتش نزدیک شد» خا کستر طلبید 
و بر س ر کرد و چنان بی قراری در وی پدید آمدکه وصف نتوا ن کرد. ار او 
غیرت. جانم می‌سوزد که من تشنه اینجا نشسته» او چیزی از ان خود به کسی 
دیگر دهد؛ و ان علیکَ لعنتی ال یوم الین. ۲ آن اضافت لعنت به ابلیس نمی توانم دید» 
می خواهم که مرابود».۳ 

ابوبکر واسطی با آنکه ابلیس را بر طریق باطل می داند. اقا مردوار بودن او را 
در راه خود می ستاید و به پاران و سالکان طریقت سفارش می کن د که «باری» راه 
رفتن از او [ابلیس] بیامو ز که در راه باطل سر بیفکند و ملامت عالم از او 
۱. همان ص 1۹۸. 
۲. همان ص 12۷ 
۳ سو رة ص یه ۷۸. 
۶ تذکرة الاولیه ص 11۱ در ادامه آمده است: «... که اگر لعنت است. نه آخر از آن اوست و نه در 
اضافت اوست. آن ملعون خود قدر آن» چه داند؛ چرا عزیزان امّت را ارزانی نداشت تا قدم بر تارک 
عرش نهادندی. جوهری داند قدر جوهر». 


آن خواج؛ خواجگان و آن سرور مهجوران ۹ 
درپذیرفت و در راه خود مرد آمد».۱ 

در تذکرة الاولیا ذیل شرح احوال عمرو بن عثمان مکی از ترجمةٌ گنج‌نامه 
به قلم او سخن به‌میان آمد که در آن» داستان آدم و ابلیس به گونه‌ا یکاملاًمتفاوت 
و جالب توجه نقل شده و در آن آمده است:«آن وقت که جان در قالب آدم(ع) 
آم کار کان را سود ف موه همه مر ی کاک ادت انی کت که مج 
سجده نکنم و جان ببازم و سر ببینم که شای د که لعنت مکنند و طاغی و فاسق و مَرایی 
خوانند. سجده نکرد تا سر آدمی را بدید و بدانست. لاجرم به جز ابلیس هیچ کس 
را بر سر آدمی وقوف نیست و کسی سر ابلیس ندانست. مگر آدمی. پس ابلیس بر 
سر آدمی وقوف یافت. از آنکه سجده نکرد تا بدید» که به سز دیدن مشغول بود؛ 
و ابلیس از همه مردود بو دکه بر دیدة ا گنج نهاده بودند.گفتند: ما گنجی در خاک 
نهادیم و شرط گنج آن اس تکه یک تن بیند» اقا سرش بیُرند تا غمازی نکند. پس 
ابلیس فریاد ب رآورد که: اندر این مهلتم ده و مرا مکش» ولیکن من مر د گنجم.گنج 
بر دیدة من نهادنده و این دیده به سلامت نرود.صمصام لاابالی فرمود که: اک من 
لمنظرین "؛ تو را مهلت دادیم ولیکن متهم تگردانیدیم تاا گر هلاک نکنیم» متهم و 
دروغزد باشی و هیچ کس تورا راستگوی نداند تاگویند: کان من الجنٌ ففسق عن آمر 
ره ؛ او شیطان است» راست ا زکجاگوید؟ لاجرم ملعون است و مطرود و مخذول 
است و مجهول».۳ 

اقا از آن میان» مهم‌ترین و تأثیرگذارترین سخنان از آن حلاج اس تکه در 


طاسین (طاسین الازل و الالتباس) آمده است. از و اوء در اسان عابدی و 


۱. همان ص ۷7۱۷. 

۲ سورة اعراف » ای ۱۵. 

۳ سو رة | 

.٤۸۳-٤۸۲ تذکرة الاولی؛ صص‎ .٤ 


_ * 


0° شیخ ابوالقاسم گرکانی 
موخدی جون ابلیس تبود. چون به تفرید برسید» لعنتش کردند» و چون طلب 
فردانیت کرد از در براندندش. او چون غیر دید» غیر رانف ی کرد؛ اا آنجاغیر 
نبود.' به گفتۀ حلاح؛ ابلیس می داند که در بند تقدیر حق تعالی است و او خود در 
ایی کو او اید یی ا اه که فتاه ان همه نطاب یه 
حق تعالی می گوید: «۱ کر غیر تو را سجده کنم يا نکن مرا از بازگشت به اصل چاره 
نیست؛ زبرا که مرا از آتش آفریدی و بازگشت آتش به آتش است و تقدیر و 
اختیار از توست»." خداوند از یک سو او را به سجده افر کد وار فیک واو 
را از این کار باز می‌دارد و چنانکه به نقل از او آورده‌اند: «وی می کو نله خی گام 
وک و ونم کرک وشن همان روز سجدهکردمی».۲ 
9 ۰۰ ۰ 9 هك 
در سدهٌ چهارم و پنجم هجری نخستین عارفانی که در این‌باره سخن گفته‌اند 

عبارت‌اند از: ابوالعبّاس قصَاب آملی و ابوالحسن خرقانی. ابوالعبّاس قصاب معتقد 
بود که: «ابلیس کشتۀ خداوند است. جوانمردی نبود کشتةٌ خداوند خویش را 
سنگ انداختن»." ابوالحسن خرقانی نیز هرچند از ابلیس بیم می‌دهد. اقا معتقد 

3 ی ۰ 4 ع س د وم مه ۰ 
است که او در هفتصد درجه از معرفت سخن م یکو ید اما مهم ترین عارفان قرن 
پنجم که در این‌باره سخن گفته و به دفاع از ابلیس پرداخته‌اند عبارت‌اند از: 
ابوالقاسم گرکانی» و پیران همدان از جملۀ شیخ برکه و شيخ فتحه که عین‌القضات 
وارث اقوال سخنان و معارف همه آن بزرگان است. عارفان مدافع ابلیس در قرن 
پنجم هجری را می توان به دو گروه تقسیم کرد: الف) عارفان خراسان؛ از جمله 
۱. شرح شطحات» ص ۰-۹4 
۲. طواسین» صص ۰1 0۲« 1 
۳. اسرار التوحید» ج ۱ ص ۲۵۶؛ ابلیس در ادب فارسی و عرفان داشرة المعارف بزرگ اسلامی» ج ۲؛ حلاج» 
داثرة المعارت بزرگک اسلامی» ج ۱ 


33 تذكرة الاومه ص 1 
۵. همان» ص VY‏ 


آن خواجه خواجگان و آن سرور مهجوران 0١‏ 
: ی ۵ e‏ ا و 
می ز یستند)؛ 7 شیخ برکه و شیخ فتحه. 
م2 , ۹ 

ابوالقاسم کزکانی سرسلسلهٌ مهم ترین طریقت‌های عرفانی نیز ابلیس را 
ان ستایش کرده و در این‌باره سخنان نغز و پرمعنایی بر زبان آورده اشبت: از 

3 و س و 4 و ۳ ۱ ۷ 
نگفتی که ابلیسء بل چون نام او بردی» گفتی: آن خواجة خواجگان» آن سرور 
مهجوران».۱ شیخ اپوالقاسم علاوه بر ۳7 در توصیف سالکان پراستقامت و 
پابرجاء تعبیر تلش صفت' را به کار می‌برد و می‌گفت: «چندین سال شت :ا 
رونده ابلیس صفت طلب می‌کنم و نمی‌يابم».؟ 

شیخ برکه نیز در مواضعی به صراحت از ابلیس دفاع کرد و به نقل از شيخ 
۰ ص 0 ۳ ۰ ص ص 
فتحه گفته است: «شنیدم که شیخ فتحه کفتی که ابلیس گفت: در عالم از من سيه 
ی و ا 
فا نون و هت و سید E‏ 
ی وه SENS‏ 2 ا ٣‏ و م2 
سرور مهجوران" ای کا ات «حواحه تیان به اشتت از سرور 

و O‏ ۰ 0 ص_ 1 

مهجوران»." دکتر پورجوادی در وج این سخن شيخ برکه گفته است که شيخ 
«عاشقی ابلیس و مهجوری او را از عشق ازل» می بد بر د؛ اما مقام خواجکی و 

چنانکه اشاره شد» عین القضات همدانی یکی از مهم‌ترین وارثان این باور 
تاه او همجون حلاح؛ علاوه بر ستایش ابلیس و حمایت از او و توجیه سرکشی 


۶ معارف» دو ره ۳ ش ۲ صص ۲ ۵۲۳ 


_ * 


۵ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
وی پیامبر کرم(ص) و ابلیس رادو وجه متلازم و متخالف یک حقیقت می‌داند. 

در اھر یعهات وید کاه‌های سار وردناس من 
سرکشی و اضلال او و همچنین دلیل دفاع عارفان از وی آمده است که به اختصار 


دانسته‌ای که خدا را دو نام است؛ یکی "الّحمن الرحیم" و دیگری 'الجیار المتکیر". از 
صفت جبّاریت ابلیس را درآورد و از صفت رحمانیت. محمّد(ص) ر».! 

۲ گناه و زّت لازمة ظهور و تحقّق رحمت و غفران الهی است: واو اف لو اراد 
او ی ماع لیس کته رای وه هه وق و وش و مت ارو هه 
مؤم نکی دمیدی و نور معرفت کی تافتی»." 

۳) بحث عشق و هجران؛ در طواسین " حلاج. ابلیس چون موحد بزرگی است 
که غرقة دریای وحدت است و جز معشوق هیچ نمی‌بیند و هیچ نمی‌شناسد. 

)٤‏ هم جهت نبودن اراده (مشیت) و امر؛ به تعبیری ارادة ازلی بر چیزی بود 
و امر الهی بر چیزی دیگر؛ چنانکه به حضرت ابراهیم فرمود: حلق اسماعیل ببر» 
و خواست که نبرد» ابلیس را گفت که آدم را سجده کن و خواست که نکند و نکرد. 
هجویری این موضوع را ذیل جمع و تفرقه آورده و گفته است: «معنی جمع؛ 
حقیقت و سر معلوم و مراد حق باشد و تفرقه اظهار امر وی؛ الجمع ما جمع باوصافه 
والتفرقة ما فق بافعاله» " 


برخی بر این باورند که عدّه‌ای از عارفان برای تبرئة ابلیس از نظریه جدایی 


۱. تمهیدات» ص ۲۲۷ 

۲. كشف الاسرار و عدة الابرارء ج ۲ صص ۳۱۳ ۷۰۱. 
کن 3 

۶ کشت المحجوب» ص ۳۷۳. 


آن خواجه خواجگان و آن سرور مهجوران ۳ 
اراده از طلب و امر -که عقيدة اشعریان است -بهره گرفته‌اند. اقا نكتة قابل 
توجه» روایاتی است منقول از ام اطهار(ع) که به نوعی ناظر به این مطلب است. 
د رکتاب التوحید اصول کافی» به نقل از امام جعفر صادق(ع) آمده است که گاهی 
مشیّت و امر الهی در یک جهت نیستند و چه‌بسا خداوند چیزی را نخواهد ولیکن 
بدان ام رکند مانند امر به ابلیس در سجده کردن آدم؛ و چه‌پسا چیزی را بخواهد 
ولیکن از آن نهی فرماید» مانند نهی آدم از خوردن میوه ممنوعه: «آمراثه ولم یشاً و 
لم یأمر, آمر ابلیس أن یسجد لادم و شاء أن لا یسچد. و لو شاء لسجد و نهی آدم عن أً کل الشجرة و 
شاء أن یأ کل منها و لو لم يشألم يأکل».۲ 

همچنین از امام موسی بن جعفر(ع) نقل شده است که خداوند دارای دو اراده 
و دو مشیّت است؛ اراد حتم و ارادۂ عزم. و بسا باشد که از چیزی نهی کند ولی آن 
را بخواهد» و به چیزی فرمان دهد اما آن را نخواهد: «اْ اله ارادتین و مشیتتین: ارادة 
حتم و ارادة عزم. ینهی و هو یشاء و یأمر و هو لایشاء أو ما ریت أنه نهی آدم و زوجته آن یا کلا من 
الشجرة و شاء ذلک و لو لم يشأًأن یا کلا آما غلبت مشیتتهما مشيئة اله تعالی و آمر ابراهیم أن يذبح 
اسحاق و لم یش آن یذبحه و لو شاء ما غلبت مشيثة ابراهیم مشيثة ا در حدیثی دیگر از 
امام جعفر صادق(ع) آمده است: «شاء و اراد ولم یحبٌ و لم پرض؛ شاء آن لا یکون شیی الا 


یعلمه و اراد مثل ذلک و لم يحب أن يقال ثالث ثلاثة و لم یرض لعباده الکفر». ۴ 


۱. بیس در ادب فارسی» داثرة المعارف بزرگ اسلامی» ج ۲ ص 1۰۱ 
۳ همان ج ۱ ص ۲۷۷. 


منابع 


۱ -ابن منون محمّد میهنی» اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعیده به 
کرک کدرا شلف کدکتی» تهران» | کا 

۲-پورجوادی نصرالله» برکذ همدانی. استاد ای عین القضات» محلة 
معارف» دورة ۲ ش ۳ ۱۳۹۵. 

۳-حلاج؛ حسین بن منصور» طواسین» به کوشش لوثی ماسینیون؛ پاریس: 
۳ عم 

.۱۳۹۰ -روزبهان بقلی» شرح شطحیّات به کوشش هانری کربن» تهران»‎ ٤ 

6 -سنائی غزنویء سدیدالذین» دبواد» به کوشش مدرّس رضوی» تهران؛ 
کتابخانة سنایی» ۱۳۵6. 

7 -شفیعی کدکنی» محمّدرضاء تعلیقات تصوّف اسلامی و رابطة اسان و 
خد تهراد» سخن» ۰۱۳۷ 

۷-شمس. محمد جواد» تأمّلی در پیوند تاربخی بایزبد بسطامی با امام جعفر 
صادق(ع)» یژوهش‌نامة ادبان» ش ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۲ 


ساسح و سن نضرئ؛ داثرة المعارف بررگک اسلامی» تهراد» ج 


آن خواجه خواجگان و آن سرور مهجوران ۵ 
۰ ۱۳۹۱ 

۲۱ لاج داثرة المعارف بزرگ اسلامی» هران ج‎ ٩ 
1۳۹۲ 

۰-عطار فر یدالڌین محمد» تذکرة الاوله به‌کوشش رینولد آلن نیکلسون» 
بازنگاری متن: ع. روح‌بخشان» تهران» اساطیرء ۱۳۷۹. 

۱ -عین القضات همدانی» تمهیدات به کوشش عفیف عسیران» تهران؛ 
کتابخانة منوجهری» ۱۳۱. 

۲۳ نامه‌ه ج او ۲ به کوشش علینقی منزوی و 
عفیف عسیران, تهران» اساطیر» ۱۳۹۲ ش» ج ۳ به کوشش علینقی منزوی» تهران؛ 
اساطیر» ۱۳۷۷. 

۳ کلینی» ابوجعفر محمد بن بعقوب. الاصول من الکافی: با ترجمه و شرح 
فارسی محمدباق ر کمره‌ای؛ تهران اسلامیه» ۱۳۸۱. 

٤‏ -مجتبائی» فتح‌الله» ابلیس در ادب فارسی و عرفان ٠‏ داثرة المعارف بزرگک 
اسلامی؛ تهران ج ۲ ۱۳۱۷ 

۵ -میبدی؛ رشیدالّین ابو الفضل» کشت الاسرار و عد ة الابران به کوشش 
علی اصغر حکمت. تهران ۱۳۵۲. 

۲ نیکلسون. رینولد آلن» تصوّف سلامی و رابطة اسان و خده ترجمة 
محمّدرضا شفیع ی کدکنی» تهران» سخن» ۱۳۷. 

۷ -هجویری علی بن عثمان» کشت المحجوب. به کوشش محمود عابدی؛ 
تهران» سروش» ۱۳۸۳. 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام 
از ابوالقاسم گرکانی تا شاه نعمت الله ول 
دکتر انسیه شیخ سُفلی ! 
چکیده 
بل 4 ی 2 7 مج ۲ 
عبدالله بن علی طوسی ملقب به ابوالقاسم کزکانی» از مشاهیر عرفای اواخر 
سدة چهارم هجری قمری بود. وی قطب پنجم در طریقت معروفیه و جانشین 
اب وعثمان مغربی است. پس از ۷۷ سال ارشاد از او دو رشته» یکی توسّط 
0 3 0 م2 ۰ س ۰ 3 من 
جانشینش ابوبکر نشاج طوسی و دیگری توسط جانشین و دامادش ابوعلی فضل 
بن فارمدی جاری شده است. بنابراین بسیاری از طریقه‌های تصوّف» همچون 
نعمت‌اللهیه نقشبندیه کبرویه ذهبیّه» سهروردیه قادریه و... سلسلۀ مشایخ خود 
ج 
5 2 ۳ ۳ ‌ ۰ 
ابوبکر نشاج» با چهار واسطه -احمد غزالی» ابوالفضل بغدادی» ابوالبرکات و 
ابوالشعود اندلسی به ابومدین تلمسانی ملقب به حنید مغرب رسیده است؛ 


۱. عضو هیأت علمی دانشگاه. 


_ 


0۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
سپس از ابومدین با چهار واسطه -ابوالفتوح صعیدی» کمال کوفی» صالح بربر 
و عبدالله یافعی به شاه نعمت‌الله ول و سلسلة نعمت‌الَهیه منتهی شده است. این 
مقاله با رویکردی تاریخی به معرّفی این واسطه‌ها و اتصال آنها به مشایخ سابق و 
لاحقشان پرداخته است؛ چرا که برخی از مشایخ پس از گرکانی در تاریخ» گمنام 
مانده و نام و نشانی از آنها در منابع نیست. افزون‌بر آن» بیان این سیر در طریقت 
معروفیه گویای تأثیری اس تکه تصوّف مکتب خراسان بر تصوّف مغرب 
اسلامی داشته و سپس در قالب طریقت نعمت‌اللهیه» دیگر بار به ایران بازگشته 
است؛ از این‌رو نشانگر اهمیّت جایگاه ابوالقاسم گرکانی در انتساب سلاسل 
صوفیه ابران» مغرب» مصر و... به او است. 
مقذ مه 

بزرگان تصوّف تعالیم خود را برخاسته از شأن ولایت ام معصومین(ع) 
می‌دانند؛ زیرا تصوّف ناظر به جنبة باطنی اسلام است. به همین دلیل» همه 
سلسله‌های صوفیه» جز یکی که آن هم تصتعی است -نسبت معنوی خود را به 
مولای متقیان حضرت علی(ع) می‌رسانند و به‌واسطةٌ همین انتساب است که در 
تصوّف. موضوع اجازه اهمیّت بسیار دارد؛ به این معنی که هر مرټی و شیخی باید 
تحت تربیت شیخ سابق بوده و از وی در این باب اجازه داشته باشد. همین اجازه 
مشا اثر می‌گر دد »که از منظر مشایخ صوفیه» حا کی از احراز مقام ارشاد نیز هست. 
پس مراد صوفیه از سلسله (زنجیر» زنجیره) همانا مسلسل‌وار و پی‌درپی بودن این 
اجازه‌ها و ادام آن تا اسلاف این مشایخ است؛ چنانکه | گر یکی از این حلقه‌ها باز 


۱. منظور از آن سلسلة نقشبندیه است که به سبب شرایط خاص اجتماعی و سیاسی جامعه نسب 
طریقتی خود را به خليفة اوّل می رسانند و به همین دلیل نسبت "بکری" به آن داده می‌شود. 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام 0۹ 
شود سلسله از هم گسسته خواهد شد تا آنگاه که به مصدر ولایت حضرت 
امیرالمومنین امام علی(ع) بر سد. درواقع» سه ا چهار سلسله اصلی در تصوف 
وجود دارد و بقیه مانند شاخه‌هایی, از آن تنهٌ اصلی جدا شده‌اند. آخرین شيخ یکه 
مستقیماً از امام(ع) اجازه داشت. شیخ معروف کرخی بود که به نقل منابع» از 
حضرت امام على بن موسی الرضا(ع) اجازة دریافت کرده است. بنابراین آخرین 
ساسله‌ای که مستقیماً از جانب امام جاری شده سلسلۀ معروفیه اس ت که 
به عبارتی» جامع رشته‌های پیش از خود نیز بوده و از همین‌رو به ام الشلاسل" 
مشهو ر شده انتتنت. 

1 7 ۱ م2 5 همع 
طریقتی بو ده است؛ یکی رشته‌ای که بعدها از مر ید و دامادش ابوعلی فارمّدی 
جاری شده و به سلسلة آنقشبندیه انجامید» و رشته‌ای دیگ رکه از مرید دیگرش 
ابوبکر نشاج طوسی امتداد یافته و به سلسلة تخت الما منتهی شده اتبتشتا: بتابرایق 
تعالیم گرکانی در نسل بعد» از طریق نساج و فارمدی انتشار یافت و از این رو 

۳ کک o‏ ۶ ۲ چ 8 2 
بسیاری از طر بقه‌های تصوف. سلسله مشایخ خود را به شیخ کرکانی رسانیده‌اند. 
این نوشتا رکه خود برآیند بخشی از پژوهشی ژرف در خلال رسالة دکتری بوده؛ 
تا شاه نعمت‌الله ولن به مشایخ ما قبلشان (برمبنای نسب‌نامةٌ طریقتی شاه نعمت الله 
ولی) ارائه دهد. در نوشتار پیش رو شاید در پاره‌ای موارد» زیرنویس‌ها پیش از 
حد انتظار طولانی شده باشد» ولی بەسېبپب استفاده پژوهشگران؛ مناسب ديدي م که 


ھ _ 


۱ -از ابوالقاسم گرکانی تا احمد غرّالی 

ابوالقاس م گرکانی» خود جانشین سعید بن سلام مغربی ‏ ملقب به 
ابوعنمان‌مغربی " از اهالی قیزوان "در مغرب بیش از ده سال شیخ شهر مکه بوده 
و در منابع سلسلهٌ ذهبیه به "طاووس الحرم" لق بگرفته است.* ابوعنمان معروف 
به "جنید ثانی" * پس از رفتن به مص شام مکه و عراق» رهسپار نیشابور شد که 
دز ان فان دای فر ھی اش فرش داش و ال در کی یی 
٥‏ ه . ق نیز در آن شهر به‌سر برده است." در همین سال‌هاست که ابوبکر 
نشاج طوسی در محضرش تلمّذ کرده و به مقام جانشینی استاد نائل می آید.* 

پس از ابوبکر نشاج» شیخ احمد غرّالی عهده‌دار ارشاد مریدان می‌شود. ا وکه 
دو سه سال پس از برادرش؛ ابوحامد محمد» در طابران طوس به‌دنیا آمد» پس از 
درگذشت پدر» و به‌همراه برادر» زمانی تحت سرپرستی دوست صوفی پدر» 
ابوعلی رادکانی؛ قرار گرفت و با بادگیری علوم زمان خود راهی نیشابور شد. در 
همان‌جا و پس از تلذ هر دو برادر نزد ابوعلی فارقدی که در آن روزگار» شیخ 


المشایخ صوفیان خراسان بود -با دست‌گیری ابوبکر نشاج از شیخ احمد» مسیر 


۱. تاریخ بغداد» ج ٩‏ ص ۱۲ ۱ لبر.» ج ۲ص ۱ مرآ ة الجنان و. ج ص 1 

۲. سلمی معاصر با ابوعثمان بوده و او رادیده است(ص ۲ حواشی و تعلیقات). 

او را اهل قیروان ذ کر کرده است. 

۵. ابوعتمان مخربی» دابرة المعارف بزرگ اسلامی» ج ۵ ص ۷۳۱. 

1 مصتقات فارسی علاءالدوله سمنانی» ص ۱۷۲. 

۷ طبقات الصوفبه» ص ۹ تاريخ بغدادء ج 4 ص ۱۱۳ . 

۸. مصتفات فارسی علاءالدوله سمنانی» ج ۱» ص ۳۱؛ نفحات الانس من حضرات القدس» ص ۳۷۵؛ کلیات اشعار 
شاه نعمت ا له ولی» ج ۱ ص ۱۳۷ جواهرالاسرار و زواهر الانواد؛ ج ۱ ص ۱۸ . 


سیر طريقة معروفیه در جهان اسلام ۱ 


دو برادر در ده سوم عمرشان در ظاهر از هم حدا می‌شود (هرچند فارمدی و 
نشاج هر دو از مریدان گرکانی بودند که ابوالحسن خرقانی را نیز خدم تکرده 
بودند). دیری نپایید که احمد غژالی به دور از قیل و قال مدرسه و علوم ظاهری؛ 
پس از پیمودن مراحل سپروسلوک. در میان مریدان برجسته نسَاج بویت کی 
خاضی رسید و پس از در اتان در 4۸۷ ه . ق جایگاه جانشینی او را عهده‌دار 
شد. ' از آن پس» احمد غرّالی به شهرهای توس مراغه» تبریز» ری» قزوین» 
همدان و اصفهان سف کرو مدّتی را در بغداد آقام تگزید." او درخلال این 
سفرها به وعظ و نصیحت عام مردم و نیز دست‌گیری خحواص می پرداخت تا 
آنکه بیست سی سال پایانی عمر خود را در خانقاهش واقع‌در شهر قزوین سپری 
کرد. در میان کسانی که تو سط احمد غرّالی در مذت چهل سال وارد طریقت شدند» 
سه تن به مقام ارشاد رسیده و هریک پایه‌گذار طریقه‌های مستقل شدند. آنان 
مشایخی هستند همچون ضیاء‌الاین ابونجیب سهروردی که سلسله‌های 
سهروردیه» ابهریه و کبرویه از او منشعب شده» و ابوالفضل بغدادی که سر سلسلة 
نعمت‌اللَهیه است» و احمدکاتبی بلخ ی که سلسلة مولویه از او منشعب شده است.۳ 
دز لس یت الیو پس از ابوالفضل بغدادی, نام هفت تن از مشایخ نا شاه 
نعمت‌الّه ولن ذ کر شده است؛ یعنی ابوالب رکات: ابوالشعود اندلسی» ابومدین 
تلمسانی» ابوالفتوح صعیدی.کمال الا ین کوفی» صالح بربری» عبدالله یافعی.؟ 


.۱۱۳ طقات الصوفه» ص ۹ تاريخ بغدادء ج 4ص‎ .١ 

۲ ذیل تاریخ بخدادء ج 1٩‏ ص ۸۰. 

۳. سلطان طریقت» صص 1۷-٦1‏ . 

.٤‏ رسائل حضرت سید نورالدین شاه نعست الله ول » ج ۱» صص ۱۷۲ ۱۷۵؛ تذکره در مناقب حضرت شاه تعستا لله 


ولیْ» مجموعه در ترجمةٌ احوال شاه نعمت ا لله ولیْ» صص ۵-۵۶ ۵؛ طرائق الحقائق» صص ۳۲۵ 


ھ _ 


1۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


۲ -ابوالفضل بغدادی و جانشینش ابوالبرکات 

به نقل ابن ریات (متوفی 1۲۷ ه . ق)» سال‌های حضور احمد غزّالی در بغداد 
مصادف است با ملازم بودن حاح بغدادی با او که از اهالی قبیلة بنی‌جموح ' در 
فاس (مغرب) بوده و به‌منظور علم آموزی بسیار به مشرق سفر می‌کرده تا آنکه 
سرانجام در بغداد با احمد غرّالی همنشین می‌شود. در نقل ابن زیّات. با چند واسطه 
(از حمله ابن‌طفیل) از بغدادی نقل شده است که محمد غژالی تحت اشراف برادر 
کوچک تر خود احمد» در منزلی که فرسنگ‌ها از بغداد فاصله داشت»کنج عزلت 
اختیار کرده بود. این همان سال‌هایی است که ابوحامد در بایان عمر و پس از 
حالت انقطاعی که برای او حاصل شد. ریاست نظامیه و خانوادۀ خود را به برادر 
کت گر فده و کی هار ترا هرک کر فش تا آنجا که حاج بغدادی» بلند 
کی ابو اورا هن کود و از کزامات آودر شلال همیخ هلت داتشه و 
می‌گوید: «هر روز برای شرکت در جلسات برادرش احمد با او همراه بوده 
۳ 

نویسنده کتاب المدارس الصَوفِة بر این عقیده است که تعالیم ابوحامد غزالی 
توسط شا گردی از یارانش به بعضی از بزرگان مغرب منتقل شده و حلقة دیگر 


برای انتقال تعالیم ابو حامد را حاج بغدادی می‌داند که پیوسته همنشین فقیه احمد 


۱. درمیان قبایل عرب "بنوجمح" ذ کر شده است؛ بنوجمح: قبیله‌ای درون بنی‌مضیص از قریش و 
از عدنانیه. نسب انها جمحی است. و ایشان بنوجمح بن هصیص هستند. نسب هصیص از نسبتش 
به پسر حذافه وسعد و از بنی‌سعد بن جمح ابو محدوره -اذانگوی امیر( )اتی ایك ول 
به‌نظر می رسد بنی جموح» با توجه به اهل فاس بودن بغدادی» از قبایل فاس در مراکش باشد؛ اما با 
بررسی‌های صورت گرفته» قبیله‌ای با این نام يافت نشد( نهاية الأرب فى معرفة انساب العرب» ص ۲۰۳؛ 
القصد والامم فى تعریف باصول انساب العرب و العجم» ص ۷؛ انساب القبایل العراقية و غیرهاه ص .)٤١‏ 

۲ سنوت الى رجال التصوّف» صص ۰۷-1 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام 1۳ 
غزالی مود همختین خا به گفتة آوه:هنکامی که انوخامد ذر طلب؛سلوک مر آسنه 
حاج بغدادی در حلفة درس احمد غزالی حضور داشت" 

احتمال دارد حاج بغدادی» همان ابوالفضل بغدادی (جانشین احمد غژالی) 
باشد» که در حدود ۳۰ سال پس از استادش درگذشته است. او صاحب یکی از 
مقبره‌های قدیمی موحود در وتا خن ابدالان؛ " از بخش خڙمرود در شهر 
تویسرکان است " که در میان اهالی آنجا به "امام‌زاده شیخ ابوالبرکات" شهرت 
دارد و آثاری از آنها هنوز برحای مانده است. سال‌ها پیش شخصی به نام میرزا 
بهرام» وزير اسدابادکه آشنا به خط کوفی ا میخی نیز بوده» یک مزار قدیمی را 
که وقف‌نامه روستا نیزبر آن حک بوده؛ خوانده است و او را ابوالبرکات بغدادی» 
درگذشته به سال ٩1۱۲‏ ھ. ق معزفی کرده لیف خواندمیر تاریخ درگذشت او را 
سال ۵9۵4 . ق ضبط کر ده "و برخی به جهت نز د یکی اش با عین القضات همدانی» 
درگذشت بغدادی را در همدان نوشته‌اند؛ از این‌رو این مکان رابرای مزار 
ابوالفضل بغدادی و جانشینش در تویسرکان می‌دانند. در یادداشت‌های منتشر 
نشده از مرحوم حسین عندلیب زاده از اهالی همدان که پژوهشی را درباره رحال 
و امام‌زادگان همدان انجام داده» د شده که: «روستای ابدالان» وقف آن بقعه 


بوده است و دو مدفن در آن دیده می‌شود؛ مدفن اوّل منتسب به شیخ ابوالبرکات 
1 ۱ ۰ 


۱. برخی از منابع» احمد غزالی را به عنوان یک فقیه می‌شناسند. 

۲ المدارس الصوفة المغريية و...» ص ۰۸. 

۳ این مقبره در خارج از آبادی ابدالان در ۲۷ کیلومتری جنوب شرقی اسدآباد و حدود ٤١‏ 
کیلومتری شهر تویسرکان بر روی تبّه‌ای مشرف بر آبادی قرار دارد. شالودة بنا از خشت وگل بوده 
و بیش از دو قرن قدمت دارد که هم‌اکنون تنها یک چهار دیواری مخروبه از آن باقی مانده است. 
۶ طرائق الحقائق» ص ۰۱۱۱ 

۵. همانجا: 

1 حبیب السیر فی اخبار افراد ابش ج ۶» ص ۱۸۱. 


_ 


1٤‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
بغدادی و مدفن دوم مربوط به ابوالفضل بغدادی که او نیز از مشایخ صوفیه است و 
در برحی از کرسی‌نامه‌ها نام هر دو مشاهده می‌شود». 

۳ نیز توسط اداره اوقاف تویسرکان منتشر شد ه که لین امر را ان می‌کند 
و متن راهان در 2 انش شاک قديمي ان مقابر" سال 
درگذشت ابوالفضل بغدادی و ابوالبرکات» به تر تیب ۰و SO‏ ق یکن بوده 
است. برخحی» نام‌گذاری این روستا به ابدالان را دلیلی بر وجود اين دو صوفی در 
بقعه می‌دانند. در صورت درستی این احتمال» گزارش ابن زیئات نیز م وید آن 
است؛ جرا که با اقامت احمد غزالی در اواخر عمرش در قزوین» ابوالفضل بغدادی 
نیز احتمالاً با او به قزوین آمده است. یکی از راه‌های اثبات این احتمال» یافتن 
مدرکی است که اظهارات میرزا بهرام وزیر در آن ثبت شده است؛ زیرا نویسندة 
طراتق الحقاثق بدون اشاره به ه٤‏ تنها به دک اعتقاد میرزا بهرام در یی مشاهده 
E ESE E SE TRON aS‏ 

EE E ها‎ 

با لقب ابوالبرکات و در وک زمانی پس از سال ۵۵۰ ه. ق (درگذشت 
ابوالفضل بغدادی) تا سال ۵۷۰ ه. ق. نام سیزده نفر در منابع یافته شد. با توخه به 
اینکه عبدالله یافعی شیخ شاه نعمت‌الله در طریقت است. و احتمال ذ کر نامی از 
ابوالبرکات در مرآ ة الجنان و جود دارد» ای ن کتاب مورد بررسی 0 نتبحه 
. ر.ک: یادداشت‌های خطی مرحوم عندلیب زاده که هم کنون در اختیار فرزندشان در همدان 
است. 
۲. مزارات تویسوکانه ص ۱۸۶. 
۳. ظاهراً نزد یکی از اهالی منطقه است. 


۶ نگاه کنید به: انسیه شیخ سفلی. شهرام پازوکی. ابوالفضل بغدادی جانشین گمنام شيخ احمد غزالی؛ 
پژوهشنامه اد بان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران» سال ششم.ش ۳41۱ ش. 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام 1٥‏ 


آنکه یافعی در محدودۀ سال‌های ۵۲۰ تا ٥۷۰‏ ھ. ق (آخرین احتمال برای سال 
درگذشت ابوالبرکات) تنها نام سه نفر را با لقب ابوالبرکات آورده اس ت که 
عبارت‌اند از: ابوالبرکات هبة الله بن مبارک (استاد عبدالقاد رگیلانی) ٩‏ 
ابوالبرکات اسماعیل بن ابی‌سعد احمد بن محمد نیشابوری بغدادیء" ابوالبرکات 
خضر بن شبل»" که با دلایل مندرج در مقاله‌ای جدا گانه که دربارۀ این موضوع 
نگاشته شد" هیچ‌یک را نمی توان در این حوزه مورد تو جه قرار داد. بنابراین 
ابوالبرکات حقیقی به بیشترین احتمال» همان ابوالبرکات مدفون در مقبرة 
روستای ابدالان (به‌دلیل هم‌جواری با شیخش ابوالفضل بغدادی) است. افزون بر 
هد کلف وهی کی کر وروی ار اسان انیت ارو ار کات و زن 
عبدالواحد الشقفی* است که لقب» سال درگذشت و هم‌روزگار بودن او با 
سهروردی عارف. می‌تواند جوینده را به شیخ ابوالبرکات بودن او هدایت کند. 
افزون‌بر این» دفن پدر وی در رباط بهروز نشانگ رگرایش او به تصوّف است؛ از 
آن‌جهت که رباط بهروز در بغداد قرار داشت و شیخ احمد غرّالی در محدودۀ سال 


۸« ق مدّتی را در آنجابه وعظ و خطابه می پرداخته است.* 


۲ همان» صص ۱۱۱-۱۰؛ یافعی نیز نام او رادرمرآة الجنانه ذيل وقايع سال ١‏ ه.ق آورده 
است. 

۳ یافعی ج ۳ ص ۲۵۷. 

۶ نگاه کنید به: شهرام پازوکی» انسیه شیخ سفلی» طربقة احمد غزّالی از طوس تاتلمسان » ادیان و عرفان» 
دانشکده الهیات دانشگاه تهران سال ۳ ش ۰۲ ۱۳۸۹ ه.ش. 

۵. المنتظم فى تاريخ الامم والملوکد» ج ۰ ص ۲۲۶؛ شذرات الذهب فى اخبار من ذهب» ج ۶ ص ۲۰۸؛ 
مرا ة الجناد» ج ۳ ص ۲۷۶. 

1 سلطان طریقت» ص ۰۱1۵ 


5 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
۳-ابوالتعود اندلسی 

در سلسلة مشایخ شاه نعمت الله ولی» فردی به‌نام ابوالسعود اندلسی به چشم 
می خورد که جانشین ابوالبرکات بوده است؛ همان شيخ و استاد ی ویر آثار 


ابن عربی» بهو یژه فتوحات مکّبه از او با نام ابوالشعود بن شبل بغدادی نام برده 
تتت دک هر زمره طبقة اوّل از اقطاب ر کبان " قرار می دهد که عبودیّت" 
خود رابا ربوست" در نيامیخته "و با وجود قدرت داشتن برای تصرف در عالم 
آن ھا نراه دا دوا کذار کر ووو و ایر کو او ر می لد رم کر از 
راه‌یافتگان به سراپردة غیب و در ردیف فتیان» ظرفاء ملامتیه» اخفیا و ابرار» قرار 
دار د که کر خود به مقام صدق دست یافته" و با اينکه محیی‌الذّ ین موفق به 
دیدارش نشده» ولی در برهه‌ای» شمیم وجودش را استشمام کر ده ات 


۱. نگاه کنید به: شهرام پازوکی. انسیه شیخ سفلی» "ابوالعود انداسی استاد ناشناس ابن‌عربی ؛ ابن‌عربی پژوهی: 
خانه کتاب -بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران» تهران. در دست انتشار. 

۲. فتوحات مکی ج ٩‏ ص ۲۰ ابن عربی می‌نویسد: «اصحاب تُب در عرف عبارت از "ژکبان اند. 
چون صفات فصاحت. شجاعت و کرامت بر این گروه غالب است. برخی از آنان اجب الهمم" را 
سوار می‌شوند و بعضی دیگر اجب الاعمال" راء از این جهت آنان را در دو طبقة اوّل و دوم قرار 
دادیم. این دسته, یعنی رکبانان دراین طریقت همان افراد هستند؛ زیرا انها خودشان به چند دسته 
تقسیم می‌شوند و از آن جمله‌اند: اقطاب. ائمّه» او تاد ابدال» نقباء نجباء رجبیون؛ و آنها از جملة 
"افراد" هستند. هیچ گروهی از ایشان نیست مگر آنکه اشخاصی از ایشان را دیده و در شهرهای 
مغرب و حجاز و شرق با آنها ملاقات داشته‌ام. بنابراین این باب احتصاص به "افراد" دارد و آنان 
تنها طایفه‌ای هستند که از حکم "قطب" خارج‌اند و قطب نمی تواند در انان تصرّف کند). 

۳ همان ج ۲ ص ۸۰. 

6 همان ج ۱ ص ۲۱۲. 

۵ همان ج ۲ ص ۲۱۹ 

1 همان ج ۱ص ۲۱۲. 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام 1۷ 
مناوی در طبقات» اقوال سهروردی در عوارف المعارف' و مطالب صاحب 


طراتق الحقاتق دربار؛ وی از اهمیّت برخوردار است. برای یافتن ابوالسَعود شبل 


اش ا دق مور دصیس و وار ف اوه اد 


۱. سهروردی می‌نویسد: «شیخ ابوالسَعود از جملةٌ صادقان و صذیقان بود و صاحب مقام و حال و 
از واقفان افعال حق‌تعالی بود. در ترک اختیار بر بسیاری از مشایخ متقدّم پیشی گرفته بود و ما از او 
حال‌های درست عالی مشاهده کردیم.»( عوارت المعارف» ترجمه ابومنصوربن عبدالمومن اصفهانی. 
ص ۸۲ همان دارالکتاب العربی. ص ۱۵۸؛ قاسم انصاری در مقدّمة ترجمة عوارف المعارت اصفهانی 
می‌گوید: «ابوحفص سهروردی (متوفی ۳ ه.ق) در تصوّف به شیخ ابوالسعود بغدادی ارادت 
داشته است»(همان. ترجمۀ اصفهانی» ص سیزده). 

۲. المختصر المحتاج الیه ص ۲۲۸؛ الوافی بالوفیات» ج 1> ص ۲۱۹؛ التكملة لوفبات النقلةء ج ١‏ ص ۷۱ تاریخ 
الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلا» ص ۱0۰؛ مجمع الاداب فى معجم الالقاب» ج ص 1۱۳. 

۳ همه منابع ذ کر شده و منابعی که در پی خواهد آمد این لقب را برای او ذ کر کرده‌اند. اببن‌عربی 
به‌ندرت لقب ابی السعود را نیز برای او به کار برده ولی لقب ابومسعود که در برخی منابع فارسی 
امده در کتب قدیمی عربی موجود نیست. در تذکره‌هایی هم که به کوشش ژان اوبن تهیه شده و با 
عنوان مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت اله ول مو جود است. لقب ابی‌السعود در سلسلة خرقه شاه 
نعمت‌الله ولن ذ کر شده است. افزون‌بر منابعی که ذ کر شد مناوی نیز او رابا نام ابوالسَعود بن شبل 
بغدادی درطقات خود او رده است (الكوا كب الدرية فى تراجم السادة الصوفة ج ٩‏ ص 11۳). 

۶ ابن السبیل (مرآة الزمان فى تاريخ الاعيانء ج ٩۱‏ ص ۳۸۹؛ باتو جه به ذ کر ابن شبل (ابن شبلی) در 
همۀ منابعی که مو رد استفاده قرار گرفت» احتمال اشتباه در سند فوق وجود دارد. شبلا: روستایی در 
اندلس است (مراصد الاطلاې» ج ۲» ص ۷۸۱)؛ شبلاد: روستایی در اندلس است.(معجم البلدان» ج ۳ 
ص ٦‏ معجم البلدان در توضیح "الشبلیه" نیز آورده است که: «منسوب الى شبل ولد الاسد نسبه تأنيث قرية 
من قری اشرو سنه بماوراء النهر ینسب الیها الشبلی الزاهد ابوبکر اصله منها و مولده بسامرا...»( همان )؛ در هیچ یک از 
منابع قدیمیء جز تذکرة واعظی و کرمانی» لقب اندلسی در ادامة نام ابوالسعود. حتی در آثار ابن‌عربی 
نیامده است. ولی او بات وجه به قرابتی که ميان خود و ابوالسْعود می‌دیده و در جایی از او با عبارت 
"شیخنا" یاد می‌کند (هرچند به گفتۀٌ خود ابن‌عربی آنها هیچ‌گاه یکدیگر را ملاقات نکرده‌اند.» در 
صورت اندلسی بودن ابوالسعود. مورد مراصد الاطلاع باید درست باشد. ولی چون از محل تولد او 
اطْلاعی در دست نیست. نمی‌توان در این مسأله با قاطعیت سخن گفت و تنها مدرک بر 
اندلسی‌بودن او نست خرقهٌ شاه نعمت‌اللّه است. 


1۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
بغدادی حریمی ظاهری بوده است.' وی عطاری زاهد؛ درست‌کار» اهل معرفت و 
در عین‌حال مهربان و گشاده‌رو بوده» که ابن نجار روزگار او را درک کرده است." 
شیخ صحبتش عبدالقاد ر گیلانی بوده» و ابوالشعود باگرفتن خرقه از او به طریق 
سای فا واه ای در کشت اشفا راو Oa‏ 
ابوبکر بن مبارک» در بیشتر منابع» شب چهارشنبه دهم شوّال ۲ ق ثبت شده 
است" و مششتصاتش کاملاً با کسی که ابن‌عربی او را استاد خود خوانده» انطباق 
دارھ م اتکی او سا ور دوک برش یله نعست اک و 
می‌رسد دوران جوانی محیی‌الڌین با اواخر زندگی ابوالشعود هم‌زمان بوده و 
دیگر: هم‌روزگار بودنش با فردی اس تکه نامش در نسب خرقۀ شاه نعمت‌الله ول 
وجود دارد؛ زیرا با اطلاق "ابن شبل به او و اینکه شبلا" یا شبلاد" نیز از 
روستاهای اندلس است بابر توضیح پی‌نوشت -ظاهراً این فرد در اصل 
اندلسی بوده است. یکی از نشانه‌های جالب در تأیید اعای متأتربودن شیخ 


۱ این توضیح را منابعی آورده‌اند که به سال درگذشت ابوالسّعود در نسبت با سایر منابع 
نزدیک ترند. سبط ابن جوزی (متوفی ۶ ھ.ق)» درمراة الجنان... (ج 5 ص ۳۸۹ "حریمی 
طاهری" ذ کر کرده» ذهبی (متوفی ۸ هر ق) در تاریخ اسلا (ج ۱ ص ۱۵۰ ابن عماد(متوفی ۱۰۸۹ 
ھ . ق) در شذرات الذهب. .ج ٤‏ ص «(VE‏ یی در السخصرالمحاج ايه( «TYA‏ مدذری(متوفی 
7 ھ .ق) درالتکملة لوفبات النقلة (ج ج ۰۱ ص ۷۱(" حریمی " آورده و صفدی (متوفی ۶ هر 3۰) در 
الوافی بالوفیات (ج 1 ص eT )۲١۹‏ "ذ کر کرده است؛ باتو جه به عبارت صفدی که " من اهل 
الحريم الظاهری" آوزده» مشخص می شود که انتساب ابوالشعود را به محلی نشان می‌ذهد. 

۲ لوافی بالوفبات» ج 1 ص ۲۱۹. 

۳ همان؛ التكملة لوفیات النقلة» ص ۷۱؛ مرآت الژمان» ج »١‏ ص ۳۸۹؛ فتوحات مکیه ج ۳ ص ۵1۳؛ 
نويسندة المدارس الصوفة نام عبدالقادر جیلانی را به‌عنوان شیخ یکی از طریقه‌های منشعب از 
ابومدین ذ کر کرده است( ص .)٤۸٩‏ 

۶ مرآت الزمانه ج ۱ ص ۳۸۹؛ المختصر المحتاج الیه. صص ۲۹-۸ ۲؛ الوافی بالوفیات» ج 7 ص ۱۹ ۲؛ 
تاریخ الاسلام ج ۱ صص ۰ ۱ مجمع الاداب...» ج ۱ ص ۶۱۳؛ شذرات الذهب..» ج »ص VE‏ 
التكملة لوفيات النقلةء ج ۱ صص ۷۱ 


سیر طريقة معروفیه در جهان اسلام 1۹ 
ابوالشعود از جناب گکانی در طریقت. و جو د اعتقادی مشابه دربارة ابلیس است! 
که اظهارات ابن‌عربی دربارة قرار دادنش در زمره ملامتیه نیز می تواند به نوعی 
موَیّد این مطلب باشد. جامی با نقل واقعه‌ای از علاءالدوله سمنانی» مزار ابو الشعود 
زاپرختلاف مور عام در مسیر کر وان انحمدانن خیل در بفداد می‌داند:؟ 

حاصل آنکه به دلایل زیر» احمد بن ابوبکر بن مبارک ملقب به "بوالسعود 
بن شبل" یا "شبلی بغدادی حریمی ظاهری" با "ابوالشعود بن شبل یا شبلی" در آثار 
ابن‌عربی و ابوالسعود اندلسی" موجود در نسب خرقةٌ شاه نعمت‌اله ولج یکی 
هستند: 

راهان وا یل ترا لی یت عات هه یکی او هاف 
اندلس است. البتّه مکانی به همین نام در بغداد نیز وجود دارد که شبلی بدانجا 
منتسب است. ولی درصورت پذیرش انتساب به بغداد» ابوالشعود اندلسی در 
نسب خرقه» از احمد بن ابوبکر و ابوالشعود بن شبل جدا می‌شود. اما دلایلی از 
قبیل نظر نایب‌الصّدر شیرازی مبنی‌بر یکی دانستن ابوالسعود اندلسی و ابوالسعود 
بن شبل» و نیز ارتباط ابوالتعود بن شبل با عبدالقادر گیلانی ( که در مورد 
ابوالسَعود اندلسی نیز درست به‌نظر می‌ر سد) نشانگر ان است که لقب تیا 
به واسطة انتساب به بغداد نیست؛ زیرا | گر چنین بود» دیگر نیازی به ذ کر بغدادی 
نبود. شاید دلیل احساس نزدیکی داشتن ابن‌عربی به ابوالشعود نیز اندلسی‌بودن 
ابوالسعود باشد؛ زیرا وی در آثار ابن‌عربی چنان ستوده می‌شود که خوانندۀ 
مطالب ابن‌عربی تصوّر هم نمی‌کند که این عربی» ابوالسعود را در دوران زندگی 
خود ملاقات نکرده باشد. 


۱ المدارس الصوفة.... ص ۰۱۶۵ 
۲ نقحات الانس» ص ۵۸۲. 


شا 


.۷ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

۲ -سال درگذشت احمد بن ابوبکر بن مبارک در بیشتر منابع ۵۸۲ه. ق ذ کر 
كانتت و در منابعی همجون خر بنة الااصفاء ۰طرائق الحقاثق و...» با اخحتلاف سه 
سال» ۵۷۹ ه. ق است. اما مهم آنکه با سال درگذشت ابن‌عربی یعنی 1۳۸ یا ٦۳۹‏ 
ه. ق و درنتیحه هم‌روزگاربودن آن دو هماهنگی دارد؛ هرچند که ظاهراً اواخر 
و ابوالشعود با دوران جوانی ابن‌عربی مصادف بوده است و شاید به‌همین 
و ا توفی دیداو با اسر نداشهاست: ارو تیر ان مال درک تشن 
اتوالشقود کی ۵۸۲ ق نا شال د رگذشت ابو الب ر کات ( دوه سال ۵0۲ هو ق) 
که به‌بیان نسب خرقة شاه نعمت‌الله» استاد ابوالشعود در طریقت بوده» با سال 
درگذشت ابومدین در ۵۹6 ه . ق به‌عنوان حانشین ابوالشعود ( شخ اين عربی) 

س 

هماهنگی دارد. ضمن آنکه ابن عربی از هر دو نفر» یعنی ابوالشعود و ابومدین» 
به‌عنوال مشایخ خود ياد می‌کند. 

نظر به بازتاب شخصیّت و اند یشه‌های ابوالسعود در نوشته‌های این عربی» 
افزون‌یر نقش او به‌عنوان وارث طریقت شیخ ابوالقاس مگرّکانی در طر یقت این 
پرسش رح می‌شود که آیا تعالی مگ زکانی» بدین و اسطه به ابن‌عربی منتقل نشده 


است؟ 


4 -ابومدین تلیسانی 
حانشین ابوالشعود اندلسی در طریقت» عارف بلندآوازة مغرب بعنی شعیب 


بن حسین ‏ انصاری " ملقب به ابومدین و مشهور به خنید مغرب " است که حدود 


.١‏ يا حسن (غربال الزمان فى وقیات الاعیان» ص ۶۷۱؛ نفحات الاس» ص ۲/۸ ۵؛ التصوّف الاسلامی» 
ص ۳۱؛ هدية العارفين اسماء المؤأفين و آثار المصئفین ج ۱ ص ۱۷ ۶؛ فلسفه التصوّف من خلال النشاه والتطوّر على 
بن ابی‌طالب امام الحارفین» ص ۳۳). 

۲ الشف الى رجال التصوّف ص ۱۲ ۳؛ انس الفقبر و عر الحقبرء ص 1 ۲؛ البستان فى ذ كرالاولباء والعلماء بتلمسان» 


<> 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام ۷۱ 
سال ۵۰۹ یا ٥۲۰‏ ھ. ق" در قلع مَنتوجب "یا قطنیانه " حوالی اشبیلیة آندلس زاده 
شد. او برای تحصیل علم به فاس می‌رود و پس از تلمّذ نزد مشایخی از مکتب 
ابوحامد غزالی و مکتب ملامتیه»" در سلوک عرفانی به مقام قطب و غوث رسیده" 
و شا گردان بسیاری را تربیت می‌نماید. ابن عربی هنگام سخن‌گفتن درباره‌اش در 
فتوحات مکی او را "موسوی الورث"" می‌نامد. منابع عربی؛ ابومدین را بیشتر 
متأثر از ابوحامد غرّالی می‌دانند تا برادرش شیخ احمد. البته در زمان ابومدین در 
فضای مغرب. فقه مالکی غالب بوده و کسانی چون او به‌دلیل تساهل برخی از 
فقهای این مذهب. امکان رشد و فقالیت بیدا کرده‌اند. ابن‌عربی در آفارش از 
ابومدین با عنوان "شیخنا و ابوالتجا" یاد می‌کند و اذعان می‌دارد موق به ملاقات با 
او شده» که عبدالر حمان بدوی در کتاب التذکاری معتقد است این دیدار در سال 
۰ «. ق در بجایه و در مسیر حرکت ابن‌عربی به‌سوی تونس بوده است. وسعت 
مش بان شهای ا رات وال وس ان قرلگهای را کون 


روحی و فکری اشخاص و نیز عرفان اجتماعی و متعادلش سبب شده تا بسیاری 


ا 
ص ۷۱ الذخبرة السیة» ص ۱۳۵۶ ابومدین از نوادگان جابر بن عبدالّه انصاری بود. 
۳. عرفان و هنردر دور مدرن» ص ۰۱۶۹ 

The Way of Abu Modyan, Pp. ۰‏ .1 
۲ چهره‌های نامدار آندلس» ص ۱۸۵ . 
۳. عنوان الدرابة» ص ۲ ۲؛ التکملة للکتاب الصلة» ج ۲ ص ۷۱۵؛ الذيل و التکملة» ج ۶ ص ۱۲۸. 
۶ لوف الى رجال التصوّف» ص ۳۱۱: قطیانه قطینانیه. قنطیانه. 
۵ استادان اصلی او علی بن حرزهم (متوفی 0۵4 ه.ق) از شا گردان مکتب ابوحامد ابویعزی 
یلنُور بن میمون دٌکالی هزمیری (متوفی ۱ ه.ق) ملقّب به بوعژه. بربری أَمی» از پیروان مکتب 
ملامتیه» ابوالحسن بن غالب (متوفی ۵۱۸ ه. ق) ایوب بن عبدالله فهری و ابوعبداله دقاق ملامتی 
مشهور و مبارزی سیاسی بودند(نک: شهرام پازوکی» انسیه شیخ سفلی. از این‌عربی تا شاه نعمت ال ولی» 
ابن‌عربی پژوهیء بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران _خانه کتاب» تهران» در دست انتشار). 
1 شيخ الشیوخ ابومدین الغوث» ص 1 1. 
۷ج 4ص 4. 


۷۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
۰ با 0۹4 ھ .ف درگذشته و مزارش در مقبره عټاد در تلمسان واقع تست 
ا ابومدین در مغرب جناد اس تکه حخاج مغربی بیتالله الحرام» پیش و یس 


از زیارت خانة خدا به زیارت مزار او در تلمسان می‌روند. 


۵ -ابوالفتوح صعیدی 

پس از ابومدین» منصب جانشینی وی در طریقت معروفية منشعب از 
ابوالقاسم گرکانی» بر عهدة ابوالفتوح صعیدی است. از او با نام‌های 
اپوالفتوح صعیدی ابوفتوح سعدی» ابی الفتح صعیدی ابوالفتح صعیدی؛ 
ابوالفتوح پاابی‌الفتوح سعیدی یاد شده است." لقب او به‌سبب انتسابش به 
ا ابیت ان عیفر ام ریاس ها 
بوده؛ در اطراف معبد آمون که در بالای رود نیل قرار دارد و به‌همین دلیل به 
کیا هرت راد یدق او کے نی در مل‌های اا کرک 
ناصر لدین الله» سی و چهارمین خلیفۂ عتّاسی (حک 17۱۲-۵۷۲ ه. ق)»*میان 


۱. غردال الژمان..» ص ۱ ۶۷. 

۲ ابن‌عربی که روزگاراو را درک کرده است. سال ۵۸٩‏ ه.ق را برای درگذشت ابومدین ذکر 
می‌کند. 

۳. تذکره در مناقب حضرت شاه نعمتا لله ول مجموعه در ترجمةٌ احوال شاه نعمت الله ولی» صص ۵۵-۵۶ ۰۵0۷ 
۹ 

۶ 07یا صعید. در جنوب مصر واقع شده و مکانی است مرتفع از سطح زمین که دارای خاکی 
حاصلخیز بوده و پس از ورود اسلام عرب‌ها آن را به این نام نام‌گذاری کردند که نام دیگر آن 
الوَجْه القبْلیٌ است. پس از درگذشت حاکم مصر اراضی مصر بین پسران قبطیم که فرزند او بود» در 
چهار قسم تقسیم شد که دو جزء آن در صعید است (المواعظ والاعتبار فی ذ کرالخطط والانار ج ١ء‏ صص 
۳ ۵۱۷). 

۵ رهبران طربقت و عرفان» ص ۰۱۷۱ 

1. تاريخ الاسلا» ص ۱۱ 


سیر طريقة معروفیه در جهان اسلام ۷۳ 


تیالهای ها هی رفک سان سل ونان و ی کیان ماد رستاه 
ایک فر ال هان من اندر کشت ای ااي مان یال ۱۶۵8 1۳ 
ه. نام شش نفر تحت عنوان ابوالفتوح در منابع تاریخی به چشم می خور د که 
به تر تیب سال درگذشتشان عبارت‌اند از: 
.١‏ ابوالفتوح عجلی منتجب الّین اسعد بن (ابوالفضایل) محمود بن خلف 
اصفهانی: 

وی شیخی بوده است شافعی‌مذهب. عالم به فقه و حدیث و زاهد که از 
بزرگان صوفیة اصفهان نیز به‌شمار می آید» ولی باتوجه به سال درگذشتش در 
شال‌های شس از ۵6۷ E‏ فلت طووفن سس ارف رکش مق 
در اصفهان نمی توان او را فرد موردنظر به‌شمار آورد." 
۲ ابن جلاجلی کمال‌الدین ابوالفتوح محمد بن علی بن مبارک بغدادی: 

ین کار این فرد را تاجری راستگوه زیرک و دلتشین مي‌داند که داستان‌ها و 
ها ای ساره زار کوک اس اه در ال 0 0 و ق را 
و افراد بسیاری از او حدیث نقل کرده‌اند. " تنها اشترا کش با ابوالفتوح موردنظر 
تفت وق ای هقی ات کد هرشت انیا ل‌ها فرار کیره 


۱. طرائق الحقائت ج ۲ ص ۳۳؛ ذهبی آورده است که در سال ۱۱۱ ه.ق فرنگیان قصد حمله به 
سرزمین اسماعیلیه (اسماعیلیه استان. شهر و کانالی است که در شمال شرقی مصر واقع است: 
"اسماعیلیه» دايرة المعارف بزرگک اسلامی» ج ۰۸ ص 1۷۸) را نمودند و در 1۱۲ ه.ق آن را غارت کردند 
( تاریخ الاسلا» صص ۰1 ۰۸ ۵۷؛ تراجم رجال القرنین السادس والسابع "المعروف بالذیل على الروضین » ص .)۸٩۹‏ 
همچنین از جمله رخدادهایی که در سال‌های 1۱۷ و ۱۱۸ ه.ق ذ کر شده حمله و خروج فرنگ از 
دمیاط است (البن ص ۱۷۱۰) که ظاهرا این نزاع از 1۱۵ ه.ق در این شهر مصر اغاز شده بود(همان. 
ج ۲ صص ۶ و ).این واقعه در زمان حکمرانی ملک کامل رخ داده ونتيجه ان» پیروزی 
مسلمانان بوده است (مرآة الجنان» ج 4 صص ۳۲- ۳۰). 

۲. غربال الژمان..» ص ۶۸۷؛ الب ج ۳ ص ۱۲۸؛ طبقات الشافعية الکبری» ج ۰۸ صص ۱۳۷-۱۲۳۱ 

۳. تراجم رجال القرنین..» ص 9 لس ج ۳ ص ۱۵۸؛ تاريخ الاسلا» ص ۳۳ 


_ 


۷ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
هیا ری ار کب او به تصوّف در میان نیست. 
۳ اپوالفتوح بکری فخرالڈ ین محمد بن محمد بن محمد بن عمروک قرشی تمیمی 
نیشابوری صوفی: 

وی در سال‌های ۱۱۵-۵۱۸ ه . ق 9 می‌کر د و تن را در اسکندر به به 
دانش‌اندوزی مشغول بود.' یافعی فردی را با نام ابوعبدالله قرشی در سال 
درگذشت ابومدین ) ۰ھ . ق) در زمره ردان ابومدین به‌شمار آورده اشنت 
که نامش شباهت‌هایی با این فرد دارد.۲ 
تکریتی: 

2 

او نیز بین سال‌های 1۱۸-۵۳۱ ه. ق در تکریت زندگی می‌کرده» و 
A E‏ 
طریقت قادریه نیز بر این عقیده‌اند که ورود این طریقه به الجزایر به‌واسطة شیخ 
ابومدین بوده و بر این باورندکه ابومدین نیز تصوّف قادری را از استاد خودگرفته 
اغ هرد تام از امتاوش ر ی ا کر ی بای آفان»عبدالقادر 
استاد ابومدین بوده» این امر وجه مشترکی است مان ابوالفتوح تکریتی و 
۵ ابوالفتوح بن خصرّی حافظ برهان‌الڌین نصر بن ابوفرج محمد بن علی بغدادی 


حنبلی مقری: 


۱ الب ج ۳ ص 1۷ ۱؛ المقفی الکییه ج ۳ ص 22 

۲. مرا ة الجنان» ج 4 ص ۳۹ 

۳. طبقات الشافعية الکبری» ج ۰۸ ص ۹ تاریخ الاسلا» ص ۶۳۵؛ تاربخ ابن الفرات» ج ص ۲۱. 

۶ الطربق الصوفة والزوابا بالجزاثر تاربخها و نشاطها» صص ۱۶۵-۱۶ المدارس الصوفة المخرية و...» ص ۸1٤؛‏ 
اتحاف الا کابر فی سيرة و مناقب الامام محبی‌الذین عبدالقاد ر الجیلانی الحسنی الحسینی و...» ص ۲۰۵. 


سیر طريقة معروفیه در جهان اسلام ۷۵ 


این شخص, راوی حدیث بود و پس از مدّتی که در جوار مکه به عبادت 
راتو یمن ناز کشتا و همانحا به سال ۱۱۹ ه. ق »در کذشت: تتهاء لقب و 
سال درگذشتش که میان سال‌های 1۱-1۱۰ ه. ق است. با ابوالفتوح صعیدی 
هماهنگی دارد. 
1 ابوالغنائم بن ابوالفتوح حرانی: 

ابن‌عربی از او در نامه‌ای که به عبدالعزیز مهدوی نوشته. ياد کرده است که 
مولای عبدالله بدر حبشی یمنی " بوده و عبدالله» مرید و آزاد شده به دست اوست.۲ 

قا از میان شش نفر فرد یاد شدهء در راستای مقصود این سخن» سه نفر بیث 
از دیگران اهمیت دارند؛ نخست ابوالفتوح تکریتی که سکونتش در اسکندر به, 
عقیدۀ وینسنت کرنل را تأیید می‌کند. با توجه به اينکه عبدالقادر از استادان او 
بوده است» شاید همان‌طو رکه گفتیم» ظاهراً تصوّر شود که به واسطهٌ این مطل بکه 


۱ الب ج ۳ ص ۱۱۷ لمقفی الکییره ج ۳ص MV:‏ 
۲ ابن‌عربی در مقدمۀ توحات مکیّه او را رفیق خود در مدت ٩ماه‏ سلوکش با مهدوی و رفیقش ذ کر 
کرده و در وصفش می‌گوید: «امّا رفیق من که روشنی محض و نو ر خالص است. سياه چرده‌ای است 
که نامش عبدالله است. ماهی است که خسوف به او راه ندارد» حتّ هر صاحب حقّی را می داند و ادا 
است. سخنش درست است و وعده‌اش راست.» سپس ابن‌عربی در ادامه می‌نویسد: (... این رسالة 
یگانه و بی‌مانند (فتوحات مکیه) را که حداوند آن را به جهت دفع افسون‌های جهل. حرزالامان قرار 
داده» برای ان دوست (عبدالعزیز مهدوی) و هر هم‌صحبت پا کیزه‌رای و محقق صوفی. و به‌ویژه 
آزاده شدة ابوالغنایم بن حرانی به نگارش درآوردم...».(ج ‏ ص 4۳). 
۳. همانجا؛ حرّان: ميان مرز عراق و سوریه قرار دارد. 

Realm of the saint power and authority in Moroccan Sufism, P.P 149 -150:‏ .4 
وینسنت کرنل معتقد است ابوالحجاج آقضری(متوفی ٤۲‏ ه. ق) که با واسطة عبدالرزاق جزولی 
رسمی در اقصر به ابوالحسن شاذلی(متوفی 1۵7 ه.ق) -پایه گذار طريقهٌ شاذلیه سبخشیده است و 


_ 


۷۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
قادریه خود را به ابومدین منتسب می‌دانند» بتوان عبدالقادر را نقطة پپوند 
ابوالفتوح تکریتی به ابومدین دانست. ولی بنا به‌عقيدة این‌عربی که ابومدین و 
عبدالقادر را سالکان "دو" طریقت می‌داند و ضمناً جایگاه بالاتری برای ابومدین 
قایان اننته هی ران از آزن نکته گذشت, 

شخص دوّم؛ ابوالفتوح بکری است؛ افزون‌بر سال درگذشتش و نیز به‌سیب 
سکونتش در اسکندریه (با فرض درستی سخنان کرنل). 

سوم ابوالغتوح حرانی است و سیب آن؛ یکی هم‌روزگار بودن آبن‌عربی با 
اوست» و دوم ذ کر نامش توشط این‌عربی در اثری تحت عنوان نامة مهدوی 
است. ابوالفتوح حرّانی از صوفية تونس در مغرب بوده و برای رواج اندیشه‌های 
استادش ابومدین " به تونس رفت که در دلالت ما بر ابوالفتوح موردنظر نکتۀ 
مهمی است." نکتۀ مهم دیگر آنکه به واسطة ارادت فراوان این عربی به استادش 
ابومدین» این احتمال و جود دارد که نام ابوالفتوح نیز در آثار ابن‌عربی يافته شود 
و این نیز احتمال صدق ابوالفتوح حرانی برای فرضية ما را قوّت می‌بخشد. ضمن 
آنکه سخنان پرمعنای ابن‌عربی در توصیف بدر حبشی» این پرسش را ایجاب 
می‌کند که آیا او در حدمت ابوالغنائم بن ابوالفتوح به این جایگاه نرسیده است؟ و 
بر این اساس» این احتمال پیش می | ید که ابوالغنائم همان ابوالفتوح صعیدی بوده 
باشد؛ چراکه در گذشته بسیار پیش آمده که افرادی" به‌نام پدرشان شهرت 


یافته‌اند. 


ری نامه ابومدین به مهدوی را نیز در كتابش آورده است (المدارس الصوفة المغرية و 

.)٤٩۱ ص‎ 

2. The Early History of sufism in the Maghrib, The Journal of American Oriental 
Society, pp. 403-408. 

۳ مانند منصور حلاج و ابن‌سینا. 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام VY‏ 


تنها مطلب چشم‌گی رکه دربارة ابوالفتوح صعیدی یافته شد اعای پروفسور 
آمریکایی وینسنت کرنل " اس ت که شیخ ابومدین طی یک مراسم رسمی در صعید 
تفر ی هی ای رت توق انس انز انش ایا 
می‌کند که طریقۀ شاذلیه تشریفاتی بوده و درواقع همان طریقۀ ابومدین است. 
البته ابوالحسن شاذلی» ابومدین را با واسطة عبدالسَلام بن مشیش در زمرة استادان 
خود آورده است. متاأًسفانه دکت رکرنل مدرکی برای این سخن خود ذ کر نکر ده اما 
با این بیان به هر حال توجیهی برای صعیدی بودن ابوالفتوح پیدا می‌شود. هم 
سخن دکتر کرنل و هم ذ کر ابوالحسن شاذلی از ابومدین (به‌عنوان استاد با واسطة 
خود) حا کی از وجود نوعی ارتباط بین طریقه‌های مَذینیه و شاذلیه پس از 
پوت ایا I‏ کشت شاد در اف هو تیال درس 


اذعای وینست کرنل را نمی توان چندان اندک دانست. 


٦‏ -کمال‌الذّ ین کوفی 
در قدیمی‌ترین تذکره» نام ا وکمالالڌی ن کوفی 'ذ کر شده که از دو نفر خرقه 


دریافت کرده؛ نخحست از ابوالفتوح صعیدی و کی از ابوالفتوح سعودالدین 


N ۳۹ ۳ ۰‏ / ۱ و ۲ 
بغدادی. که سعودالذین سلسله‌اش از سس عبدالقاد ر" سرجشمه کی فا اش 


۱. ظاهرا او از پیروان طریقة شاذلیه است. 

۲. نویسنده طرائق الحقائق از تذکرهُ مراحل السالکین نام او را نجم‌الدّین کمال کوفی ذ کر کرده که به 
خدمت شماری از بزرگان مانند ابن‌عربی و شهاب‌الدّین سهروردی رسیده ولی خرقة تکمیل و 
ارادت را از ابوالفتوح صعیدی دریافت کرده است.(ج ۲ ص ۱۶۱). 

۳. در مقالة ابواسْعود استاد ناشناس این‌عربی مو جود در همین مجموعه در میان مشایخ ابوالسعود. نام 
عبدالقادر ذ کر شده است. در اینجا نیز با واسطة ابوالفتوح سعودالدّین بغدادی در زمره استادان 
کمال الین کوفیء نام او آمده است. البتّه به دلیلی که قبلاً گذشت. این بدان‌معنا نیست که باید ادامة 
این سلسله را در قاد ریه جستجو کرد.( تذکره در مناقب حضرت شاه نعمتا له ولی» صص ۵۷ -۵۸). 

۶ همان صص ۵۸-۵۷ ۲۹٤‏ . 


شا 


۷۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
تفت کف اب سل و لنش ماس فان هو در کش رام 
سال‌های 146 تا 10۰ ه. ق در مغرب سال‌های پایانی حکومت مستعصم باله 
(حک 14۰ تا 197 ه. ق) ثبت کرده‌اند." برآ یند بررسی‌ها در این حوزه که از 
2 2 ۰ س ۰ ق 

جهت ویژگی و هم‌روزگار بودن به کمال‌الٍّین کوفی نزدیکنده سه نفر زیر 
هستند: 
۱ کمال‌الّین عارف 

یکی از یاران نجم ال ین بکری اس ت که هم‌زمان با تاختن مغول به خوارزم در 
سال :۱۱۸ هوق درگتشه است اله زوشن یت که اهل کها بواده وبا در کنیا 
می و تسه اسب 
۲ کمالالڌین بن امام کمال‌الدّین بن يونس موصلی 

او دارای چهره‌ای زباو حافظه‌ای قوی و اهل سکوت بوده است. مانند 
پدرش در فنون علمی تبحر داشته, کتاب التنسه را شرح کرده و جندین بار احاء 
علوم‌الدین ابو حامد غزالی را خلااصه نموده و درس‌های 211 را از بر بوده | 
اس ال زوا از تک مردان رو کان و ی هی داند کته تیار کمک 
می‌شمر ده است. او در سال ۷ ھ. ق به موصل رفته و در همان شرایط که 
ها اد :۰ ۳ ۳ “| 5۹ 2 
خانه‌اش مرکز علم و تعلیم و تعلم بود به خانواده‌اش نیز رسیدگی می‌کرد بنابراین 
همان‌طو رکه يدر» عمو و جڈش افراد برجسته‌ای درنگاه مردم و علما بودند» خود 


نیز مورد توجه فقها بود. وی سرانجام در سال 0۲۲ ه. ق درگذشت.۲ 


.۱۶ طرائق الحقائق ج ۲ ص‎ .١ 

۲. مرا ة الجنان» ج ۳ ص ۳۲ 

۳. غربال الرّمان فى وكات الاعبان: صص ۵۰۶ -۵۰۵؛ البتّه یافعی شرح این شیخ را برالتبیه قابل تحسین 
نمی‌داند. 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام ۷۹ 


۳. ابوالفتح» ملقب به کمال موسی بن يونس موصلی شافعی 

فق و ام ور ا کے ن عل یی اا 

+ مه 2 ۰ ۰ 

ابن سعدون قرطبی و کمال انباری و دیگران بر علم خویش افزود. علوم استدلالی 
را در ۲۶ فن خلاصه کرد که مورد استفادهٌ همگان» حتی پیروان سایر مذاهب و 
اهل حکمت قرار گرفت تا بدانجا که اهل کتاب را برای دریافت معانی شورفت و 
انجیل یاری رساند.! برخی» این اشراف علمی را از خود او دانسته و برحی 
برگرفته از آموزه‌های ابو حامد غژالی می‌دانند.' وی سرانجام در سال ٩‏ هه . ق 
درگذشت ۲ 

از ميان این سه تن» ال در شت نجم‌الاین بکری راکه توسّط یافعی به 
استاد کمالالدین عارف معرّفی شده؛ می تو اند همزمان با سال درگذشت ابوالفتوح 
صعیدی استاد کمالالڈی ن کوفی» به حساب آورد؛ چون در سال ۱۱۸ ه . ق نزاعی 
دوا کال نان ر شنم است وھ کو وت آیکان ادت 
اپوالفتوح دار اف تال وحود دارد. به علاوه» هم در بررسی پیرامون ابوالفتوح 
صعیدی» نام ابوالفتوح بکری قرشی از احتمال‌های نزدیک به یقین برای او در 
کتاب یافعی بیان گردید و هم آنکه با توضیحی که دربارة دو نفر دیگر در 
غربال الزمان آمده است. به‌نظر می‌رسد آنها یک نفر هستند (هرچند» چه به 
کھت کفاوت دی سال و ر فصن اوه یمیت اینکه هر دو اهل موصل هستند. 
باکوفی‌بودن کمال الین نیز سازگاری ندارند). البته نکات قابل توجهی نیز در این 


۱ البته یافعی در عین درستی؛ این کار را نکوهیده می‌داند. 
.مرآ ة الجنان» ج ۳ ص ۰۳۲ 


ش _ 


۸ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
ميان وجود دارد که اهتمام هردو به احیاء علومالدین غزالی» جایگاه ویزة آنان از 
نظر علمی» راه و رسم زندگی و بالاخره هماهنگی سال وفاتشان باکمال‌الّین 
کوفی از جمل آنهاست. ولی با سخنانی که یافعی دربارة هر دو دارد احتمال 
کمال‌الدّین کوفی‌بودن آنان ضعیف است. درحالی که این احتمال برای فرد 
نخست از قوّت بیشتری برخوردار است (هرچند سال درگذشت او نیز در 
محدودهٌ سال‌های ذ کر شده. یعنی 144 تا 1۵۰ ه . ق نیامده است). 

یاد آور می‌گرددکه منابع سلسله‌های قادریه و شاذلیه نیز برای یافتن 
کمال‌الدّین کوفی مورد جست و جو قرا رگرفته» ولی باتو جه به اينکه درگذشت او 


در مغرب گزارش شده» نیازمند کاوش بیشتری در منابع محلی آن ناحیه است. 


۷-صالح بربری 

موی با ۳۰ ۳ ی 
ابوبکر صالح بربری ثبت شده است. او اهل بربر در مغرب است. صالح بربری با 
مشایخ شامات و مصر صحبت داشته و از آنها در راه سلوک بهره‌مند شده است. 
به‌ و اسطه طول عمرش» شماری دبسیار از سالکان او را درک کرده‌اند. بربری در 
مصر و اسکندربه ساکن بوده و در دوران فرمانروایی سلطان‌محمّد خدابنده 
eg SS AR O SD‏ 
3 ۰ 1 ۳ و 3 ۰ و 3 3 3 2 
سي عبدالله پافعی وا گذا رکرده اس ان سال درگذشت سیحش نجم‌ال ین كمال 
۱ تذکره در مناقب حضرت شاه نعمت الله ولی» صص ۵1 -۵۵. 
۲ سیر حضرت شاه نعمتا له ولی» ص ۲۹۳. 


بودند و برخی نیز معتقدند اصل آنها عرب نبوده و بعدها وارد قوم عرب شده‌اند. 
۶ همان ج ص |۳۳۰۸ 


سیر طريقة معروفیه در جهان اسلام ۸۱ 


کوفی یعنی حدود 146 و 1۵۰ ه. ق تا سال درگذشت جانشینش عبدالّه یافعی در 
۸ ه. ق» نام شش نفر در منابع یافته شد که عبارت‌اند از: 

۱ حسن بن علی بن صالح» بصری ( که با عناوین مختلفی همچون حسن بن 
احمد حذاد قاضی ابومحتّد حسن بن علی بن صالح عدوی» ذئب و ابوسعید نیز 
خوانده می‌شده است).! 

۲. صالح بن ابراهیم بن ابی‌بکر بن ناصر حَوْرانی صالحی: ابومحمد حافظی 

او راوی حدیث بوده است. از ابن ابوعمر و فخر و ابن شیبان و ابوبکر هرّوی 
نقل روایت کرده و نیز پس از وی ابواسحاق تنوخی از او حدیث روایت می‌کند. 
پرزالی در معجمش از او یاد می‌کند و می‌گوید: «مرد خیرخواهی بود و از لطف 
ابن‌بخاری» ثروتمندبود»:۲ 
۳. صالح بربری یا عَوی 

آنچه مسلم است» حضور محبی‌الّین بن عربی در تشبیع پیکر این صالح 
زیا متایر | e‏ تال در E‏ ری ی هب او 
فرد موردنظر نیست؛ زیرا درگذشت صالح بربری موردنظر. پس از استادش یعنی 
پس از سال‌های 146 و ۱۵۰ ه . ق واقع شده امتتا: 

.٤‏ صالح بن تامر بن حامدء قاضی تاج‌الّین ابوالفضل جعبری شافعی فرضی 
او نایب قاضی‌های دمشق بود. بعدها سرپرست آنان در بعلیک شد و در سال 


ے. 
۱ ھ. ق نیز درگذشت.' 


۱. طقات شافعية الکبری» ج ۰۱ صص ۱۳۱۰۱۰۱۰۷۵ ۰۲۲۶ ۳۰۱ و ۲ همان ج ۲ص ۳۲؛ همان» 
ج ۳ص ۵ همان ج ۶ ص ۳۱۸ 

۲. طبقات السنبة فى تراجم الحنفية» ج ۶ ص .۸٤‏ 

۳ رسال روح القدس فى محاسبة النفس و العبادی والغابات» صص ۸۳-۸۲. 

۳۵۰-۳۶٩۹ الدلیل الشافی على منهل الصافی» ج ۰۱ صص‎ .٤ 


_ 


۸۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
۵ صالح بن نجم مصری 

مردی اهل عبادت؛ زهد و ورع بود» به همین سبب مردم به او اعتقاد نت از 
داشتند. وی سرانجام در ماه رمضان سال ۸ ھ. ق از دنیا رفت.' 
2 صالح احمدی رفاعی 

و در سال ۷۰۷ ه. ق در دمشق رخ داده و شیخ منطقة مینبع " بوده 
اسشتت: هنگامی که تاتارها وارد دمشق شدند» او نزد وان مورد احترام بوده» تا 

برآ یند مطالب بالا این خن درباره دو نفر نخست» جز آنجه ال 2 
آ گاهی بیشتری به‌دست نیامد. صالح بربری موردنظر این عربی نیز 1۰ سال پیش از 
۰ ۰ ۳ ۰ و ۳ چ س ۰ .0 5 
زادروز یافعی» زندگی را بدرود گفته است. اقا صالح بن نجم مصری را می توان 
یکی از احتمال‌ها دانست؛ زیرا افزون بر ویژگی‌های ی که دربارة او آمد» نامش در 
اش است کال کرک ت و سای ان ۱۱ هد ی رده و تخاب شر 
از ۲ بنابراین از نظر زمانی در سنحش با سایر مدارک» 1 فرد به صالح بربری 
1 3 ۳ ع ۰ و ۶ 
نزدیک تر از دیگران است. نفر چهارم به واسطهٌ سکونتش در دمشق؛ صالح 

٠‏ 3 ۰ مه و واه زو 

بربری بودنش دور از دهن می‌نماید. مکو فت در مصر و سال در کل شنت نفر پنجم 
از اهمیّت برخوردار است. تنها تشابه نفر ششم نیز سال درگذشت اوست. البته 
رفاعی‌بودن او نیز درصورتی اهمشثت داش ت که فر ضبه امتداد یافتن این سلسله را 
در قادربه می پذیرفتیم؛ زیرا رفاعیه از شاخه‌های طریقة قادربه است ولی این 


0۰ ص٣ حسن المحاضره فی اخبار مصر والقاهره» ج‎ .١ 
اطلاعاتی دربارة آن به دست نیامد» ولی احتمالاً نام منطقه‌ای در دمشق است.‎ .۲ 
۰۱۱۱ الطربقة الرفاعية و أعلامهه ص‎ .۳ 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام AY‏ 
۸ - عبدالله بافعی 

عبدالله بن اسعد یمنی مکی» ملقّب به عفیف‌ الین و مشهور به یافعی»' حدود 
البق E‏ ی که یری کر س ارد الک ا ها 
علاقه به علم را در فرزندش مشاهده کرد او را به عدن فرستاد. در یمن از علامه 
ابوعبداله محقد بن احمد ذهینی "معروف به بضّال» قرآن را فرا گرفت و از مجلس 
درس شرف الین احمد بن علی حرازی» قاضی و مفتی عدن بهره برد. " شیخ علی 
طواشی با مشاهدة گرایشش به تصوّف وی را وارد وادی سلوک کرد ولی او پس 
از تردد میان علم و عبادت که و جودش را فرا گرفته بود مسر علم را برگزید.٩‏ در 


۱. طبقات الشافیف ج ۲ص ۳۳۰ باتوخه به سال درگذشت اسنوی در ۷۷۲ ه.ق, کتابش 
نزدیک ترین منبع به یافعی است و سایر منابع نیز به ان استناد کرده‌اند (الصوّف الاسلامی فى الادب 
والاخلاق» ج ۱ صص ۲۱۶-۲۰۷ عنوان التوفق فی داب الطریق. صص ۲۷۸-۳۲؛ طقات الاولیاء» صص 
0 _1 9 ۵؛ معجم المؤلفين الصوفین» ص ۲۹ ۲؛ جمهرة الاولیاء و اعلام اهل التصوّف» ص ۵۸ ۲؛ سیر حضرت شاه 
نعمتا لله ولی» مجموعه در ترجمة احوال شاه نعمت ا لله ولی» ص ۹۳ ۲؛ رحله» صص ۱۵۳-۱۵۲)؛ عبدالله بن اسعد 
بن علی بن سلیمان بن فلاح شافعی یمنی مکی» عفیف لین ابوالَعادات و عبدالرَحمن, نام و 
نسب دیگری است که برای او ذ کر شده است.(الدرر الكامنة فى اعبان المائة الشامة» ج ۲ صص 
ol ۲‏ شذرات الذهب..» ج 7 صص ۲۱۱ -۲۱۲؛ هدیة العارفین...» ج ۱ صص ۱۱-۶1۵ ٤؛‏ الیافعی و 
منهجه الصوفی» ص ۷ محبی‌الذّین عربی چهرة برجستةٌ عارفان اسلامی» ص ۵۷۳) سایر القابی که به او نسبت 
داده شده عبارتند از: شاذلی و مدنی ( جمهرة الاولباء و ص ۰)۲۵۸ اشعری ( محبی‌الذین عربی چهرة برجسة 
عارفان اسلامی» ص ۰)۵۷۳ زبیدی ( سیر حضرت شاه نعستا له ول ص ۲۹۳). شیخ حجاز و شافعی (شذرات 
الذهب..» ج 7 صص ۲۱۱). القاب او درالیافعی و منهجه الصوفی ابی محمد ابی عبدالژحمن و 
ابی‌السْعادات ذ کر شده است. نکتهٌ مهم اينکه یافعی در کتاب نشر المحاسن الغاليه» خود را عبدالله بن 
اسعد یافعی شافعی معرّفی می‌کند.( نشر المحاسن الخالية فى فضل المشابح الصوفة...» ص ۷)؛ یافعی منتسب 
به یافع است که نام قبیله‌ای (به‌نام ناحیهُ محل اقامت) در یمن و از قبایل حمیر است (طقات الشافية» 
ج ۲» ص ۳۳۰)؛ حمیر: نام قبیله‌ای در غرب صنعا در یمن ااست ( مراصد الاطلاع على اسماء الأمكة و المقلي 
ج ۱ ص 1۲۸). 

۲. الدرر الکامتة...» ج ص ۲۵۲ 

۳. طقات الخوا ص ص ۱۳۰: يا زینی؛ ذهبی. دهنی. ذهیبی. 

۶ الدرر الکامنة.. ج ص ۲۵۲ 

۵ مرآة الجنان» ج ۳ ص ۰1۵۸ 


ھ _ 


۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
هجده‌سالگی مجاور مکه شد و همانجا ازدواج کرد. 

این بطوطه یافعی را در زمره نخستین مجاوران مکه ذ کر کرده است." کاب 
الحاوی الصغیر" را نزد قاضی آنجا و همچنین فقیه شافعی» نجم‌الدّين (محمد بن 

i‏ ۲ ۲ ۲ شیر ر ره 
جمال الڌین) طبری خواند و علم حدیث را نزد رضی طبری "فرا گرفت. "در 
۶ سالگی به شام» قدس و الخلیل رفت» سپس مخفیانه به مصر بر مزار امام 
شافعی. حاضر شد و با علما دیدا رکرد. او بیشتر وقتش رادر مقبره ذوالئون مصری 
می‌گذراند. در مصر به جلسۂ سخنرانی شیخ حسین جا کی (حا کمی) در مسجد رفت 
و شیخ عبدالله منوفی مالکی را در مدرسة صالحیه. و حویزاوی را در سعید السعداء 
ملاقات کرد. سپس در منطقه‌ای دریایی در اطراف مصر به دیدار شمخ محمد 
مرشدی رفت و خبرهای خوبی از آینده‌اش شنید. در بازگشت» به میان مردم 
محلی در مصر علیا" رفت. اصول طریقهٌ شاذلیه را از ناصرالدّین ابوعبدالله بن عبد 
۳ ۳ ا ی ی ی 

الدائم» مشهور به ابن میلق قرشی شاذلی» قاضی و شیخ و واعظ شافعی. فرا گرفت. 
نسم خش اوراد و اذ کار را به او ۷ تلق کرد و علوم و اسراری را به او آموخت» 
بنابراین مد تی راکه با او بوده به روش شاذلیه سلوک می‌کرد. به مکه و مدینه رفت 
و مدّتی مجاور مدینه شد. در ۳۸سالگی برای زیارت شیخ خود علی طواشی: وارد 
ی تشه سای خاش رودص بان E‏ با رز ان مش E‏ 
۱. رحله» صص 0۲ 
. الحاوی الصغیر نوشتة نجم‌الین عبدالغقار قزوینی شافعی, با موضوع فروع فقه شافعی؛ جمله 
زحاجی نیز نام کتاب دیگری است که مقالةٌ شمار؛ ۲۶ ص ۱۳ آن را به نقل از اسنوی. ج ۲ ص ۵۷۹ 


اورده است. 

۳. ابراهیم بن محمّد بن ابراهیم بن ابی‌بکر بن محمّد رضی‌الاین ابواسحاق شافعی مکی 
(1۳0- ۷۲۲ امام مقام ابراهیم و عالم در حدیث» فقه و تصوّف. 

۶ لدرر الکامتة...» ج ۲ص ۳۵۲. 

1. طبقات الشاذلية الکبری» ص AYY‏ 


سیر طريقة معروفیه در جهان اسلام ۸۵ 


ولی با سفرهای متعّدی که در این سالیان داشت» هیچگاه سفر حج را از دست 
نداد. 

افزون بر مشایخ ذ کر شده» در تذکره‌ها از افراد زیر نیز به عنوان مشایخ یافعی 
نام می‌برند: شهاب‌الڌین احمد سلیق شاذلی و نورالّین علی بن عبدالله صوفی 
طواشی» رضی الین ابوبکر صالح بربری» برهان الین ابراهیم بن عمر علوی؛ 
نجمالڌین عبدالله اصفهانی 'ء پیر مولانا ضیاءالّین شامی." در میان این مشایخ» 
صالح بربری به‌سبب اینکه یافعی خرقۀ جانشینی از او دربافت کرده» از اهمټّت 
بیشتری برخوردار است. 

قدر مسلم آنکه عبدالله یافعی در جلد چهارم مرا ة الجنان» در بیان وقایع سال 
۲ ه. ق و درخلال ذ کر برخی از مشایخ خویش, به‌روشنی بیان می‌کند که نسب 
بعضی از مشایخش به شیخ ابومدین در مغرب می‌رسد. وی همچنین می‌نویسد که 
طریقة او از طریق استاد سلوکش شیخ علی طواشی ربطی هم به طریقة سهروردبه 
بیدا می‌کند. نویسندهٌ طراثق الحقائق معتقد است که او از بیشتر مشایخ سلسله‌ها 
اجازۀ ارشاد داشته و خرقه دریافت کرده است. 

منابع عبداله پافعی را در مذهب حنفی و شافعی» فقیه مبرزی معزفی 
کرده‌اند." مردمی که به ولایت او درمی آمدند. از او کرامت‌ها و مکاشفه‌هایی را 
نقل کرده‌اند و در نگاه به ولایت. یافعی از جمله کسانی است که در مهم ترین 


1."Shadhiliyyah and North Africa Sufism", Islamic Spirituality Manifestations, 
P.33: 

او درگذشته به سال ۷۲۱ه.ق /۱۳۲۱ م۰ مرید ایرانی ابوالعبّاس مرسی (جانشین ابوالحسن شاذلی) 

بوده که اقامت طولانی مد تش در مکه» سبب رواج سلسلة شاذلیه در میان زائران شد. بنابراین از 

طریق یافعی است که سلسلهٌ صوفیة شیعی نعمت‌اللهیه با شاذلیه ارتباط یافت. 

۲. تذکره در مناقب حضرت شاه نعمتا لله ولی» ص ۰۲۹۳ 


8 سیر حضرت شاه نعمت! لله ولی»؛ ص ۸۰ 


_ 


۸٦‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


اثرش» سخن ذهبی را دربارة اعتقاد ابن‌عربی به برتری حضرت علی(ع) بر 
عثمان و درنتیجه شیعه بودن محبی‌الذاین می پذیرد. او حتی در پاسخ به مخالفان 
ذهبی»کسانی همچون سفیان ثوری» محمد بن اسحاق و حسین بن فضل را( که در 
جایگاه بزرگانِ به‌حقیقت رسیده می‌داند) در زمره معتقدان به این برتر 

تم ما رنه این مس له برای ناف ان اهک داد که کا رد کات 


المرهم ! را به ذ کر فضایل امیرالممنین علی(ع) اختصاص داد و پرداختن به‌همین 
موضوع را سیب ترجیح دادن کتاب المرهم بر سایر آثار خود بیان کرده و باور 
خویش را به جانشینی امام علی(ع) پس از پیامبر | کرم(ص) به‌روشنی اعلام 
می‌کند." بنابراین» اهتمام به مسألة ولایت» در زنجیره‌ای که از احمد غّالی آغاز 
شده و به ابومدین رسیده و پس از او تا عبدالله یافعی امتداد یافته» یکی از 
ویژگی‌های برجستة این مشایخ است. درگذشت یافعی در سال ۷۹۸ ه. ق واقع 


یله دنت : 


٩‏ شاه نعمت‌الله ولی 
سید نورالّین نعمت‌الّه ولن در سال ۷۳۱ ه.ق "در شهر حلب به دنیا 
آمد. " مادرش از طایفة شبانکارة فارس و پدرش اهل حلب و از ارباب سلوک بود. 


۱. نام کامل کتاب. المرهم العلل المعطلة فى الرد على الائمة المعتزله است. 
۲ مرآ ة الجنان» ج ۶ص 1۹ 
۳. تذکره در مناقب حضرت شاه نعمتا له ولی» ص ۲۷۶: هرجند واعظی در تذکره خود ۷۳۰ ه.ق را نیز 
ذ کر کرده. ولی به نقل از فرزند ایشان. ۷۳۱ ه.ق را درست‌تر می‌داند. 
.٤‏ برخلاف نظر برخی تذکره‌نویسان که محل تولد وی را کهبنان( کوهبنان) از توابع زرند کرمان 
ذ کر کرده‌اند. خود ایشان می‌گوید: 

من مجاور حالیا دررملک فارس جد مااسوده در ملک حلب 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام AV‏ 
شاه نعمت الله از سادات حسینی است و نام اجدادش را تا پیامبر اکرم(ص) در 
foe 4 5 ۰ ۰‏ « ۰ 
منظومهٌ خود اورده است." پس از یادگیری و حفظ قرآن کریم» علم حدیث و 
۳ لے 
فرا گرفت. مرصاد العباد شیخ دایه» فصوص الحکم ابن عربی و اشارات ابن‌سینا از 
کتاب‌هایی است که در ابتدای راه» مطالعه کرده است» ولی بنا به قول کرمانی» 
علمش از اقسام علوم درسی نبود؛ بلکه از علومی بود که سرچشمة آن در قلوب 
انسان‌های کامل است. او بخشی از عمر خویش را به جست‌وجو برای یافتن چنین 
مرشدی در نواحی مختلف سپری کرد اما هی چکدام از مشایخ راکامل و دارای 
5 4 1 س 

تصرف نیافت» تا آنکه به مصر رفت و با سیّدحسین احلاطی دیدا ر کرد" و مدتی 
را در آنجا به ریاضت گذراند اما هیچ‌یک از اینها او راراضی نکرد تا آنکه به مکه 
مشرّف شده و گوهر مقصود را نزد شیخ عبدالله یافعی یافته و به و دست ارادت 
داد." کرمانی از قول شاه نعمت‌الله دربارۂ ملاقات او با یافعی می‌نویسد: 

درآمدم. شخصی دیدم مشغول به درس احادیت نبوی؛ چون قدم در آن 

حرم نهادم» خود را مانند قطره‌ای و او را مانند دریا یافتم و گفتم: عمری 

شدند. ناگاه نظری به من کردند و نسخه‌ای را که پیش ایشان نهاده بوده به 

من دادند و گفتند: «ای سټّد» احادیث موضوعه را که جد رسالت نشان - 

عليه صلوات الرحمن - نفرموده‌اند و به ایشان نسبت کرده‌اند» در این 

کتاب جمع نموده‌اند. اگر طالب حدیثی خواهد بداند که صحیح است پا 

موضوع. از این کتاب او را میسر است». دست ارادت به دست او دادم و 
۱. کلیات اشعار» صص ۸۸-۸۱۷ 


۲. تذکره در مناقب حضرت شاه نعمتا لله ولی» ص ۲ 
۳ همان صص ۱۱۲-۱۶۵ 


۸۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


دامن او را از دست گرفتم. و حضرت مقدّسه هفت سال را در صحبت 
حضرت شیخ مانده و آورده‌اند که سن شریف آن بزرگوار ۲۵ سال بود که 
به خدمت حضرت شیخ رسید».! 
یداه ای ع ا دشیتی وا به شام تعم تال ول وا گذاز تو حدانت 
شاه نعمت الله دستکم در دو حاء یکی در نسب خرقة خود در خلال رسائلش و 
و ۰ ]+ ۳ ا 4 #4 ا 2 * 
دیکری در منظومه اشعارش » سلسلة مشایخ حود را در طریقت بیان کر ده است. 
دولتشاه سمرقندی می نوبسد: 
«حضرت سیّد با بسیاری از اکابر صحبت داشته و تربیت پافته است» 
امّا مريد شيخ الشيوخ العارف ابوعبدالله يافعى است. سند خرقة شيخ 
مشارالیه به شيخ الاسلام احمد غزالی -قذس سره العزیز -می‌رسد و شيخ 
/ 4 2 1 
عبدالله یافعی مرد بزرگ و اهل علم باطن و ظاهر بوده. در علم تصوّف 
مصتفات عالی دارد. فضیلت او را همین حالت تمام است که همچون سیّد 
۰ 5 ا ۰ م2 
نعمت‌الته ولی؛ عارفی از دامن تربیت او برخاسته که بزرگان عالم بر 
صفوی» فرزند شیخ صفی‌الدّین اردبیلی در اردبیل دیدارکرد. آنگاه به سمت 
ماوراءالتهر رفت و مذتی در سمرقند» پایتخت امیرتیمون به‌سر برد و به 
کناره گیری از مردم درکوه‌های اطراف مشغول شد. در این مات بسیاری از مردم 
دست ارادت به او دادند و" ازدحام مردم سبب شد تا امیرتیمور یا خود و یابه 
۱ همان صص .۳۷-۲٤‏ 
1 همان صص 0۱. ۸ ۰ 
۳ رسائل حضرت سید نورالاین نعمت ال ولی» ج ۱ صص ۱۷۵-۲ 
۶ سیر حضرت شاه نعمتا لله ولی» صص ۵۱-۵۶. 


۵ تذكرة الشعراء ص ۱ طرانق الحقائق ج ۲ ص 1۱۷ ؛ نفحات الانس..» ص ۵۸۳. 
1 تذکره در مناقب حضرت شاه نعمتا لله ولی» ص ۱۳۲ 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام ۸۹ 
تحریک عته‌ای از جمله مشایخ نقشبندیه » گمان کن د که شاه نعمت‌الله اڌعای 
سلطنت دارد و این مطلب را به اطلاع وی رساند. درنتیجة آن» شاه نعمت‌اله 
سمرقند را ترک کرد و در دو منزلی آنجا در شهر سبز» مسجد جامعی بنا کرد و در 
آن چله‌ها نشست." اما تا پایان عمر همواره با دوستان و مریدان خویش در آن 
سامان ارتباط داشت "و از این دوری در اشعارش می‌نالید. او پس از ترک سمرقند 
به هرات رفت و در حدود سن ال کی نا و وق امیرحسینی هروی 
ازدواج کرد." از آنجا به کوهبن کرمان رفت و نخستین فرزندش مير برهاد‌الاین 
خلیل در آنجا دیده به جهان گشود. "سپس د رکوهی نزدیک کوهبنان معتکف شد 
و در عین‌حال به ارشاد افراد زیادی که از اطراف ایران به زیارتش می‌رفتند نیز 
مشغول بود. از آنجا به یزد رفت و خانقاهی را در تفت احداث کرد که بقایای آن 
هنوز موجود است. از این به‌بعد» به دلیل خوبی آب و هوا و هوش سرشار مردم 
این نواحی» در میان کوهبنان و یزد در حال رفت و آمد بود و مردم از نواحی 
مختلف مانند مکه مدینه» عراق» خراسان و ترکستان به خدمت او می شتافتند. 


او ۲۵ سال آخر عمر را در ماهان اقام تگزبد؛ به ارشاد پرداخت "و در آنحا 


۱. شاه نعمت الله ولیت» آشنابان ره عشق» ص 41۷: باتو جه به دست ارادت دادن عله‌ای از پیروان نقشبندیه 
به شاه نعمت‌الله ولی به‌دنبال رونق دعوت معنوی او تعالیم خا شاه نعمت اللّه که به‌نحوی در 
جهت اصلاح تصوّف در آن زمان بود و در بعضی جاها (مانند اعتقاد به طریق انتساب دیگری) با 
مشرب نقشبندیه نمی خواند از عوامل اصلی مخالفت آنان با شاه نعمت‌اللّه بود و شاید به همین 
سبب عبدالرحمان جامی در تذکرهٌ نفحات الانس خود نامی از شاه نعمت‌الّه با آن همه شهرت در آن 
زمان نمی‌برد. 

۲. تذکره در مناقب حضرت شاه نعمتا لله ولی» صص ۶۲ و ۱۲۲؛ شاه نعمت ا لله ولی» آشنایان ره عشق» ص .٤٤‏ 
۳. تحقبق در احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمتا له ولی» صص ۷۱-٦۲‏ همان» صص ۰۳-۹۸ ۱ رسائلء ج 5 
صص 1۱۳-۶۰۹. 

۶ شاه نعمت ا لله ولی» آشنابان ره عشق» ص ۶1/۸. 

۵. تذکره در مناقب حضرت شاه نعمتا لله ولی» صص ۲۸۱ -۲۸۷. 

1 سیر حضرت شاه نعمت ا لله ولی» ص ۲۸۸. 


شا 


۹۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
خانقاه» مدرسه و باع بنا کرد. در این برهه» شاه نعمت‌الّه به دعوت سلطان ایالت 
فارس» اسکندر بن عمر شیخ بن امیر تیمو رکه ارادت خالصانه‌ای به وی داشت به 
شیراز رفت. رسالةٌ سوال‌های او و جواب‌های شاه نعمت‌الله موجود است.! در این 
سف رکه احتمالاً در فاصلة سال‌های ۸۱۲ تا ۵۸۱7 ق رخ داد" گروه زیادی به 
خدمتش رسیده و از اراد تمندان او شدندکه از مشهور ترین آنها می توان از میرسیّد 
شریف جرجانی» شیخ ابواسحاق شیرازی معروف به بسحاق اطعمه» خواجه 
عبدالله امامی اصفهانی و خواجه کمال‌الدّین سیّد ابوالوفا نام برد. 

طول عمر سیّد نورالّین شاه نعمت‌الله ول در اشعارش ۸4 ۸۵ ۹۷و ۱۰۰ 
سال آمده است» "ولی بنا به ثبت تذکره‌نوبسان نخستین» در سال ۸۳4 ه. ق در 
کرمان درگذشت. پیکر او را در مسجد جامع غسل دادند و درحالی که خلفا و 
خادمان» درو یشان بزرگان و اهالی کرمان به اتفاق یکی از مشایخ بهنام سید شمس 
ابراهیم بمی کرمانی» پیکر او را پیاده بر دوش حمل می‌کردند. به ماهان بردند و 
در خانقاهش دفن کردند." اگر تاریخ تولّد او را ۵۷۳۱. ق بدانیم» در این زمان او 
۳ سال ذاشته است:+ساسله او باو اسظه‌هایی که ذ کر گردیده به آنومد ین هر و 
سپس با واسطه‌هاپی که ذ کر شد» به احمد غّالی و از او با واسطة شیخ ابوالقاسم 
گرکانی به شیخ الطایفه جنید بغدادی» به سر سقطی» به معروف کر خی و از او به 


حضرت امام رضا(ع) و سایر حضرات معصومین(ع) می رسد. 


۱. همان صص ۱۱۵ و ۳۱۱؛ رسائل شاه نمست الله ولی» ج ۲ صص ۲۳-۳؛ کات اشعار شاه نعمت الله ول 
ص 1۷۷. 

۲. تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمت اله ولی» صص ۰۱۱۵-۱۱۶ 

۳. کلیات اشعار شاه نعمتا له ول صص ۱۹۷ -۱۹۸. 

. تذکره در مناقب حضرت شاه نعمت ا له ولی» ص ۱۳۰. 

۵ همان ص ۲۱ . 


سير طريقة معروفیه در جهان اسلام ٩۱‏ 


نتیجه گیری 

اماندستاورد اه تاکتون هان شد آینکه: 

۱-با سندهایی که برشمرده شد تردیدی در پیوند گرکانی به جانشینش و از 
او تا ابوالفضل بغدادی نیست. ولی هنوز از ابوالبرکات (جانشین ابوالفضل 
بغدادی) نشانی د رکتب تاریخی نیست و تنها نشانه - آن هم مشروط به پیداشدن 
مدرک بیانات میرزا بهرام وزیر --همانا مقبرة ابدالان است. 

۲ -وجود رگه‌هایی از سیر تعالی مگ کانی در ابوالشعو د اندلسی» نشان از قابل 
اعتنابودن مطالبی دارد که دربارۀ هویّت ابوالسعود ارائه شد. البته یافتن سندی 
حا کی از جانشینی ابومدین پس از ابوالسعود نیاز به بررسی بیشتر دارد. 

۲افهای و یتست کا وار قاط مر تیه و شاذلیه تعانکر آن است که 
جانشین ابومدین در مصر حضور داشته و به همین جهت منابع تاریخی این منطقه 
و طریقت شادلیّه» برای یافتن ابوالفتوح قابل بررسی است. 

6 -سندی بر درستی جانشینان پس از ابوالفتوح -برمبنای شجره‌نامة 
طریقتی شاه نعمت‌الله ول همین اس ت که یافعی مشایخ خود راء بدون ذ کر نام به 
ابومدین می‌رساند؛ بنابراین: 

۱-امتداد طریقت ابوالقاس مگ کانی» از رشتة منشعب شده از ابوبکر ناج تا 
شاه نعمت‌اللّه ول مستند به شماری از مدارک تاریخی است. 

۲-سیر این طریقت به مغرب اسلامی (آن هم توشط مریدان و شا گردان 
اپوالقاسم گزکانی) براساس اسناد ی که ذ کر شد از مسلّمات تاریخ طریقۀ معروفیه 
است. 

۳-قریب به اتفاق منابع مفرب به تأثیر عرفای مکتب خراسان (به‌ویژه 
برادران غژالی) در مشایخ مغرب اسلامی اذعان دارند. 


_ 


٤‏ - پس از ابومدین» این طریقه بسیاری از طریقه‌ها را در سیر خود همراه 
کرده و تحت تأثیر قرار داده است؛ چنانکه ادام تعالیم گزکانی و شا گردانش در 
۰ ۾ که 7 دا 1 ۱ ۱ 2 
انديشهة مشایخ ابن‌عربی و آ ثار مکتوب خود او نیز مشاهده می‌شود. آن‌گونه که 
رال ی غراقی تتضوفی کین حراشان کور مقد مه کات خودم ی کی نرق 
را به سنت سوانح العشّاق احمد غّالی نوشته‌ام» درحالی که صدرالّین قونوی با 


خواندن لمعات. آن را شرح فصوص الحکم ابن عربی می‌نامد. 


منابع 


۱-ابن ابا محمّد» التكملة للكتاب الصلة» به کوشش کودراء مادرید. 
۲ م. 

۲ابن ابی زرع» الذخبرة السنبة» رباط» ۱۹۷۲ م 

۳ابن بطوطه» رحله» دار صادر بیروت» ۱۶۱۸ ه . ق. 

٤‏ -ابن جوزى» المنتظم فى تاربخ الامم والملوك» دايرة المعارف العثمانية» 
حیدرآباد دکن» ۱۳۵۹ ه . ق. 

۵ این ححرء الدرر الکامنه فى اعبان المائة الثامنة» به کوشش محمد سيد 
جادالحق» دارالکتب الحديثة» مصر ۱۳۸۵ ه . ق. 

7-ابن زیّات. التشوّف الى رجال التصوّف. به کوشش ادولف فور مطبوعات 
آفریقیه» رباط ۱۳۳۷ ه. ق. 

۷-ابن عربی» روح القدس فى محاسبة النفس و العبادی و الخابات؛ 
به کوشش عة حضرية» العلم» دمشق» ۱۳۸۹ ه . ق. 


۸- » فتوحات مکیه (دوره ٤‏ جلدی)» دار احياء التراث العربی» 


ببروت. 


ھ _ 


3 شیخ ابوالقاسم گرکانی 

٩-اين‏ عطاءالله اسکندری» "عنوان التوفیق فى داب الطریق» همراه برهان 
الموند رفاعی» به کوشش عبدالغنی نکه می بیروت» ۱4۰۸ ه. ق. 

۰ -ابن عماد حنبلی» شذرات الذهب فی اخبار من ذهب بیروت. ذخائر 
التراث العربی. 

۱ -ابن فرات» تاربخ ابن الفرات» به کوشش قسطنطین زریق و بخلا 
عڙالدين» بيروت. 

۲ابن فوطى» ابوالفضل» مجمع الآداب فى معجم الالقاب» وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی» تهران» ۱۸۱ ه. ق. 

۳ -ابن قنفذ» انس الفقیر و عر الحقبرء به کوشش محمد فاسی و ادولف فور 
الم رکز الجامعی للبحث العلمی» رباط ۱۹۵ م. 

٤ابن‏ مریم البستان فى د کر الاولیاء والعلماء بتلمسان؛ مطبعة الفعالبية 
الجزایر ۱۳۲۱ ه . ق. 

۵-ابن ملقن» طقات الا ولنك» به کوشش نورالدين شريبة» مکتبة الخانجی» 
قاھرە» ۱۳۹۳ ق. 

7-ابن نجار» ذیل تاربخ بخداد أو مدينة السلام دارالكتب العلمية» بيروت. 

۷ ابی شامه» تراجم رجال القرنين السادس والّابع "المعروف بالذیل على 
الروضتین " دارالجیل» بیروت ۱۹۷٤‏ م. 

۸-اسنوی. عبدالرحيم» طبقات الشافعية به كوشش كمال پوسف الحوت» 
دارالکتب العلميّة» بیروت» ۱4۰۷ ه. ق. 

٩‏ -انصاری مرا کشی» محمّد. الذيل والتکملة» به کوشش احسان عتّاس 
بیروت دارالثقافه. 


۰ بحرالعلوم» مهدی. مزارات توبسرکان» ادارة اوقاف» تویسرکان» ۱۳۸۸ 


سیر طريقة معروفیه در جهان اسلام ۹0 


ھ. ش. 
۱ -بدلیسیء عتار: بهجة الطايفة به کوشش ادوارد بدين» دارالنشر 
فرانزشتاینر بیروت» ۱۹۹۹ م. 

۲ -بغدادیء اسماعیل؛ هدبة العارفین اسماء المولفین و آثار المصنفین, دار 
احیاء التراث العربی» بیروت؛ ۱۸۵۱م. 

۳ بغدادی» صفی ال پن» مراصد الاطلاع به کوشش علی محمد بجاوی؛ 
دارالجیل بیروت. ۱۱۲ ه. ق. 

6 پازوکی» شهرام» شاه نعمت الله ولی» آشنابان ره عشق» به کوشش محمود 
ریا امان هر کر نش داتشکاهی و تایان ف ره و ارخباظات اسلا 
تهران ۱۳۸۶ ه. ش. 

۶9۵۶ عرفان و هنر در دور مدرد؛ نشر علم ۳ ه. ش. 

۲ بورجوادی» نصرالّه سلطان طربقت آ گاه ۱۳۵۸ ه. ش. 

۷- تعزی بردی» ابوالمحاسن. الدلیل الشافی على منهل الصافی؛ به کوشش 
فهیم محمد علوی شلتوت دارالکتب المصری. قاهره ۱۹۹۸ ۰. 

۸- تمیمی تقی‌اللّین طبقات السّة فى تراجم الحييفة به کوشش 
عبدالفتاح محمد حلی دار الرفاعی -هجر ۱4۱۰ ه. ق. 

۹ جامی» عبدالرحمان» نفحات الانس من حضرات القدس» به کوشش 
محمود عابدی» اطلاعات تهران» ۱۳۷۰ ه. ش. 

۰-جهانگیری محسن» محیی الذین عربی چهرة برجستة عارفان اسلامی؛ 
دانشگاه تهران» ۱۳۷۵ ه. ش. 

۱-حموی, باقوت. معجم البلدان بیروت دار صاد ۱۳۱۵ ه . ش. 

۳۲ خطیب بغدادی» احمد تاریخ بخداد» قاهره ۱۳۵۰. 


_ 


۹۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

۳ خوارزمی» حسین؛ جواهر الاسرار و زواهر الانوان به کوشش محمد 
جواد شریعت» مشعل» اصفهان» ۱۳۳۰ ه. ش. 

6 خواندمیر» تاریخ حبیب لیر فی اخبار افراد اللبشی به کوشش 
جلال‌الدّین همایی تهران خیّام» ۱۳۳۳ ه. ش. 

٥-دبيثى»‏ محمد بن سعيد» المختصر المحتاج الیه به کوشش محمد بن 
احمد ذهبی و مصطفی جواد» مطبعة المعارف» بغداد» ۱۳۷۱ ه . ق. 

۲ درنيقة احمد» الطريقة الرفاعية و آعلامها الموسسة الحديثة للکتاب 
طرابلس؛ ۲۰۰۹ م. 

سس معجم المؤأفين الصوفین الم وسسة الحديثة الکتاب؛ 
م 

۸ دهیبی زعبی» عبدالمجید» اتحاف الا کابر فى سيره و مناقب الامام 
محی‌الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی و بعض مشاهیر ذریته اولی 
الفضل و المآت دارالکتب العلمِة» بیروت» ۱8۲۸ ه . ق. 

۹-ذهبی محمد بن احمد. العبر فی خبر من غبر به کوشش محمد سعید 
ایوا کی ا وک 

٤٠‏ تاربخ الاسلام و وفیات المشاهير والأحلام 
به کوشش عمر عبدالشلام تدمری» دارالکتاب العربی» بیروت» ۱۱۷ ه. ق. 
حوادث و وفایت ۵۹۰-۵۸۱ ه. ق. 

۱ -رنجب ر کرمانی» علی| کبر و جمعی از پژوهشگران» چجهره‌های نامدار 
تایه کشا E‏ داستامه کار ارات CAAT‏ 

۲ -زکی مبارک؛ التصوّف الأسلامى فى الادب والاخلاق» مصر. 


۳ سبط ابن جوزی» مراة الزمان فى تاريخ الاعیان» مطبعة مجلس 


سیر طريقة معروفیه در جهان اسلام ۹۷ 
دایرةالمعارف العثمانية» حیدرآباد دکن» ۱۳۷۰ ه . ق. 

شیک عبدالوهاب. طبقات الشافعية الکبری به كوشش عبدالفتّاح 
محمّدحلو و محمود محمّد طناحی» هجر ۱۱۳ ه . ق. 

0 -سعدی احمد» الیافعی و منهجه الصوفی» مکتبة الثقافة الدينية» قاهره 
۶ ده . ق. 

7 -سلطانی» محمدباقر» رهبران طریقت و عرفان» حقیقت» تهران؛ ۱۳۷۹ 
ھ. ش. 

۷ _ سلمى» عبدالرحمان» طبقات الصوفبة» به كوشش نورالدّین شريبة» 
دارالکتاب العربی» مص ۱۳۷۲ھ. ق. 

۸ -سمر قندی. دولتشاه» تذکرة امشعر٩‏ به کوشش محمد رمضانی» چا بخانه 
خاور تهران ۱۳۳۸ ه. ش. 

٩‏ -سهروردیء شهاب‌الذّین» عوارف المعارف» ترجمة ابومنصور بن 
عبدالمژمن اصفهانی به کوشش قاسم انصاری» علمی و فرهنگی» تهران؛ ۱۳۷4 
و 

وھ > 2 د ارال کات ار یروت ۸۱۹۰۱ 

١‏ سيو طى» عبدالرحمان» حسن المحاضرة فى اخبار مصر و القاهره» 
مصطفی افندی فهمی الکتبی و اخوية» ١۳۲٠ه.‏ ق. 

۲- شاه نعمت الله ولی» کلیات اشعار» به کوشش م. درویش» ۱۳۲۸ ه . ش. 

۳- صفدی» خلیل. الوافی بالوفیات. النشرات الاسلامیه بیروت. ۱۱۱ 
هو ق. 

6 - صفی‌الّین بغدادی؛ مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع به 


کوشش علی محمد بجاو ی» دارالجیل» بیروت» ۱۱۲ ه. ق. 


_ 


"۷" شیخ ابوالقاسم گرکانی 

٥‏ ۔عامری حرضی؛ بحیی؛ غربال الزمان فى وقبات الاعیاد» به کوشش 
محمد ناحی زعبی العم دمشق, دارالخیر» ۱8۰۵ ه. ق. 

_عقبى» صلاح موّیّد» الطریق الصوفبة و الزوابا بالجزائر تارسخها و نشاطهل 
دارالبراق پیروت؛ ۲۰۰۲م. 

۷ - علاءالدّوله سمنانی» مصتفات فارسی علاءالدڈوله سمنانی» به کوشش 
نجیب مایل هروی» تهران» ۱۳۹۹ ه . ش. 

۸ -غبرینی» احمد» عنوان الدراية به کوشش عادل نویهض. بیروت. 
۱۹۹۹ م 

۹ -غرمینی» عبدالسّلام» المدارس الصوفية المخرية والاندلسية فى القرن 
السادس» دارالرشاده مصر ۱۳۷۹ ۵ . ق. 

۰ غماری» احمد» علی بن ابی‌طالب امام الحارفین. 

۱ -فاضل فاعوری داود» فلسفة التصوّف من خلال النشأة والتطوّن 
به کوشش عبدالرحیم سلوادی اردن ۱۹۹۹ م. 

۲ - فرزام» حمید» تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه نحمت الله ول“ 
سروش, تهران» ۱۳۷۹ ه. ش. 

۳ -قرطبی؛ یوسف: انساب القبایل العراقیه و غیرها حیدریه» نجف» ۱۳۸۳ 
هو ق. 

6 - قلقشندی احمد. نهاية الارب فى معرفة انساب العرب دارالبیان» 
بغداد. ۱۳۷۸ ه . ق. 

5 _کرمانی» عبدالرّزاق» تذکره در مناقب حضرت شاه نحمت اه ول 
مجموعه در ترجمة احوال شاه نحمت اه ولی» به کوشش ژان اوبن» انجمن 


ایران‌شناسی فرانسه در ایران» تهران» ۱۳۳۵ ه. ش. 


سیر طریقةٌ معروفیه در جهان اسلام ۹۹ 

7-کوهن فاسی» حسن» طبقات الشاذلبة الکبری به کوشش محمود حمال» 
المكتبة التوفيقية قاهره. 

۷-محقق ترمذی» معارف» به کوشش بدیم‌الژمان فروزانفر» مرکز نشر 
دانشگاهیء» تهران» ۱۳۷۷ ه. ش. 

۸ -مقریزی تقی‌الذ ين احمد» المقفی الکیر دارالغرب الاسلامی» بیروت؛ 
۱ ه. ق. 

04 المواعظ والاعتبار فى ذ کرالخطط و الاتان 
به کوشش ایمن فژاد سیّد. الفرقان للتراث الاسلامی» لندن, ۱4۲۲ ه. ق. 

۰-مناوی» عبدالرئوف. الکوا کب الدربة فى تراجم الساد ة الصوفة 
به کوشش عبدالحمید صالح حمدان» المكتبة الازه ری مصر. 

۱-منذری, عبدالقوى» التكملة لوقیات النقلة به کوشش بشار عواد 
معروف مطبعة الاداب نجف اشرف. 

۲-منوفی حسینی» محمّد. جمهرة الاولیاء و اعلام اهل التصوّف موشسه 
الحلبی و الشرکاء قاهره» ۱۳۷۸ ق. 

۳-فوزی» ناهده. اسماعیلیه"» دابرة المعارف بزرگ اسلامی» مرکز 
دايرة المعارف بزرگ اسلامی ج ۰۸ تهران؛ ۱۳2۷ ص 1۷۸. 

نایب الصّدر شیرازیء طراق الحقائق به کوشش محمد جعفر محجوب: 
تهران» سنایی» ۱۳۸۲ ه. ش. 

ONE‏ شرقه »توس رات سک نوراک موی تست اه 
ول به کوشش حواد نوربخش. تهران» ۱۳۵۶ ه. ش. 

7 - نوربخش جواد» رسائل حضرت سبد نورالدین شاه نحمت اه ول 


تهران ۱۳۵۶ ه. ش. 


۱۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
۷-واعظی: عبدالعزیز: سیر حضرت شاه نعمت الله ولی » مجموعه در ترجمة 
احوال شاه نعمت الله وی به کوشش ژان اوبن انستیتو ایران و فرانسه» ۱۳۳۵ 
ھ. ش. 
۸-يافعى» عبدالله» مرآ ة الجنان و عبرة البقظان فى معرفة مايعتبر من 
حوادت الزمان» دارالكتب العلمية بيروت» ۱8۱۷ ه . ق. 
۹ے نشر المحاسن الخالية فى فضل المشایخ الصوفة اصحاب 
المقامات العالية الملقّب كفابة المعتقد و نكاية المنتقد به كوشش ابراهيم عطوه 
عوض» شركة مكتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده مصر» ۵۱۳۸۱ . ق. 
۰-فوزی ناهده» " ابوعتمان مخربی"» دابرة المعارف بزرگ اسلامی» مرکز 
دایرة المعارف بزرگ اسلامی ج ۵ تهران» ۱۳۳۷ ه. ش» ص ۷۳۱ 
۱-خاوری اسداله» ذهییه مؤشسه چاپ و انتشارات» تهرانء ۱٩١۲‏ 
ھ. ش. 
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نگاهی به مشایخ روایی شیخ ابوالقاسم گّکانی و راویان وی 
شهرام صحرایی ! 


چکیده 

شیخ ابوالقاسم گرکانی (متوقی 43٩‏ ق) از مشایخ تصوف و عارفان مشهور 
قرن پنجم است که در منابع معتبر: اطّلاعات کمی از او وجود دارد و به این دلیل 
بسیاری از ابعاد زندگانی وی بر ما پوشیده مانده است. همچنین از آنجا که او از 
مشایخ تصوّف بوده» بیشتر به جنبة عرفانی زندگی وی پرداخته شده و سایر ابعاد 
شخصیّت وی مورد غفلت واقع شده است. یکی از این وجوه مغفولٌ عنه آن است 
که هر چند شیخ بوالقاسم ا از مشایخ طریقت و مشغول به تربیت معنوی و 
تهذ یب مریدان بوده است» ولی در همان حال به کسب علوم ظاهر نیز علاقه‌مند 
بوده و به استماع حدیث ا ناا و خویش می پرداخته است. 
همچنین برخی طالبان علم اعم از مریدان و غیر ایشان از او حدیث می آموختند و 


نزد وی به استماع حدیث می پر داختند. در این نوشته درصدد معرّفی مشایخ 


۱. عضو هیأت علمی دانشنامة جهان اسلام. 


_ * 


۱۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
3 
روایی شیخ ابوالقاسم گزکانی و نیز شناساندن کسانی هستیم که از او حدیث 
شنیده‌اند. اهتمام مشایخ طریقت به شنیدن احادیث و ضبط آن و انتقال به طبقۀ بعد 
1 كت 

از خود حا کی از ارزش و اهمیّت علوم ظاهر به ویژه سنّت پیامبر اسلام(ص) نزد 
ایشان و نیز نشان دهنده اصرار آنها بر تبعیّت از آن حضرت و اقتدا به وی است. 

از ویژگی های عارفان مسلمان (صوفیان) علاوه بر آموختن علم طریقت 
(علم التصوّف) و آداب سیر و سلوک» اهتمام به فراگیری علوم شریعت و 
آموختن دانش‌هایی چول فقه» تفسیر» حدیت» قرائت. کلام و مانند 0 بوده 
انشا دلیل این امر آن انس که صوفیان قائل بوده‌ان د که طیَ منازل تو سط سالکین 
الى الله» بدون برخوردار بودن از عقاید صحيحة حقّه و نیز رعایت دقیق احکام 
شرع پنداری بیش نیست و به همین دلیل بسیاری از ایشان بخش‌هایی از کتب و 
رسائل عرفانی خویش را به تبیین مسائل اعتقادی ‏ و کلامی اختصاص داده‌اند. نیز 
از آنجاکه تصحیح اعتقادات و اعمال جز با تحصیل علوم شرعی ممکن نبوده 

ج 1 
ات تساوی از مشایخ طربقت نه تنها بر تحصیل علوم شربعت تأ کید کرده‌اند» 
بلکه خود در این علوم از جایگاه رفیعی برخوردار بوده‌اند. به عنوان نمونه عطیب 
بغدادی دربارة جایگاه رفیع و جامعّت علمی سید الطائفة جنید بن محمد خّاز 
گفته ات 
ریت لکم شیخاً ببغداد يقال له الجنید بن محمد ما رأت عینای مثله كان 
الكتبة يحضرونه لألفاظه و الفلاسفة يحضرونه لدقّة معانيه و المتکمون لزمام 
علمه 


۱. برای نمونه ر. ک: رسال قشیربه» باب اوّل: در بیان اعتقاد این طائفه در مسائل اصول» نیز ر. ک: التعرف 
لمذهب أهل التصوّف. از لباب الخامس: شرح قولهم فى التوحيد تا الباب السابع و العشرون: قولهم فى ايمان. 
۲ تاریخ بخدلد» ج ۷ص ۳۱ 


نگاهی به مشایخ روایی شیخ ابوالقاسم گرکانی و راویان وی E‏ 


و در جای‌ذیگر به تقل از احمد نن حعفربن محقد بن عبیدالله منادی؛ دربارة 
ص 
وی کفته است: 
آهل المعرفة و رزق من الذکاء و صواب الجوابات فى فنون العلم مالم یر فى 
زمانه مثله عند أحد من قرنائه و لا ممن آرفع ساً منه ممن كان ینسب الى العلم 
الباطن و الظاهر ' 
و از شخص او نقل کر ده اس تک هگفت: 
ی ۲ 
یتفقه لایقتدی به. 
سهل بن عبدالله تستری» شیخ ابوسعید ابوالخیر عبدالکریم بن هوازن 
قشیری» خواجه عبدالله انصاری.امام محمد غژّالی و برادرش احمد غژالی؛ عین 
نجم‌الاین کبری؛ مولانا حلال‌ال ین رومی» شيخ | کت محی‌الذین بن‌عربی» 
صدرالاین قونوی» مير سیّدعلی همدانی» مولی عبدالرزاق کاشانی» نورالاین‌شاه 
محمد عاملی» مولی محمّدتقی مجلسی» آقا سیّد محمد بید آبادی» صدرالمتألهین 
شیرازیء مولی محسن فیض کاشانی» قطب الد ین محمد نیریزی سیّد محتدمهدی 
بحرالعلوم مولی عبدالصمد همدانی» حسین علیشاه اصفھهانی» شيخ محمدحعفر 
کو در اهیگ: محذوب علیشاه همدانی» مولی حسینقلی درجزینی همدانی» آقا 
سيد احمد کربلایی؛ شیخ محمد بهاری همدانی» ساطان علیشاه کنابادی» حاج میرزا 
علی آقای قاضی و بسیاری دیگر از بزرگان عالم طریقت و عرفان»کسانی بوده‌اند 


1 همان ج ۷ص 06۰ 


_ * 


٤‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
که میان علم و حال جمم کرده بودند و در علوم شریعت مانن د کلام فقه» حکمت و 
تفسیر» از بزرگان روزگار خویش به حساب می آمده‌اند. همچنین از آنجاکه 
استماع حدیث و آشنایی با فرموده‌های پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت و اصحاب 
خاض آن حضرت(ع) از مهمترین راه‌های آموختن معارف دین اعم از عقاید. 
اخلاق و احکام -بوده است» بسیاری از ایشان به فرا گرفتن احادیث و درک 
محضر محدّثان و استماع و حفظ و کتابت حدیث و دقت در نقل و ضبط سلسلة 
راویان و معرفت طبقات ایشان. علاقة بسباری نشان می‌دادند و حتی برخی از 
اقا هون اا واه طعاش مج نان فرای کر ند 

شيخ بوانقاسمگرکانی! که این وجیزه به وی اختصاص دارد - نیز از آن 
دسته صوفیانی بود ه که نزد عالمان و محدّثان عصر خویش به فراگرفتن علوم 
شریعت و استماع حدیث پرداخته است و هرچند در منابع معتبر اطلاعا تکمی از 
او موجود است. با وجود این با جست وجو در همین منابع می توان برخی از 
مشایخ حدیث و کسانی که او از ایشان حدیث شنیده است را یافت. همچنین با 
وجود آنکه اشتهار شيخ بوالقاس کا سیب جایگاه ویژه وی در عالم فقر و 
عرفان و تربیت روحی و معنوی مریدان است و کمتر به نقش وی در تربیت علمی 
افراد توجه شده است. لکن باید دانست که او از افرادی بوده که برخی از طالبان 


علم نزد وی حاضر می‌شده و به استماع حد یت می پر داخته‌اند. 


۱. این کلمه در منابع مختلف به صورت‌های گرگانی (برای نمونه ر. ک: تذکره در مناقب حضرت شاه 
نعتالله ولی در مجموعه در ترجمۀ احوال شاه نعمت الله ول کرمانی» ص۵1)» گورکانی (برای نمونه ر. ک: 
ولابت‌نامه» ص ۲۶۳؛ دیوان صفی‌علیشاه» ص ۰)۱۵۵ کر کانی ( برای نمونه ر. ک: کشف المحجوب» ص ۲۵۵). 
کرگانی (ر. ک: پبران طربقت» ص ۰)۳۳ جرجانی (همان» ص ۳۳) و در منابع عربی نیز به صورت 
کرکانی (برای نمونه ر. ک: تاریخ الاسلام. ج ۳۲ ص ۱۲۰۳ الوافی بالوفیات. ج ۰۱۷ ص ۱۷۵) ضبط 
شده است ولی از آنجا که ضبط صحیح ان گر کانی به ضم گاف و فتح راء مشدده مهمله است» همه 
جانام وی را چنین نوشته‌ایم. 


نگاهی به مشایخ روایی شیخ ابوالقاسم گرکانی و راویان وی ۵ 


در این نوشتار ب رآنیم تادر حدّ امکان به معزفی استادان و مشایخ روایی وی و 
یز کسانن کډ نزد وی به تلمّذ و استماع حدیث می پرداختند» بپردازیم: 
الف - عبدالکر یم بن محمد رافعی قزوینی در التدوین فى آخبار قرو نگفته 
است: 
قال هبة الله بن آبی‌بکر على الصابونی سمع با عبدال من بن آحمد بسن 
عبدالطّمد ابن حمویه الجوینی یحدّث بقزوین عن أبيه أبى سعد بن عبدالصّمدآنباً 
آبو محتّد الحسین بن مسعود البغوی ثنا آبوالقاسم الکرکانی الطوسی" ننا 
آبو طاهر الزیادی ثنا حاجب بن احمد أنباً عبدالله بن هاشم ثنا یحیی بن سعيد ثنا 
سفیان عن عاصم بن عبیدالله بن آبی رافع عن آبیه قال: ریت الٽبى -صلّی الله عليه 
[آله] و سلم َذْن فى أذن الحسن حين ولدته فاطمة رضی الله عنها باللاة ۱ 


(هنگام ی که حضرت فاطمه(س) امام حسن(ع) را به دنیا آورده 
رسول | کرم(ص) را دیدم که د رگوش وی اذا ن گفت). 
ب -بغوی در تفسیرش موسوم به معالم التتزبل» ذیل آ ية و مهم من يفول رین آنا 
فی الفا ع و فی اا حستة و قنا عذاب الثار" گفته است: 
آخبرنا "الشیخ آبوالقاسم عبدالله بن على الکرمانی الکوسی" " آخبرنا آبوطاهر 
محتّد بن محمش الزیادی آخبرنا ابوالفضل عبدوس بن حسين بن منصور 
الشمسار آخبرنا آبوحاتم محمّد بن ادریس الحنظلی الرازی آخبرنامحمّد بن 
عبدالله الأنصاری آخبرنا حمید الطویل عن ثابت البنانی عن نس بن مالک قال: 
رأی رسول صلی الله علیه و آله ]و سم -رجلاً قد صار مثل الفرخ فقال: هل 
کنت تدعو الله بشیء أو تسأله ایاه. فقال يا رسول الله كنت آقول: أللّهم ما کنت 


ج ۶ص ۷۹ 
۲ سورة بقره أيه ۲۰۱. 
۳ کذا در نسخة طبع دارالمعرفة که ظاهراً غلط مطبعه‌ای است و الکرکانی الطوسی صحیح است. 


ھ _ 


۱۰۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

معاقبنی به فى الآخر ة فحوّله لى فى الدنیا. فقال: سبحان ال لاتسطیعه و لاتطیقه. 
هلا قلت الهم آتنا فى الدنیا حسنة و فى الآخرة حسنة و قنا عذاب التّار." (پیامپر 
اسلام(ص) مردی را دید که (از ضعف و ناتوانی) مانند جوجه‌شده بود. 
پس (به او) فرمود: آیا خداوند را دربارُ چیزی خوانده‌ای یا چیزی از او 
خواسته‌ای؟ گفت: ای پیامبر خداء (همواره) می‌گویم: پروردگار» آنچه 
مرا بدان در آخرت عقاب می‌دهی» پس آن (عذاب را از آخرت) در دنیا 
برایم بگردان. پس پیامبر (از روی تعجب) فرمود: پاک و منّه است 
خداوند. چرا نگفتی پروردگارا در این دنیا به ما نیکی و در آخرت (نیز) 
نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش (دور) نگه‌دار). 


ج -بغوی در تفسیرش ذيل آية: و لا تون لس تى حَرّم اله إلا بالحيّ و لایزنون" 
گفته ات 
آخبرنا "الشیخ آبوالقاسم عبدالله بن على الکرمانی" آنا آسوطاهر محمد بسن 
محمش الزیادی آنا آبوجعفر محمّد بن احمد بن سعيد آناالحسن بن داود البلخی آنا 
يزيد بن هارون آنا حمید الطویل عن نس بن مالک قال: قال رسول الله: صلّی الله 
علیه [و آله/ و سلّم: ینادی منادی من بطنان العرش یوم القيامة: يا أمة محمد ان 
الله عروجلٌ قد عفى عنکم جمیعاً المومنین و المؤمنات تواهبوا المظالم وادخلوا 
الجنة برحمتی. ۳ (پیامبر اسلام(ص) فرمود: روز قیامت منادی از درون 
عرش ندا می‌دهد که ای امّت محمّد. به تحقیق که خداوند تمام شما را اعم 
از مردان و زنان موّمن آمرزید (و از سی خویش گا شت پس شما نیز) 
ظلم‌ها(یی که در حق یکدیگر کرده‌اید) ببخشید و به رحمت من وارد 
بهشت شوید). 
۱ تفسیر البغوی المسمّی معالم التتزیل» ج ۱ ص ۱۷۷. 


۲ سو ره فرقان أيه 1۸ 


نگاهی به مشایخ روایی شیخ ابوالقاسم گرکانی و راویان وی ۷ 


د-بغوی در تفسیرش ذیل آبة فل لمن ما فی الشموات و الأرض ثل هكب عَلى تفه 
الأحمة' گفته انیت : 

آخبرنا ”الشيخ أبوالقاسم عبدالله بن على الکرکانی" آنا آبوطاهر الزیادی آنا 
حاجب بن آحمد الطوسی آنا عبدالرحمن المروزی آخبرنا عبدالله بن مبارک آنا 
عبدالملک بن آبی‌سلیمان عن عطاء بن آبی رياح عن آبوهریرة قال: قال رسول الله 
-صلی الله عليه [و آله] و سلم: ان له رحمة واحدة بين الجن و انس و البهائم و 
الهوام. فبها یتعاطفون و بها یتراحمون و بها تعطف الوحوش على آولادها و خر 
لله تسعاً و تسعين رحمة یرحم بها عبادة يوم القیامة.۲ (پیامبر اسلام(ص) 
فرمود: همانا برای خداوند یک (درجه و مرتبه از) رحمت است (که آن 
را) در میان جتیان و انسان‌ها و چارپایان و جانواران خزنده وگزنده (قرار 
داده است). پس به سبب همان (یک درجه) نسبت به یکدیگر عطوفت 
و ترزحم می‌کنند و به سبب همان (یک مرتبه از رحمت) است که 
حیوانات وحشی نسبت به فرزندان خویش محبّت می‌ورزند و خداوند نود 
و نه (مرتبه از) رحمتش را به تأخیر انداخته است و با آن در روز قیامت 
به بندگانش ترخم می‌کند [و آنان را مورد مغفرت و بخشش قرار 
می‌دهد]). 


ه-ابراهیم بن محمد جوینی خراسانی در فرائد الشمطی ن گفته است: 
حدثنا امام الأطهر قطب‌الدّین المرتضى بن محمود بسن محمد بن محمد 
الحسنى اجازةً فى شهور سنة احدى و سبعين و ستمأًة بهمدان قال: آنباًنا والدى 
- قدّس سره -و آخبرنا امام مجدالدّین أبوالحسن محمد بن يحيى بن الحسين 
الكرخى بقرائتى عليه ظاهر قرية قهود و هى التى تدعى نقور قلعة قال:أنبأنا 


۱. سو رة أنعام ايه ۱۲. 
1 تفسیر الخوی..» ج i‏ ص ۸ 


شا 


جدّی لأمی مجدالدّین بو محد عبدالرحمن بن امام مجدالدیناًبی القاسم عبداله 
بن حیدر القزوینی آنبً نا شيخ اسلام جمال السنة معین‌الدّین أبوعبدالله محمّد بسن 
حمویه الحموینی قال: أنبأنا جمال اسلام آبوالمحاسن على بن الفضل الفاریدی ! 
قال: آنبآنا والدی شيخ اسلام آبوعلی الفضل بن على محتدالفارندی " قال: أنبأنا 
"الامام آبوالقاسم عبدالله بن على شيخ وقته المشار اليه فى الطريقة و متقدّم آهل 
من شوّال سنة ست و آربعماة نبانا آبوالعباس محمد بن یعقوب الأصة 
نبأنامحمّدابن سنان القرّاز نبنا بهلول بن موزن حدّئثنا موسی بن عبیدة نبأنا یاس 
بن سلمة بن الا کوع عن أبیهأنْ رسول الله -صلی الله عليه [و آله] و سم قال: 
النجوم آمان لأهل السماء و آهل بیتی آمان لامتی. " (پیامبر اسلام((ص) فرمود: 
ستارگان موجب ات اهل آسمان و اهل بيت من موجب ات اب من 


و ۔شمس لین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی در سیر اعلام البلا در شرح 
حال شیخ بواتقاس ‏ کان چنین گفته است: 
"الشیخ القدو ة عالم الزهاد آبوالقاسم عبدالله بن على بسن عبداله الطوسی 
الطایرانی الک رکانی "... کان شيخ الصوفية و المشار اليه باأحوال و المجاهدة. سمع 
حمزة بن عبدالعزیز الملّبی و عبدالله بن يوسف الاصبهانی و آبابکر الحیری و 
بمکة من محمد بن آبی‌سعد اسفرایینی. ذکره السمعانی فعظّمه و فخمه و قال: 
حدّثنا عنه این‌بنته عبدالواحد ابن الشیخ آبی علی الفارمذی و عبدالجبّار بن محمّد 
الخوارى " 


۳ فرائد السمطينء ج ص ۶۱ 
٤ج‏ ۸ص 1-۰۵ 


نگاهی به مشایخ روایی شیخ ابوالقاسم گرکانی و راویان وی ۳۹ 


ز -همچنین ذهبی در تاریخ اسلام در شرح حال عبداله بن محمّد بن حسین 
... قال ابن السمعانى: مولده فى حدود سنة أربعين وأربعمأة و كان صالحاً 
كثير الخير و العبادة مع كبر السنٌ و ثقل سمعه. سمع آبابکر محمد بن عبدالله 
الفارسى بنيسابور و امام آباعلی الفضل الفارمذى ... و قد رأى "الشیخ أباالقاسم 
عبدالله بن علی الکرکانی" و سمع ببغداد آبایکر الطریئیتی.! 


ح -ابن‌نخار بغدادی در یل تاریخ بخداد در شرح حال ابوالحسن بن 
اب متضور علی نم ام تن عبیداله سر وی قظوعی صوفی کفته اشت که اتوطاهر 
از بای اک از زو یت اک باه دی فان از 

قرات بخط آبی‌طاهر السلفی و آخبرنیه مرتضی بن حاتم بقرائتی عليه بمصر 
قال: سألت أباالحسن على الطبری السروی ببغداد عن مولده. فقال: ولدت سنة 
ربع و عشرین و آریعماًة بسارية و اقتدیت بأبىنعيم القزوینی بآمل و كان من 
مریدی آبی‌العباس القصّاب الاملی و ریت المفرج السعروف بأخى الزنجانی 
بزنجان و آباالقاسم القشیری بنیسایور و آبالقاسم الکرکانی " و آباعلی الفارمذی 
و آبابکر الصرام ثلائتهم بطوس الغ. ۲ 


طا هاش در الاسات کر دیا افارمدی من کته انیت 
بفتح الفاء و الراء و المیم بینهما الألف و فى آخرها الذال المعجمة. هذه النسبة 
الى فارمذ و هی قرية من قری الطوس و المشهور بالنسبة الیها آبوعلی الفضل بن 
محمّد بن على الفارمذی لسان خراسان و شیخها و صاحب الطريقة الحسنة من 
تربية المریدین و الأصحاب و كان مجلس وعظه على ما سمعت کروضة فیها 


3 تاربخ الاسلام» ج 1ص 5-۰ 
ج ۳ ص‌‌ 0 


_ 


۱۷۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
آنواع الأزهار و الثمار ... له أولاد ثلائة: آبوالمحاسن على و آبوالفضل محمد و 
آبوبکر عبدالواحد. فأمًا آبوالمحاسن فکان زاهدا متبه کاً به»ظهر له قبول عند 
الخاص و العام سمع آبایکر محمد بن آبی‌الهیثم الترایی و آباالخیر بن آبی‌عمران 
الصفار و جده لامه آباالقاسم بن على الکرکانی" و غیرهم ... و آخوهما آبسوبکر 
عبدالواحد کان بقية أولاد امام على و کان حسن الأخلاق جلیل القدر ظریفا معاشراً 
سافر الکثیر و صحب المشایخ سمع بطوس والده و جده آباالقاسم الکرکانی "۱ 


1 ۰ ی ی ۰۰ س ۰ ۰ ۰ A a‏ 
مانند امام ابوطاهر محمد بن محمد بن محمش زیادی شافعی نیشابوری (متوفی 
۰ )۳ آبو زید عبدالرحمن بن محمد بن احمد. ابوعلی حمزة بن عبدالعزیز 
مهلبی صیدلانی (شیخ الأطاء)» آبومحتدعبداله بن یوسف بن احمد بن مامویه 
حیری شافعی (متوفی 4۲۱ ق) وابوبکر محمد بن آبوسعید بن سختوية اسفرایینی 
حدیث شنیده است. همجنین از انحاکه نصریح شد هکه او از محدّت اخیر (محمّد 
بن ابوسعید اسفرایینی) در مکه حدیث شنیده» معلوم می شود که شیخ ابوالقاسم 

3 ۱ 2 
گرکانی سفری به مکّه -و لابد به قصد زیارت بیت الله الحرام و احتمالاً درک 
محضر عالمان و محذثان وقت در آن شهر با شهرهای بین راه مانند بغداد نیز 

3 
داشته است. همچنین گزکانی خود به نقل حدیث برای دیگران پرداخته و جمعی 
از او حدیث شنیده‌اند که برخی از این افراد عبارت‌اند از: ابومحمّد حسین بن 


۳۳۵ .لانساب» ج ۶ص‎ ١ 
٩ برای شرح زندگی وی ر. ک: هدبة العارفین» ج ص‎ ۳ 
۰۸ ص‎ ٩۱ برای شرح زندگی وی ر.ک: الانساب ج‎ ۳ 


نگاهی به مشایخ روایی شیخ ابوالقاسم گرکانی و راویان وی ۱۱ 


۰ ت ۳ ی 3 و‎ % ۱ e 
تفسیر بخوی» عبدالحبّار بن محمد خواری و دو تن از نوادگان دختری وی‎ 
(فرزندان شیخ ابوعلی فارمدی) به نام‌های علی بن فضل مکتّی به ابوالمحاسن و‎ 
۹ عبدالواحد بن فضل کین به ابوبکر. عبداله بن محمّد بن حسین نیز فرد‎ 
است که هر جند مر بد یکی از مریدان ابوالعیاس قصاب آملی بوده اسٽت» لکن ینا‎ 
به گفتة ذهبی برای استفاده معنوی و دیدار با برخی از مشایخ خراسان رو شاید‎ 
مه ۳ را‎ 
اهتمام مشایخ طربقت و عرفان به درک محضر عالمان و محدذثان عصر و‎ 
أ ید‎ 

شنیدن حدیث به عنوان یکی از علوم شریعت -و ضبط آن و انتقال آن به طبقۀ 
آنها بر تبعیّت از آن حضرت و اهل ببت و اصحاب خاض وی(ع) و اقتدای به 
آنهاست و با تکیه بر چنین شواهدی. بطلان سخنان مغرضانة کسان ی که قائلند 
صوفیان به کسب علم اهمیّت نمی‌داده‌اند و مریدان خویش را از کسب علوم ظاهر 
نهی می‌کردند و یا اینکه نسبت به احکام شرع و رعایت آن متهاون بودند» به 
خوبی آشکار می‌شود.این نوشتار را به عنوان ختامه مسک با سخنی از سیّد الطائفه 
جنید بغدادی به پایان می‌بریم: 

«این راه را کسی بايد که کتاب خحدای بر دست رش کته باشد و تن 

ê ۳ 5 ۳ ۰‏ 
مصطفی بر دست چپ و در روشنايي این دو شمع راه می‌رود تانه در مغا ک شبهت 


افتد و نه در طلمت بدعت».۱ 


۱. تذكرة الاولیه ص 0۰ 


منابع 


١ابن‏ نخار بغدادی» محمد بن محمود. دیل تاریخ بخداد» چاپ مصطفی 
عبدالقادر عطاء بیروت ۰۱۹۹۷/۱۱۷ 

۲-بغدادی» اسماعیل پاشا» حدية العارفین آسماء المولفین آثار السصئنین» 
استانبول» چاپ افست بیروت [بی تا ۱۹۵۱. 

۳-بغوی؛ حسین بن مسعود فرّاء تفسیر المخوی المسمّی محالم التتزیل؛ چاپ 
خالد عبدالرحمن العک و مروان سوار بیروت ۱4۱۵ /۱۹۹۵. 

٤‏ -جوینی ابراهیم بن محمّدء فرائد السّمطین فى فضائل المرتضی و البتول و 
السبطين و الائمَة من ذريتهم علیهم الشلام» چاپ شيخ محتدباقر محمودی؛ 
بیروت» ۰۱۹۸۰/۱۰۰ 

٩‏ حطیب بغدادی» احمد بن على » تاربخ بخداد أو مدينة السلام چاپ 
مصطفی عبدالقادر عطاءء بیروت ۱4۱۷ / ۰۱۹۹۷ 

٩‏ تاربخ الاسلام» چاپ عمر عبدالسلام 


ندمری» بیروت» ۰V‏ 2 


۷-ذهبیء محمد بن احمد. سیر اعلام تلهم رستاتی POE‏ نو واط و اجه 


نگاهی به مشایخ روایی شیخ ابوالقاسم گرکانی و راویان وی ۱۳ 


نعیم العرقسوسی» بیروت. ۱۶۱۳ / ۱۹۹۳. 

۸-رافعی قزوینی» عبدالکریم بن محمّد التدوین فی آخبار قزوین» چاپ 
عزیزاله عطاردی بیروت» ۰۱۹۸۷/۱۰۸ 

٩‏ ساطان‌علیشاه گنابادی» حاج ملا سلطان‌محتد ولایت‌نامه چ ۰۲ تهران» 
حقیقت» ۱۳۸۶. 

۰ -سمعانی» عبدالکریم بن محمد» الانساب؛ چاپ عبدالله عمر البارودی» 
بیروت» ۰۱۹۸۸/۱۰۸ 

۱-صفدی خلیل بن ایبک» الوافی بالوقیات» جاپ احمد الارناژوط و 
ترکی مصطفی. بیروت ۲۰۰۰/۱4۲۰ 

۲ صفی علیشاه اصفهانی» محمّدحسن بن محمدباقر» دبوان صفی‌علیشاه» 
چاپ منصور شفق» تهران؛ ۱۳۷۹. 

۳ -عبدالرژاق کرمانی» تذکره در مناقب حضرت شاه نحمت ال ول در 
مجموعه در ترجمة احوال شاه نعمت الله ول" کرمانی» تهرانل» ۱۳۲۱ / ۰1۹۸۶ 

٤‏ _عطار» محمد بن ابراهیم فریدالدّین» تذکرة الاولی چاپ رینولد آلن 
نیکلسون» تهران» ۱۳۸۳. 

۵ -قشیری» عبدالکر یم بن هوازن؛ ترجمة رسالةٌ قشیربه. مترجم حسن بن 
احمد عثمانی» چاپ بدیع الرّمان فروزانفر تهران» ۱۳۸۱. 

۲ -کلابادی محمّد بن اسحاق» التعزف لمذهب اهل التصوّف. چاپ احمد 
شمس‌الّین» بیروت؛ ۱۲۲ /۲۰۰۱. 

۷ نوربخش» جواد» پیبران طربقت» تهران» ۱۳۸۳. 

۸ - هجویری؛ على بن عثمان» کشف المحجوب. چاپ محمود عابدی؛ 
تهران ۱۳۸۳. 


سرآغازهای شیعی تضوف و عرفان اسلامی با تا کید بر اقوال 


شیخ ابوالقاسم گر کانی 
دکتر محمد نصیری ' 


چکیده 
۳ 
تقل است که از شیخ ابوالقاسم گزکانی دربارة دعاء بر این سياق پرسیدند که 
چون دل ما راضی است. فایده دعا چیست؟ گفت: اظهار عجز و نیاز در حضرت 
بی‌نیاز. در حکایتی دیگر عطار در تذکرةالاویٍ از تأثير دو بیتی شکرانه و 
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان تو راشمار نتوانم کرد 
و ۰ #۷ 4 0 
گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 
با عنایت به این هر دو اشاره» می‌توان گفت انديشة سلوکی شیخ ابوالقاسم در 
میان عناصر مختلف سیر و سلوک» بر اظهار عجز و ناتوانی بر درگاه قادر مطلق و 


5 عضو هيت علمی دانشکدة معارف و انديشه اسلامی دانشگاه تهران: 131)6001.26.17. 0291۲ 


_ 


۱۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
کار ارو راکو ان سای انب هیا کاس اس بر حقیقت دعاء غایت 
و نیز عمق آن در تصوّف و عرفان اسلامی. 
اينکه عنصر دعا در مکتب عرفانی اهل بیت(ع) از جه اهمیّت؛ از و 
ابعادی برخوردار است و در نتیجه چه دلایل و شواهدی بر اخذ. اقتباس یا 
تأثیرپذیری عارفان مسلمان از این چشمۀ جوشان می‌توان اقامه کرد» از مسائل 
ما 5 5 5 ۰ مر 
موردتوخه اين پژوهش است. برلی نبیین ار امر در افقی گستر ده‌تر» سخن از 
رابطه يا نسبت میان تشیعم و تصوّف و عرفان. می‌تواند از توجیه برخوردار باشد. 
۰ و مه 5 °| وی یر یه 
بر همین اساس» به 0 عارف و صوفی ناشناخته قرد چهارم و پنجم 
وه چ ۰ ۰ ی 3 ۰ 
هجری» شیخ ابوالقاسم گزکانی» تلاش خواهد شد به روش توصیفی و با تکیه بر 


متون و منابع اصلی» هر چند مختصر به این امر اهتمام شود. 


مقذمه در چند نکته: 
یکم: جربان شناسی تصوّف و عرفان شیعی 
در جریان‌شناسی عرفان شیعی می توان یا باید از دو جریان سخ نگفت: 
۱-جریان رسمی عرفان شیع ی که به‌طور مشخص شامل دوران امامان 
معصوم(ع) و اصحاب سر آنان» دوران تقیّه و حلقات واسطه دوران ابلخانان 
دوران تیموریان دوران سلجوقیان وعثمانیان در آسیای صغیر؛ دوران صفویّه و 
دوران بعد از صفویه تا کنون که خود دارای چند مرحله» دوره يا جریان است - 
می‌باشد. بیش از ۲۰ صوفی راوی احادیث امامان(ع) و اصحاب سر آنان» 
شخصییت‌هایی چون ابن سیناء خواجه نصیرالاین طوسی» ابن میثم بحرانی؛ 
خاندان طاووس خاندان حلّی» سعد الدّین حموتّه. سیّد حیدر آملی» شاه سیّد 


نعمت‌الله ولن و طریقه‌های منشعب. سیّد محمد نوربخش» جنبش بابائیه» جنبش 


سرآغازهای شیعی تضوف و عرفان اسلامی با تأکید بر اقوال... ۱۷ 


بکتاشیه» صفی الدّین اردبیلی ملاصدراه سیّد قطب الدّین نیریزی بید آبادی» سیّد 
بحرالعلوم» عبد الصمد همدانی» ملا حسینقلی » آقا سید علی قاضی, سید 
محمد حسین طباطبائی و حضرت امام خمینی» رضوان الله تعالی علیهم اجمعین؛ 
برخی از نمایندگان این جریان‌اند. 

۲اا جریان دوم» جریان غیررسمی عرفان شیعی اس ت که می توا ن گفت از 
همان قرون اولیه آغاز و در قرون بعدی به تدریج به صورت حلقات وصلی جهت 
طرح نام اهل بیت(ع) و بیان تدریجی معارقف ایشان عمل کرد. مایلم به عنوال 
نمونه از شخصیت‌هایی چول حارث محاسبی؛ بایز ید بسطامی» حکیم تمد هنم 
حنید بغدادی » منصور حلاج» ابو نصر سراج؛ محمد بخاری کلابادی» ابونعیم 
اصفهانی» سنائی غزنوی » عطار نیشابوری» شهاب الدّ ین سهروردی» محیی الڌین 
بن عربی» حلال الذين محمد مولوی قونوی» اسفرائینی»› علا الدو له سمنانی» 
اتن ترکه اصفهانی» حمزه فناری و ده‌ها شخصیت دیگر به عنوال تاگان و 
آعلام این دوره یاد کنم.به نظر می‌رسد بتوان از عارف و صوفی ناشناخته قرن 
ت 

به نظر می‌رسد بسیاری از مبانی فکری و نیز اصول سلوکی همه یا بسیاری از 
اینان؛ در چارچوب آموزه‌های امامان اهل بیت(ع)» قابل ارزیابی و پذ یرش باشد؛ 
چنانکه بسیاری از عقاید احتصاصی شیعه که بعضاً نسبت به آن توافق حامعی در 
تعبیر ا تبیین وحود ندارد» در جارچوب فکری ان گروه از عارفان به اصطلاح 
اهل ات به نحو یک قابل توحیه و بیین انت ها بدا رحعت» ام بين 

۰ "0 ۰ ۰ 2 5 I Ss 

الامرين » حقیقت امامت » ویڑکی های امام از علم به غیب تا عصمت» شفاعت. 
مقامات امام و انسان کامل و... از این جمله‌اند. 


_ 


۱/۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
دوم: رابطة تشیع با تضوف و عرفان 
الف) یک واقعیت دربارة عالمان شیعه: 

افزون بر این حقیقت که عرفان اسلامی به ظاهر سی (حریان دوم عرفای 
مسلمان که در تکته قبل بدال اشاره شد) بعد از ابتنای به قرآن کریم بر مأدیه و مائده 
مکتب اهل بیت(ع) شک هخا نک اقا ره قله ان ES‏ کر ایض ند 
تصوّف و عرفان همواره در ميان دسته ای از مهم ترین عالمان شیعه. اعم از فقیه. 
متکلم. مفسّر » فیلسو ف و محدت و جود داشته است عير قابل انکار و عیبر قابل 
ا ۳ و 8 ن و ۹۹ ۳ ۳ 
و پس از آن تا قرن‌ها رو به قوت و تکامل بوده است. هر چند ممکن است دن 
برابر این درسشن .که فا عالمان شيعه درباره تصوف جیست» نتوان دا 
واحدی راکه نمايندة نگاه و برخورد همۀ عالمان شیعه در قبال این جریان باشد 
عرضه کرد اما شاید بتوان در این عرصه عالمان شيعه را در چند دسته قرار داد : 

۱-کسانی که تصوّف برای آنان مسأله نبوده است و نمی‌توان موضع روشنی 
را به آنان نسبت داد؛ عالمان قبل از قرن ششم غالباً در این زمرهاند. 

۲ -عده‌ای از عالمان که به نقد تند و مخالفت و برخورد شدید باهر نوع 
عرفان و تضوف پرداخته‌اند؛ شماری از عالمان قرون دهم و پازدهم و پس از آن 
اران معا در ام کر وه رارت کرت 

* ¢ مگ 3 ا ٍ2 س 

۳-عالمانی که به دیدۀ قبول و تأیید به تصوّف نگریسته و حى په برو 
تصوف پرداخته و به تالیش آثاری زاین زمینه دست زده اند؛ بسیاری از عالمان 
شیعه پس از قرن ششم تا قرن دهم و کسانی در قرن دهم و تا کنون» در این گروه 
طبقه‌بندی می‌شوند. 


> -گروهی که ضمن انتقاد شدید از تصوّف بازاری با همان مستصوفه 
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کوشیده‌اند تا عرفان ناب و تصوّف حقیقی را حفظ کرده در استمرار آن بکوشند؛ 
عالمانی از قرن دهم یازدهم و پس از آن تا دوران معاصرء در این دسته واقع 
اشاره‌ای به برحی از شخصتت‌های دو گروه اخیر یعنی آنا ن که به دیده قبول 
و کاملا هغیت با همدلانه و همراه نقد و هشدار با تصوّف و عرفان مواجه شده‌اند» 
می تو اند مهم باشد: 
. ظاهرا لین کوشش برای توصیف عرفان شیعی» از سو ی کمال الّین میشم 
۲ 3 7 مج 
بن علی بحرانی (متوّفی ۸۹ ق) صورت گرفته است؛ شرح نهج الملاعه او مشتمل 
۲ شخصیت د E‏ مثیم بحرانی یعنی حسن بن بوسف بن مطهر 
معروف به علامه حلی (متوّفی ۳ ق) است که د رکتاب عظیم نهج الحق وکشف 
الصدق» امام علی(ع) را سر سلسلة فتوت دانسته و در عین حال به برخی اعمال 
صوفیه مانند سماع قول به حلول و اتاد انتقاد کرده است. 
الدروس به مناسبت بحث وقف» صوفیه‌ای رکه به عبادت اشتغال دارند و شریعت 
ROOTES‏ ها غر فان تفا له O‏ 
۵ سد حیدر آملی (متوفی میانه ۷۸۷-۷۸۲ ق) د رکتاب عظیم جامح الاسرار 
.٦‏ بهاءالاین عاملی معروف به شیخ بهائی (متفی ۱۰۳۱-۱۰۳۰ ق) با وجود 


۲. طراتق الحقائق» ج 2 صص ۹-۸ 1. 


ھ _ 


۱۲۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
انتقاد از برخی جنبه‌های تصوف. به دیدگاه‌های صوفیه بسیار نزدیک شده است. 
۷ قاضی نوراللّه فوشتری (متوّفی ۱۰۱۹ 8) نیز سعی داشت ميان عرفا و 
فلاسفه که آنان را حکما می‌نامید توافق به وجود آورد." قاضی نوراللّه امامیه را 
دو طایفه می‌داند: الف) حاملان ظاهر دی ن که متدین اند. ب) حاملان باطن دی ن که 
مؤمن شیعی و صوفی‌اند. به نظر شوشتری. همه صوفیه شیعه‌اند. وی معتقد بود 
طرفداری یا پیروی برخی عرفا از مذاهب اهل سنت از روی تقّیه بوده است. 

۸ ابن طاووس, ابن فهد حلی» حافظ رجب برسی قاضی سعید قمی از دیگر 
علمای شیعه‌اند که به تصوّف تمایل زیاد داشته یا به تصوّف شهرت داشتند. 

٩‏ شخصییت‌هایی چون محمدباقر استرآبادی (متوّفی ۱۰۱ 8)؛ 
میراب والقاسم میرفندرسکی (متوفی ۱۰۵۰ ق) و شا گردش ملارجب علی تبریزی 
(متوفی ۱۰۸۰ ق) نیز زندگیشان یاد آور سلوک صوفیانه است. 

۰ صدرالّین شیرازی مشهور به ملاصدرا (متوّفی ۱۰۵۰ ق) نیز با آنکه در 
کسرالاصنام و برخی جاهای دیگر انتقاداتی بر صوفیه دارد و از آنان با عنوان 
بطالانی نام می‌برد که در مجالس رقص می‌خورند و...» در عین حال کتاب‌هایش؛ 
به‌ویژه آخرین اثرش یعنی رساله سه اصل در تأیید صوفیه و سرشار از سخنان 
صوفیه» وحدت وجود. مراتب وجود و دیگر عقاید ابن‌عربی و دیگر صوفیان 
است. 

۱ شاگرد و داماد ملاصدرا؛ عبدالرزاق لاهیحی (متوفی ۱۰۷۲ ق) نیز " 
رسیدن به حقایق را منوط به مکاشفه دانسته‌اند و در گوهرمراده حقیقت تصوّف را 
سلوک باطن که مستلزم سلوک ظاهر ستت است. دانسته است. عبدالرزاق ظاهراً با 


۱. همانجا. 
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رسوم مربوط به خرقه پوشی و... موافق نبوده است ولی رآسأ صوفیه را رد 
تمی کرد: 

۲ شا کد و داماد ذیگر ما درا فیض کاشانی (متعلین مر کی اا 
(متوفی ۱۰٩۱‏ ق) نیز در آثارش صوفیان ی که شطح و شامات می‌گویند. تفقه در 
دين ندارند» اعمالی خارج از سنّت انجام می‌دهند را نقد کرده است و از سوی 
دیگر به متشرعان توصیه می‌کند که روھ کر اوه سارک شرعی حرکت 
می‌کنند» طعن و لعن نکنند. فیض رساله زادالسالکک را در سیر و سلوک نوشته 
است. 

۳ محمدتقی مجلسی (متّفی ۱۰۷۰ ق) گفته می‌شود با صوفیه رابطه داشته 
وار ھن چک ی مورد اقا دهان قرار کف انیت کی لت توت ده 
اس در اع تجال در آثاراو نقدهایی بر برحی عقاید و رفتار صوفیان زمانه‌اش 
دیده می شود. 

.٤‏ محمدباقر مجلسی (متوفی ۱۱۱۱ ق» قرن ۱۲) فرزند مجلسی اوّل» بر 
مراودات پدرش با صوفیان صخ هکذاشته» منتهی احتباط کرده. فر مود ه که این کار 
او برای جلب ایشان به حق بوده است و خود محتدباقر هم به‌طور کلی با تصوّف 
مخالف نبوده است. وی به روشنی بین امثال ابن طاووس و ابن فهد حلی با دیگر 
صو فیه فرق نهاده است.: 

۵ تحفة العشاق از محمد کریم شریف قمی (متوفی ۹ ق) در دفاع از 
صوفیه و رد کتاب تحفة الاخیار محمد طاهر قمی نوشته شد. 

7 رساله‌ای به نام تبصر ةالمؤمنین به وسیله شخصی به‌نام حکیم محمد مؤمن 
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۱۳۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
نوشته شده است. 

۷. ملاهادی سبزواری (متّفی ۱۳۲۸۹ ق) گرایش به صوفیه داشته است. 

۸ محمدمهدی ترافین (متوفی ۱۳۰۹ ق) صاحب کتاب جامح ااسعاد هه معلم 
احلاق وسیر وسلوک بوده است. 

٩‏ ملااحمد نراقی (متوّفی ۱۲46 ق) صاحب کتاب معراج السعادة 
ا و کر اتکی ا 

۰ در قرون ٤۱و‏ ۱۵ هم کتاب‌ها و مقالاتی در دفاع از تصوّف و عرفان 
نوشته یله انس تا 

۱ البته اینها با این فرض است که طریقت‌های مختلف شیعی از جمله 
نعمت اللّهیه با انشعابات مختلف آن »که خود را شیعه می دانند و واقعاً هم شیعه‌اند و 
از یکسانی تشیع و تصوّف يا از تبلور حقیقت تشيّع در تصوّف و عرفان سخن 
5 در این آمار نیامده ۹ 


ب) پيشينة سخن از رابطة تشيّع و تصوف: 

در دورة معاصر به انگیزه و اهداف گوناگون» سخن از علاقه» رابطه و 
همبستگی میان تصوف و تشیع مورد توخه قرار گرفته و از مسائل نسبتاً پیچیده 
ومورد اختلاف میان محمّقان و اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان تلقّی شده 
است. 

گذشته از دو نظر بة متقابل معطوف به اسباب پیدایی و عل لگسترش تصوّف 
و عرفان که از سوی دو دسته از مخالفان تصوّف و عرفان یعنی برخی شیعیان و 
برخی ستیان ارائه شده و هر یک به نوعی و با انگیزه‌ای دیگری را عامل پیدایش 
تصوف و کر عرفان اسلامی دانسته‌اند که خود به نوعی دلالت ره کر 
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و غرابت میان آموزه‌های اصلی مسلمانان از یک‌سو و آموزه‌های اصلی تصوّف و 
تشیّع از سوی دیگر دارد و به نوعی و در واقع» تصوّف و عرفان را حلقة اتصال و 
فصل مشترک میان قاطبة مسلمانان معّفی میکند؛ افزون بر این نکتهء آثار ی که 
در دور معاصر و تا کنون‌با نگاهی مستقل در قالب تک نگاری سوّال رابطه ميان 
تصوّف و تشیّع را مطرح و بررسی کرده است. در میان متفگران شیعی به کامل 
مصطفی شیبی» متفگر عراقی؛ مربوط است: 

اوّل _کتاب دو جلدی الصلة بين التصوّف و التشیع و به ویژه مجلّد نخست آن 
العناصر الشیعیه فى التصوّف که چاپ اول آن در سال ۱۹7۹ منتشر و تا کنون 
چندین چاپ خورده است. در این بحث بسیار مهم است. استاد فلسفۀ دانشگاه 
E‏ کناب تلدش کر ده است‌با نگاهی همدلانه از ایعادی ند به شسایل 
مختلف و زوایای این بحث توجّه کرده و به اثبات این رابطه همت گمارد. البته 
فضل تقڌم» چنانکه تقلّم فضل در اصل بحث با نگاهی کاملاً ایجابی ومثبت به 
علامه سیّد حیدر آملی برمی‌گر دد .که البته نه در یک اثر مستقل و تک‌نگاری و با 
این هدف بلکه استطرادا ولی در مباحث مختلف و به ویژه بحث انسان کامل و 
ولایت در کتاب عظيم جامع الاسرار و منبح الانوار و نیز برخی دیگر از آثارش؛ 
مسأله را مطرح کرده و از همبستگی و بلکه یگانگی ميان تشیّع و تصوّف واقعی 
سخن گفته است. در نقطه مقابل و در نفی و جود علاقه و رابطه اثر دانشمند شیعی 
لبنابی» هاشم معروف حسنی اس ت که تحت عنوان بين التشیم و التصوّف و ناظر به 
کتاب شیبی می‌باشد که به انکار این رابطه پرداخته است. (اين هر دو کتاب به 
فارسی هم ترجمه شده است) 

دیگر تلاش‌های انجام شده» مانند آنچه توسط مرحوم داوود الهامی و برخی 


فیکر ا ر ر وی و دانشگاهن ا در هت ا فا نش ورت 


شا 
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پذیرفته» فراتر از آنچه این د وکتاب بدان پرداخته‌انده قدمی به پیش بر نداشته‌اند. 

دوم در چند سال اخیر د وکتاب از دو دانشمند اهل عربستان منتشر شده 
است: .١‏ العلاقة بين التشیتع و التصوّف از فلاح بن اسماعيل بن احمد که در سال 
۱ ق منتشر شده است؛ ۲. العلاقة بين الصوفبة و الامامیة» جذورهاء واقعهاء 
ثرحا علی الامةء از زیاد بن عبدالله الحتام. نویسندگان این دو کتاب (چنانکه 
مقڌمة این د و کتاب و نیز فهرست منابع آن د و گواه است) مذعی‌اند آثار مختلفی 
که تاکنون حول این موضوع نفیاً ی انبآتا نوشته شده و نیز آثار بسیاری از عالمان 
شیعی دارای گرایش عرفانی را مطالعه و تماما با استناد به معون و آثار آنان» این 
دو اثر راکه در واقع رسالهة دکتری آنان است. منتش رکرده‌اند.! 

باری» آنچه مورد اذعان و قبول این هر دو نویسندۀ دارای گرایش وهابی 
است» این اس ت که تشیّع و تصوّف هم در نظر و هم در عمل از مشترکات فراوانی 
برخوردارند. از نظر ایشان اصول اعتقادی و مبانی فکری بسیاری از عارفان 
مسلمافات؛ از شا کردان و شارحان کی این غر بعد از دستگاه‌ند شدن عرفان 
نظری» با عالمان و عارفان شیعی با هم قابل مقایسه و در معاضدت هم ارزیابی 
می‌شود. پیداست منظور از عالمان شیعی در درحه نخست تمام کسانی است که از 
پایگاه فلسفه و کلام فلسفی در اسلام و جایگاه کم‌نظیر آن دفاع کرده و یا نسبت به 
آن اظهار علاقه‌مندی دارند. چنانکه در حوزهٌ عمل و سلوک و نمود اجتماعی 
طریقت‌ها و فرقه‌ها نیز افزون بر طربقت‌هایی که دارای شناسنامه و هوټّت 
شیعی‌اند» عمده طریقت‌های به ظاهر سنی هم هم سرنوشت با طریقت‌های شیعی 
دانسته شده‌اند. از نظر این هر دو متفکر به ویژه حمام بن عبدالله» طریقت‌های 


۱. ترجمه و نقد کتاب حمّام عبدالّه به زودی به وسیلهٌ نگارنده از سوی یکی از ناشران دانشگاهی 
منتشر می‌شود. 
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سنی در جهان اسلام به تعبیر عامیانه‌اش» در زمین و میدار تَشیّع بازی می‌کنند؛ 
میدانی که به وسیلةٌ شیعیان اداره می‌شود. چهارسوی آن به اهداف و غایات 
شیعیان ختم می‌شود و قواعد بازی در آن به وسیلۀ شیعیان پیش‌بینی و دیکته شده 
است. 

تفه میک ارو هید کش ات نس یر دز ا ی ا وان 
"تصوّف و تشیِع"" که بر اساس آن نسبت تاریخی و ماهوی تشیّح و تصوّف تبیین 
شده است و مقالات و مصاحبه‌های هک اساتید و متفکران معاصر تز که در 
تبیین این رابطه و پاسخ به این سؤال» به یک یا چند مسأله پرداخته‌اند» قابل تو جه 
است. 

2 0 " 3 ۰۰ ۳ 

سوم -در تکمیل نظریة دکتر سیّد حسین نصر و بسیار ی کوشش‌های دیکر و 
شاید فراتر از ك و در طرحی جامع و کامل تر می‌توان گفت شرا اثبات رابطه 
تشیّع و تصوّف می بایست در دو مقام "ثبوت و به نحو پیشینی و مقام اثبات" و 

۳ وج ۰ ص- 

به نحو پسینی و در دو قلمرو سلوک عملی و معرفت نظری و تبیین سخن گفت. در 
سخن از مقام ثبوت. لازم است در پر نوی محدد. ابعاد و حقیقت ب لحاظ نظر 
و سلوک عملی؛ مورد شناسایی» بازخوانی و تبیین قرار گیرد: 

۱-خطبه‌های عمیق توحیدی معصومین(ع) و روایات دقیق عرفانی آنان. 

۲-تأویل آیات توسط آنان جهت وصول به باطن قرآن و نزدیک شدن به 
درک و دریافت حقیقت اسلام. 
۳-ادعیة ناب و نیز زیارات صادره از سوی اهل بیت(ع). 


3 -وحجود حفیقتی به‌نام از ا س" امامت که چونان زلالی حاری» حلقة 


5 ترجمه دکتر غلامرضا اعوانی» مندارج در عرفان ابران» مجموعه مقالات (شماره ۷ گردآوری 
دکتر سیّد مصطفی آزمایش, انتشارات حقیقت. تهران ۱۳۷۹ صص 18-۲۶ 


۱۲۳۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
پیوند میان ولایت الهی و انسان کامل در نظام آفرینش است. منابع معرفتی این 
شناخت بازخوانی و تبیین‌اند. 

در مقام اثبات نیز نخستین نمونه‌های عارفان شیعی در زمان انمه(ع) و بعد از 
امامان معصوم(ع) در قالب اصحاب سر ایشان و نیز سیر تدریجی و تاحدی 
پنهانی» از قرون نخست و به‌ویژه قرن ششم به بعد (چنانکه گذشت) تا دورة 
معاصر با فراز و فرودهایی قابل تحقیق و جریان‌شناسی است. و البّه نسبت به 
مسأل تعالیم و آموزه‌ها نیز واقعیّت معنوی و عرفانی تشتع به‌عنوان جنبه‌ای 
اساسی از وحی و حقیقت اسلام» به قول آقای نصرء آنقدر بدیهی و استوار است 
که هی چگونه ادلّه‌ای نمی تواند آنها را نادیده بگیرد. صرف وجود میوه‌هایی بسیار 
متنوّع دل پذیر» چشم‌نواز و روح‌بخش بر روی این شجره» ثابت می‌کند که 
ریشه‌های درخت در زمینی کاملاً مستعد است که دست و دلبازانه از آن تغذیه 
می‌کند و ثمره این حقیقت معنوی فقط می‌تواند حاصل شجری روحانی باشد که 
در حقیقتِ وحی ریشه دارد. انکار این حقایق بدیهی و روشن مانند این است که 
قدّیس بودن شخصی مانند سنت فرانسیس آسیزی را بدان جهت که اسناد و 
مدارک تاریخی سال‌های اوَليهةٌ خلافت پاپ‌ها روشن نیست. مورد شک و تردید 
قرار دهیم. وجود سنت فرانسپس در حقیقت درست عکس این مطلب را ثابت 
می‌کند؛ یعنی اينکه حتی اگر هیچ‌گونه اسناد و مدارک تاریخی در دست نباشد» 
خلافت پاپ‌ها امری قطعی و محرز است. همین امر با اندکی تغییر و تصرف 
دربارة تشیّم و ابعاد معنوی آن نیز صادق است. 

کل ر ی بهرمت هاي ی و اه ی سین عقوت از ایواهسم 
گرکان ی که در طلیعۀ سخنم بدان اشاره شدء اجازه می خواهم به نمونه ای دیگر از 


آنچ که این حقیر از آن به مناشی یا زمینه‌های شیعی عرفان و تصوّف اسلامی یاد 


سرآغازهای شیعی تضّوف و عرفان اسلامی با تأکید بر اقوال... ۱۳۷ 
می‌کنم با توضیحی مقایسه‌ای اشاره نمایم؛ بعنی موضوع احوال منازل و مقامات 
در عرفان و در مناجات‌ها و ادعیهٌ اهل بیت(ع). 

در آثار عارفان تعداد منازل و مقامات یکسان نیست. ابونصر سراج در اللمم» 
قدیمی تری نکتابی که به‌طور منظم به مقامات و حالات پرداخته» تعداد مقامات را 
هفت مقام شمرده اس ت که عبار تند از: ۱-توبه ۲-ورع ۳-زهد ٤-فقر‏ -صبر 1 
توکل ۷-رضا. و حالات را ده حال می‌داند که عبار تند از: ۱-مراقبه ۲- قرب ۳- 
محتت (عشق) 4- خوف ۵-رحا -٦‏ شوق ۷-انس ۸-اطمینان ٩-مشاهده‏ ۱۰- 

کلابادی در التعرزف. مقامات و احوال را ۲۵ عدد شمرده است که عبار تند از: 

۱-توبه ۲-زهد ۲صبر ٤-فقر‏ ۵-تواضع 1 خوف ۷ تقوی ۸-اخلاص ۱۰- 
توکل ۱۱-رضا ۱۲-یقین ۱۳-ذ کر ۱4-انس ۱5-قرب ۱ اتصال ۱۷-محبّت ۱۸- 
تجرید و تفرید ٩۱-وجد‏ ۲۰-غلبه ۲۱_سکر ۲۲-غیبت و شهود ۲۳-جمع و تفرقه 
4 تجلّی و استتار ۲۵_فنا و بقا. 

ابوطالب مکی در قوت القلوب تعداد مقامات را نه مقام می‌داند. شیخ 
شهاب‌الذ ین سهروردی مقامات را چهارده مقام می‌داند. عطار هم در منطق الطیربه 
هفت مقام و منزل و وادی اشاره می‌کند که عبار تند از: 

۱-طلب ۲-عشق ۳-معرفت 4-استغنا ۵- توحید -٦‏ حيرت ۷-فقر و فنا. 

از همه مهم تر و جامع تر خواجه عبدالله انصاری است که در د وکتاب صد 
میدان و منازل‌السائرین تعداد منازل را صد منزل می‌داند که در منازلالساثرین آنها 
را تحت ده عنوان و باب می آوردکه هر باب خود حاوی ده منزل است. 

با توه به اینکه کتاب منازل الساثرین در سال‌های آخر عمر خواجه یعنی 


۵ ده . ق (۲۷ سال بعد از صد میدان) تأليف شده و در واقع سند جامع و دیدگاه 


۱۳۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
کامل یر هرات تلقی می‌شود؛ مقایسه میان اصطلاحات منازل با انچ ه که در 
مناجات پانزده گانه ( مناجات خمس‌عشر) امام زین العابدی نکه در اواخر قرن اوّل 
هحری اھ حداقل می تواند به عنوال قرینه و شاهدی بر ادٌعای بستر شیعی 
سلوک عرفانی عارفان مسلمان به‌شمار آید. 

مناحات خمس عشر از جمله مناجات‌های عرفانی است که منسوب به امام 
سجَاد(ع) است. این مناجات را عالمان شیعه از جمله شيخ حر عاملی در الصحفة 
و شاب واه پوت ارم 5 کنر بدون هیچ تردیدی از ان حضرت(ع) 
دانسته‌اند. نکنة قابل بادآوری و مهم که بايد به آن توخه کرد این است که این 
روایت هر چند مرسل است» اما مطالب و مفاهیم موجود در این مناجات با اصول 
و آموزه‌های قرآنی و دیگر دعاهای مأثور از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) 
موافق است. در این مختصر لازم نیست حدول اصطلاحات و تعبیرات على بن 
الحسین(ع) در همه این مناجات‌ها به تفکیک عرضه شود (اين مقایسه به‌طور 
مبسوط در مقاله‌ای تن سوی رن در حال نشر است) و در انحا فوط به 
جند نمونه اشاره می‌شود. 

مناجات اوّل از مناجات خمس عشربه مناحات التاثبین نامبردار است و 
اولين مقام و منزل در منازلالساثرین هم منزل توبه است. در این مناجات حداقل 
هفت اصطلاح که عین اصطلاحات منازل امساترین اه من ات 

۱- توبه (فاحیه بتوبه منک) 

۲-انابه (و قد خضعت بالانابة الیک) 

۵- اضطرار (يا مجیب المضطر) 


سرآغازهای شیعی تضّوف و عرفان اسلامی با تأکید بر اقوال... ۱۳۹ 
-٦‏ رجا (و لا تخیب فیک رجائی) 
۷-دعا (فاستجب دعائی) 
در مناجات پنجم یعنی مناجاة الراغیین؛ ۲۱ اصطلاح آمده است: 
۱- توکل (لقد حسن ظتی بالتوکل علیک) 
۲- امن (آشعرنی بالامن من نقمتک) 
۳- نقت (ثقتی بثوایک) 
٤-لقاء‏ (الغفله عن الاستعداد للقائک) 
۵-معرفت (فقد نبهتنی المعرفه بکرمک) 
7-غفران (فقد انسنی بسری الغفران) 
۷- رضوان (فقد انسنی بشری الغفران والرضوان) 
۸- تمتع (التمتّع النظر الیک) 
-٩‏ ابتهال (ابتهل الیک) 
۰-فرار (فار من سخط الی رضاک) 
۱- تعویل (معول علی مواهبک) 
۲- افتقار (مفتقر الی رعایتک) 
۳-استشفاع (الهی استشفعت بک الیک) 
6 - استجارت (واستجرت بک منک) 
۵ سوغیت (راغباً فی امتنانک) 
7 - طلب (طالباً مرضاتک) 
۷- قصد (قاصداً جنابک) 
۸-ورود (وارداً شريعة روزک) 
۹-التماس (ملتمساًسنى الخیرات) 


_ 


شیخ ابوالقاسم گرکانی 
۰- اراده (مریداً وجهک) 

۱-مسکنت (مستکیناً لعظمتک) 

در مناجات نهم یعنی منلحات المحبین نیز ۲۱ اصطلاح آمده است: 
۱-محتّت (ذاق حلاوة محتک) 

۲- قرب (من ذالّذی انس لقربک) 
۳-ولایت (فاجعلنا من اصطفیته لولایتک) 
6-ود (اخلصته لودک) 

۵- لقاء (و شوقته الی لقانک) 

"-رضا (رضیته بقضائک) 

۷- صدق (و بواته مقصد الصدق) 
۸-معرفت (و خصصته بمعرفتک) 
٩-عبادت‏ ( و اهلته لعبادتک) 

۰- هیمان (و هیمت قلبه) 

۱-مشاهده (واجتبیته لمشاهدتک) 

3-۲ کر (والهمته ذکرک) 

۲ مشکر (واوزعته شکرک) 

۶-طاعت (شغلته بطاعتک) 

۵- ار تیاح (اجعلنا ممن دابهم الارتیاح الیک) 
7- حنین (اجعلنا ممن دابهم الحنین) 

۷- خشیت (دموعهم سائله من خشیتک) 
۸- محبّت (قلوبهم متعلقه بمحبتک) 


۹- معرفت -عرفان ( و سبحات وجهه لقلوب عارفیه شائفه) 


سرآغازهای شیعی تضّوف و عرفان اسلامی با تأکید بر اقوال... ۱۳۱ 

۰- اشتیاق (یامّی قلوب المشتاقین) 

۱- اسعاد (و اجعلنی من اهل الاسعاد) 

در مناجات دوازدهم یعنی مناجاة العارفین؛ ۰ اصطلاح آمده است: 

۱- شوق (الهی فاجعلنا من الذین ترسخت اشجار الشوق فى حدائق صدورهم) 

۲- قرب ( فی ریاض القرب یرتعون) 

۳-مکاشفه (فی ریاض المکاشفه یرتعون) 

6-کشف (قد کشف الغطاء عن ابصارهم) 

٥-شرح‏ صدر ( وانشرحت بتحقیق المعرفه صدورهم) 

7- زهد (علت لسبق السعادة فى الزهاده هممهم) 

۷- سر (طاب فی مجلس الانس سرهم) 

۸-اطمینان (اطمانت ... انفسهم) 

-٩‏ یقین (و تیقنت بالفوز ارواحهم) 

۰- عرفان (اجعلنا من اخص عارفیک) 

حاصل آنکه در کتاب منازل الساثرین که کامل ترین کتاب در زمینة عرفان 
عملی و سیر و سلوک است. تعداد حالات و مقامات به صد مورد می‌رسد. این 
در حالی است که مقامات و حالاتی که در مناجات خمس عشر مطرح شده و ما به 
نمونه‌هایی از آن اشاره کردیم» ۱۵۳ مقام و حال اس ت که اگر موارد تکراری را 
حذف کنیم» تقریباً نزدیک به صد مقام و حال باقی می‌ماند که از نظر تعداد بسیار 
نزدیک به تعداد مقامات و حالاتی است که در منازل الساتوین مطرح شده است. 

نکتۂ مهم تر و جالب‌تر اینکه تعداد ۳ مورد از مقامات و حالاتی که در 
منازل الساثرین مطرح شده دقیقاً همان اصطلاح و لفظ در مناجات خمس عشر 


آمده است و این مشابهت‌ها در تعداد و در الفاظ می تواند معنی‌دار باشد: 


۱۳۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
۱- توبه ۲-انابه ۳- اعتصام 4- فرار -سماع 7- خوف ۷-اشفاق ۸- خشوع 
٩-زهد‏ ۱۰-رجا ۱۱-رغبت ۱۲-مراقبه (رقیب) ۱۳-اخلاص ۱6- توکل ۱5- 
ثقه ۱۲-رضا ۱۷-شکر ۱۸-صدق ٩۱-قصد‏ ۲۰-اراده ۲۱-يقين ۲۲-انس ۲۳- 
ذ کر ۲۶ فقر ١۲-مراد‏ ۲۹ -اجسان ۲۷ محتت ۲۸-طمأنینه (اطمینان) 2۲۹۰ 
هیمان ۳۰-مکاشفه ۳۱-سه ۳۲- معرفت ۳۳- شوق (اشتیاق) ۳۶-اتصال 
(وصل) ٥-فا‏ ۳۲- توحبد. 
î 7‏ و و ۰ . م2 ع 
با توجّه به آنچه گذشت» آیا جای این احتمال نیس ت که بگوییم همه 
صوفیانی که در باب منازل و مراحل سلوک سخن گفته‌اند و به‌ویژه پیر هرات؛ 
علاوه بر کتب عرفانی که قبل از او وجود داشته و وی از آنها مطلع بوده است و 
آنها را کامل و کافی ندیده است. از مناجات‌های پانزده‌گانه امام سجاد(ع) تز 
بی‌اطلاع نبوده است و شاید در تعداد منازل و مقامات و اصطلاحاتی که برای هر 
مقام و منزل به کار برده است. وامدار این مناجات‌ها باشد. تقم تار یخی مناجات‌ها 
بر منازل الساثرین خواجه » محذث و مفسربودن خواجه و عشق انصاری به اهل 
حال نوبت آن است که به همین سیاق به منشاء‌ها يا زمینه های شیعی سلوک 
3 ۰ هك ۰ ۰ OY‏ ۰ ۰ ,اه ۰ ۰ ۹ 7 ی 
یاد کردیم» اشاره کنیم. 
از شیخ ابوالقاسم گرکانی دربارة دعا بر این سياق پرسیدند که چون دل ما 
راضی است. فایده دعا ریت۲ کت اظهار عجز و نیاز در حضرت بی‌نیاز. در 
حکایتی دنکن عطار در تذکرة الوق از تأثیر دو بیتی شکرانه و سپاس‌گویی او 


من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد 


سرآغازهای شیعی تضوف و عرفان اسلامی با تأکید بر اقوال... ۱۳۳ 


و ۰ ۰ چ ۹ 
گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 


حقیقت دعا در مکتب اهل بیت 

کلمۀ دعا و مشتقاتش که حدوداً بیش از ۲۰۰ بار در آیات ق رآن‌کریم به کار 
رفته است. از ريشه "دعر" و به معنی خواندن و حاحت خواستن و استمداد است و 
گاهی مطلق خواندن از آن منظور است. 

دعا در لغت به معنی صدا زدن و به پاری طلبیدن و در اصطلاح اهل شرع 
کفت وگو کردنبا ی کال ب و طلي دات و فرح ات سل مشکلات از 
درگاه او و یا به نحو مناحات و یاد صفات حلال و حمال ذات اقدس اوست. اما 
امری فطری و جبلی است که لازمة آن» یأس از غیرحق و قطع طمع از مردم و 
انقطاع از غیرالله می‌باشد. 

دعا در شرع مقس اسلام یک عمل استحبابی به شمار می‌رود» آن هم یک 
عمل مستحب موکد که تمام مسلمانان بر استحیاب آن اجماع داشته و دارند.قرآن 
کریم و احادیث متواتره» مسلمین را به دعا امر نموده و نیکو بودن ان عمل و 
اجابت دعا از سوی خدای مهربان در بین مسلمین امری ضروری تلقی می‌شود. 
اب ز آدم(ع) در سور اعراف اة ۳۳. 
۲-از نوح(ع) در سور نوح آیة ۸ 
6 از سلیمان(ع) در سور نمل» آي .۱٩‏ 
ه- از یونس(ع) در سور انبیاء یات ۰۸۸-۸۷ 


۱۳ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

1-از یوسف(ع) در سورهٌ یوسف» آیة ۳۳. 

۷- از موسی(ع) در سور قصص» آیات ۱ ۲۲. 

۸-از زکرتا(ع) در سورةٌ آل عمران» ایة ۳۸. 

٩-از‏ پیامبر اسلام(ص) در سورةْ طه. آي ۱۱۳. 

توجّه به دعاهای نقل شده از انبیا در قرآن و دعاهای وارده از معصومین(ع) 
به خصوص دعای کمیل» عرفه» ابوحمزه ثمالی» مناجات شعبانیه» دعای 
مکارم الا خلاق. بی‌بدیل بودن این امر در درگاه خدای تعالی را اثبات می‌کند. 

به مولای متقیان علی(ع) به خاطر اینکه بسیار دعا کننده بود. "دعا" می‌گفتند: 
و کان امیرالمومنين رَجْلا دعَاٌ. آن حضرت می‌فرماید: «محبوب ترین کارها نزد خدا 
در روی زمین دعاست». 

امام هشتم(ع) فرمود: «خود را به اسلحة پیامبران مجه زکنید». پرسیدند که 
اسلحة پیامبرا ن کدام است؟ پاسخ داد: «دعا و درخواست از خدا». 

در حدیث آمده است: دعا مغز عبادت است. خداوند در قرآن به انسان 
دستورهای زیادی داده است و از جمله وی را به دعا و درخواست کردن از خدا 
امر نموده است. این تنها دستوری است که هشدار به همراه دارد: ان الذین یستکبرون 
عن عبادتی سیدخلون جهنم و آخرین؛ آنان که از دعا و عبادت من اعراض و سرکشی 
کنند. با ذلت و خواری داخل دوزخ شوند. 

امام صادق(ع) می فرمایند: علیکم بالدعاء فاتکم لا تقربون الی الله بمثله؛ بر شما باد 
به دعا کردن چرا که با هیچ چیز همانند دعا به خداوند نزدیک نخواهید شد. 
همچنین ایشان مى فرمایند: ما یعلم عظم ثواب الدعاء و تسبیح العبد فیما بينه و بين نفسه ال 
اله تبارک و تعالی. و نیز آن حضرت فر مود: ما ابرز عبد يده الى اله العزیز الجبّار عرّوجل الا 


استحیی الله عر وجل ان يردها صفرا حتّی یجعل فیها من رحمته یشاء؛ هیچ بنده‌ای دستانش را 


سرآغازهای شیعی تضوف و عرفان اسلامی با تأکید بر اقوال... ۱۳۵ 


به طرف خداوند غو ار بالا نی کیرد مک انگ خداو ند شرم م یکند از اینکه 
DS as‏ که EASE‏ 
می‌دهد. 

در واقع دعاء قبل از هر چیز از مقام‌گوینده‌ای خبر می‌دهد که در مقام انشای 
این مقوله عظیم بر آمده است. به تعبیری» تسازی نمی‌دانند که حال دعا حالی 
است که انسان با صرف نظر از عالم کثرات به عالمی وارد شده که نام و نسانی 
ندارد و در آن لحظه صحیفهٌ نفس» بریده از همه چیزء به ملکوت پپوسته است و 
هرگز از آن عالم قدسی دست خالی شرف گرد 

گرچه دعا در ظاهر درخواست رفع نیازهای ماڌی و معنوی است. ولی 
در واقع اعتراف به بندگی» فقر و عجز انسان است. کرت اس کی فان 
شکل تکلم الفاظ است. اما الفاظ از ما فى الضمیر حکایت مى کنند. حقیقت دعا 
وعبادت این است که انسان خود را بنده و مملوک خدا بداند» برای خود مالکیتی 
قائل نباشد و برای خود ارادۀ مستقلی در مقابل خدا قائل نباشد بلکه خود و دارایی 
خود را از آنْ خدا بداند. به‌طو رکامل تسلیم ارادۀ او باشد به عبد بودن خود در 
مقابل پروردگار آعتراف کند و از روی اکان بندگی کر کے خود را در فقابل 
خدا اظهار بدارد؛ در برابر خدا اظها رکن دکه تو خدایی و من بنده توام» تو عزیزی و 
من ذلیلم» تو مالکی و من مملوکم» تو رتی و من مربوبم. در مناجات اسوه عارفان 
حضرت علی (ع) آمده است: الهی أت الخال و نا موق و آلت المالک و امک و 


۳1 ۳ 


نت الب و آنا العند... و انت القّوی و آنا الصَعیف ! 


۱ بحارالانوار» ج ۵ ص ۲۹۱ روایت ۳۱. برای درک اهمیّت دعا و نیایش از نظر امامان اهل 
بیت(ع) می توان به کتب زیر مراجعه کرد: 

بلدالامین کفعمی» عدة الداعی ابن فهد. مصباح الزائ زاد المعاد عللامه مجلسی » کتاب دعا الکافی» کتاب دعا 
بحار الانوار» صحیفه سجاد به» بخشی از نهج البلاعة و از همه رایج تر مفاتبح الجنان محدث قمی. 


۱۳۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

اصل هم عبادات و روح آنهاه همین توجه قلبی است و حرکات و ذ کر 
زبانی» جلوة این حقیقت است و دعا نشان‌دهنده اعتقاد به مالکیت» ربوبیّت» 
عرّت و قدرت الهی در عمل است. 

توخه به نکته‌ای که در پی می آید نیز دلیل روشنی بر بی بدیل بودن دعا در 
رابطه انسان با خدای تعالی و نیز شاخص بودن عنصر دعا در عرفان شيعه تواند بود 
و آن اینکه به‌طور قطع اکر هی ار نانوی اف ی هخا 
ایستادن به درگاه خداو ند از تعداد کل روزهای سال بیشتر نباشد»کمتر نیست. 
دقت در دستورالعمل‌ها به خوبی مثبت این امر است . به عنوان شاهد به 
نمونه‌هایی اشاره می شود: دعای اول سال و آ خر سال؛ دعای اول هر ماه و دعای 
وسط هر ماه و دعای آخر هر ماه؛ ادعية ال هر هفته, وسط هر هفته» آخر هر 


هفته و نیز ادعية مخصوص هر روز هفته؛ ادعية مناسبت‌های خاص مثلا ازدواح 


روژهای اف ادف ادت خاص‌ شاه ماه کر فعکی: شوزرشید گرفتکی: شا 
زلزله» طوفان؛ ادعیه مربوط به مرزداران؛ ادعیه سفر؛ ادعيه بعد از زیارات و.... 

از باب اینکه: 

سوی شه از باغ شاخی آورند باغ و بستان را کجا آنجا برند 

به همین گزار شکه ه رکتاب دعایی به روشنی موند آن است و نیز 
نمونه‌های اندک از هزارء د رکلمات اهل بیت(ع)» در اشاره به اهمټت دعا 
به عنوان مبادی نظری دعاء | کتفا می‌کنيم. نوبت آن اس تکه به نمونه‌هایی از ادعیه 
و مناجات‌های اهل بیت(ع) و گفتگوی آنان با خدای تبارک و تعالی اشاره کنیم: 


سرآغازهای شیعی تضّوف و عرفان اسلامی با تأکید بر اقوال... ۱۳۷ 


الهی آنا الق فی غنای فکیّفَ لا اکون تُقیراً فی قفری 

ان ول الیک بنفری الیک و کیت تشن الیک بعا و محال آن تصل [لیک. امكيف 
آشکر [لیک عابی و ما یخی علیک. آم کیت ارجم بعقالی و و منک برز لیک. کیت يب 
آمالی و هی قد قدت (لیک. أ یف لا خسن آخوایی و یک قامث. 

[لهی مَن کات مَحاسهٌ مساوی. یف لا کون مساویه مساوی, و من گائث ال دعاری. 
کیت لا کون دعاویه دعاوی. 
یک بما هو فی زو کنر ای ایکون لفبرک من الظهور سا لیس لک خی بون هو 
هرک متی غبت حتّی تخناج لی دلیل یدل علیک وَمتی بت عتّی تکُون الثئاژ هی التی 
توصل الیک عَمیث عَیِن لا تراک غلیهارقیبا َحسرَتْ صفقَة عبد آم تجْعل له من خُبک نصیب هی 


ھا دی طاهر بین بد یک و کا کان لا یخی علیک ملک اط الوک رل ایک و یک ایل 


الهی ترددی فی الأنار یوب بُغدالعزار قاجْمغنی علیک بخدمة ُوصلنی الیک کف یُستدل 


لیک قاغدنی بثو رک ایک و آقثنی بصدق الْعبو«یة ین بُدیک. 

الهی و سیّدی .لئن آدخلتنی التار لأخبرن آهل الثار بحبّی لک. 

الهی حبب الی لقاءک و آحبب لقائی لک و اجعل لى فى لقائک الرحة و الفرج و الکرامة. 

الهم انی آسألک ایماناً لا أجل له دون لقانک. 

هی عَلی ین جلیک الخژون و نی یشرک العصون ھی ی بابق أل زب و 
اشلک بی مشک أل الْجَذب. 

الھی ماذا ود من ققد ک وماالدی فد من وجدک فد خاب مَنْ رضی دوک بدلا ولد کر 
من بغی عَنک مُتَحولا. 

الهی یف لا آفتفر و آنت الّذی فی الفقرآء آقفتنی آم یف آفتفر وات الّذی بجودک آغنیشنی. ۱ 


لماع من اشتغنی یک و ات الک و الْقَقیر من استغْنی بحلَقک علک فَصَل علی 


۱ دعای عرفة امام حسین(ع). 


۱۳۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
مُحگد و ال مُحَگد .و أَغْننی عن لک یک و اجعلنی من لا بط فالا یک 

مولای یا مولای, انت الغنی و انا الفقیر و هل يرحم الفقیر الا الغنی... 

ا 

الم شلک شوال من اعد فاقه؛ 

یا دی کیت لی و آنا عبهک الضعیف الذلیل الخقب المسشکین الخشتکین: 

یا الهی و سَیّدی و مَولای و مالک رقی یا من پیده ناصیتی یا علیمابَرّی و مَشکتتی یا ییا 
بقفری و فاقتی, ۲ 

هی ان یی بطزیی دنک بعفوک وان أخذتیی بذئوبی دنک بعففرتک وان 
خی الر أعْلَمْت أَلا نی احێک 

ھی اغتذاری ليک انار من لم ین عن قبول غذره قافبل غذری ارم من اعد له 
الششتون: 

هیقب لی تان اتطج یک مار قرت پیا تطرق یکت ی تر آنا 
وب خُجْب التو ر تصل ای مَغدن الْعَظعة و تصیر أَراخا م له بعر فذسک. 

هی نی بوک لب اون لک عارفا و عَنْ واک مُنخرفا و ملک ایغ شراقبا یا 
ذا اْجلال و ال کرام و صَلّى الله ی مُحَمّد زشوله و آله الطاه رین و سل تنلیما کثیرا ۳ 

ها جات تاش ها کار وا EEE‏ و 
محیتین» متوسّلین» نیازمندان» عارفان, ذا کرات معتصمین و مناجات زاهدان 
هرک وهای یر مد آموزش دعاو عرض حال و نیاز بر دن به کار 
خداوند بی‌نیازند. توجّه به نمونه‌هایی از این دسته از نیایش‌های امام سخاد(ع) 
برای نمایاندن چشمه سار اصلی و بی‌بدیل عرفان و معنویت اسلامی کفایت 


أازكارت اه ید ما 


۲ دعای کمیل. 


ا متاجا ت شعناننه: 


سرآغازهای شیعی تضّوف و عرفان اسلامی با تأکید بر اقوال... ۱۳۹ 
لهی مَل جع عبد الاب لی مولا هم مَل یُجیره من سخطه آَحَد وا 
ی و ی 
الهی الیک آشکر قلبا قاسیا مَمٌ وش واس لا بان رال بسا وین عن ابکام من 

خْوّفک جامدة و الی ما رها طامحَةٌ...الهی لا حول لی ولا ره ابقر تک ولا تجاة لی من مکاره 

دیا لا بعضمتک.... (متاحانت ش‌کوه کنندکان) 
الھی آثراک بعد الأیمان یک نی غد نی لاک دنیآ مع زجأنی لر ختیک 

وَصَفْجک تَخرِمُنی اَم مَع اشتجار تی بعفوکششلمُنی حاشا لو هک الکریم آن تُحَیینی... (مناحات 

خائفان) 
وکا تفت اه پا با تمرم لیا ها معا امه اف اک 

یرمک آن تمعن من عَطاک ہما تق به نی وّمن رجأنک بما تین به تفسی من الیقین بما 

هرن به لین مصیبات انیا تلو به عَنْ بَصیرتی غشوات الْعمی بر خمتک يا آزخم الراجمین 

(مناجات امیدواران) 
(لهی ان کان قل زادی فی العسیر [لیک فد حَشن ظتی بل کل علیک... آشتلک بشیحات 

وجهک وبائوار ذسک وأبتهل ایک بعواطف رخمتک ولطألّفِ برک آن من ظَنی بما رم من 

جَزیل اکرامکَ وج یل انعامک فی الْقَرْبی م منک والّلفی لدیک وا بالط الیک وھا آنا 

مُتَعَرْض للَفحات رو حک و عَطفک.... (مناحات مشتاقان) 
الهی من ذالّذی ذاق حلاو؟ مینک قرام منک بدلاً ومن دالّذی آنس بقویک قَابتّفی عَنکَ 

حولا (لهی فاجعلا معّن ای لقریکت وَرلایتک وأخْلْتَهٌ لودک وَمَحَبّتک روت الی 1 فانک 

۳ ریت ضاتک وَمَتحْتۂ بالتظر إلى وجهکوا بت لمشاهد تک واخلیت وجه لک وفرعت فواده 

لحبّک الم اجعلنا ممَن دب الأزتياح الیک والْحَنینْ وَدهْرْهُم الرفرةْ وَالائینْ جباههم ساجدة 


لعمتک یرهم ساهرّة فی خذعیک وَموعَهُم سالّة ین خشیتک وفلرهُم مُتَعلقّة بمحیتک 


۱:۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
دهم منخلعة من مهایتک يا من وار قذسه لانصار مُجبيه ره وْبُحا وجه لوب عارفیه 
شأَلْقة یا منی قوب الْمُشتاقینَ یا ای امال الْمحیین آنگلک یک وخب من یک وخب کل عَمَل 
ُوصلنی الی فُزبک. (مناجات دوستان) 

الهی فاجعلا من لین ترسح آشجار الوق یک فى حدأئق ضدورهم واَحَدّت لوعة 
مَحییک بعجامع فوبهم فَهُم إلى آزکار الافکار ون ّفی رٍیاض الب والمْکاشَة یعون وم 
جياض لح باس فرع وشرایع مصافات یرون قد کت الفطء عن آبصارهم 
راجت ظلَة رب عن عقآندمم وضایرهم وانتقث مُخالَجة الک عن شلوبهم وسرأئرهم 
وانشرخث بتختیق المَعْرَة صدُورَهُم... وَقَرّتْ بالظر إلى مَحبوبهم أَیثهُم. (مناجات عارفان) 

الهی بک هامّت الْقلوبْ لاله وَعلی مغر تک جُمعت اقول الْمتباینه قلاتطمَین قوب ال 
بذفراک ولا نکن قوس للا عند ژژياک. (مناجات یادکنندگان حق) 


جمع‌بندی و نتیجه گیری: 

زمانی یکی از نویسندگان معاصر ! در پاسخ به برخی از شرق‌شناسان و نیز 
برض مسلمانان کهغ فان اسلامی را ما ود از دیکر ادیآن ومکتا تب بعتی 
مجموعه‌ای از عوامل مسیحیء هندی؛ بهودی. نوافلاطونی» مکاتب و آیین‌های 
ایران باستان همچون مانی» زرتشت» مکاتب و آیین‌های چینی همچون 
تائوئیسم» مکاتب و آیین‌های یونان باستان مانن د گنوسیسم» ۲ دانسته بودند» 
نوشت: فرض اينکه این جریان (تصوّف و عرفان اسلامی) در دامن اسلام 
به ناچار یک منشاً غیراسلامی داشته باشد» موجه و معقول نیست و تلوری‌هایی از 
قبیل آنچه ذ کر شده و یا اینکه تصوّف و عرفان اسلامی عکس العمل ذهن و دماغ 


۱ ارزش میراث صوفه» صص ۱۳-۰ 
۲. ر. ک: تاریخ فلسفه در جهان اسلام» صص ۲۶۵ -۲۵/۸؛ تاریخ تصوّف در اسلام صص ۰۱۸۰-۱۵ 


سرآغازهای شیعی تضوف و عرفان اسلامی با تأکید بر اقوال... ۱۶۱ 


آریایی در مقابل مذاهب و عقاید سامی باشد و یا نوعی عصیان و سرکشی منفی در 
برابر مذهب و یا دین اسلام باشد از مقولةٌ خیالبافی‌های شاعرانه و در دنیای 
علمی» شوخ چشمی وا دانسته و غیرقابل دفاع اعلام کر د. 

علامه شهید مطهّری نیز در نقد دیدگاه‌هایی که برای عرفان و تصوّف 
اسلامی منشاً اجنبی از اسلام جسته‌اند. با استناد به برخی آیات از جمله هو الاوّل و 
الاخر و الظاهر و الباطن» ‏ قد افلح من زکُیها و قد خاب من دسیها..." نوشتند: «اینها و غیر اینها 
کافی بو ده که الهام‌بخش معنویتی عظیم و گسترده در مورد خدا و جهان و انسان و 
بالاخص در مورد روابط انسان و خدا بشود». 

و در ادامه» ایشان درباره بان زرف احادیث و ادعیه مکتب اهل بیت در 
5 2 ۰ 2 
شکل‌گیری این جربان می‌نویسند: زندگی و حالات و مناجات رسول | کرم(ص) 
سرشار از شور و هیحان معنوی و الهی و مملو از اشارات عرفانی ایت دعاهای 
رسول اکرم(ص) فراوان مورد استشهاد و استناد عرفا قرار گرفته است و کلمات 
امام علی(ع) الهام‌بخش معنویت و معرفتی متعالی است. دعاهای اسلامی؛ 
ا یی کته ای از معارف است از قبیل دعا ی کمیل» دعای ابو حمزه» 
اندیشه‌های معنوی را انکار کنیم." چنانکه معمار بزرگ انقلاب اسلامی امام 
خمینی -قدّس سره در این‌باره می‌فرمایند: «از امور مهمه‌ا ی که تنبّه به آن لازم 
است و اخوان مؤمنین و خصوصا اهل علم -کثرالله امثالهم -باید در نظر داشته 


۱. سورۂ حدید» اجه ۳ 
۲ سورۀ شمس» آیة .٩‏ 
۳. خدمات متقابل اسلام و ابران صص (99۷-۵٥٤۹4‏ با تصرّف و تلخیص)؛ ر. ک: آشنایی با علوم اسلامی 


صص. ۲۰۲-۱۵۸. 


شا 


۱:۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
باشنده آن است که اگ رکلامی از بعضی علمای نفس و اهل مغرفت دیدند یا 
یدیل یه ند آنکه به کرش آنها اشنا کشت باه ی اض ای است که ]نها 
راز آن حظی نیست. بدون حُجت شرعیه رمی به فساد و بطلان نکنند و از اهل آن 
توهین و تحقیر ننمایند.».۱ 

انی اقسم بروح الحبیب ان کلماتهم -نوعیاً .هی شرح لما بینه القرآن و الحدیث؛ به جان 
دوست قسم. کلمات نوع آنها شرح بیانات قران و حدیث است. 

آیا د رکلمات کدام عارف بالاتر از این حدیث که د رکتب شیعه و سْتّی نقل 
شده و از احادیث متواتره است را می‌توان دید که می‌فرماید: هیچ بنده‌ای از 
بندگانم با هی چکاری به اندازة تحفّظ بر واجبات که محبوب‌ترین چیزها نزد من 
است به من تقرّب نمی‌جوید. او با نشستن در پرتو نوافل به من نزدیک تر 
می‌شود تا آنگه محبوب من واقع می‌شود و آنگاه هست که خود گوش او می‌شوم 
در شنیدل» چشم او در دیدن زبان او در سخ ن‌گفتن و دست او در اعمال قدرت؛ 
لب با زکند جوابش دهم و درخواست کند عطایش دهم." 

با عنایت به آنچه اشاره شد» می توان گفت شاخصۀ مهم عرفان شیعهء ابتنای 
آن بر دعا و مناجات است و امامان اهل بیت(ع) به‌ طور دقیق و کامل» برای لحظه 
لحظه بهره‌مندی انسان و توخه او به حقیقت هستی؛ برنامه داده اند و با همه 
عظمت شأن و مقام والای قربی که داشته‌اند. همواره چونان نیازمند و فقیری که 
بسیار نیازمند است. به درگاه حضرت حق عرض حال برده و از غنی مطلق 


درخواست توفیق بیشتر کر ده‌اند و این دریای عظیم واین گوهرهای ناب در 


.١‏ سرا اصلات» صص ۳۹-۲۸؛ ر.ک: مصباح الهداية الى الخلافة و الولایت» ص ۱ ؛ یرواز در ملكوت» 
صص ۸۵۸۳. 

۲. اصول کافی. ص ۵۳؛ ر. ک: رساله لقاء الله به ضميمة مقاله منتشر نشده در لقا الله از امام خمینی» 
صص ۲۵۵ -۲۵۷؛ مصباح الهداية الى الخلافة و الولابة» ص ۳۱. 


سرآغازهای شیعی تضّوف و عرفان اسلامی با تأکید بر اقوال... ۱:۳ 
تفر تن ما نان یفده اوغا را ان که هلف ا تم نب 
I ۰ 3‏ ۹ ۰ ا ۰ 3 4 
عالی ورب الهی بو ده اشیت و از ان حمله سیح ابوالقاسم کرکانی؛ در پر بو شعاع 
انوار ادعبه اهل بیت(ع) به سوی ان مراتب و کمالات در قوس صعود گام 


زده‌اند. 


منابع 


۱-امام على بن ابی طالب(ع)» تهج الملاعه» انتشارات دار الهجرة» قم. 

۲ -امام سجاد(ع) الصحيفة السّجادية. دفتر نشر الهادی قم ۱۳۷ 

۳-امام خمینی» اربعین حدیت» چ ۳ انتشارات طه» ۰۱۳۰۱۸ 

5 پرواز در ملکوت . شرح و تفسیر ۲ داب الصلوة سیّد احمد 

0 ج سرالصلاة (معراج السالڪين و صلو العارفین؟ چ 1 موسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)» ۱۳۷۸. 


حح هل شرح حدیت جنود عفلل و جهل. چ ۲ موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی (س)» ۱۳۷۷. 
o‏ ۱ 


۸ مصباح الهداية الى الخلافة و الولابت مقذمه: سيّد جلال 
آشتیانی» موشسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» ۱۳۷۲. 


۹ آملی» سيّدحيدرء جامع الاسرار و منبح الانوار به انضمام رساله نقد النقود 


سرآغازهای شیعی تضّوف و عرفان اسلامی با تأکید بر اقوال... ۱:۵ 
E‏ 

۱۰ -الفاخورى» حنا و الحر» خلیل» تاریخ قلسفه در حهان اسلام؛ ترحمه 
عبدالمحمّد آیتی» چ © علمی و فرهنگی» VV‏ 

۱۱ -الهامی. داوود. حستجو در عرفان اسلامی؛ انتشارات مکتب اسلام» 
۳ 

۲ -دهخداء علی | کبر. لخت‌نامه دهخده زير نظر محمد معین و سیّد جعفر 
شهیدی» چ ۲ (از دور حدید)» موسسه انتشارات و جاپ دانشگاه تهران» VY‏ 

۳ -رفیق العجم موسوعة مصطلحات التصوّف الاسلامی» مکتبة لبنان 
ناشرون» ۱۹۹۹م. 

4 -زژین‌کوب. عبدالحسين» ارزش میرات صوفیه» چ ۳ امیر تر ror‏ 

۱۵ سس حستجو در تصوٴفٰ ابران» امي رکبیر» ۱۳۷۵ 

۳ - سځادی» سید حعفر» فرهنگی اصطلحات و تعببرات عرفایی» طهوری؛ 
۹ 
عبد الحلیم محمود و طه عبدالباقی سرور» دارالکتب الحد بثه بمصر و مكتبة المثتی 
ببغداده بی تا. 

۸ شور تقو راله تن رتالاب کی سوق کت فروشین 
اسلامیه ۱۳۷۵/۱۳۳۵ ق. 

۰-غنی؛ قاسم. تاربخ تصوّف در اسلام و تطوّرات و تحوّ لات مختلفه آن از 


صدر اسلام تاعصر حافظ ح ۸۷ زوا ۱۳۷۵ 
خ 


۱23 شیخ ابوالقاسم گرکانی 

۳۱ -قمی» سیخ عیّأس» کلبات مفاییح الحنان» نشر روح» ۱۳۸۵ 

۲ -کاشانی» عبدالزاق» شرح منازل الساترین خواجه عبدالله انصاری؛ 
تحقیق و تعلیق: محسن بیدار» قم بیدار» VY‏ 

۳ -کلابادی» محمّد بن اسحاق. التعرّف لمذهب اهل التصوّف. تعليقة احمد 
شمس الدّین» بیروت دارالکتب العلمیه ۱6۱۳ ه . ق. 

6 -کلینی» محمد بن یعقوب. الکافی (اصول و فروع) تهران دار الکتب 
موسسه الامام الصادق. 

۳ -مجلسی» محمّدباقر» بحارالانوار» بیروت؛ دار احیاء الک ات العربی» 
الطبعة الثالثه» ۱4۰۳ ق. 

۷ -مطهّری مر تضی "شنایی با علوم اسلامی» صد رأ. 
نسیب مکارم» دارصادر بيروت» الطبعة الاولی» ۱۹۹۵ م 

۰-ملکی» میرزا جواد» رساله لقاء الله به ضمیمه مقاله منتشر نشده در 
لقاء اللہ از امام خمینی؛ چ ٤ء‏ تهرانء انتشارات فیض کاشانی » ۱۳۷۰. 

۱ هجوبری» علی‌بن عئمان الخلابی؛ ES‏ المحجوب» تنصحیح: ۳ 
ژوکوفسکی. با مقذمه قاسم انصاری کتابخانه طهوری» ۸ ده . ق. 


فضای ادبی و فرهنگی عصر گرکانی 


دکتر سیدحسن شهرستانی ! 
مقذ مه 
محیط فرهنگی هر اندیشمندی در آرا و تفگرات او تأثیر به‌سزایی دارد. از 
جملة مهم ترین عناصر و ارکان فرهنگ هر ملّت در هر دورهء ادبیات آن عصر 
است. 
بزرگان اهل معرفت که وظيفة ارشاد و هدایت معنوی جوامع را به عهده 
داشته‌اند» از زبان و ادبیات فاخر و اثرگذار به عنوان ابزاری لازم و مفید برای 
رت ها دان وهی بان و نی را اران نهر فراوآن وداد نا ا 
برخی از آنان نه تنها پیام‌های عرفانی خود را در قالب‌های نظم و نثر زیبا عرضه 
می‌داشتند. بلکه خود از شاعران و نویسندگان بزرگ تاریخ ادبیات ایران به 
حساب می آیند. بنابراین بررسی فضای ادبی و فرهنگی زمان آن بزرگان؛ و 
ماضی و مستقبل ایشان» ضروری است. 


۱. عضو هیأت علمی دانشگاه هنر. 


۱۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
دراین محال» به سبک» آراو افکار اغراد وکو یس ان و کک ی و ا 
ےد 

حکیم گرکانی به اختصار می پردازیم: 

ِ3 
شعر معاصر دوز کر کان یعنی حدود سال‌های ۰ ۰ هحری قمری» 
واژه‌های عربی مورد نظر شاعر است. صنایع و پیچیدگی‌های کلامی که بعدها در 
سبک‌های عراقی و هندی (اصفهانی) فراوان دیده می‌شو د» در شک خراسانی 
کمتر است. مضامین و موضوعات مطرح در شعر این دوره پیشتر عبار تند از: بیان 
داستان‌های تار یخی و افسانه‌های کهن» توصیف ظواهر طبیعت؛ مباحث اخلاقی 

و تعلیمی» مدحء مر تیه 9 
در میان انواع شعر» قصیده بیش از غزل مورد توجه بوده است. دیگر انواع 

شعر چون مثنوی (به‌ویژه مثنوی‌های حماسی و داستانی)» قطعه و رباعی نیز 

سروده می‌شده است. کساتی مروزی» فزخی» عنصری» فردوسی. منوچهری» 

اسدی طوسی و... ا ناصر خسرو» مشهور ترین شاعران این دوره‌اند. مشابخی 

چون ابوالحسن خرقانی» ابوسعید ابوالخیر و خواجه عبداله انصاری که دارای آثار 

فاخر و دلنشین عرفانی به نظم و نثر هستند» در این زمان می ز یسته‌اند. 
نثر این دوره نیز ساده با مُرسّل است. به این نثژ ساده می‌گفته‌اند» جون 

پیچیدگی‌ها ی کلامی در آن اندک است. صنایع لفظی و معنوی - آنچنا نکه در نثر 

وح و فنی ادوار بعد دیده می شود کمتر مورد استفاده قرار می کیرد حملات 

۰ و ۰ ۰ ی 4 

از سادگی در عین استحکام و استواری برخوردارند. بیان موجز و وصف نیکو و به 

اندازه از جملۀ این ویژگی‌هاست. توجه کنیم که سادگی نثر به معنای سادگی و 

حکمی» تربیتی و عرفانی با این ران شده است؛ همچنين چول در مکاتبات و 


فضای ادبی و فرهنگی عصر گرکانی ۱:۹ 
مراسلات رسمی از این نثر استفاده می شده به آن تفر مرس لگفته‌اند. 

آثار بسیار ارزشمندی در این دوره عمدتاً به همین نثر -و بسیار اندک به نثر 
مسخع کےا لو تفن دهاشت اناز ی حوق: 

تاربخ و تفسیر طبری» رسالة قشیربه» کشف المحجوب. تاربخ بیهقی؛ 
اسرارالتوحید؛ زادالمسافرین» سفرنامة ناصرخسرو» قابوسنامه و برخی آ ثار خواجه 
عیلله انار ی ب هو فن سرا راو نی ستاو و ال انوس 
ابوالخیر نمونة اش ک بات و ارو حکیم کرای است؛ چراکه این دو به هم 
ازاوت وزد نده و شا راان را نزد هم می‌فر ستاده‌اند 

بررسی ویژگی‌های این متون ما را به سبک نگارش کی کن در قالب 
و مضمون یا به تعبیر اصحاب هنر» فرم و محتوا _رهنمون می‌شود. ویژگی‌های 
مشترک این متون را در عنوان‌های زیر می توان خلاصه کرد: 
الف -در قالب (فرم): 

۱-نگر ساده و بی تکلف است. 

۲-جمله‌ها فشرده و موجز است و از اطناب در سخن پرهیز می شود (مگر به 
ضرورت و بسیار اندک). 

۳ توصیف‌ها نیکو مناسب و به‌جا و نیز به اندازه بیان می‌شود (نمونه‌های 
خوب آن را در تاریخ بیهقی و سفرنامة ناصرخسرو می توان دید). 
ب -در مضمون (محتوا): 

۱-صراحت و صداقت بیان 

۲-جامعیت و تعادل 

۳-تا کید بر دانایی و حردورزی 

٤‏ پای‌بندی به شریعت (یا لااقل هماهنگی با احکام مسلم و محکم دین). 


_ 


۱5۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
شون را 4 
بقرآن مستقیم سک و مجتوای آن انار را برس کرد اما از آنجاکه به بیان 
امیرالمومنین علی(ع): الاصدقاء نفس واحده فی جسوم متفرقه (دوستان صمیمی نفس 
واحدی در جسم‌های پرا کنده هستند)» مطالعة تارزو تعلیمات بزرگانی جون 
3 
ابوسعید ابوالخی رکه از اصدقای حکیم گزکانی است. ما را به افکار و عقاید وی 
رهنمون می‌شود. مویّد این مطلب حکایتی در اسرارالتوحید ا اس تکه: روزی شیخ 
ا ت ن 
طوس باهم نسسته بودند بر یک تخت و جمعی درویشان پیش ابشان ابستاده. 
به‌دل درویشی بگذشت که آیا منزلت این هر دو بزرگ چیست؟ شیخ ما بوسعید 
روی بدان درویش کرد و گفت:«هرکس خواه دکه دو پادشاه به‌هم بیند» در یک 
حای» در یک وفت» بر یک نخت. بر یک ده گو درنگر». 
علاوه بر آن دکتر شفیع ی کدکنی در تعلیقات محققانةٌ خود بر اسرارالتوحید» 
آشنایی‌ها» می‌شمرد." از سوی E‏ فا کار وی رانه تنها در 
اسرارالت وحیدکه در آثاری چون تاریخ بیهقی» سفرنامه ناصر خسرو و 
اکنون برای نمونه به عباراتی از این آثا رکه نماینده مضمون و محتوای آثاز 
TS‏ . حّ 
اصدقای آنان چون حکیم گرکانی -است. اشاره می‌کنیم: 


5 همان» بخش دوم» ص 1۷۷. 


فضای ادبی و فرهنگی عصر گرکانی ۱۵۱ 
۱-صراحت و صداقت بیان 

ابوالفضل بیهقی (یا به تعبیر مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی "گزارشگر 
حقیقت"') با وجودی که از بوسهل زوزنی دل خوشی ندارد؛ وقتی در باب اعتقاد 
مذهبی او سخن می‌گوید. بی‌غرضانه و صادقانه می‌نوبسد: «چون این محتشم را 
حال و محل نزد امیرمسعود بزرگ تر از دیگر خدمتکاران بود» در وی حس دکردند 
و محضرها ساختند و در اعتقاد وی سخن گفتند... و من در اعتقاد این مرد سخن 
جز نیکوپی نگویم... من این دانم که نبشتم و بر این گواهی دهم در قیامت؛ و آن 
کسان که آن محضر ساختند. ایشان را محشری و موقفی قوی خواهد بود پاسخ 
خود دهند...۲,6 

و در جای دیگر به لغزش‌های خو در کار دبیری در جوانی اعتراف می‌کند: 
«... و در بعضی مرا گناه بود و نوبت درشتی از روزگار در رسید و من به جوانی به 
قفس باز افتادم و خطاها رفت تا افتادم و خاستم و بسیار نرم و درشت دیدم و 
فا سال بر آمد و هنوز در تبع آنم...۲ 

ناصرخسرو نیز صادقانه از خطاهای خویش یاد می‌کند: «...از آنحابه 
جوزجانان شدم وقرب یک ماه ببودم» و شراب پیوسته خوردمی» پیغمبر صلی الله 
علیه و آله و سلّم می‌فرمایدکه ولوا الحق ولو علی آنفسکم... شبی در خواب دیدم یکی 
مراگفتی: چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زای ل کند؟ اگر به 
هوش باشی» بهتر... چون از خواب بیدار شدم. آن حال تمام بر یادم بود. بر 
کارکرد و با خودگفت مکه از خواب دوشین بیدار شدم | کنون بايد که از خواب چهل 


۱. دیداری بااهل قل ج ۱ ص 4. 
۲. همان صص ۳۲-۲۱. 
۳ همان» ص ۳ 


۱۲ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
ساله نیز بیدا رگردم...».۱ 
۲ جامعیت و تعادل 

در اینجا نکاتی از احوال و رفتار شیخ ابوسعید ابوالخیر را به نقل از دکتر 
غلامحسین پوسفی می آوریم و از این بخش عبور می‌کنيم: «شیخ به همه جزئیات 
احوال مریدان توجه داشت» حتی به آنان آداب غذا خوردن می آموخت... گاه 
خود صلای آب بازی می داد و یاران رابه تفج به شنا و صحرا می‌برد... جوانان و 
پیران را به یک چشم می‌نگریست و در جواب اعتراض اشخاص می‌گفت: هیچ 
کس از ایشان در چشم ما خرد نیست و ه رکه قدم در طریقت نهاد» | گر چه جوان 
باشذمبه نظر پیران باید نگاه کردن که اند یه هفتاد مال به ما ندادهانل روا بو که 
به روزی بدو خواهند داد.».۲ 
۳ تا کید بر دانایی و خردورزی 

نوبسندگان آ گاه و حکیم این دوره در جای جای آثار خود به اهمیت دانایی 
و خردورزی و نیز پرهیز از خرافه گرایی تا کید می‌کنند. ناصر خسرو وقتی مطالب 
غير متعارف و نامعقول را می‌شنود. با عباراتی جون: "العهده علی الرّاوی" و "والّه اعلم 
بالصواب" ا زکنار آنها می‌گذرد و آن شنیده‌ها را تأٍیید نمی‌کند. در اشعار خویش نیز 
بر این مقوله تأ کید می‌کند: 


به جان خردمند خویش است فخرم شتا سا ردان ص ر و کپیرم 


0 8 1 م2 ۰ 2 ۰ 8 
تن پاک فرزند آزادگ‌انم نگفتم که شاپور بن اردشیرم " 
ابو سعید نیز بر دقت در مطالعه و خردورزی تا کید بسار دارد: 
«خردمند آنست که چون کارش پدید آید» همه رای ها را جمم کند و به 


رد دیدار بااهل قل ج ۱ ص 1۹۱ 
۳. دیوان اشعار ناصرخسرو. 


فضای ادبی و فرهنگی عصر گرکانی ۱۳ 
ت ر ج ۱ ِ 

بصیرت در آن نکرد تا آنجه صواب است. از او بیرون کند و دیکر را یله کند؛ 
همچنا نک کسی را دیناریگم شود اندر میان خا کا گر زیرک باشده همه خاک را 
که در آن حوالی بود؛ جمع کند و به غربالی فردگذارد تا دینار پدید آید»:۱ 

در جای دیگر به شیوه‌ای هنرمندانه و جّاب با خرافات و پیشگویی‌های 
خرافی برحی منخمان برخورد مد کن این مطلب را محمدین منور در 
اسرارالتوحید چنین شرح می‌دهد: «در آن وقت که شیخ به نشابور بود؛ یک روز 
مردمان سخن منجمان و احکام ایشان می‌گفتند و عوام خلق به یک بار در زفان 
گرفته بودندکه امسال چنین و چنان خواهد بود. شیخ روزی بر سر منبر گفت: ما 

۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ م2 ¥ 2 ۰ و 
امروز شما را از احکام نجوم سخن خواهیم گفت؛ پس گفت: امسال همه آن 
خواهد بود که خدای تعالی خواهد. چنانکه پار همه آن بودکه خدای تعالی 
۳ ی ۲ 
خو است... و محلس ختم کر د». 
٤‏ - پای‌بندی به شر بعت 

3 

می‌دانیم که ابوسعید و اصدقای ایشان» چون حکیم گزکانی» در تصوّف پیرو 
جنید بغدادی (به تعبیر اهل تصوّف. سیّدالطائفه) بودند و هجویری عقیده او را 
چنین نقل می‌کند که: «جنید رحمة‌الله گفت: شیخنا فی‌الاصول و البلاء علی‌السرتضی» 
E‏ ۰ ۰ ۹ و 
شيخ ما اندر اصول و اندر بلاکشیدن» علی مر تضاست...» و در ادامه می‌گوید: 
«پس اهل این طریقت اقتدا بد و کنند در حقایق عبارات و دقایق اشارات و تجرید 
از معلوم دنبا و آخرت و نظاره اندر تقدیر حق».۲ 

2 ا ا ب ن 

از سوی دیگر, این بزرگان» اهل علم و دانش و تحصیل مبانی عقلی و شرعی 
بودند. چنانکه او کرو رس که دعوی طربقت و حقیقت کند که راهبر او 
۱. اسرارالتوحید» ص .۲٥۹۸‏ 


.ص ۹4 
۳ كشف المحجوب» صص ۰-۹ 


ھ _ 


۱ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
1 ۰ ۱ 

باطن» بی علم ظاهر حاصل نیاید». 

کر ره حالات و سخنان ابو سعید در ذیل ریاضت‌ها و محاهدات شیخ 
از قول او نقل می‌کند که: «.. اول بذر توبه درآ ید تا توبهکند... و به هد لت نفس 
مشغول شود همه رنح‌ها دریذدیرد» آن‌قدر که تواند راحت به خلق رساند» پس به 

: : 
انواع طاعت‌ها مشغول شود؛ شب بیدار و و کم چا شرفت وه هر 
روز جهد دیگر پیش گیرد؛ بر خود چیزها واجب کند و ما این همه کردیم»." 
ِ3 

کو تاه سخن آنکه فضای ادبی و فرهنگی عصر حکیم گرکانی زمینه را برای 
پرورش انسان‌هایی اندیشمند» پا ک سیرت و صاحبدل و در عین حال ادیب و با 
دوی فراهم م یکر ده است؛ انسان‌هایی چون کر کنانین جامع‌الاطراف؛ مومن و 
متخلق به اخلاق الهی با وسعت انديشه و مشرب. 


۱. حالات و سخنان ابوسعید ابوالخر ص ۳۵. 
۳1 هماد» ص ۷ 


منابع 


۱-ابوروح لطف الله بن ابی سعد» حالات و سختان 1 
و تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیع ی کدکنی» تهران» سخن» .۱۳۸٤١‏ 

۲-تمیمی آمدی» عبدالواحد بن محمد. عررالح کم و دورالکلم (به نقل از 
فهرست موضوعی - شرح فارسی غرر و درر آمدی» به کوشش دکتر سیّد 
جلال‌الدّ ین محدّث. 

۳-محمد بن منوّر؛ اسرار التوحید فى مقامات الشيخ ابی‌سعید؛ تصحیح و 
تعلیق و مقدّمه: محتدرضا شفیع یکدکنی تهران» آ گاه» ۱۳۱۲ 

٤‏ -ناصرخسرو قباد یانی» سفرنامة ناصرخسرو» کوشش دکتر نادر فرزین پور. 

۵-هجویری, ابوالحسن علی بن عثمان» کشت المحجوب. مقلمه و تصحیح 
هه اه و AE‏ 


زمانة شیخ گر کانی و تأثیرگذاری او بر آن 
دکتر کوروش فتحی ' 


ایران در واپسین روزهای سد چهارم هجری شاهد تحوّلات سیاسی و 
فرهنگی شگرفی بود.از یک سو حا کمیت ایرانی تبار سامانی خود را به ترکان 
نومسلمان دست‌پرورده خویش دادند و از کر فقدان مشروعیت سیاسی و 
اجتماعی حکام جدید» موجب شد تا آنان بیش از سامانیان» متکی بر منبعی 
مذهبی و البتّه دوردست شوند. خلافت عبّاسی که از ناحیه آل بویه و فاطمیان 
شیعی مذهب آسیب جلّی دیده بودند. غزنویان را به چشم منجی خویش دیده و 
منابع مشروعیت آنان را سخاو تمندانه فراهم آوردند. غزنویان با تکه ران 
منبع» مشروعیت خویش را بی نیاز از جامعهٌ ایرانی دانسته و به واسطة درک 
سطحی از دی و عقاید مذهبی» به ادن در دام تحخر و تعصب دی افتاده و 
مخالفان سیاسی و قدرت‌های محلی را به اتهام بددینی تعقیب و آزار و بعضاً 
کار نمودند. 


_ * 


با افول جریان عقل‌گرای معتزلی و غلبة تدریجی اشعریان که متکی بر نقل 
بودند» و اقدامات سیاسی و عقیدتی غزنویان» فضای فکری جامعه به سمت جمود 
ناک کشیت. آنچه در برابر این سیل توا تست مقاومت کند و عقل و دل را نحات 
3 
دادء حریان ستال تصوّف و عرفان بود که شیخ ابوالقاسم گزکانی برجسته ترین 
نماد ان بود. بنابراین سژال اصلی این پژوهش؛ یعنی "نقش شیخ ابوالقاسم گرکانی 
در تغییر هندسه فکری زمانه اش جه بود؟ EEE‏ این پاسخ انیت که 
T4‏ ے. 4 ی اه ۰ ۰ 
تأثیرگذاری صو شیخ بر فضای فکری حامعه ۳ جه اندازه بوده انت 
مقذ مه 
سده‌های چهارم و پنجم هجری از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ تصرف نه 
در ایران» بلکه در جهان اسلام بود. در این دو سده» در بخش‌های رک از حهان 
اسلام» مشایخ بزرگی ظهورکردند که در خانقاه‌های خویش به عبادت مراقبه و 
1 ۷ 
تربیت مریدان و شا گردان می‌پرداختند. آنچه مشایخ صوفیه را در سراسر این 
دوره و البته سده‌های بعد برجسته نمود» اخلاق بی پیرایه؛ کم توجهی به مناصب و 
علایق دنیوی و کرامات آنان بو د که نقل آن از زبان مریدان» در گسترش 
اعتبارشان» هم در زمان حیات و هم در ادوار بعد» مثر بود و موجب مشروعیت 
در این دو سده» محیط و شرایط سیاسی و اجتماعی نوعی تناقض را نمایان 
یا ره اک توا E E E‏ 
تنگ‌نظرانه به دین» تحجر و سطحی‌نگری. مانع تکاپوهای فکری؛ مذهبی و 
SÊ‏ را خلیفه عاسی اقدامات سر کویکراتة آمان را خا ند 


۰ ۳7 م2 ۰ 
می‌نمود اما از سوی دیگر این فضای بسته بستری مناسب جهت پویش درونی و 


زمانة شیخ گرکانی و تأثیرگذاری او بر آن ۱0۹ 
غنای محتوای تصو فگردید. به اعتبار همین امر بود که شیخ ابوسعید ابوالخیر 
یار نزدیک شیخ ابوالقاسم گرکانیء به ندوین احکام خاص برای عبادت و سلوک 
ونا رداغ 0 وه ر شا زفاش ین کرد 

عبدالله بن علی طوسی معرف به شیخ اا وا ( 0-۰ ه.ق)؛ 
پنجمین قطب طریقت معروفیه, از جمله بزرگترین مشایخ سده چهارم و پنجم 
هجری بود که اگرچه غبارگمنامی» نام و شهرت اورا تحت الشعاع قرار دادہ انا 
اندک اطلاعاتی که از سوانح عمر ایشان به‌جا مانده» درحشش وی را در اام جمود 
فکری و عقیدتی عصر غزنویان و سلجوقیان نمایان می‌سازد. 

آنچه این مقاله در یی بررسی آن است» یافتن پاسخ این سوال اس تکه 
شخصیت و تعالیم شيخ اوالقاسمگرکانی چه تأثیراتی در تغییر فضای بستهة سیاسی 
و اجتماعی زمانش داشت؟ برای پاسخ به این سوال» سه مؤآفه مورد بررسی قرار 
گرفته است: نخست» اوضاع سیاسی» اجتماعی و مذهبی ایران و خراسان در زمان 
حیات شیخ؛ دوم ویزگی عام تصوّف در سده‌های چهارم و پنجم هجری؛ و سوم 
وا کاوی نقش شیخ بوالقاس مگ کانی در جریانات سیاسی و اجتماعی و مذهبی 
زمانش. 

بدیهی است که تحقیق در مورد شخصیتی که داده‌های تاریخی در مورد او 
اندک و در برخی موارد نیازمند استقرای علمی و تاریخی است. دشواری‌هایی 
داردکه موجب کاستی در ارائة تصویری روشن از وی می‌گردد. این امر محقّق را 
پر ات قاشت کو نک ر ارود وه ق ار دهد کیت کرد ام اقوال و 
مطالب منابع در سوانح عمر شیخ بوالقاسم گزکانی و دیگرء بررسی عام جریان 
تصوّف در دوران حیات شیخ با تکیه بر مشایخ معاصرش» به ویژه شيخ ابوسعید 


شا 


۱3۰ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
است. با این حال» تحقیق حاضر خالی ا زکاستی نمی‌باشد اما محقّق اميد دار که 
این مختصر راهی باشد برای شناخت بیشتر شیخ ابوالقاسم و تلاش‌های وی برای 
تغییر اوضاع زمانه‌اش. 

در پایان لازم می‌دانم از زحمات دکتر صابری» دبیر محترم همایش 
بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گرکانی که بر اینجانب مثت گذاشته و مشوّق نگارش 
این مقاله بودند» تشکر نموده ونیز بر روان پاک شیخ نی زکه حرکت قلم نگارنده از 


برکت و جود ایشان بود» درود می‌فرستم. 


اوضاع سیاسی» اجتماعی و مذهبی ایران در سده‌های چهارم و پنجم هجری 

از اواخر سده چهارم هجری» عرص سیاسی ایران شاهد یک تحوّل اساسی 
بود که بعد از حملة اعراب مسلمان در سده اوّل» مهم ترین تحوّل در تاریخ مبانه 
ایران می‌باشد. شکل ابتدایی این تحوّل جابجایی قدرت بود. اما در نهایت این 
تحوّل موجب تغییرات عمیقی در ساختارهای فکری» عقیدتی و اجتماعی ایران 
گردید. سامانیان ایرانی تبا رکه دو وجه غالب حا کمیت آنان ایرانی بودن و 
اسلامی بودن بود جای خود وا به غلامان ترک دست پروردة خویش دادند. 
سبکتگین و پسرش محمود که سلسلۀ حکام غزنوی به آنان ختم می‌گردد. پایگاه 
مردمی نداشتند و از سویی اسلام را نیز به سبب اربابانشان پذیرفته بودند» بنابراین 
برای کسب مشروعیت و توان مقابله با مخالفان سیاسیء متوجه خلافت عبّاسی 
شدند.این توجه و ارتباط متضمن سود دوجانبه بود؛ غزنویان با اتکابه این 
مشروعیت بخشی توانستند مخالفان سیاسی خویش را به بهانة بددینی و بی‌دینی 
حذف نموده و به مطامع دنیوی و سیاسی‌شان رنگ دینی بدهند. خلیفه نیز 
علاوه بر بهره‌مندی از منافع مالی سرشار حاصل از غارت‌های غزنویان که در 


زمانة شیخ گرکانی و تأثیرگذاری او بر آن ۱3۱ 
قالب هدایا پرداخت می‌شد با کمک غزنویان و جانشینان آنان یعنی سلجوقیان؛ 
از شر مخالفانشان رهایی می بافتند. 

راندن و نابودی مخالفان با بهانه‌های دینی و عقیدتی» مستلزم وجود درک 
سطحی و متحجرانه از دين بودکه غزنویان و سلجوقیان آن را در حذکمال داشتند. 
از مهم‌ترین بازتاب‌های نگرش سطحی و متحجرانة غزنویان و سلجوقیان» 
تیره‌شدن فضای اجتماعی و عقیدتی جامعه و نیز تغییر چهرة شهرهای ایران 
به‌ویژه در خراسان بزرگ بود. 

بزرگ‌ترین تحوّل اجتماعی در شهرهای ایران در عصر شبخ ابوالقاسم. 
افزایش اعتبار روحانیون و خاندان‌های مذهبی و صعود آنان در سلسله مراتب 
سیاسی ادارة شهر ها تا مقام زیاست بود.این آمر بیش از هر جیز ناشی از ضعف 
سیاسی و اداری سامانیان در واپسین سال‌های حکومتشان و وابستگی غزنوبان به 
طبقات مذهبی و روحانی در سال‌های ابتدایی قدر تشان بود. اعتلای روحانیون و 
قشر متشزعه» فرصت مناسبی برای آنان فراهم آورد تا با همکاری تجار و 
پیشه‌وران شهری» ادارٌ شهرها را به دست آورده و در نتیجه نوعی کت کح 
اما دنت ها شک کرقت کو ریک دی وش کشت 

ریاست روحانیون بر شهرها چند نتیجۀ عمده داشت: نخست آنکه شهریان 
به جای حکومت. از سران روحانی پیروی می‌کردند و دیگر آنکه در شهرهایی 
مانند ری» طوس. نیشابور» مرو و بخارا نزاع‌های سخت ميان فرقه‌های سنی 
به ویژه شافعی و حنفی و میان سنّی و شیعه و حتی میان پیروان مکاتب فکری 
درگیرد. این امر با ورود سیل مهاجران روستایی و غازیانی که در طلب جهاد و 


غنایم متو جه خراسان شده بودند و جملگی در حواشی شهرها سا کن بودند؛ تشدید 


. عصر زرّین فرهنگی ابراد» ص ۳۳ 


۱۲ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
شد. روستاییان به واسطة ناامنی و ضعف دهقانان که عهده دار ادارة روستاها 
بودنده موحب ناهماهتگی اا شهرها شدند.متعاقب این اتفاقات طعه 
دهقان نیز که پویایی علم و ادب و تحوّل اداری ایران بعد از اسلام مرهون 
تلاش‌های آنان بود و نقش میانجی را میان اقشار جامعه ایفا می‌کردند» تضعیف 
EE‏ 

با به قدرت رسیدن محمود غزنوی (۰۳۸7.ق)» | گرچه وی نظارت زیادی بر 
کار علما داشت اما با این حال بر تری علما با نوساناتی همچنان باقی ماند. محمود 
تلاش نمود علماء فقهاء هنرمندان و دانشمندان را به خویش وابسته نماید؛ بنابراین 
درباری فراهم آوردکه در آن نخبگان جامعه حضور دائمی داشتند. البته این 
دربار» به گفتۀ موزخان و محققان» بیشتر تقلیدی و ریا کارانه بود و سلطان برای 
جلب آنان به زور و فریب متوسّل می‌شد و پس از آوردنشان به دربار» در اندک 
زمانی به غالب آنان بی توخه شده وگاه رفتار دنائت آمیزی با آنان می‌نمود. ‏ رفتار 
ساطان‌محمود غزنوی با ابن سینا از نمونه‌های ماندگار تاریخ است. وابسته شدن 
علما و فقها و دیگر نخبگان جامعه به دربار غزنویان تا آنجا بود که دانشمندی 
پر آوازه مانند ابوریحان بیرونی آن را امری ضروری می‌دانست: «این کار 
[حمایت از دانشمندان] وظیفةٌ کسانی اس ت که بر آنان حکومت می‌کنند از 
شاهالن و شاهزادگان؛ زیرا کته آنان می قو اند علما وا از دله ایسی معاش اراد 
گردانند و استعدادهایشان را برای کسب شهرت و توفیق بیشتر برانگیزانند». ۲ 

ویژگی دیگر خراسان در دوران شیخ ابوالقاسم تنوع ادیان» مذاهب و فرق 
ومکاتب فکری و عقیدتی بودکه دخالت‌های حا کمیت موجب بروز تشتجاتی در 
۱. همان صص ۲۳۳ -۲۳۵. 


21 تاریخ ادییات ايراد ج ۲ صص ۱-۹۵ 
۳. تحقيق ماللهند. ج ۱ ص ۱۵۲. 


زمانة شیخ گرکانی و تأثیرگذاری او بر آن ۱3۳ 
آن می‌شد. یکی از بارزترین جلوه‌های این دخالت. غلبه فرقة کرامیه در حراسان 
و به‌حصوص در شهر نیشابور بود. بانی این فرقه ابوعبدالله محمد بن کرام (متوفی 
۵ ه.ق) بود." بارتولد آن را نهضتی پارسایانه و از زمره اهل مشبهه و سخت 
اعتقاد می‌داند." ابوعبدالله در دوران حیاتش انتقادات جدّی از اصول عقاید 
شیعیان و ستبان می‌نمود و در اثر معروفش به نام عذاب القبی آنان را از آتش 
جهنم بیم می‌داد ویاد آو رگردیدکه گر پاره‌ای از عقاید خویش را تغییر و اصلاح 
نکنند» مستحقٌ آتش جهنم خواهند بود.اصلی ترین عقیدة او ایمان به جسم بودن 
خدا وسکونت او در عرش اعلی بود و آي شريفة سورة الرّحمن: الرحمن على العرش 
استوی را شاهد این امر می‌دانست.۳ 

پیروان ابوعبدالله در دوران سامانیان در خراسان» بغدادء بیت المقڌس و حتی 
فسطاط و شمال آفریقا فعالیت گسترده داشته و خانقاه و مرا کر تعلیمی عمده‌ای 
برپا نموده بودند. در ابتدای حکومت محمود غزنوی. ابویعقوب اسحق محمشاد. 
پیشوای کرامیة خراسان بود. او چنان اعتباری داشت که بیش از پنج هزار تن از 
اهل کتاب که بیشترشان زردشتی بودند» به دست او مسلمان شدند و این موجبی 
بود برای توجّه صاحبان دیانت و قدرت به او. با مرگ وی» پسرش ابوبکر 
جانشینش گردید. 

سلطان‌محمود غزنوی که از جریانات عقیدتی مخالف اهل سنت. به وبزه 
باطنیان و قرمطیان و شیعیان در هراس بود از این فرقه و رهبر آنان ابوبک رکه به 
او وفادار بودند. حمایت نمود. کرامیان در این دوره ابزار کارآمدی برای وی 
بودند که به وسیلة آنها توانست علاوه بر مخالفان شیعی و باطنی» حتّی عناصر 
۱. لملل و النحل» ج ۱ ص ۱۰۷ 


۲ ترکستان‌نامه در عهد هجوم مغولاد» ج ۱ ص ۵۰۳. 
.الملل و النحل» ج ۱ ص ۱۰۸ 


۱3 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
مخالف اهل سنت و معتزلی را سرکوب نماید. ابوبکر نیز توانست به واسطه 
حمایت محمود. چنان جو و حشتی در خراسان و نیشابور به وجود آوردکه به گفتة 
موزخان: «مردم دیدند که خدویش زهری هالک و قهرش را معنی هدم بود». او 
با زدن اتهام زندقه و قرمطی‌گری به معاریف و اعیان شهر نیشابور» آنان را وادار 
م یکر د که برای رهایی از این اتهامات» وجهی قابل توجه به عنوان حق الشکوت 
پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت. آنان را به دیار عدم می‌فرستاد." 
ابوبکر در راستای سیاست سلطان‌محمود و هم‌سو با خلیفة عبّاسیء تاهرتی سفیر 
فاطمیان را که عازم دربار محمود بود به نیشابور احضار و طی مناظره‌ای او را 
دارای آبینی بی‌اساس ودر عین حال خطرنا ک معرّفی نموده و موجبات اعدام وی 
را فراهم آورد. "در همان سال اعدام تاه ر تی (۵40۳.ق)» ابوبکر دستور داد مسجد 
تازه تأسیس شیعیان در نیشاپور را ویران کنند و با متکلم بزرگ اشعری» محمدین 
الحسن بن فورک (متوفی ۶۰7.ق) که برای تدریس به نیشابور آمده بود و با 
کا نس سار کار ی کشت »درا فتاه نموه این فورکب راب عاو مود 
چون توانست دفاع قاطعی از عقایدش نماید. توانست اجازه بازگشت به نیشابور 
را بیابد» اما در راه بازگشت؛ به دست عوامل ابوبکر: مسموم و معتول کشت ۲ 
یکی دیگر از نام آوران نیشابو رکه اسي رکينة ابوبکر شد. حا کم البیع 
نیشابوری (متوفی 4۰۵ ه.ق)» از علمای بزرگ خراسان و صاحب کتاب‌های تاریخ 


نبشابور و المستدركت على الصحیحن بود که به جرم در افتادن با فرقه» منبرش را 


۱. ترجمة تاریخ یمینی» ص ۲ 
۲ همان ص .۲٥٤‏ 
۳ همان صص ۰۳۷۵-۳۷۳ 


.۱۸۹ تاریخ خزنویان» ص‎ .٤ 


زمانة شیخ گرکانی و تأثیرگذاری او بر آن ۳۹ 
خر دکرده و مانع بیرون آمدن وی از خانه و رفتن وی به مسجد شدند.! 

اوج اقتدار ابوبکر کرامی» انتصاب وی به عنوان رییس شهر نیشابور» از 
جانب محمود غزنوی بود.این منصب تا آن زمان در اختیار افراد غير روحانی 
بود و انتصاب او تحوّل عمده‌ای در این امر به حساب می آمد. او ریا کارانه ردای 
پشمین پارسایی و زهد برتن می‌کرد و با تشکیل حلقه‌ای از پیروان مطیح و 
منضبط به آزار باطنیان و شیعیان و حتی علمای بزرگ اهل سئت مانند قاضی 
صاعدکه در ابتدا یار و همفکرش بود پرداخت. " آوازهٌ محادلات ابوبکر و قاضی 
صاعد به دربار غزنه رسید و سلطان‌محمود به ناچار ابوبکر را عزل و حسن بن علی 
میکال معروف به حسنک وزير راکه فردی غیر روحانی بود» به ریاست شهر 
نیشابور منصوب نمود. با ریاست حسنک» سخت‌گیری بر کرامیان که به شّت 
مشروعیت و مقبولیت سلطان‌محمود را تهدید می‌کردند. آغاز گردید. عرصه 
چنان ب رکرامیان و شخص ابوبکر تنگ شد که وی به گوشة عزلت خزید و یارانش 
دچار تعب و سختی شدیدی شدند و آنچه راکه به ناحق و زور از مردم ستانده 
بودند را از آنان باز پس گرفتند. اقا روزگار بر مردم اکتا 
حسنک چنان بر مردم سخت گرفت که "آيينة زیاد بن ابیه گردیده بود و نتیجۀ 
اقدامات او این شد که عموم شهروندان و صاحبان مذاهب. تأْیید نمودند که 
سلطان سايةّ خدا بر روی زمین و لازم الاطاعه می‌باشد.۳ 

بنابراین از مجموع تحوّلات سیاسی و اجتماعی خراسان در عصر شیخ 
ارا کر کانن می نوات بان نتایج دممت بافته 

الف) حا کمیت سیاسی غزنویان پایگاه و مشروعیت مردمی نداشت و به 
.١‏ اسرار التوحید..» ج ۰۱ ص ۱۱۹. 


۲ تاریخ عزنوبان» ص ۱۹۰. 
۳. ھمانجا. 


۱1 شيخ ابوالقاسم گرکانی 
همین دلیل کانون مشروعیت خویش را در نهاد خلافت اسلامی جستجو می نمود. 
این امر موجب شد غزنویان متوجه خلافت عبّاسی در بغداد و علما و فقهای سنی 
هوادار آن شود و البته همچنان که خواهیم دید جریان تصوّف مور دکم توجهی و 
حتّی عناد واقع گردد. 

ب) محمود غزنوی تعمداً درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی را تشدید می‌نمود 
و با استفاده از شرایط ملتهب به وجود آمده و با برتری دادن موقت به یک فرقه» 
مخالفان سیاسی و عقیدتی خویش را نابود می‌ساخت. 

2 شهرهای خراسان به ویژه نیشابور» بخارا و توس در آتش درگیری‌های 
فرفهای یی رو ا و 
نتیجة آن. انفعال سیاسی شهریان بود. 

د) جریان تصوّف با دوری‌گزیدن از این آشوب‌ها توانست وجه مردمی 


خود را اعتلا بخشیده و کانون توه عموم گردد. 


تصوّف در دوران شیخ ابوالقاسم گرکانی 

سده‌های چهارم و پنجم هجری که شیخ در آن می‌زیست. ایام اعتلای 
تصوّف بود. در سراسر این دوران» تصوّف چشمه‌ای حوشان بود وطرایق صوفیه 
یکی پس از دیگری سربرآوردند. تأ کید بر پرورش اخلاق و برآمدن غالب 
صوفیان از روستاها دو مشعَص؛ تصوّف در این دوران می‌باشد. 

تأ کید بر پرورش اخلاق» آموزه اصلی صوفیان بود. خواجه عبدالله ضرورت 
آن را چنین بیان می‌دارد: «سالکان این راه و مقزبان این درگاه» اصل گوهر نهاد 
خود را به اخلاق نیکو پرورش دهند؛ چنانکه اخلاق را به افعال نیکو پرورش 


زمانة شیخ گرکانی و تأثیرگذاری او بر آن ۱3 
دهند. شریعت را سلطان افعال دار و طریقت را سلطان اخلاق». و نیز گفته‌اند: 
«تصوّف جمله به آداب است. که هر وقتی و مقامی را ادبی بود»." 

غالب صاحبان طرایق, روستازادگانی بودند که نام روستایشان در انتساب 
۱ ۱ ۱ 
آنان به چشم می خو رد: ابوالقاس مگ زکانی» منسوب به قریه گزکان از توابع توس و 
شیخ ابوسعید ابوالخیر منسوب به قرية میهنه از توابع ابیورد بود. این مشایخ» 
هم زادۀ روستا بودند و هم در آنجا نشو و نما یافته بودند و درضمن, بیشتر 
مریدانشان از روستاییان بودند. اقا محدودیت‌های اجتماعی در روستاها موجب 
شد تا این‌گونه مشایخ برای گسترش تعالیمشان» متوجه شهرها شده و البته هیچ‌گاه 
علایق خویش به زادگاهشان را رها نمی‌کردند؛ چنانکه ابوسعید ابوالخیر ایام 

اقا حضور مشایخ در شهرهاء به وبژه شهرهای بزرگ خراسان» مانند 
نیشابور» بخاراو توس خالی از زحمت نبود. علاوه بر محدودیت‌هایی که 
حاکمیت برای فعالیت آنان ایجاد می‌کرد و اختلافات فرقه‌ای و مذهبی آن را 
تشد ید می‌کرد؛ وحود خانداد‌های متنعم و بانفوذ و البته محافظه کا رکه در مذهب. 
تخت ر و کیا ع ناف اسر راهان ج و اسان ود 
فعالټت آزادانه مشایخ و طرایقشان را محدود می‌کرد. این محدودیت ۳ آنجا بود 
را چنین نصیحت کندکه: «آنچه در سر داری بنهی و آنچه در کف داری بدهی و 


آنچه تورا آید. نجهی».؟ تشنجاتی که فرقة کرامیه در نیشابور و دیگر شهرهای 


۱. رسائل جامع خواجه عبدا له ص ۲۲. 
۲ رباعیات ابوسعید ابوالخیر...» ص ۰۷ 


۱3۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
حراسان ایجاد کرد تا به جایی رسید که علاوه بر صاحبان طرایق و مذاهب 
اعتراض ادبا و شعرا را نیز موحب شد: «آخر اندر عهد تو قاعدت شد مستمر در 

راه تصواف در این دوره بسیار صعب بود. این کی همان ظور که گفته شدء 
ريشه در عوامل سیاسی و اجتماعی و مذهبی داشت. از یک سو محمود غزنوی 
نظر خوشی نسبت به جریان تصوف نداشت و از دیگر سوه آتش تعصّبات 
فرقه‌ای و مذهبی» تصوّف را آسیب پذیر نمود. به علاوه شرایط سیاسی به گونه‌ای 
شد که به گفتة خواجه نظام الملک (متوقی 4۸6 ه.ق) هم عصر نامدار شيخ 
اپوالقاسم: «در روزگار محمود و مسعود و طغرل و آلب ارسلان» هیچ گبر و 
ترسایی و رافضی‌ثی را یارای آن نبودی که به صحرا توانستی آمد یا پیش بزرگی 
شدی» کدغدایان ت رکان همه معصرف پیشگان خراسان بوده‌اند و دبیران خراسان 
حنفی‌مذهب و یا شفعوی [شافعی] پا کیزه‌اند.»" ضدّیت هیأت حا کمه با شیعیان؛ 
طرایق» بیش از دیگران بود. شیعیانی چون شیخ مر تضی رازی» صوفیان را در 
شش فرقه دسته‌بندی نموده و غالب اش فرق را فاقد احلاق و فرومابه دانسته که 
E‏ ۱ م2 سنج 
تن به ذلت گدایان هرزه گرد می‌دهند و یا علم و منطق راانکار و علم حقیقی رادر 
اطاعت خاضعانه از شیخ دانسته و بزرگان تصوّف چون منصور حلاج را ساحر 
خطاب می‌کند. و البته دلیل این دشمنی را در ستّی بودن آنها می‌داند.۲ 

در چنین شرایطی که تصوّف از سوی جریانات فرقه‌ای و مذهبی غالب. در 


۱. راحة الصدور و آبة السرور: ص ۳۵. 
۲. سیاست‌نامه صص ۱۹۹ -۲۰۰. 
۳. تبصرة العوام فى معرفة مقامات الاناه صص ۰۱۳۲۳-۱۲۲ 


زمانة شیخ گرکانی و تأثیرگذاری او بر آن ۱۳۹ 
مظان اتهاماتی هم چون زندقه و وحدت وجودی گرایی بودند»! صاحبان طرایق 
بهترین راه را حفظ طریقت و تأ کید بر پویش درونی و جذب مریدان خالص 
دز کر کرش کف ال پوت کاس تس N‏ سود کرگاشی 
را باید از این زاوبه نگریست. 

کرامات و زبان ساده و بی بیرایةٌ متصو‌فه و بی توخهی آنان به قدرت‌های 
سیاسی و حضورشان در میان تودة مردم» موجب محبوبیت مشایخ بود. از سده 
چهارم هجری به تدریج مشایخ صوفی برای بهره‌مندی بهتر از جایگاه 
اجتماعیشان به فکر انسجام‌بخشی صوفیان و مریدانشان افتادند. شيخ ابو سعید 
ابوالخیر از نخستین افرادی بود که این ضرورت را درک نمود و برای عبادت و 
سلوک صوفیان» احکام و آدابی تدوین کرد و هم زمان به تعلیم آنها پرداخت تا 
جرپان تصوّف در قالب احکام تداوم یابد." 

اگرچه جریان تصرف در این دوران تلاش می‌کرد تا با دوری از تشتجات 
فکری و مذهبی و با تکیه براخلاق والا در دل توده‌ها نفوذ نماد اما با این حال» 
تصوّف نی زگاه آلوده به ریا و تزویر می‌شد. شیخ ابوالقاسم قشیری (متوفی 
0 مق مسعاص رگ کانی می‌گوید: «صوفی پوشیدن زهد نیست» دا 
است...»." رسوخ دنیاطلبی در تصوّف تا بدانجا رسید که به قول ابن جوزی 
(متوفی ۰۵۹۲.ق): «آ خرت‌طلبان از جهت پارسانمایی صوفیان» و دنیاطلبان 
به سبب آسایش و تفریح یکه در تصوّف است. بدان متمایل شدند».؟ 


. ت‎ fe 


۱ تاریخ ایران کمبریج» ج ۵ص ۸۵ 
۳. رسال قثیربه ص ۲۵۱. 
تاولص ۱۱۳۶ 


_ 


۱۷۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
به واسطة رفتارهای مزورانهٌ بعضی صوفی‌نمایان آسیب دیده بود و هم از جنبة 
بیرونی به واسطه مخالفت‌های صاحبان شریعت و خاندان‌های متنفذ شهری و از 
گردید. تلاش‌های شیخ را باید از خلال این مشکلات بازشناسی نمود. 


ا E A‏ : ا 
شیخ ابوالقاسم گرّکانی و تأثیر او بر اوضاع زمانه 
۳ 

شیخ ابوالقاسم گزکانی با وجود مت عمر طولانیش (1۵۰-۳۵۰ ه.ق)» 
شخصیت یت گنای در تاریخ ی شاید حضور جهره‌های نامداری جون 
شيخ ابوسعید ابوالخیر و فقدان آثار قلمی از شيخ و یا داستان نه چندان معتبر 
ات وی ذر مورد دفن فردوسی در گورستان مسلمانان که حخمدالله مسئوفی 
حدود سه قرن بعد از شیخ» بدون استناد به منبعی معتبر» ذ کر می‌کند ' و اینکه نظامی 

2 ٤ ۰ 1 ۰ e 
عروضی بدون نام بردد از شیخ» این داستان را تاید م کول مو جب این گمنامی‎ 
باشد. با این‌ حال وی را پنجمین قطب سلسلۀ صوفیه موسوم به معروفیه در زمان‎ 
غیبت دانسته که پس از فوت شيخ ابی عمران سعید بن سلام المغربی (۰۳۷۳.ق)‎ 
وک ا شک وو ی ا اش ا فش واه‎ 
" به امام رضا(ع) می رسد.‎ 

او در زمان خویش از چنان شأن والایی برخوردار بو دکه محمد بن منور در 

قامات شيخ ابوسعید ابوالخر در وصف او می‌گوبد: 
2 و ۱ 

«آورده‌اند که روزی شیخ بوسعید و شیخ بوالقس م گرکانی» دس الله 
ارواحهم» در طوس با هم نشسته بودند بریک تخت و جمعی از درویشان پیش 
۱. تاریخ گزبده» ص ۶۳ ۷؛ طرائق الحقائق» ج ۲ ص ۵۵۲. 


1 چهار مقالهه ص ۱ 
۳ داثرة المعارف شیعه» ج ص 3:1 


زمانة شیخ گرکانی و تأثیرگذاری او بر آن ۱۳ 
ایشان ایستاده. به دل درویشی NG‏ منزلت اين دو ترگ ج چیست ؟ شیخ 
پوسعید حالی روی بدان دروی شکرد و گفت: هرکه خواهدکی دو پادشاه بر یک 
تخت و بر یک دل»گو در نگر. درویش چون این سخن بشنید» در آن هر دو 
2 ۳ 

بزرگ نگاه کرد. حق سبحانه و تعالی حجاب از چشم درویش برداشت تا صدق 
سخن بردل ا وکشف کشت و بزرگواری ایشان بدانست». 

خواحه امام ابوعلی فارمدری (متوفی VV‏ .5« از کرک مشایخ سده 
پنجم هجری؛ شا کرو و داماد شیخ بود. او در ضمن» پیر امام محمد غزالی (متوفی 
1 تن ات 1 
(J.00۰ ۵‏ و برادرش احمد غرّالی (متوفی o1‏ ه.ق) صاحب کتاب سوانح العتّاق 
بود. از حمله نامدارانی که در زمره مریدان خواجه ابوعلی فارمدی بودند. ابوبکر 

۰ ۳ نگ 2 8 EE‏ ۳ 
بن عبدالله تساج طوسی (متوفی AV‏ .ق( اتستت که طريقت تسیح ابوالقاسم 
ِ3 
کا به واسطة وی به بدیع الرمان همدانی (مقتول ٥٠١‏ .ق به جرم الحاد) و 
شیخ ابوا ج لفضا بغدادی (متوفی 00۰ .ق( رسد و نسب تعلیم و طربقت شاه 
تشه ول (متوفی ۸۳۶.ق) به واسطة او به شیخ ابوالقاسم می‌رسد.۲ 
ِ3 

کرده بود» داستان پیوستنش به شی خگرکانی را چنین بیان می‌دارد: 

«روزی در محضر شیخ قشیری به مجاهدت مشغول بودم. حالتی به من 
در امك کی ان حالت گم شدم. آن واقعه را بازگفتم»گفت: ای بوعلی» حدّ روش 
من از این فراتر نیست؛ هرجه از این فراتر بود ما راه بدان نبریم. با خود اندیشه 
کردم کی مرا پیری تا نس لین مرا راه نمودی). پس از حستحوی فراوان» جون 
-‌م ۱ 3 س 
آوازه ابوالقاسم گزکانی را شنیده بود» به طوس و محلّۀ رودبار که شیخ در انحا 
۱سرار التوحيد.... ص ٤‏ نفحات الانس» ج ۱ ص ۲۰۱ 


۳1 همان ج ۱ صص ۳7۹ 0۹ 
۳. تاریخ ایران کبر ج ۵ ص ۲۸۲. 


۱۷۲ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
می زیست» رفت؛ در حالتی که شیخ «در مسجدی با جمعی از مریدان (بود)؛ من 
دو رکعت نما زگزاردم و پیش او شدم... او گفت: ای بوعلی؛ تا چه داری؟ سلام 
کردم و وقایع خویش بگفتم» شی خگفت: مبارک باده هنوزابتدا می‌کنی» ا گر ترییت 
یابی به مقامی برسی. باحوی شگفتم کی پیر من اینست به خدمت او مقام کردم. 
شيخ بعد از مدت دراز برمن اقبال کرد و عجوزهٌ خویش به‌نام من عقد فرمود...».۱ 

آنچه شیخ را در زمانة خویش را ساخت. زهد صادقانه و نیز کراماتی بود 
که از وی نق ل گر دیده است. به گفتة ابوعلی فارمدی پس از آنکه شیخ او را به انواع 
رياضت‌ها مهدب و مودّب ساخت» وی را با ابوبکر بن عبدالله «برادری فرمود و 
هر دو را به خدمت شيخ بوسعید به میهنه فرستاد» و چون به خدمت ابوسعید 
ابوالخیر د رآمدند. وی به حسن مدب مرید نزدیکش» سپرد تا برای خواجه علی 
ازاری بیاورد «تا وی گرد از دیوار دو رکند» و به ابوبکر فرمود تا «کفش 
درویشان راست می‌دار» و چون سه روز این‌کار را انجام دادند» شیخ فرمود: «تا 
نزد شیخ بوالقسم بايد رفت»؛ بعد از مذتی که هر دو شیخ به رحمت حضرت حق 
رفتند» «سخن بر من گشاده گشت و مریدان پدید آمدند و آوازه‌من در جهان 
ار ریت و شيخ بوبکر را به آن بزرگواری در میان خلق شهرتی نبود...»." 

از شیخ کان نصایحی چند در منابع آمده که نشان از سلامت نفس و د 
صدر وی می‌باشد؛ از جمله نصایح وی به ابوعلی فارمدی چنین است: «ای پسر 
آدمی را با این طریقت نسبت بیش از این نیس ت که چون وی را به طریقت 
بازبندند» پندار یافت آن بگیردش و چون از آن معزول کنندش به عبارت 


پندارش برسد. پس نفی و اثبات و فقد و وجود وی هر دو پندار باشد و آدمی 


۱. اسرار التوحید» ص 1۷. 
2 همان» ص ۲ 


زمانة شیخ گرکانی و تأثیرگذاری او بر آن ۱۷۲ 
هرگز از بند پندار نرهد. وی را بای دکه درگاه بندگی گیرد و جمله نسبت‌ها از خود 
دفع کند. جز نسبت مردمی و فرمانبرداری حق تعالی...».! 

طریقتی که شیخ برپا ساحت تداوم قابل توجهی یافت تا جایی که شیخ 
نورالدّین عبدالرحمن جامی (متوفی ۰۸۹۸.ق) از رونق طریقت وی یاد نموده و 
در وصف شیخ می‌گوید: «او را حالتی قوی بوده؛ چنانکه همه را روی به درگاه وی 


بوده است».۲ 


عطار تیشابوری (متوفی 3۸ شان تم براق شیخ قائل گردیده و او 
را رهنمون شیخ ابوسعید ابوالخیر می‌داند و دربیان مقامات وی می‌گوید: «شیخ 
بوسعید را بیتی گفت که درخلوت بگوید و به سبب آن بیت» راه حق بر بوسعید 
کشو دک تا و آن بیت اتن بود: 
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد 
گر بر تن من زبان شود هرمویبی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد» 
تلاش‌های شیخ در بسیاری جهات ناظر بر اصلاح اخلاق عمومی و تزکیة 
نفس و دور ی گزیدن از علایق و مناصب سیاسی و بی‌توجهی به حکام بو ده است. 
در حصوص اصلاح اخلاق گفته‌اند که «وقتی شیخ به راهی می‌گذشت. جوانی 
مست خرقه شيخ رابرداشته و برفت. روز دیگر شيخ به توسط یکی از مریدان» 
چند دینار زر جهت آن جوان فرستاد و پیغام داد که چون دانستم تو را به زر 


خود برسانی. آن جوان چون چنین دید. خرقه برداشته و در پای شيخ افتاده و توبه 


۱. کشت المحجوب» صص ۰۱۰۱-۱۰۵ 
۲. نفحات الانس... ص ۰۳۱۲ 
تذكرة الاوليا ج ص ۳۳۱ 


۱۷ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
نمود و از مریدان خاص E‏ 

از جمله فعالیت‌های شیخ؛ تربیت مریدان بود. به گفتۀ هجویری: «روی دل 
همه اهل درگاه بدوست و اعتماد جمله طالبان براو و اندر کشف وقایع مریدان» 
وی آیتی است ظاهر و به فنون علم عالم است و مریدان وی هریکی عالمی را 
زینتی‌اند و از پس او مر او را خلفی نیکو ماند...». 

نگاه تربیتی و باب واسعة توبه که از اصول اساسی تصوّف است. در کلام و 
رفتار شیخ ود وا نام و مقامات شیخ» علیرغم فقدان آثار 
مکتوب در تاریخ تصوّف را باید در تلاش‌های وی برای تربیت مریدان خالص و 
اصلاح اخلاق عمومی در آن شرایط سیاسی و اجتماع یکه شمه‌ای از آ ن گفته شد» 


جستج وکرد. 


ِ3 
گرکانی: مساعد برای فعالیت‌های صوفیانه نبود. بی توخهی و گاه عناد حا کمیت 
متشر عه بود و آشوب‌ها و تشتجات فرقه‌ای و دینی که گاه از سوی شا کت 
تشویق و تحریک می‌شده موجبات اصلی این وضعیت بود. 
3 2 
تحقیق می‌باشده می توان وجوه اصلی شخصیت ایشان را چنین برشمرد: 
کر حتی داستان ی نشده در مورد ایشا ن که مانع دفن فردوسی در قبرستان 


. نام دانشورانه ج ۵ص 13 


زمانة شیخ گرکانی و تأثیرگذاری او بر آن ۱۷۵ 
مسلمانان شدند نیز دلالت بر همراهی وی با حا کمیت نمی‌باشد. 

۲-توخه شيخ به اخلاق فردی و تلاش وی برای ارائه الگوی رفتاری مناسب 
در قالب تربیت صوفیان و مریدان و نوع مناسبات اجتماعی با افراد جامعه. 

۳-با مقایسه روابط شیخ ابوالقاسم با مشایخ هم طرازش مانند شیخ ابوسعید 
ابوالخیر و شیخ ابوالقاسم قشیری با روابط متشرّعه‌هایی چون ابوبک رکرامی و 
همگنانش, متو جه وجه والای شخصیت ایشان می‌شویم. روابط صادقانه و توأم با 
احترام و رعایت شأن انسانی» نکته‌ای است که منابع بدان اشاره نموده‌اند. 

٤‏ نقل کرامات از ایشان و تداوم طریقت وی تا سده‌های بعد بیانگر میزان 
تأثیر شیخ ابوالقاسم بر زمانه‌اش می‌باشد؛ زمانه‌ای که آشوب‌های سیاسی و 


مذهبی درآن حرف اول رامی‌زد. 


منابع 


۱-ابن جوزی ابوالفرج» تلییس ابلیس ترجمةٌ علیرضا ذ کاوتی قرا گوزلوه 
تهران» مرکز تضر داتشگاهی» ۱۳۰۸ 

۲ - اعتضادالسلطنه» علیقلی میرزا؛ نامة دانشوران» ج ۵ چ ۲ قم؛ دارالفکر و 
دارالعلم ۳۳۳ 

۳-انصاری هروی» خواحه عبداله» رساتّل جامح خو اجه عبد اد به کوشش 
محمد سرور مولابی» تهران» نشر نی VY‏ 

٤‏ -بارتولد» واسیلی ولادیمیرویج» ترکستان نامه در عهدهجوم مخولان 
ترجمة کریم کشاورز تهران» ۳ ۳۹ 

۵-باسورت. ادموند کلیفورد؛ تاریخ عزنودان» ترحمه حسن انوشه» تهران» 
امیرکبیر» TVA‏ 

۰ م2 سر 

7-براون» ادوارد گرانویل تاریخ ادییات ایران (از قدیمی‌ترین روزگاران تا 
عصر فردوسی» ج ۲« ترحمه على پاشا صالح؛ تهران» امیرکبیر» ۳۳۵ 

۷-بیرونی» ابور یحان محمد بن احمد» تحفیق ماللهند. ج ۲« ترحمه منوجهر 
صدوقی سهاء تهران» موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۲ 


زمانة شیخ گرکانی و تأثیرگذاری او بر آن ۱۳۷ 
۸-بویل جیمزء آ» تاریخ ایران کمبربج ج ۵: (ازآمدن سلجوقیان تا 
فروپاشی دولت ایلخانیان)؛ ترجمۀ حسن انوشه» تهران» امیرکبین ۱۳۷۱ 

٩‏ جامی نورالاین عبدالرحمنء نفحات الانس من حضرات القدس, به 
کوشش محمود عابدی» تهران» سخن» ۱۳۸۲. 

۰ - جرفادقانی» ابوالشرف ناصح بن ظفرء ترجمة تاریخ یمینی؛ به کوشش 
رم[ کش اش کف ۱۱۲۵/6 

۱ -گروه موآفان» داثره المعارف تتیتم» ج ۱» تهران حکمت (با حمایت مالی 
بنیاد طاهر و فهیمه محتی انجدانی)» ۱۳۹۲ 

۲ -راوندی محمد بن على بن سلیمان راحة الصدور و آبة السرون به 
کوشش عباس اقبال آشتیانی» تهران» امی رکبیر؛ ۱۳۹۶. 

۳-رازی» سیّد مر تضی داعی حسنی» تبصرة العوام فى معرفة مقامات الانام» 
به کوشش عباس اقبال آشتیانی؛ تهران بی ناء ۱۳۰6 

٤‏ شهرستانی محمد بن عبدالکریم» الملل و النحل؛ ج ۱ ترجمه 
افضل‌الاین صدر ترکه اصفهانی» به کوشش محمد رضا جلالی نائینی» تهران؛ 
بی‌ناء ۰۱۳۳۵ 

۵ شیرازی محمد معصوم» طراتق الحقالق: ج ۲ء به کوشش محمد جعفر 
محجوب. تهران» انتشارات سیاسی» ۱۳۸۳. 

-عطار نیشابوری» فریدالّین ابوحامد احمد بن ابوبکر تذکرة الاولیه به 
کوشش محمود استعلامی» تهران» زوا ۱۳۸۳. 

۷ -فرای؛ ریچارد نلسون. عصر رین فرهنگ ایران» ترجمهٌ مسعود رجب 
نیاء تهران» سروش. ۰۱۳۷۵ 


۸ -قشیری» عبدالکریم بن هوازن» رساله قشیربه» به کوشش بدیع الرمان 


۱۷۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


فروزانفر» تهران» علمی و فرهنگی» ۱۳۲۱. 

۹٩-لاپیدوس»›‏ ايرا ماروین تاربخ جوامع اسلامی» ترجمه: علی 
بختیاری‌زاده» تهران» اطلاعات» ۱۳۸۱. 

۰-مستوفی قزوینی» حمدالله بن ابی‌بکرء تاریخ گزیده به کوشش 
عبدالحسین نوایی» تهران» امیرکبیر» ۱۳۳۹. 

۱ -منصور جهانگی رباعبات ابوسعيد ابوالخر خیام» باباطاهر تهران؛ 
ناهید» ۱۳۷۸. 

۲ -منوّر محمّد بن ابی سعید بن ابی‌طاهر» اسرار التوحید فی مقامات شیخ 
ابوسعید ابوالخین ۲ج به کوشش امید آرام» قم راه سبز» ۱۳۸۹. 

۳ نظام‌الملک طوسی؛ ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق» سیاست‌نامه 
به کوشش عباس اقبال آشتیانی» تهران» اساطی ۱۳۸۰. 

۶ نظامی عروضی سمرقندی احمد بن عمر بن علی» چهار مقاله 
به کوشش محمد معین» تهران» صدای معاصر. ۰۱۳۸۲ 

۰۵ هجویری. علی بن عثمان جلابی» کشت المحجوب به کوشش محمود 
عابدی» تهران» سروش» ۱۳۸۲. 


ابوالقاسم گرکانی و ارتباط او با نقشبندیه 
دکتر اکبر راشدی‌نیا! 


هرگز نمیرد آنکه دلش زنده‌شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما 

بسی جای خوشوقتی است که ما در منطقه‌ای از جهان زندگی می‌کني م که 
ا تد ار غارفان تفر کی استه قار ای کو ی نکب ها دبا اسطو وهای 
جهانی برابری می‌کنند. البته این تکلیف ما را سنگین می‌کند» چرا که آنها به حکم 
قاعدة: لو للنفو س القویّة تأئیز فى الأمكنة» تأثیر خود را در این منطقه گذاشته‌اند و بر ما 
لازم است که آداب این سرزمین مقدّس به انفاس قدسی اولیای الهی را مراعات 
کنیم و حداقل ادب این اس تکه ادا یی تز ر گان را که فر هک و منوت ما مر هون 
آنهاست» زنده بداریم. 

متأتفانه شناخت صحیحی نسبت به غالب این بزرگان و جود ندارد» و شاید 
علّت اصلی آن این باشد که منابع موجود با خلق تصویر اعجاب‌انگیز و 
غیرواقعی و افسانه‌وار از شعصیت عارفان اسلامی؛ باعث شده‌اند که گاه اصل 


۱ استادیار مسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم. 


_ * 


۱۸۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
واا شکاه انکاز فزار کیرد کو آسکه فر آثر از کرآنای هوت 
ذهن خوانی و انجام امور غیرمتعارف نشانی برای بزرگی عرفا وجود ندارد؛ 
کرامانی که غاللب آنها نه بر بزرگی و عظمت روحی دلالتدا رده نه بر ا 
معرفت اولباءبلکه گاه ان نکراسات:ستان تست وبی ارزش هسنند که هر 
انسان‌عاقلی را به موضع‌گیری فرا می‌خوانند. از کرامات مولانا محمد مجذوب نقل 
کرده‌اند که: «وقتی حال جذبه بر او غالب شد» گربه‌ای را که از پیش وی 
کوک کر فت و ارو ل سین کرامای کو کا سا را کک یکت 
عارفان اسلامی نزدیک نمی‌سازد بلکه از شناعت واقعی آنها نیز دور می‌کند و 
همچون حجابی هستند که بر چهره اولیا سایه انداخته‌اند. 

برای نویسندگان این منابع» نه اطلاعات تاریخی خیلی مهم می‌نمو دکه 
حداقل از ثبت حکایات ناسازگار با اسناد تاریخی مانع شود و نه سخنان و کلمات 
بزرگان آنقدر مهم جلوه می‌کرد که بخشی از آثار خود را به ثبت این کلمات 
اختصاص دهند تا ما امروزه با بررسی و تحلیل سخنان این بزرگان» به سیر معنوی 
آنها دست يابیم. ما همه امروزه ابوسعید ابوالخیر را عمدتاً باکراماتش می‌شناسیم؛ 
با اینکه ابوالروح لطف الله بن اپی‌سعی د که حدود صد سال بعد از شیخ می‌زیست. از 
وجود دویست مجلس شیخ خبر دادهء" اما ذ کر قصّه‌های خارق‌العاده و کرامات 
شیخ» نگذاشته که این مجالس جمع و تدوین گردد. 

بر اساس آنچه گفته شد. ضروری اس ت که کوششی دوباره در بازشناسی 
حیات معنوی و اجتماعی هر یک از عرفا صورت گیرد و علاوه بر جمع آوری 
اطلاعات موجود در طبقات و تذکره‌های عرفانی و تأیید و تکمیل آنهابا 
۱. روضات الجنات؛ ج | ص ۱۱۵. 


۲. حالات و سخنان ابوسعید ابوالخی ص ۱۱۳: او می‌گوید: بدانید که فوائد انفاس آن بزرگ» بیش از 
آنست که او راق احتمال کند و قرب دویست مجلس از آن وی به دست خلق است. 


ابوالقاسم گرّکانی و ارتباط او با نقشبندیه ۱۸۱ 


اطلاعات تاریخی. لازم است برای بازشناسی دغدغه‌های معرفتی و طریقتی هر 
کوناه درکتاب‌ها و محموعه‌های عرفانی ذ کر شده» جمع آوری و مورد تحلیل قرار 
و 

کر د. 


لوش حاض رکوششی است برای تبیین ار تباط عارف بزرگ اسلامی» 
3 
ابوالقاسم گزکانیء با طریقت نقشبندیه؛ اما قبل از آن لازم است دو نکته در مورد 


نام این بزرگ مورد نوجه قرار گیرد. 


ابوالقاسم گُرکانی 

از بزرگانی که اطلاعات اندکی از شخصیت اجتماعی و معنوی وی در منابع 
ذ کر شده ابوالقاسم عبدالّه بن علی طوسی است. با وجود اینکه شهرت و جایگاه 
او چنان بوده که هجویری در همان عصر او را قطب زمان و يگانة دوران معرفی 
می‌کند ا و عموم منابع عرفانی و تاریخی از او به بزرگی و عظمت یاد می‌کنند. 
شخصیت معنوی و اجتماعی او برای ما همچون | کثر عرفای اسلامی در هاله‌ای از 
ابهام قرار دارد. 

نام وی در منابع تاریخی» عبدالله بن علی ثبت شده است " ولی عموم طبقات و 
تذکره‌های عرفانی نام او را علی ثبت کرده‌اند " و ظاه را منشأً همة این منابع» کتاب 


۲ ساب (سمعانی» ج ۰ ص ۵ تاریخ نسابور (المنتخب من السياق)» ص LE‏ تاریخ اسلا ج 
۱ص 4۱ هماله ج 7 ص ۵۳۸؛ دول اسلا ص ۶ ۶۰؛ الوافی بالات ج ۷ ص ۲۲۱ مجمل فصیحی. 
ج ۲ ص ۵1۸؛ سر أعلام البلاه ج 1۸ ص 1۰۵. 

۳. کثف المحجوب. ص ۲۱۱؛ نفحات الانس ص ۳۱۲ مرت الاولباءء ص ۱۷۵؛ الکوا کب الدرية على الحدائق 
الوردیث» ص ۳۹ 


۱۸۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


چ / ۴ E LE‏ 2 چ 
را به اشتباه "ابوالقاسم عل ی کزکانی"' ثبت کرده‌اند و دیگران نیز به تبعیّت از این 
کتاب» نام شیخ را "على" نوشته‌اند. 

اشتباه و ابهام ون نیز در نام شيخ وجود دارد و آن اشتهار وی به کا 
است؛ جون وجه این اشتهار مشخص نشده است» در منابع به شکل‌های مختلفی 

a‏ رم 1 هك ۰ و ۰ ا ۰ و 

همچون کڑکانی ۰ک رکانی » کڑکانی » گورکانی» کرگانی "و جرجانی ۷ نبت شده 
است. تقریباً اجماع محققان بر این اھک ورات کا و جرجانی سهوی 
بیش نیست و غالب محقان متأخر تصو رکرده‌اند که علّت انتساب شیخ به این نام» 
تود وی در محلی به نام کر کان. کزگان و یا گر کان بوده است. 

استاد شفیعی کدکنی کی ی نت کر کات در کتب رجال و تصوف» غالبا 
به صورت غاط کر کانی سط شده استء روستای کر کان طوس که زادگاه او نودهه 
هما کنون باقی است و در اسناد دولتی به‌نام کورکان؛ و در تلقظ محلی به‌نام کورکون 
مشهور است و دهی است از دهستان درزاب» بخش چناران. شهرستان مشهد».۸ 


۲ الانساب (سمعانی) ج ۰ ص ۱۲۵؛ تاریخ اسلا ج 1٦ص‏ ۸ الوافی بالوفبات» ج ۷ ص ۳۳ 
الکوا کب الدرية على الحدائق الوردیق» ص ۲۹ ۲. 

۳. نفحات الانس من حضرات القدس» صص ۰۱۱ ۳۱۲؛ روضات الجنان و جات الجنان» ج ۲ ص 1۰۷ 

.٤‏ احوال و سخنان خواجه عبید الله احرار» ص 1۷1 طرائق الحقائق ج ا همان ج ۲ صص 1۸و 
۳۳۱ 

۵ ریا ض السياحة» صص ۰۲۵ ۰۱۳۵ ۱۹۶؛ ميزان الصواب در شرح فصل الخطاب. ج ۳ صص ۰۱۲۲۳ ۲۰۷۷. 

1 مجموعه رسائل خواحه عبدا لله انصاری» ج ۲ ص ۷۱۵ کیمیای سعادت» ج ۱ ص 1۵۳؛ هماد» ج ۲ صص 
og‏ نامه‌های عبن القضات» ج صص ۵ AV‏ ۲۷۶+ لوایج» ص ۶ کشت الاسرار ج ۲ صص ۲۲ 
۱ قدسه» صص ۰ ۵ رشحات عبن الحیات ج صص 1۱ ۳ همان ج ۲ صص ۳۱۸ ۵ مجمل 
فصیحی» ج ۲ ص ۸٤۵؛‏ مرآ ت الاولیاه ج ص ۷۵ 

۷ مفاتیح الاعجاز. ص 1۹۰ 


ابوالقاسم گزکانی و ارتباط او با نقشبندیه ۱۸۳ 


برای اینکه ضبط درست این نام مشخص شود ابتدا لازم است وجه انتساب 
ا 8 بسا EC‏ 15 ۲ 1 ۲ 
سی به اش نام مشخص گردد. نجه مسلم ات اینکه در ا کثر منابع فد یمی» محل 
تولد شیخ طوس معرفی شده و در بعضی منابم» حتی محله‌ای هم که وی آنجا متولد 
شده مشخ صگردیده؛ چنانکه گفته‌اند ابوالقاسم در طابران یکی از دو محل مهم 
طوش یک اران ود کری نوقان) -متولد شده است " و ظاهراً مدفن شیخ نیز 
بر اساس کزارش فضل الله بن روزبهان که در قرن دهم هجری قبر شیخ را زیارت 
کرده است. " در همین منطقه قرار دارد؛ لذا احتمال اینکه کر کان محل تو لد یادفن 
شیخ باشد» بعید می‌نماید. علاوه‌بر این در | کثر منابع تاریخی» شهرت وی با عنوان 

۳ 

کر کان (بدون یاءنسبت) ثبت شده است؛ چنانکه بعض یگفته‌اند: وی به " کر کان" 
معروف بوده است " و بعضی از او به "کر کان طوسی"* یا "کر کان الزاهد" " یاد 
کر ده‌اند و بعضی گفته‌اند نام او "ابوالقاسم کر کان" بوده است." علاوه بر اینهاء در 
بعضی از کتاب‌های عرفانی همچون اسرار التوحید و مصیبت‌نامه و ... نیز از او به 
شیخ ابوالقاس م کر کان باد شده ات مان اینکه نت کان (بدون اء تستت ] 


۱. تاريخ اسلام و وكات المشاهیر و الأعلا» ج ۱ ص ۲۹۱ 

۲. مهمان‌نامه بخارا» ش ۳۵۰: او در گزارشی که به همراه خان ازبک» محمّد خان شیبانی» از قبرستان 
طابران طوس زیارت کرده» می‌گوید: بسی از اعاظم | کابر مثل شیخ ابوالقاسم کُرگانی و شیخ ابونصر 
سراج و اقران ایشان در آنجا مدفونند. قّس اللّه اسرارهم. 

۳. قبری نیز در یکی از روستاهای تربت حید ریه به‌نام ابوالقاسم وجود دارد که بر روی آن نام 
"ابوالقاسم علی الگورکانی" نقش بسته است. 

۹۱ التدوین فی تاریخ القزوین» ج ۳ ص ۳۹۹؛ تاريخ اسلام و وات المشاهیر و الأعلا» ج ۱ ص‎ .٤ 

۵ المنتخب من السیاق( تاريخ نيشابور)» ص 11۶. 

1. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب» ج ۵ ص ۲۹۸؛ ابر فی خبر من عبر ج ۲ ص ۳۲۷ 

۷ طقات الشافعية» ص ۱۷۷. 

۸سرار التوحد. ج ص :۰.1 


۱۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
وقبات الاعیانکه هر دو وجه را آورده و می‌گوید شیخ ب هکز کانی و کر کان مشهور 
بودهء ( منتفی است. 
۳ ص_ ۰ 

بر اساس آنچه گفته شد و با تو جه به اینکه انتساب به محل» بدون ياء نسبت» 
در فارسی و عرد مرسوم نبوده» احتمال اینکه کر کان نام مکان باشد» ضعبف 
می‌نماید. 
داماد معنا کر ده‌اند" و به ظاهر این لفظ را همان گورکان تصو رکرده‌اند که در 
مغولی به معنای "داماد پادشاه" است و در زک آذري امروز نیز به داماد گفته 
می‌شود و حال آنکه هیچ حکایتی در مورد دامادی شیخ در متون ذ کر نشده است؛ 
علاوه بر آنچه گفته شد» این لفظ بعد از قرن هشتم وارد متون ما شده است. 
نیافتیم و در غالب منابع تاریخی و تراجم و عرفان» فراتر از اینکه شهرت اصلی 

3 
وی کر کان یا که گان به ضم کاف و تشدید راء -است» وحود نداشت. حکایتی 
است عحیب د رکتاب عجائب المخلوقات قزوینی (متوفی (WY‏ در ذیل عنوان 
"فرس الماء" که خواسته به نحوی وجه تسميهٌ شیخ را بیان کند. حلاصة حکایت 

3 5 ۰ م2 

این است که شیخ که اسبی داشت که هنگام عبور از نهری به داخل نهر می‌رود و 
1 التدوین فی اخبار قروین» ج ۳ ص ۳۹۹ عزیزالله عطاردی محقوّ کتاب التدوین فى تاریخ القزوين دیل 
عبارت ابوالقاسم عبدالله بن علی بن عبد اللّه الطوسی المعروف بکر‌کان" می‌گوید: کرکان به ضمٌ 
کاف و فتح راء کلمه‌ایست ترکی که بر شوهر دختر و شوهر خواهر اطلاق می‌شود. ظاهراً صرفاً 
تشابه کرکان به گورکان باعث شده ایشان چنین نظری بدهند؛ چنانکه گفته شد گورکان در اصل لفظ 
مغولی برگرفته از گورخان به معنای داماد پادشاه می‌باشد. البته در زبان آذری نیزاز داماد به کورکن 
تعر می شود که هار از همان ریش مغر اشفا ده امیت ها ای کله بعد از امیر یمور 


ابوالقاسم داماد پادشاه باشد و یا از جهت دامادیش ویژگی خاصی داشته باشد» وجود ندارد. 


ابوالقاسم گزکانی و ارتباط او با نقشبندیه ۱۸۹۵ 


شیخ چندين مدتی را برای یافتن کده اسب خود صرف م کل 0 را نمی‌یابد» لذا 
به او شیخ صاحب که یا " کرگان گفتهاند." گرچه این قضه حکایتی است عجیب 


اقا شاید بتوان آن را نیز سندی تاریخی برای تبیین نام شيخ محسو بکرد. 


شیخ ابوالقاسم گرگان در طريقةٌ نقشبندیه 

طریقت نقشبندیه رهیافتی است برای برون رفت از تضاد بين تصوّف و 
دیدگاه‌های اعتقادی اهل سنت که ابتدا در بخارا مطرح شده و بیش از دو قرن 
نتوانست از این منطقه فراتر برود؛ البته به مرور زمان و با تغییر در بعضی از 
آموزه‌های خود توانست یکی ا زگسترده‌ترین طریقت‌های عرفانی جهان اسلام 
به حساب آید. تمام طریقت‌های عرفانی» اعم از شیعه و ستّی» امور باطنی را به 
امیرالمژمنین و اولاد طاهرینش(ع) رسانده‌اند. در این ميان نقشبندیه نسبت 
معنوی خود را به خليفة اول هی وا نفد که در این زمینه بحث‌های مفصّلی 
صورت گرفته و بزرگان ه رکدام به نحوی چنین اتصالی را مردود شمرده‌اند. اما 


۱. عجالب المخلوقات و عرائب الموجودات ( قزوینی)» ص ۱۶۰: عبارت کتاب چنین است: «حکی أن الشیخ 
أبا القاسم و یعرف بکرکان رحمة الله و هو من مشایخ خراسان نزل على ماء و كان معه حجر ة, فخرج من الماء فرس آدهم 
عليه نقط بیض کالدراهم, و نزا على الحجرة؛ فولدت مهرا شبیها بالذکر عجیب الصورة, فلما کان ذلک الوقت عاد الى ذلک 
المکان, و الحجرة و المهر معه طمعا فى مهر آخر فخرج الفحل و شم مهره. ثم وثب فى الماء. و وثب المهر بعده» فکان الشیخ 
يعاود ذلک الموضع مع الحجرة فسمی آبا القاسم کرکان». این قضیه را مقریزی نیز بدون ذ کر نام شیخ نقل کرده 
است و در آخر آن این عبارت هست: «فصار الرجل يتعمد ذلك الموضع كثيراء فلم يعد الفرس و لا المهر الیه»؛ 
(المواعظ و الاعتبار فى ذ كر الخطط و الاتار» ص ۱۷۷). ترجمۀ متن چنین است: حکایت شده که شبخ 
ابوالقاسم که از مشایخ خراسان بوده و معروف به کرکان می‌باشد. وارد ابی شد و همراه وی ماده 
اسبی بود. از آب اسبی بیرون آمد که نقطه‌هایی همچون درهم بر روی پوست او نقش بسته بود. بر 
روی ماده اسب پرید و از انها کره‌ای با صورتی عجیب الخلقه متولد شد. بعد ازمدتی شیخ از همان 
جا رد می‌شد و ماده اسب و کرّه نیز همراه وی بود. اسب ابی از اب بیرون امد. کرّه را بویید و به اب 
پرید و ره اسب نیز پشت سراو به آب پرید و شیخ چندین مرتبه برای یافتن کرّه اسبش به آنجا 
امد ولی نه اسب ابی را دید و نه کره اسب را. 


۱۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
7 .5 : مس 

در این نوشتار صرفا به ارتباط این طریقت به ابوالقاسم کر کان خواهیم پرداخت. 

ملا حسینکاشفی» یکی از بزرگان طریقت نقشبندیه» در رشحات 
عين الحیات یی کوب «تربیت خواجه عبدالخالق غحدوانی که سرحلقة سلسلة 
خواجکان اند از خوانخه پوست همدانی استو ایشان از خوالعه اب علی فازملای 
و ایشان از شیخ ابوالقاسم گرکانی استفاده کرده‌اند و شیخ ابوالقاسم از شیخ 

۳ و‎ 9 I 

ابوالحسن خرقانی و وی از شیخ ابویزید بسطامی تربیت کرفته است؛ و ولادت 
شیخ ابوالحسن بعد از وفات شیخ ابویزید است به مذتی؛ و تربیت ابویزید وی را 
به حسب باطن و روحانیت بوده است. نه به ظاهر و صورت. و نسبت ارادت شيخ 
ابویزید به حضرت امام جعفر صادق است -رضی الله تعالی عنه -و به نقل صحیح 
ثابت شده است که ولادت شیخ ابویزید نیز بعد از وفات حضرت امام است و 
تربیت حضرت امام وی را به حسب معنی و روحانیت بوده است» نه به حسب 
ظاهر و صورت ... و نسبت حضرت امام جعفر صادق -رضی الله تعالی عنه به 
دریافت شرف صحبت حضرت رسالت صلی الله علیه و سلّم -نسبت باطن از 
امیر المؤمنین ابی بکر صدیق نیز بوده است».! 

بر اساس آنچه کاشفی و دیگر بزرگان نقشبندیه گفته‌اند» آنچه برای 
نقشبندیه مهم می‌نماید» اتصال این طریقت به خلیفه اول است؛| گرچه با هیچ اصلِ 
2 
قابل قبول تاریخی و عرفانی نتوانیم این اتصال را درست کنیم و ا گرچه اتصال 


قاسم بن ابوبکر در زمان حیات سلمان در ستی نباشد که بتواند از سلمان استفاده 


۱. رشحات عین‌الحیات ج | صص ۱۱ -۱۲. 


ابوالقاسم گرکانی و ارتباط او با نقشبندیه ۱۸۷ 


معنوی داشته‌باشد و اگرچه بایزید بعد از وفات امام صادق(ع) متولد شده باشد و 
ره امکان اتصال ابوالحسن خر‌قانی به بایزید نباشد اما نقشبندیه با توخه به 
همة این اشکالات» چنین سندی را قبول دارند و به همه این اشکالات با این 
توحی ه که هر یک از این افراد به حسب باطن به هم متصل بوده‌اند» حواب داده‌اند 
و ظاهرا این اشکالی است که در ادامه نیز دامی‌گیر آنهابوده است؛ چنانکه | گر 
۰ س ۱ و ح- 
اتصال شیخ ابوالقاسم ککانی را به شیخ ابوالحسن خرقانی قبول کنیم» همچنین | گر 
اتصال خواجه یوسف به ابوعلی فارمدی اثبات شود ارتباط خواجه عبد الخالق 
۰ ی ۶ 3 ع ۰ 
غجدوانی (سرحلقةٌ سلسلهٌ خواجکان) با خواجه پوسف همدانی به هیچ وجه قابل 
عبد الکریم سمعانی با اینکه خود از شا گردان خواجه یوسف همدانی بوده و 
تمام مریدان وی را به تناسب معر فی کر ده و با اينکه درکتاب الانساب» مدخلی با 
عنوان الغجدوانی دارد و منسوبان به غجدوان را معّفی کرده است»' هیچ نامی از 
عبدالخالق غجدوانی نبرده است. | کثر منابع تاریخی هم‌عصر و يا نزدیک به زمان 
خواجه یو سف E‏ به دی وی اشاره کرده‌اند. موزخینی همجون 
ابن جوزی (متوفی ۵۹۷) در صفوة الصفو هة" مبارک بن محمد بن اثير (متوفی 
١‏ ) در الم شختار من مناقب الاخیار؛ ياقوت موی (متوفی 1۲۲) در 
(متوفی 7۸۱) در وات الاعیان/ شهاب الدّ ین احمد بن فضل الله (متوفی )۷4٩‏ 
۱انساب» ج ۰ ص ۱۷. 
۲ ج »٤‏ ص ۷۶؛ المنتظم فی تاربخ الامم و الملوک» ج ۱۸ ص ۱۵ 


.ج ۱ص ۲ 


۱۸۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
در مسالکت الامصار عبدالله بن اسعد یافعی (متوفی (VW‏ در مر ة الجنان» " ولی 
در هیچ‌کدام از آنها اشاره‌ای به عبدالخالق غحدوانی تسه رکه از مان 
خواجه تا قرن نهم هجری نام غجدوانی برای موزخین ناآشنا و يا حداقل مورد 
اعتنا نبوده» بهعصوص که بخشی از این موزّخین خود در منطقة ماوراءالتهر 
زندگی می‌کردند و خواجه یوسف و مریدان وی را با احترام یاد می‌کر دند. 

علاوه بر آنچه گفته شد در ارتباط غجدوانی با خواجه» نکات قابل تأقل 
دیگری نیز وحود دارد؛ از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

مراد از انتساب طریقتی به یکی از اقطاب؛ تبعیت از سيره سلوکی اوست و 
به اعتراف خود نقشبندیه با اينکه طریق خواجه یوسف همدانی و مشایخ او ذ کر 
علانیه می‌باشد» ولی اساس آموزه‌های عبدالخالق غجدوانی بر ذ کر خفی بود." 

۲. عبدالرحمن جامی جانشینان معنوی خواجه یوسف را چهار شخص 
معرّف ی کرده: خواجه عبدالله برقی خوارزمی» خواجه حسن اندقی بخارایی (متوفی 
۲) خواجه احمد یسوی (متوفی ۵7۲) و خواجه عبد الخالق غجدوانی (متوفی 
۷). تعيين چهار خلیفه برای یک قطب. مورد 7 آموزه‌های تصوف و 
عرفان اسلامی نیست. (ظاهراً تعیین چهار خلیفه پراساس خلفای چهارگانة اهل 
سنّت طراحی شده و بعد از خواجه یوسف نیز برای | کثر مشایخ نقشبندیه» چهار 

ج " 

خلیفه مشخص شده است؛ چنانکه اعا شد ه که هر یک از عبدالخالق غجدوانی» 
خواجه اولياء خواجه غریب؛ خواجه سلمان و خواجه امیرحمزه نیز چهار خلیفه 


داشتند). 


۱. مسالک الانصار فی ممالک الامصار» ج ۰۸ ص ۷۹ 
۲. مرآ ة الجنان و عبرة الیقظان فى معرفة ما بعتبر من حوادت الژمانن» ج » ص ۳.۲ 
۳. احوال و سخنان خواجه عبید الله احرار» ص ۳ ۱؛ رشحات عين الحیات» ج ٩‏ ص ۳۱ 


ابوالقاسم گرکانی و ارتباط او با نقشبندیه ۱۸۹ 


۳ جامی که خود بر ناصواب بودن چهار خلیفه همزمان برای یک قطب 
متوجه بوده» می‌گوید: بعد از خواجه یوسف هر یک از این هر چهار. در مقام 
دعوت بوده‌اند و خلفای دیگر به طریق ادب در خدمت وی بوده و چون خواجه 
احمد یسوی به طرف ترکستان عزیمت کرد جمیع یاران را به متابعت خواجه 
عبد الخالق دلالت کرد.! اما مشکل این است که قطبیّت عبدالخالق غجدوانی و 
رجوع مریدان خواجه احمد یسوی با سفر وی به ترکستان امری مقبول نیست. چه 
اینکه مسافرت برای مشایخ طریقت امری مرسوم بوده و به صرف مسافرت و 
کوچیدن شخص» مقام قطبیّت وی به دیگری منتقل نمی‌شد. 

.٤‏ بر اساس رسالة صاحبیه منسوب به خواجه عبدالخالق غجدوانی که ظاهراً 
بخش قابل توعهی از اطلاعات مربوط به زندگی عبدالخالق مستند به این رساله 
می‌باشد و گزارش سعید نفیسی» تاريخ صحیح وفات عبد الخالق غجدوانی سال 
۷ قمری است." بر اساس این تاریخ بین وفات خواجه یوسف و عبد الخالق؛ 
۲ سال فاصله می‌باشد که متوسّط اختلاف دو نسل است» لذا خیلی بعید می‌نماید 
که عبدالخالق حتی خواجه یوسف را دیده باشد. البّه این اشکال هم بر مبنای 
نقشبندیه همانند دیگر اشکالات بر سند طریقتی آنها قابل توجیه است به اینکه 
خواجه عبدالخالق نیز همچون دیگر افراد این سلسله می‌توانسته از باطن خواجه 
یوسف استفاده کند؛ چنانکه خواجه محمد پارسا اعتقاد داردکه بهاءالذّین نقشبند 
که یک قرن بعد از خواجه عبدالخالق غجدوانی متولّد شده از روحانیت وی 
تربیت بافته است. " 

تقشبندیه گر چه تمام تلاش خود را انجام داده‌اند تا سندی را برای طریقت 
۱. همانجا. 


۲. فرهنگ ابران زمین» سال ۰۱۳۳۲ شمارة ۱ ص ۷۱ 
۳ قدسیه. ص ۰ 


شا 


۱۹۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
خود ابداع کنند که با اعتقادات کلامی آنها متضاد نباشد اما با ای نکار اساس و بنیان 
سند طریقت را زیر سؤال برده‌اند؛ چنانکه بر مبنای سند آنها در هر زمانی» 
هر کس می تواند مذعی شود که من از طریق باطن. طریقت را از فلان کس اخذ 
کرده‌ام»| گرچه هیچ ار تباط تاریخی بین آنها نباشد و | گرچه آن شخص از معاملات 


گُرکانی به روایت معاصرانش 


سپیده نصرتی ! 


ابوالقاسم گرکانی از مشایخ بزرگ تصوف خراسان در قرن چهارم و پنجم 
است که نسبت طریقتی او با سه واسطه به جنید بغدادی می رسد. او از خانقاه‌داران 
طوس بود و بیشتر اوقاتِ خود را به تربیت و ارشاد مریدان می‌گذراند. شماری از 
بزرگان صوفیه از شا گردان و مریدان و یا مصاحبان و اقران وی بودند. در صدر 
همه آنان می‌توان از ابوعلی فارمدی» ابوبکر بن عبدالله ناج ابوعثمان مغربی؛ 
علی بن عثمان هجویری و ابوسعید ابوالخیر باد کرد. در باب گرکانی داستان‌هایی 
از زبان مریدان و معاصرانش نقل شده که نمایشگر نوع سلوک و تعالیم عرفانی 
اوست. برخی همچون غزالی وی را ستوده و از او به نیکی یادکرده‌اند؛ برخی 
دیگر او را متهم ساخته‌اند که بر جنازة ابوالقاسم فردوسی نماز نگزارده است و 
برخی نیز همچون ابوالقاسم قشیری ذ کری از او به ميان نیاو رده‌اند. 

این مقاله می‌کوشد تا در خلال معزفی قران و مصاحیان گرکانی و بررسی 


561626060 عضو هيأت علمی بنیاد داثرة المعارف اسلامى:‎ .١ 


۱۹۳ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
اقوال و آ ثار به‌حای مانده‌ای که در آنها ذ کری از احوال و نحوه سلوک او به ميان 
۳ ۰ ,ي م2 ۰ aE‏ ا ۰ ع مه ۰ ¥ 
آمده است» نقش و جایگاه وی را در تاریخ تصوّف. نحوة تعلیم و تربیت مریدان و 
تعامل وی با معاصرانش و همچنین میزان اثرگذاری او بر آنان را مشځص سازد. 
م2 ۰ 8 ۳ ۰ ۰ 2 ۷ 

ابوالقاسم کرکانی؛ صوفی مشهور خراسانی» ظاهرا در سال ۰۳۸۰.ق متولد 
شد و باسلطان محمود غزنوی شعاضر بود: وی را غارفی کبیرالشان و 
کثیرالمحاهده و دائم‌المشاهده خوانده‌اند که صاحب خانقاه بودو جماع ت کثیری 
از دراویش از وی اخذ طریقت کردند.؟ 
ابوعمرو زحاجی و برخحی کر امه و اسطه یعنی ابوعثمان مغربی» ابوعلی کاتب 
و ابوعلی رودباری به جنید بغدادی رسانده‌اند.۳ 

2 ده‎ e ۹ ۶ 5 کے ا ۰ ی‎ E E 

به کفتة تذکره‌هاء ابوالقاسم کرّکانی که نة مشایخ نجم‌ال ین کبری به 
او می‌پیوندد از طبقه شیخ ابوسعید ابوالخیر و شیخ ابوالحسن خرقانی و ذ کر وی 
در ابتدا پیوسته اویس, اویس" بود." همچنین بعضی مشایخ نقشبند به که سلسلة 

+ ر 
خود را به شیخ ابوالقاسم کرکانی رسانیده‌اند. می‌گویند وی در علم باطن به شیخ 
e E‏ موه . ۵ 

بسیاری از دیگر طریقه‌های تصوّف مانند ذهبیه» سهروردیه و نعمت‌اللهیه» 

سلسلةٌ طریقتی خود را با واسطه‌هایی به وی رسانده‌اند." نام گرکانی در ذیل سلسلة 


۱. مجمل فصیحی» ج ۲ ص ۲؛ تاریخ گزیده» ص ۱ نامۀ دانشوران ناصری» ج ۵ ص 1۰ 

۲. المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیشابور عبدالخافر فارسی» ص ۱ ۲۷. 

۳ نفحات الانس؛ صص ۳۲ ۵۹٩‏ ۵؛ طرائق الحفائق ج ۲ ص ۲۰۸ 

۰۱۱ تذکرة الاولیاه ص ۲۷؛ نفحات الانس» ص‎ .٤ 

۵. طراتق الحقائق» ج ۲ ص ۰۱۱ 

1. مصتفات فارسی» ص ۳٤۹‏ مفاتبح الاعجاز فی شرح گلشن رازه ص ۵۸4؛ انيس الاين و عدة الشالکین» 
صص ۱۱۲۔٤۱۱‏ . 


ان ریت روش ان ۷ 
ا 

۰ 5 9 7 و ۰ ۳ ع له اه ام هه 

از مهم ترین مریدان ابوالقاسم کرّکانی که تعالیم وی به واسطة آنان انتقال 
یافت» یکی شیخ ابوعلی فارمدی و دیگری شیخ عبداله ابوبکر ناج بود." 

فارمدی به تشویق قشیری راه خود را در جهت طوس تغییر داد و به محضر 
مذتی به مجاهدت پیش استاد امام [قشیری ] نشسته بودم. یک روز حالتی به من 
درآمدکه در آن حال تگم شدم؛ و آن واقعه با استاد امام بگفتم.گفت: «ای بوعلی» 
روش من از ابنحا فراتر نیست. هرجه از این فراتر بود» راه فرا آن ندانم.» من با 
خود انديشه کر دم که «مرا پیری بایستی که مرا از این مقام فراتر بردی.» و آن 

2 
حالت زیادت می‌شد و من نام شیخ ابوالقاسم کرّکانی شنیده بودم. روی به طوس 
۰ م2 ۰ ۳ ۰ ۳ 9 
نهادم. حایگاه وی نمی دانستم. چول به شهر رسیدم حای او بپرسیدم؛ نشان دادند» 
رفتم. با جماعتی از مریدان خویش در مسجد نشسته بود. من دو رکعت تحیّت 
مسجد بگزاردم و پیش وی در آمدم. وی سر در پیش داشت؛ سر برآورد و گفت: 
م ص ۹ ۰ 7 م2 

«یبأ ای بوعلی نا جه داری». من سلام کفتم و دل بنسستم و واقعه‌های خویش د بگفتم. 
3 ۰ ی و 3 ۲ ۳3 ۰ ۰ س 
تست ابوالقاسم گفت: »ا ری“ ابتدایت مبارک باد. هنور به درحه‌ای نرسیده‌ای» اما 
اگر تربیت یابی به درجه‌ای تور رسی». من با خو دگفتہ: «پیر من این است». 
پیش او مقام کر دم. و بعد از اک مرا مذتی دراز به انواع رباضت و محاهدت 
فرموده بود» بر اقبال کرد و عقد مجلس فرمود و فرزند خویش را به حکم من 
کرد»." شیخ ابوالقاس م گرکان ی گویا در طوس» دختر خود رابه عقد ابوعلی فارمدری 


۱. انیس الطلیین و عدّة السالکن» صص ١۱۳‏ -۱۱۶. 
۳. ابوسعید ابوالخر: حقبقت و افسانه» ص ۷۰. 
۶ سرار التوحید. ج ۰۱ صص ۱۲۰-۱۱۹؛ نفحات لاس ص ۳۷۶. 


شا 


18 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
درآورده و پس از مدّتی» مجالس خود را به او وا گذا رکرده تور 

ابوبکر ناج نیز مرید و از اصحاب ابوالقاسم گرکانی بود و تعالیم گزکانی 
به‌واسطه او به احمد غزالی و سپس عین‌القضات رسید." افزون بر این دوهگزکانی 
با بسیاری از بزرگان هم‌عصر خویش» از جمله ابوسعید ابوالخیر و علی بن عثمان 


هجویری مصاحبت داشت و ایشان پیوسته مقام وی را ارج می‌نهادند. 


ملاقات با ابوسعید ابوالخیر 

داستانی که عطار در تذکر ةالولا" دربارة ملاقات ابوسعید ابوالخیر در دوران 
کودکی با ابوالقاس مگوّکانی که به گفتة عطار از کبار مشایخ آن روزگار بوده سنقل 
کرده است؛ صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا آن دو با یکدیگر معاصر و مصاحب 
بوده‌اند و چنین اختلافی در سن و سال میان آنان نبوده است. از ابوسعید سخنان 
بسیاری نیز در ستایش و تکریم ابوالقاسم نقل شده است.؟ 

حکایت شده که روزی شیخ ابوسعید و شیخ ابوالقاسم در طوس با هم بر یک 
تخت نشسته بودند و جمعی از درویشان در پیش ایشان ایستاده. بر دل درویشی 
گذش تکه «آ یا منزلت این دو بزرگ چیست؟» شیخ ابوسعید روی به آن درویش 
کرد و گفت: «ه رکه خواهد دو پادشاه به هم ببیند» در یک وقت» در یک جای» بر 
یک تخت گو در نگر». آن درویش چون بشنید در آن هر دو بزرگ نگریست. 
حق تعالی حجاب از پیش چشم وی برداشت تا صدق سخن شیخ بر وی کشف 
گشت و بزرگواری ایشان بدید. پس به دلش بگذشت که «آیا خداوند تبارک و 


۱ ابوسعید ابوالخیر: حقبقت و افسانه» ص ۵۱۶. 
۵1 جواهر الاسرار ج ۱ ص ۸۱؛ نفحات الانس» ص ۳۷۵. 


ص ۸۰۱. 
۶ سرار التوحد. ج ۱ ص ۱۰ ؛ روضات الجنان» ج ۲ ص ۲۶۵ 


گرکانی به روایت معاصرانش ۰ 


۳ 
تعالی را امروز در زمین هیچ بنده‌ای است بزرگوارتر از این هر دو شخص ؟» شخ 
ابوسعید روی به آن درویش کرد و گفت: «مختصر ملکی بود که هر روز در آن 
ملک چول بو سعید و اپوالقاسم هفتاد هزار فرا در سد و هفتاد هزار بثر سد). 
5 4 2 11 و ی ۰ و 
در طوس با هم بر تختی نشسته بودند» با تعبیر "دو پادشاه به هم توصیف کرده 
مشایخ پیشین بودند» به این تر تیب د رکنار یکدیگر قرار داده‌اند." 
E ۰ 2 ۰ ۰ 5 3 3 ۰‏ 5 
احترام و ارادت دو سوبه ميان این دو سی ابوالقاسم کرکانی را بر ال داشت 
زمانی که نتن :دو تن از شا گردان خود. فارمدی و ابوبکر عبداله» پپوند برادری 
بست» آنها را نزد ابوسعید به میهنه بفرستد. بعدها نیز فارمدی پیوسته در میهنه به 
گرکانی؛ خبر آن را از ابوسعید می‌شنود. چنانکه از فارمدی نقل است: «پیش از 
آنکه شیخ ابوالقاسم عقد مجلس فرماید. شیخ ابوسعید از میهنه به طوس آمده بود. 
۰ 2 ۳ ۳ ۳ 2 ۹ ۰ ۳1۳ 
به خدمت وی رفتم» گفت: ای بوعلی؛ زود باشد که چون طوطکت در سخن ارند. 
پس برنیامد که شیخ ابوالقاسم مرا عقد مجلس فرمود و سخن بر من کشاده 
5 


ملاقات با علی بن عنمان هجویری 


2 2 ۳ ۰ 
هجوبری در طوس با ابوالقاسم گرکانی دیدا ر کرد و از احوال و اسرار درول 


۱ سرار التوحید. ج ۱ ص ۱۰ ؛ نفحات الاس» صص ۰۳۱۳-۳۱۲ 
۲. حقبقت وافسانه ص ۵۲۵. 

۳ اسرار التوحید» ج ۱»> ص ۱۸۰؛ حقیقت وافسانه صص ۷۱ ۶۰۹ 
.٤‏ اسرار التوحید» ج ۱ ص ۱۲۰؛ نفحات الانس» ص vo‏ 


۱۹3 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
خود با او سخن گفت و از او راهنمایی گرفت." او دربارة ملاقاتش با گزکان ی گفته 
است: «وقتی مرا واقعه‌ای افتاد. طریق حل آن بر من دشوار شد. قصد شیخ 
ابوالقاس مگ رکانی کردم. وی را در مسجدی یافتم که بر در سرای وی بود. تنها بود. 
واقعة مرا بعینها با ستون می‌گفت. من نا پرسیده جواب خود یافتم. گفتم: ايها الشیخ» 
این واقعة من است.گفت: ای پسر این ستون را خدای تعالی در این ساعت با من 
ا ا 

هجویبری همچنین گفته است که «از شيخ المشایخ ابوالقاسم گرکانی پرسیدم 
که درویش را کمترین چیز چه باید تا اسم فقر را سزاوارگردد؟ گفت: سه چیز باید 
و کم از سه چیز نشاید. یکی بای د که پاره‌ای راست بداند دوخت و دیگری سخنی 
راست بداند گفت و شنود و دیگر؛ پای راست بر زمین داند زد. گروهی از 
درویشان با من بودندکه این سخن بگفت».۲ 

افزون بر آنچه از قول هجویری نقل شد. برخی دیگر از تعالیم گرکانی» با 
واسطه از سایر مشایخ صوفیه» ترویج یافت. برای مثال از میبدی نقل است که: 
«تخلقوا باخلاتي اله... اهل علم گفتند: تفسیر این اخلاق معانی ۹٩‏ نام خداست که بنده 
را در روش خویش به آن معانی گذر باید کرد تا به وصال الله رسد؛ پیر عراسان 
ابوالقاسم گزکان گفت: بنده تا در تحصیل این معانی و جمیع این اوصاف است؛ 
هنوز در راه است» به مقصد نارسیده» و در روش خود است کشش حق نایافته. تا 
در معرفت است از معروف بازمانده و تا در طلب محبّت است. از محبوب بی خبر 


شده) ۴ 


۳۳۲ ۲ ۵۱۷-2 ۸ کشت المحجوب صص‎ .١ 
۰۳۱۲ همان صص ۳۵۱-۳۵۰ نفحات الاس؛ ص‎ .۲ 
۰۳۲۲-۳۲۱ نفحات الانس صص‎ .۳ 

۰۱۸۷-۱۸۱ کشف الاسرار ج ۲ صص‎ .٤ 


ُرکانی به روایت معاصرانش ۹۷ 
سهروردی نیز شبیه به همین قول را از ابوعلی فارمدی نقل کرده است: «از 
شیخ خود ابوالقاس مگوّکانی سماع دارم که می‌گفت که تا سالک متصف نشود به ۹٩‏ 
3 ی ۰ :س ۰ ۰ 0۹ 5 ص 
نام حق تعالی» واصل حصرت عزت نتواند شد. شیخ گفت: بعنی از / هر اسمی. 
آنچه مناسب و مطابق آن باشد. به قدر مایمکن در خود بدی دکند».! 
سایر تعالیم گرکانی که به واسطه مریدان و معاصرانش انتقال و اهمیّت 


دفاع از ابلیس 

ک کا زا یک از قافن الچ راا و فده داریا که ویر انم 
رأی» از آرای حلاج متأتر بوده است. عین القضات از خواجه احمد غژالی نقل 
کر ده اس تکه «هرگز شیخ ابوالقاس مگ رکانی نگفت ی که ابلیس» بل چون نام او بردی 
گفتی: آن خواجة خواجگان و آن سرور مهجوران. چون این حکایت را وا ب رکه 
بگفتم»گفت: سرور مهجوران به است [از] خواجة خواجگان».۲ 

این ماجرا رابطةٌ چهار تن از مشایخ بزرگ قرد پنجم و ششم را به خصوص 
دربارة یکی از موضوعات مهم تصوّف نشان می‌دهد. ابوالقاسم گرکانی خود از 
مشایخ بزرگ خراسان بوده و این داستان نشان می‌ده که وی دقیقاً جزو صوفیانی 
است که نسبت به ابلیس با خداوند و عاشقی او تو جه داشته است. احمد غّالی نیز 
که خود یکی دیگر از مشایخ بزرگ خراسان بوده و به این موضوع علاقۀ خاص 
داشته است. حضورش در این داستان نشان می‌دهد که در باب این موضوع 
تحت تأثیر چه کسی بوده است. نقل این داستان توشط غزّالی برای عین‌القضات؛ 


۱ عوارف المعارف» ص ۲۳۱. 
1 نامه‌های عبن القضات همدانی» ج 4 ص ۷ 


۱۹۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
یک مورد از انتقال این مبحث را از مشایخ خراسان به مشایخ عراق عجم (همدان) 
بازگو می‌کند؛ و بالاخره پاسخ ب رکه نشان می‌ده که وی با احمد غژالی و ابوالقاسم 
کا کان کاملا موافق بوده است:" 


رابطه شیخ و مربد 

گ زکانی» به روایت مریدانش در خصوص رابطه مرید و پیر بسیار سخت‌گیر 
بود و عقیده داشت مریدان باید ادب و آداب را در محضر پیر و شيخ خود 
به‌درستی به‌جای آورند. غژّالی از خواجه ابوعلی فارمدی نق ل کر ده است که «یک 
راه شیخ خویش را ابوالقاسم گرّکانی که پیر من بود - خوابی حکایت کردم. بر 
من خشم گرفت و یک ماه با من سخن نگفت و من آن را هیچ سبب نمی‌دانستم تا 
ا ناه کیک که (آ ندز ان کات هر ان تشن کف کل و که شم عازن 
سخن چنی نگفتی اندر خوابب» من گفتم: چرا؟» گفت: «۱ گر اندر باطن تو چرا را جا 
نبودی» اندر خواب. بر زبان تو نرفتی»." 

همچنین عین القضات حکایت کر ده است که «شیخ ابوبکر عبدالله طوسی در 
پیش ابوالقاسم گزکانی بود. و چنین گویندکه شیخ ابوالقاسم پیر جنّ و انس بود. با 
شيخ بوعلی فارمدی گفت: به نزدیک من آیی و خوابی بازگویی؛ یعنی خوابی و 
یادی گویی و آنگه حدیث ارادت کنی» در همه جهان مریدی را می‌جویم که 
پوستش پ رکا ەکنم و از قرص آفتاب درآویزم تا جهانیان از او عبر ت‌گیرند. و این 
شیخ ابوالقاسم را چندین هزار مرید بودند. همه صاحب روزگار و کرامت‌های 


ظط و ق الت ها تاه و درطل هس ان و واه ار کش نع اسان 
م و ر ی وکر ر 2 ریدی بو ری ریدی 


۱. یرک همدانی» استاد امى عبن القضات» ص 1 
۲. کمبای سعادت» ج » صص ۳۵-۶ 


گرکانی به روایت معاصرانش ۱۹۹ 


کار فشنت" 


سماع 
بنا به روایات گرکانی با آنکه خود اهل سماع نبود» آن رامنع نمی‌کرد؛ با این 

حال برای آن» شرایط خاصّی قائل بود و آن را برای همه و در هر شرایطی جایز 
نمی‌دانست. غّالی از یکی از مصاحبان وی نقل کرده اس ت که «خواجه علی حلاح 
یکی بود از مریدان خواجه بوالقاسم گکانی» دستوری خواست در سماع.گفت: 
سه روز هیچ چیز مخور» پس از آن بگوی تا طعامی خوش بسازند؛ اگر میلت به 
سماع بیش باشد و سماع اختیا رکنی بر طعام» آنگاه این تقاضای سماع به حق باشد» 
و تو را مسلم بود».۲ عطار نیز در مصیبت‌نامه" به دیدگاه گرکانی دربارة سماع 
اشاره کرده است: 

سائلی جسویند؛ راه کمال کرد او از شی خگزکانی سوال 

گفت چون نبود تو رامیل سماع گفت مارا از سماع است انقطاع 

زانکه هست اندر دلم یک نوحه گر کوزمانی گر ز دل آید به در 

جملۀ ذات عرش و فرش پاک نوحه گ رگردند دایم یا هلاک 


توکل 

گڑکانی گرچه شیخی صاحب خانقاه و مریدان بسیار بود و چه بسا فتوح و 
نذورات بسیاری به خانقاه او اهدا می شد» تتا به نقل مصاحبانش» پبیوسته از 
دسترنج خود ارتزاق می‌کرد و بر خلاف صوفیانی که کسب و کار و تلاش برای 
۱ نامه‌های عین القضات همدانی ج ص 922 


۲. کمبای سعلات» ج ص ۸۳۰ 
۳ صص ۲۹-۲۶۸ 


شا 


۷.۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
به‌دست آوردن روزی را مغایر با توکل می‌دانستند» در قطعه زمینی که داشت؛ 
به کشت و زرع مشغول بود. غرّالی از فارمدی نقل کرده است که «شیخ ابوالقاسم 
گزکانی را ضیعتی بود حلال که از آن» قد رکفایت وی برآمدی. یک روز غل آن 
ضیعت آورده بودند؛ شیخ از آن غلّه یک کف برگرفت و گفت: این با توکل هم 
متوکلان عوض نکنم. و به حقیقت این کسی شناس د که به مراقبت دل مشغول باشد 


که بداند که فراغت از چه مدد دهد رفتن راه را».۱ 


نفی کرامت و ڌ تعظیم صاحب منصبان 
۷ و ۰ و و 2 ھ مد 

ابوالقاسم کرکانی کرچه سیحی صاحب هام بود و مریدان بی‌شمار داشت. اما 
و بر هوا شدن و از غیب خبر دادن این هی چکرامت نبود. کرامت آن باش د که کسی 
همه امرگردد؛ یعنی همگي وی طوع و فرمان شود که بر وی حرام نرود» و این 
اعشمادرا شا ند آها آن دیکر همه مکی بود که از شیطان پاش که‌شتطان را بر از 
غ کر ات" 

گزکانی افزون بر نفی کرامات از تعظیم صاحب‌منصبان نیز ابا داشت؛ 
SR‏ آموهاسست CSE E ASS‏ 
بود. به سلام خواجه ابو القاس مگرکانی شد و وی از اولیای بزرگ بود. عذر خواستن 
کرت کف می‌کنم که کمتر به خدمت می‌رسم.» گفت: ای خواجه» عذر 
مخواه که همه کس از آمدن متت دارند و ما از نا آمدن متت داریم که ما را خود از 
آمدن این مهتر» پروای دل با هیچ‌کس نیست. یعنی ملک الموت». 
۱. کیمیای سعادت» ج ۲ ص ۰1۱۵۱ 


۳ همان ج ص ۳۰ 


گرکانی به روایت معاصرانش ۳ 


2 
جامی این سخن را بدین‌گونه به نظم اورده است: 
سفله‌ای می‌خواست عذر عارفی کز آمدن 
سوی تو مانع مرا اشغال گونا گون بود 
و ا 8 و ۰ ۰ 
مت ناآمدن از آمسدن افزون بودا! 
ما ع ۹ و ۳ ۳ 
1V‏ ھ .ق آذ کر شده است. برخی منابع تیاه سال 4۵۰ ه .ق اشاره دارند.؟ 
۰ ۰ ۹ ۰ و ۰ ۰ 2 ۴ ۶ 
یکی از سوانح مشهور زندگی او خودداری از نماز کزاردن بر جنازه 
دشن توس منوت ار وف او درک ان تابن ا ای 
وی راز ماه انم دنو ور انیس E‏ هد رف 
طبرانی ' یاد کرده و گفته است که سلطان پس ازاطلاع از این اقدام» دستور داد وی 
را از طبران بیرون‌کنند. عطار نیز در اسرارنامه" به این داستان اشاره و تنها به ذ کر 
نام اپوالقاسم بسنده کر ده و او را شيخ الا کابر " و ر پر نباز" خوانده ات 
۰ ا ۲ ۰ / و 
عطار خود از بزرگان صوفیه بوده است و اگر از میان صوفیان کسی چنین کاری 
می‌کرد» او سخنی از آن به میان نمی آورد." شفیعی کدکنی نیز این داستان را 


۱. دیوان جامی» ص ۸۰۳ . 

۲. المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیشابور عبدالخافر فارسی» ص 11 1. 

۳ العبر فی خبر من عبره ج ۲ ص ۲۷۳؛ شذرات الذهب» ج ۳ ص ۰۳۳۶ 

۶ خزبنة الاصفياءء ج ۲ ص ۸. 

۵. تاریخ گزبده» ص 11۱ تذكرة الشعراءء ص ۷٩؛‏ مجالس النفانس» ص ۳۶۳. 
.٦‏ ص ۸۸۲. 

۷ ص ۲۲۹. 

۸. تعلبقات لباب الالباب» ص ۸۳۳. 


_ 


۳۰۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
اتهامی بیش نمی‌داند.' همچنین با استناد به جواني ابوالقاسم در هنگام فوت 
فردوسی» می توان نتیجه گرف تکه ابو القاسم حدوداً سی ساله» نمی تواند آن شیخ و 


بر القاب آن داستان بوده باشد. 


Ire‏ مه 


۱. سرارالتوحید ( تعلیقات شفیعی کدکنی» ج ۲ ص 1۷۷. 


منابع 


۲ -بخاری؛ صلاح بن مبارک. انیس الاين و عد ة السالکین؛ تصحیح و 
مقدمه: خلیل ابراهیم صاری اوغلی؛ جاپ توفیق سبحانی» تهران» ۳۳/۱ 

۳ بورجوادی» نصراله» برکة همدانی. استاد ای عین القضات معارف؛ 
شماره ٩‏ بی‌ناه آذر -اسفند ۱۳۰۵. 

3 - جامی» عبدالر حمان بن احمد» دیوان حامیی» جاپ اعلاخان افصح زاد. 
تهران ۰۱۳۷۸ 

0۵ جحفحات اللانس من حضرات القدس» جاپ 
محمود عابدی» تهران» (< 

7 -خوارزمی» كمال این حسین بن حسن. جواهر الاسرار و زواهر الانوان 
جاپ محمد حواد شریعت. تهراد» ۰۱۳۸۶ 

۷-خوافی. احمد قصیح.؛ مجمل فصیحی» جاپ محسن ناجی نصرابادی» 
تهراد» ۰۱۳۸۰ 


۸-دولتشاه سمر قندی» تذکرة السعراء» جاپ فاطمه علاقه» تهران» Ao‏ 


شا 


۳ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
م 

۰-سهروردی» عمربن محمد عوارف المعارف» بیروت ۱۰:۰۳ ۰ م. 
عبدالخافر فارسی؛ جاپ محمد عثمان» قاهر ه. ۸ ۰۸۸ م 

۲ عطار» محمدین ابراهیم اسرارنامه چاپ محمدرضا شفیعی کدکنی؛ 
تهران» ۳۹ 

سس و ام تذکرة الاوشد جاپ محمد استعلامی» تهران» 
TVA‏ 

کک مصس‌نامفه جاپ محمّدرضا شفیعی کدکنی» 
تهران» A٦‏ 

۵ -علاء الدّو له سمنانی» احمدین محمّد» مصتفات فارسی» جاپ نجیب مایل 
هروی» تهران» ۳۹ 

-عوفی» محمد بن محمد شاب الا شلات جاپ ادوارد جی. براود» مقدمه: 
محمد قزوبنی» تصحیحات و تعلیقات: سعید نفیسی» تهران» ۳۹۰ 

۷ -عین‌القضات. عبداللّه بن محمّد» نامه‌های عین القضات حمدانی» جاب 
علینقی منزوی و عفیف عسیران» تهراد» ۸ Tor‏ 

ال د » امسر تذگر ه مجالس النفاة جاب اصغر ت؛ 

TS تهران»‎ 

۱۹ -غالی» محمّدین محمّد» کیمیای سعادت» چاپ حسین خدیو جم 
تهران» ۱۳ 


۰ -کربلایی تبریزیء حافظ حسین» روضات الجنان و جات الجنان چاپ 


گرکانی به روایت معاصرانش ۳۵ 
جعفر سلطان القرائی» ستوده» تهران» ۱۳46 -۱۳۹۹. 

۱ -لاهوری» غلام سرور» خزبنة الاصفیاه کانپون ۱۹۲۹م. 

۲ -لاهیجی. محمدبن یحبی؛ مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن رازن چاپ 
ترا بر کر هاش وت کاس > تهران ۱۳۷۶ 

۳ -مایر فریتس» ابوسعید ابوالخر: حقیقت و افسانه ترجمه: مهر آفاق 
بایبوردی؛ مرک تشر دانشگاهی»تهرانء ۱۳۷۸ 

6 -محمدین منوّر اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید» چاپ 
محمّدرضا شفیع ی کدکنی» تهران ۰۱۳۱۲ 

۵ -مستوفی حمدالله» تاریخ گزبده تهران» ۱۳۱۲. 

1 -معصوم شیرازی محمد. طرائق الحقاتق» چاپ محتدجعفر محجوب. 
تهران» ۱۳۳۹ -۱۳4۵. 

۷ -میبدی؛ احمدین محمد» کشف «اسرار و عد ة الابران چاپ على اصغر 
حکمت. تهران» ۰۱۳۱۱ 

۳۸ - نامه دانشوران ناصری .در شرح حال ششصد تن از دانشمندان نامی؛ 
نوشتۀ جمعی از فضلا و دانشمندان دوره قاجار قم ۱۳۳۸. 

۹ -نظامی عروضیء چهار مقاله» جاپ محمد معین» تهران» ۰۱۳۱۶ 

۰- هجویری؛ على بن عثمان» کشف المحجوب. چاپ محمود عابدی؛ 
تهران ۱۳۸۳. 


شرح احوال و آرای شیخ ابوالقاسم گزکانی به روایت کشت المحجوب هجویری 
دکتر حسن بلخاری قهی ! 


چکیده 

روایت‌های ی که ابوالحسن هجویری (متوفی 474 ه.ق) در کشت المحجوب 
۰ ۰ ۰ ۰ 1 + مه 5 دم اه 
خود از ابوالقاسم کرکانی می اورد» بدول نردید مستند برین و دفیق ترد ب 
روایت‌های شرح حال و احوال شیخ ابو القاسم محسوب می شو د؛ دقیقا از این ر وکه 
هجویری» خود معاصر شیخ بلکه شا گرد و مرید او بوده وگاه سؤالات خود را نزد 
او می‌برده و شرح احوال خود از او می خواسته است. من حمله اين روایت او در 
كشف المحجوب (باب فى ذكر ائمتهم من المتاخرين رضوان الله عليهم اجمعین): «و منهم 
۳ ۳ 7 ا م2 ۴ ی 
قطب زمانه و در زمانه حود بکانه ابوالقاسم على الک رکانی؛ رض و ارضاه اندر 
وقت خود بی‌نظیر است و اندر زمانه بی‌بدیل. وی را ابتدا سخت نیکو بودست و 
اسفاری س سخت به‌شرط معاملت و اندر وقت وی روی دل همه اهل درگاه بدوست 
و اعتماد [ا اعتقاد] حمله برو (بر او) از طالبان. و اند رکشف وقایع مریدان» 


. دانشیار دانشگاه تهران: .Hasan.bolkhari@ut.ac.ir‏ 


_ * 


۲۰۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
است ظاهر و به فنون علم» عالم است و مریدان وی هر یکی عالمی را زینتی‌اند و 
الوقتست».' 

و هجوبری» چنانکه گفتیم» خود از این مریدان و طالبان بوده که کشف و 
شرح واقعه‌های خود را نزد او می‌برده؛ همچون واقعه ای که خود در 
تفحات الانس" آن را چنین باز می‌گوید: «وقتی مرا واقعه‌ای افتاد. طریق حل آن 
بر من دشوار شد. فصد یج ابوالقاسم کر کانی کردم. وی را در مسحدی پافت مکه بر 
در سرای وی بود. تنهابود. واقعة هرا ها با ستونی می‌کفت. من ناپرسیده 

4 0 #س 9 ۰ ¢ ع وص_ ۰ 
را دای تعالی در این ساعت یامن ناطق گردانند تا از من این سوال کرد 
آن توسط پیر و مراد بوده است. ارائة شرحی دقیق از احوال و حیات شيخ 
ِ3 
ابوالقاسم گزکانی و د رکنار بیان و شرح مفهوم واقعه د رکلام عارفان» و نسبت ان 
با مکاشفه و نیز واقعات صادق و کاذب. محور این مقاله است. 


الف ‏ شناخت صاحب كشن المحجوب. على بن عثمان هجویری 
3 3 ۰ 2 2 ۰ ۳ 
در مرح بیان سیح ابوالقاسم کرکانی به روایت هحجوبری» ابتدا شات و 
تأقل در باب معرّف» ضروری است؛ زیرا جایگاه و مکانت علمی و نیز عالمیت و 


اتقان شخص معرّف در شناعت و شناسایی معرّف نقشی برحسته و بەسزا دارد. 


1۳9 


شرح احوال و آرای شیخ ابوالقاسم گکانی به روایت کشف المحجوب... ۰ ۲۰۹ 


ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری الغزنوی که در متن 
تاریخ فرهنگ و اندیشه ایرانی -اسلامی مشهور به جلابی؛ غزنوی و بسیار 
شایع‌تر و رایج تر هجویری است و خود بارها در سترگ‌ترین اثر خویش» 
کشت المحجوب خویش را علی بن عثمان الجلابی نامیده آ» در اواخر قرن چهارم 
هجری در شهر غزنه چشم به جهان گشوده و پسوند غزنوی نیز در پایان نام بلند او 
اشارت به همین زادگاه است. سال دقیق تودش معلوم نیست جز آنکه | کثر 
موّرخان او را متولّد دهة پایانی قرن چهارم یعنی بین سال‌های ۳۹۰ تا 4۰۰ هجری 
قمری می‌دانند. این ابهام در باب زمان مرگش نیز صادق است. اقا در برخی اسناد 
تاریخی همچون قطعه‌ای از معین‌الدّین چشتی (متوفی 1۳۳ ۰.ق) ماده تاربخی 
فوت هجویری چنین بیان شده است: 
این روضه که بانی اش شده فیض الست مخدوم علی راست که به حق پیوست 
در هستی نیست شد و هستی یافت زآن سال و حالش افضل آمداز یت ۲ 
که با تعیّن ابجدکلمة "هست در مصرع بیت دوم» سال ٥‏ به دست می آید. 
فا ناس و (هرای 6۸۹۸ در EE‏ عم بان گر 
خانتاه على همجویری خاک جاروب از درش بردار 
طوطیا کن به ديدة حق‌بین . تاشوی واقف بر اسرار 


چون که سردار ملک معنی بود سال وصلش برا فنك از شدای 


.١‏ كشف المحجوب» ص :٤٤١‏ به عنوان مثال در بیان ازدواج خویش: «و مرا که علی بن عثمان 
الجلابی‌ام» از پس آنکه مر حق تعالی یازده سال از آفت تزویج نگاه داشته بود» تقدیر کرد تا به فتنه 
اندرافتادم و ظاهر و باطنم اسیر [پری] صفتی شد که با من کردند بی از آنکه ریت بوده بود و یک 
سال مستغرق آن بودم؛ چنانکه نزدیک بود که دین بر من تباه شدی تا حق تعالی به کمال فضل و تمام 
لطف خود. عصمت خود به استقبال دل بیچاره من فرستاد و به رحمت» خلاصی ارزانی داشت». 
۲ همان ص ۲۸. 

۳. همانجا. 


ھ _ 


۲۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
که به حساب ابجد کلمه سردار" می‌شود 1۵ 4. 
به هر حال» به صورت دقیق و یقین» نیم اول قرن پنجمء سال‌های بالندگی و 
8 ۳ م2 
تذکر ةالاوابوده است. عطار در عین حالی که از کشف الم حجوبت بهره‌های 
بسیار برده! اما تأملی در بیان زک و آثار هجوبری ندارد. برخلاف عطار» 
جامی در نفحاتالانس‌حقّ مطلب را به‌جا آورده و او را عالم و عارفی نامیده که به 
2 
عارف بوده. مرید شیخ ابوالفضل بن حسن فتلی است و به صحبت بسیاری از 
مشایخ دیگر رسیده است. صاحب کتاب کشف المحجوب است که از کتب معتبره 
مشهوره در این فن است و لطایف و حقایق بسیار در آن کتاب جم عکرده است»." 
سپس جامی به نقل از کشف‌المحجوب. به بیان پرسشی می پردازد که 
هحوبری از شیخالمشایخ ابوالقاسم گرکانی در باب اسم فقر" نموده و شيخ 
# 5 4 5 ۹ ۰ 3 8 
اپوالقاسم او را به تمامت پاسخ داده است. بیان این قطعه»ء نوعی بازشناسی کرکانی 
توسط عبدالرحمن جامی و در عین حاله تأ کید بر مصاحبت هجویری با شیخ 
وفقنی ال از شيخ المشایخ ابوالقاسم کرکانی؛ رض؛ در طوس پر سید م که درویش 
را کمتر ین جه چیز باید تا اسم فقر را اواز کرد گن سه چیز بایدکه کم از آن 


۱ همان ص ۹ به عنوان مثال به این آغاز نامه شرح حلاج توسط هجویری دقّت کنید: «و منهم 
مستغرق معنی و مستهلک دعوی ابوالمغیث الحسین بن منصور الحلاج. رض از مستان و مشتاقان 
این طریقت بود و حالی قوی و همّتی عالی داشت و مشایخ این قصّه اندر شان وی مختلف‌اند؛ به 
نزدیک گروهی مردودست و به نزدیک گروهی مقبول.» که چگونه آغاز آهنگین آن و نیز سبک 
روایتش» سبک و شیوه عطار در تذکرة‌الاولیاگردید. 

. نفحات اسان ۳۳۱ 


شرح احوال و آرای شیخ ابوالقاسم گر کانی به روایت کشف المحجوب... ۰ ۲۱۱ 
نشاید؛ یکی باید که پاره راست بر داند وق ورف کر E‏ راست بداند شنید و 
T4 ۰ ۳ 2 5‏ ن چ / 
بودندکی این بگفت. چون به دویره بازامدیم هو کسی اند رن نیرف ھی کر دنا 
و ۰ ۰ 3 Tt‏ ص مه 
و گروهی را از جهل اندرین شرحی پدید امد و گفتند کی فقر خود همین است و 
بیشتر ازیشان در خوب دوختن پاره و بر زمین زدن پای می‌شتافتند و هر کسی را 
پندار آن بودکی ما سخنان طریقت بدانیم شنید و به‌حکم آنک روی دل من بدان 
سیّد بود» نخواستم که سر آن سخن وی بر زمین افتد؛ گفتم بیایید تاهرکسی اندرین 
۳ م2 a‏ و و ۰ م۰ 
از رات آ نید که ار وور ا کو یا تفر دوا کر 
منت و به جد اندر آن تصز ف کند نه به هزل و به زندگانی مر آن را فه م کنده نه به 
عقل» و پای راست آن باش د که به وجد بر زمین نهد نه به لهو و به رسم. بعضی این 
سخن را بدان سیّد نق ل کر دند» گفت: اصاب علی خیّره اللّه». ` 
اما حامی اشارت کیک ره الات هجویری داردکه در اثبات حال و مقام او 
5 عم روص 5 5 ۰ 
قابل توجه است: «و هم وی گفته که وقتی به مهنه بر سر قبر شيخ ابوسعید نشسته 
بودم تنهاء کبوتری دیدم سفید که بیامد و در زیر آن فوطه شد که بر گور فکنده 
۰ 8 ۰ 2 ۷ ۰ ۰ 
بودند. چون برخاستم و نگاه کردم در زیر فوطه هیچ نبود. روز دوم همان بدیدم و 
روز سیم نیز. در تعجّب آن فروماندم تا شبی وی را به خواب دیدم و از وی آن 
واقعه پرسیدم. گفت: آن کبوتر صفای معاملت من اس ت که هر روز به منادمت در 


گور می‌آید».۲ 


۱. همانجا؛ کشت المحجوب» صص ۵7-0. 
۲ نقحات الانس» ص ۰۳۲۲ 


۳۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

بنا به بیان خود هجویری» این سالک طالب در طی طریقت به امامان و 
مرادانی اقتدا کر ده است» همچون ابوالفضل محمدین الحسن الختلی که هجوير 
او را "زین اوتاد و شيخ عباد" نامیده و خود را پیرو او دانسته: «اقتدای من در این 
طریقت بوده است.» " و نیز ابوالعباس احمدین محمد الاشقانی که او را «شیخ امام 
اوحد و اندر طریق خود مفرد» خوانده که :«مرا با وی انسی عظیم بود و وی را بر 
من شفقتی صادق و اندر بعضی علو استاد من بود.»" و نیز شیخ ابوانقاسم کر کان 
که هجویری کشف واقعه‌های خود و تبیین احوال و نمودهای خود را نزد او 
می‌برده است "و این خود دلیل دیگری بر مقام بلند هجویری از یک سو و مهم تر؛ 
جایگاه بسپاز شایسته او در بیان احوال شیع ابولقاسم کرکانی است: 

هجویری بنا به تعبیر خویش باگام زدن در طریق کشف و شهود عرفانی به 
روایت واقعه‌هایی نایل شده بود و می‌دانیم واقعه «امور غیبی است که بر اهل 
خلوت آشکار می‌شود؛ با چیزی که سالک در اثنای ذ کر و استغراق حال با حق» 
می‌بیند به گونه‌ای که از محسوسات. غایب می‌شود».۲ شرح عرالی ن کاشانی در 
بیان واقعه و مکاشفه در فصل هشتم مصباح الهدابه و مفتاح الکفابه جالب توجه 
است: «اهل خلوت را گاه گاه در اثنای ذ کر و استغراق در آن» حالتی فاق اف د که 
از محسوسات غایب شوند و بعضی از حقایق امور غیبی بر ایشا ن کشف شود؛ 
چنانکه نائم را در حالت نوم و متصوّفه آن را واقعه خوانند. و گاه بود که در حال 
ور آنکه شا مب شوه اند عیشت د هوی اورا مکاشمه ک رید 
واقعه با نوم در | کثر احوال مشابه و مناسبت است.و از جملهٌ واقعات» بعضی صادق 


۱ همان ص ۲۰۸. 
۲ همان» ص ۲۱۰. 
۳. همان ص ۲۱۱. 
.٤‏ فرهنگ اصطلاحات و تعیبرات عرفانی» ص ۷۷۹ 


شرح احوال و آرای شیخ ابوالقاسم گکانی به روایت کشف المحجوب... ۰ ۲۱۳ 
باشند و بعضیکاذب همچنانک منامات. و مکاشفه ه رگ زکاذب نبود چه مکاشفه 
عبارت است از تفرّد روح به مطالعه مغیبات در حال تجرد او از غواشی بدن. و در 
بیشتر وقایع و منامات؛ نفس با روح مشارک بود و در بعضی مستقل. و صدق 
صفت روح است وکذث صفت نفس. پس مکاشفات همه صادق باشند و واقعات 
و منامات بعضی صادق و بعض یکاذب»." بنا به شرح دقیق کاشانی» واقعه از آٽرو 
که ريشه در نفس دارد» می‌تواند صادق یا کاذب باشد؛ دقیقاً از آنر و که نفش 
ظرف فجور و تقوا است همزمان: وس و ما واه َألْهَمَهَافُجُ و رَهَا و تفواها"؛ برحلاف 
مکاشفه که به دلیل استناد به روح» هماره صادق بوده و کذب و جعل در آن راهی 
ندارد» احتمال وجو دکذب در واقعه و نیز ابهام و ایهام در آن» صاحبان واقعه را به 
نزد عرفای صاحب حالی می‌کشاند که واقعه رژیت شده را از برای آنان تأویل 
نمایند؛ من‌جمله واقعه‌ای که شرح و تأویل آن را هجویری از شیخ ابوالقاسم 
گڑکانی خواسته است. روایتی که هم از سالک بودن راوی (هجوبری) پرده 
برمی‌دارد و هم از صاحب سرّی و مقام وقوف و شهود کر کانی: «وقتی مرا واقعه 
افتاد و طریق حل آن بر من دشوار شد. قصد شیخ واا کا کد رض»و 
وی به طوس بود. وی را اندر مسجد. در سرای خود یافتم تنهاء و به‌عین آن واقعه 
می‌بو که به ستونی می‌گفت. گفتمش: این با که می‌گویی .گفت: ای پسره این 
ستون را خدای عرّوجل اندرین ساعت با من به‌سخن آورد تا از من سوّال بکرد».۳ 

علاوه بر روایت فوق» هجویری در بابی دیگر از کشف المحجوب روایتی 
از برشمردن احوال و افکار خود نزد شیخ می آورد که هم تأً کیدی دیگر بر بیان 


۱. مصباح الهداية و مفتاح الکفایت ص ۰۱۷۲ 
۲ سو ره شمر » ایات ۸-۷: سوگند به ذ نفس و ان کس که ان را درست کرد سپس پلیدکاری و 
پرهیزگاری‌اش را به آن الهام کرد. 


ھ _ 


٤‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
و ۰ مه a‏ ا“ ۰ ۰ ۰ % ۰ و ۰ »£ 
کشت المحجوب در دریافت حقایق عرفانی و معانی نورانی از شیوخ بزرگ زمانه 
خویش: «روزی من پیش خدمت شیخ نشسته بودم و احوال و نمودهای خود 
x‏ 7 2 ۳ م۰۰ 4 
می‌شمر دم به حکم آنک روزگار خود را برو سره کنم» کی نافذ وقت است و وی؛ 
E ê ۹ 0T ۰‏ م۰ E‏ 
رصضص»› ان به حرمت می‌شنید و مرا نخوت کودکی و اتش جوانی ب رگفتار ان 
حریص می‌کرد و خاطری صورت می‌گشت کی مگر این پیر را در ابتدا بری نکوی 
ی حضوع می‌کند اندر حق من و نیاز می‌نماید. اندر حال» 
ا ی ا پدر» این خضوع من نه مر تو را يا حال 
توراست کی محول احوال در محل محال آید که اين خضوع» من محول احوال 
می‌کنم و این عام باشد مرهمة طالبان راء نه خاص مر تو را. چود این بشنیدم. از 
دست بیفتادم. وی آن اندر من بدید و گفت: ای پسر» آدمی را به این طریقت 
نسبت بیش از این نیست کی همچون وی را به طریقت بازبندند پندار یافت آن 
کرو کون از سول کش وه فا نها رن ماس و 
اثبات و فقد و وجود وی هردو پندار باشد و آدمی هرگز از بند پندار زهد وی را 
بايد که 9 بندگی گیرد. حمله نست‌ها از خود دفع کند. به‌جز نسبت مردمی و 
فرمانبرداری. و از بعد آن» مرا با وی اسرار بسیار بود و اگر به اظهار آیات مشغول 
4 ۳ 4 ۰ 2 8 ا 
۳ از مقصو د‌ بازمانم».! این‌گونه روایات» هم شان سائل را ا هم 
۹ ۱ 5 ۱ 5 م2 
مسوول را؛ هم هجویری طالب و عاشق درک حقایق و هم شیخ ابوالقاسم گرّکانی 
صاحب سر راء 
آنچه به اختصار آوردیم» صرف اثبات پی جویی و تشنه کامی هجویری در 


ادرا ک معانی و مبانی سیر و سلوک بود. این معنا از وی مورخ و مفسّری در بیان 


۱. همان» صص ۰۲۱۲-۲۱۱ 


شرح احوال و آرای شیخ ابوالقاسم گّکانی به روایت کشف المحجوب... ٠‏ ۲۱۵ 
راا مرا زد که کا یت انوم ر ابات او روات ال دان 
وضرف تقل قول احوال و افکار عارفان نیست. بلکه بیان تجربت‌ها و 
مواجهت‌هایی است که خود به تجربه و تعمق در آنها ورود و حضور دارد. 
بنابراین قول هجویری در شرح احوال و مقامات عرفای بزرگ من جمله شیخ 
بواتقاس ‏ کات قولی بسپار معتبر و مستند است؛ به‌ویژه که تاریخ روایت‌هایی از 
رسیدن هجوپری به مقامات عرفانی دارد؛ من حمله علاوه بر آنچه از جامی در این 
باب ذ ک رکردیم» اشاره به این لقب مشهور هجویری در لاهور که مدفن و مرقد 
اوست -خالی از لطف نیس ت که وی را در آن منطقه "داتا گنج‌بخش" یا معلم 
گنجبخش" می‌نامند. محتمل این لقب پس از بیان بیتی است که توسط خحواجه 
معین‌الڌین چشتی» از شیوخ بزرگ ساسلهٌ چشتیه (متوفی ۰۱۳۳.) به هنگام 
زیارت قبر هجویری قرائت شده است: 
گنج‌بخش هر دو عالم»مظهر نور خدا . کاملان را پیر رهبرء ناقصان را رهنما 
که خود نشانی از مقام مرشدی و پیری هجویری در نظام‌های عرفانی دارد. اقبال 
لاهوری نی زکه بارها به زیارت قبر او رفته و توشه‌ها برگرفته» در شعری مشهور با 
عنوان "حکایت نوجوانی از مرو که پیش حضرت سیّد مخدوم على هجویری 


رحمة الله عليه ا از وس اعدا" در باب مقام عرفانی ھجو یری چنین سروده‌ای 


دارد: 
سيد هجوير مخدوم امم مرقد او تا سنجر را جرم 
بندهای کوهسار آسان گریخت در زمین هند تخم سجده ریخت 


۱ 
پاسبان عرّت امالکتاب ازنگاهش خانة باطل حراب 


خاک پنجاب از دم او زنده‌گشت صبح 72 از مهر او شاه که ۳ 


۳۹ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
سی وهم ال یی ن ر رار کی 


سك هجویر مخدوم اسم 
هی ر ا ا 
ھا ورن ارا کاو که 
اسان عضرت ام الکستاب 
خاک پنجاب از دم او زنده گشت 
عاشق و هم قاصد طیّار عشق 
داستانی از ک‌مالش س رکنم 
نوجوانی قامتش بالا چو سرو 
رقت سین سه وال جاب 
گفت: (محصور صف اعداستم 
بامن آموزای شه گردون مکان 
پیر دانایی که درذاتش جمال 
گفت:«ای نامحرم از راز حیات 
فارع ازانديشة اغيار شو 
سنگ چون بر خود گمان شيشه کرد 
ناتوان خود رااگر رهرو شمرد 
تاکجا خود را شماری ماه و طین 
باعزیزان سرگران بودن چرا 
EY‏ 
هر که دانای مقامات خحودی است 
کشت انسان را عدو باشد سحاب 
سنگ ره آبست اگر همّت قویست 
سنگ ره گردد فسان تيغ عزم 
مثل حیوان خوردن. اسودن چه سود 
خویش را چون از خودی‌محکم‌کنی 
گر فنا خواهی. ز خود آزاد شو 
چیست مردن از خودی غافل شدن 
در خودی کن صورت یوسف. مقام 
از خودی اندیش و مردکار شو 
شرح راز از داستان‌ها می‌کنم 
خوشتر آن باشد که سر دلبران 


در زمین هند تخم سجده ريخت 
حق ز حرف او بلندآوازه شد 
از نگاهش خانه باطل خراب 
صبح مااز مهر او تابنده گشت 
وارد لاهور شد از شهر مرو 
تارباید ظلمتش با آفتاب 
زندگی کردن میان دشمنان» 
غافل ازانجام و آغاز حیات 
قوّت خحوابیده ئی» بیدار شو 
شیشه گردید و شکستن پيشه کرد 
نقد جان خویش با رهزن سپرد 
هستی او رونق بازار توست 
فضل حق داند | گر دشمن قوی است 
ممکناتش را برانگیزد ز خواب 
سیل را پست و بلند جاده جیست؟ 
کر وکو یک ی یگنس درد 
تواگر خواهی جهان بر هم کنی 
گر بقا خواهی» به خود آباد شو 
تو چه پنداری فراق جان و تن 
از اسیری تا شهنشاهی خرام 
مرد حق شو حامل اسرار شو 
غنچه از زور نفس وامی‌کنم 


شرح احوال و آرای شیخ ابوالقاسم گّکانی به روایت کشف المحجوب... ۰ ۲۱۷ 
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که قادر به اظهار و آشکاری اسرار عشق است؛ بنابراین» روایت او از شیخ شنیدنی 
۲ 


ابتتا 


ب - شیخ ابوالقاسم گزکانی به روایت هجویری 

چنانچه در بخش پیش دیدیم» هجویری معاصر شیخ ابوالقاسم و مهم‌تر به 
تعبیر صربحش در کشف المحجوب» شا کر او بوده است. روایات ذ کر شده در 
بالا ارادت تام و تمام هجویری به شیخ رانشان داد. 

هجوبری در باب «فی ذکر انمتهم من المتأخرين رضوان الله علیهم اجمعین» 

3 ۰ 5 ۳ و ۰ ۰ ۰ 3 5 ۰ 8 

سرح و بیان بزرگانی از سی و عرفاست. به سيج اپوالقاسم 
گزکانی می‌رسد. شیخی که به تعبیر هجویری» قطب زمانه و در زمانۀ خود یگانه 
درگاه بدوست و اعتماد حمله برو [بر او ] از طالبان. و اندر کین وقایع مریداد» 
آیتی است ظاهر و به فنون علم عالم است و مریدان وی هر یکی عالمی را 
زینتی‌اند».' 

به تعبیر صریح هجویری» شیخ ابوالقاسم» قطب زمانه و در ميان مشایخ و 
بزرگان آن عصر بی‌بدیل بوده است. تأ کید بر آروی دل همه اهل درگاه بدوست و 
اعتماد حمله برو بیانی فر کفرنت طالبان و مریدان شيخ اپوالقاسم است» به ویژهکه 


هجوبری او را د رکشف وقایع» صاحب کرامت می‌داند. روایتی که هجویبری یس 


۲۱۱ کت المحجوب» ص‎ .١ 


۳۱۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


از این شرح می آورد و ما در بخش پیشین این نوشتار آوردیم» دلیل هجویری بر 
صاحب کرامت بودن شیخ و عالمیت او به اسرار مریدان است» امر ی که در ابواب 
دیگر کشف‌المحجوب نیز ظهور و بروز دارد؛ من‌جمله روایتی که در باب بیان 
معارف مشایخ و در شرح نفس و بیان اطوار و احوال متفاوت آن می آورد. 
هجویری در این مقوله روایتی از بوعلی سیاه مروزی می آوردکه: «من نفس 
5 3 م2 
را بدیدم» به صورتی مانند صورت من »کی یکی موی وی گرفته بود و وی را به من 
داد و من وی را به درختی بستم و قصد هلاک وی کردم. مرا گفت: یا با علی» مرنج 
که من لشکر وی‌ام عژ و جل. تو مرا کم نتوانی کرد.»" و در ادامه باذ کر روایتی از 
ِ3 ِ3 
شیخ ابوالقاسم گ رکانی» او را قطب المدار می‌داند: «و شیخ ابو القاسم گ رکانی» رضء 
کی امروز قطب‌المدار علیه وی است» ابقاه الله» وی از ابتدای حال نشان داد که من 
ورا [نفس را] به صورت ماری دیدم»." و اینها به علاوه ذ ک رکرامتی مشهود است 
2 ك_ 3 3 ۰ م2 ا ۰ ۳-2 
ذک رکردیہ. 
این جایگاه شگرف و عظیم شیخ در روح و جان هجویری سبب گردید در 
شیخ ابوالقاسم داشته باشد؛ من جمله در باب صحبت "و شرایط آن به نقل از شیخ 
۱. همان ص ۲۵۹. 
۲. همانجا. 
۳ صحبت: مصاحبت. همراهی به نزد عارفان و مقابل وحدت و تفرد است. صحبت از آداب 
طریقت است. در روایات آمده: مردم با مؤمن انس گیرند و او با مردم. نسفی درانسان کامل(ص (١‏ 
در باب صحبت می‌گوید: «بدانکه صحبت اثرهای قوی و خاصیت‌های عظیم دارد. هر سالکی که به 
مقصد نرسید و مقصود حاصل نکرد» از آن بود که به صحبت دانایی نرسید. کار صحبت دانا دارد. 
هرکه یافت» از صحبت دانا یافت. این همه ریاضات و مجاهدات بسیار و این همه آداب و شرایط 


بی‌شمار از آن جهت است تا سالک شايستةٌ صحبت دانا گردد و چون به صحبت درویشان رسی» 
باید که سخن کم گویی و سخنی که از تو سوال نکنند. جواب نگویی». 


شرح احوال و آرای شیخ ابوالقاسم گّکانی به روایت کشف المحجوب... ۰ ۲۱۹ 

۳ لی ور ۹ ۰ ۷ ۰ ۰ 3 
می آورد: «و من از شیخ‌المشایخ ابوالقاسم گرکانی پرسیدم» رض »که شر ط صحبت 
یت کته کک وی ر فان مت از آق 
است که هرکسی از آن» حظٌ خود طلبد و صاحب حظ را تنهایی بهتر از صحبت. و 
بعوزن بقف E‏ ای ESS ESE‏ 
مصیب ۱ 

م2 ۰ 5 ت 
روایت دیگری نیز از هجویری در باب شیخ ابوالقاسم وجود دارد . وی 

آنگا که در کشت المحجوب به بیان احوال حسین بن منصور حلاح می پردازد. 

۲ ۲ ی ۳ م2 ا 
حلاج را دزد بر ۲ بزرکان مقبول» دزد برخحی دیجر مر دود و دزد برخی» متوفی 
می داند؛ یعنی قائلان به توقف که نه وی را مدح کردند و آرائش را پذیرفتند و نه 
2 ۲ ا eT A‏ ا 
ذقش کردند و در اتش بسوزاندند . اما رای شیخ ابوالقاسم کرّکانی را در باب وی 

۲ ۰ ت و چ و 
چنین می اور د که حلاج را نزد وی سرّی بود و او را بزرگ می داشت: «و منهم 
قصّه اندر شأن وی مختاف اند؛ به نزدی کگروهی مردودست و به نزدیک گروهی 
مقبول» چون عمرو بن عثمان و ابویعقوب نهرجوری و ابویعقوب اقطع و علی بن 
سهل اصباهانی و جز ایشان»گروهی رڌ کردندش و باز ابن عطا و محمد بن خفیف 

4 5 3 کس هه 2 

و ابوالقاسم نصرابادی و حمله متاخران قبول کردندش؛ و باز گروهی اندر امر وی 
توق ف کرده‌اند. چون جنید و شبلی و جریری و حصری و جز ایشان؛ و گروهی 
دیگر به سحر و اسباب آن وی را منسوب کردند. اقا اندر ایام ما شیخ ابوسعید و 


۱. همان ص ۱ 


ھ _ 


۲۲۹۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
داشته‌اند و به نزدیک ایشان ورت بود».۱ 
تما وات ھا ی مد کوردر این وھا ری ا از کشت موی »سا یگاه 
مه 5 ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ع 
و گنهن ابوالقاسم کرکانی را در یکی از معتبر برین و مستند برین نذکره 
۰ ۰ م۰ ۳ وه ۰ هو 
عرفا (به تعبیر جامی) نشان می‌دهد. روایت هجویری از شیخ » چنانکه گفتیم» بنا 
به ال عقلی» بسیار قابل تو جه است. هجویری شا گرد و راوی احوال و آثار شیخ 
بوده و اثر مشهور او تن نا عنوان کشت المحجوبت هماره اثری معتبر و قابل 
استناد معرفی شاه استا: رجوع مکزر و دیاز شیخ عطار به این اثر» خود شا کار 
مهم E EE‏ و هجویری را نشان داده و ما را به اقوال او در باب شيخ 
ابوالقاس مگرّکانی بسیار مطمثن می سازد. 


۱. همان ص ۱۸۹. 


منابع 


۱-اقبال لاهوری محمد. کات اقبال» به کوشش: عبدالله | کبریان راد 
تهران» نشر الهام» ۱۳۸4 

۲-جامی نو رالد ين عبدالر حمنء نفحات الانس من حضرات القدس مق مه 
و تصحیح: دکتر محمود عابدی چ ۳ نشر اطّلاعات» ۱۳۷۵. 

۲ هی سر یک وات وی ت اع رها و ن 
کتابخانة طهوری» ۱۳۸۹. 

٤‏ -کاشانی» عزالدين محمود بن علی» مصباح الهداية و مفتاح الکفایة 
تهران تفر هما: ۱۳۷۲ 

٥‏ نسفی» عزیزال ین بن محتد» انسان کامل» تهران» موشمة فرهنگی اهل 
قلمء ۱۳۸۱. 

7-هجویری» علی بن عنمان» کشف المحجوب. تصحیح: ژوکوفسکی؛ 
مقلمه: قاسم انصاری» تهران»کتابخانة طهوری» ۰۱۳۷۱ 


ET ۰ 1۳ 5 ۰‏ ۰ ی ر ۰ 
مهم ترین مضامین عرفانی در انديشة شیخ ابوالقاسم گرکانی 
فائزه رحمان ! 


جکیده 


شیخ ابوالقاسم گزکانی از عارفان خراسان در قعرن چهارم و پنجم هجری 
قمری است که نسبت معنوی وی به جنید بخدادی می‌رسد. بسیاری از 
طریقت‌های صوفیه نظیر کبرویه نقشبندیه نعمت‌اللهیه و نوربخشیه سلسلة 
ی E‏ وهای وی سا E‏ اف هه 
ارشاد و تربیت مریدان و سالکان از بزرگان زمان خویش به‌شمار می‌رفت و بیشتر 
اوقات را مشتاقانه در خانقاهش در نیشابور به تربیت مریدان می‌گذراند. گرکانی 
از جمله عارفانی است که از حلاج دفاع کرد و نسبت به ابلیس» دیدگاهی مشابه با 
وی داشت. او بر مضامین عرفانی نظیر کرامت» شرایط سماع رابطة حال رضا و 


دعاء شرط اتصاف سالک به حق و ... تأ کید داشت که از مباحث اصلی این مقاله 


ی شاب اه کو ته فا زوسن در تاد دائره المعارف اسلامی: 
Rahmanfaezeh @gmail.com‏ 


۳۳ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


ا 2 ۲ ۰ ۳ ۳ ۲ و 

شیخ ابوالقاسم کرکانی عارف و زاهد خراسانی در قرن چهارم و پنجم هجری 
قمری است که در منابع متقدم غالبا نام وی را عبدالله بن علی نوشته‌اند»" اما جامی ۲ 
و هجوبری در یکی از نسخه‌های کشف المحجوب " نام وی را على ذ ک رکرده‌اند. 
ها ی : ۲ 
منابع متاحر 0 به تبعیت از جامی همین نام را برگزیده‌اند.؟ 

یت ات در ا ار یو یه وهای گرا کر 2 ضبط شده‌است؛ 
۰ مج م2 ۰ ۰ س ۰ س # 
نظیر گرگانی "و کرجانی * اقا با توجه به وجود روستایکورکان (از توابع مشهد) و 
اشارة منابع ۲ به اینکه ابوالقاسم اهل طوس بوده است نسبت گزگانی یاک رکانی 
درست می‌نماید.۸ 

ظاهراً ولادت ابوالقاسم گزکانی در سال ۳۸۰ ه.ق بوده است.؟ او را معاصر 
سلطان محمود غزنوی اتان" وی از شنا گردان حاتم اصم بوده و از حمزه 


مُھلّبی حدیث روایت میکرد و ابوعبدالله فارسی نیز از شا گردان وی در حدیت 


۱. تاريخ نیشابور..» ص ۲۷۵؛ الصبر فى خبرمن عبر ج ص ۳ مجمل فصیحی. ج ۲ ص ۵1۸: 
شذرات الذهب..» ج ۳ ص rE‏ 

. نفحات الانس» ص ۰۳۱۲ 

۳. پانوشت ص ٩‏ ص ۲۵۵. 

2 نامۀ دانشوران ناصری ج ۵ ص ١٤؛‏ خزبنة الاصفیا» ج ۲ ص 7. 

۵. کیمیای سعادت» ج ۱ ص ۳٥٤؛‏ مجمل فصیحی. ج ۲ ص ٤۸‏ ۵؛ طرائق الحقاق ج ۲ ص ۳۰۸ . 

1 سلسلة الاولیا» ص ۲۵؛ مفاتبح الاعجاز فی شرح گشن رازه ص ۵۸۵. 

۷ کشف المحجوب» ص 0۰ تاریخ نېشادور...» ص ۵ العبر فی خبر من جوج ص ۳۷/۳ 

۸ سار التوحید» صص 1۷۷ -1۷۸؛ نفحات الانس, ص ۸۰/۸. 

۰ ۱. تاریخ گزیده» ص ۱ نامة دانشوران ناصری» ج ۵ ص 1۰ 


مهم ترین مضامین عرفانی در انديشة شیخ ابوالقاسم گرکانی ۲۲۵ 
بود.! اغلب منابع او را در عرفان مرید ابوعثمان مغربی دانسته و به چند واسطه 
نسب معنوی‌اش را به جنید می‌رسانند؛ " (علاءالڌوله سمنانی در یک‌جا وی را 
مرید منصور خلف و منصور خلف را مرید و مصاحب ابوعتمان مغربی معرّفی 
کرده‌است). ' 

ظاهراً گر کانی ایام زندگی خویش را در نیشابور سپری کرد و در آنجا 
اه سار دا مسا زان رال و ا وا 
صرف تربیت مریدان کند.*از شا گر دان او ابوبکر بن عبدالله طوسی نساح؛ خواجه 
علی حلاج و داماد و شا گرد وی ابوعلی فارمدی را می‌توان نام برد. ۶ از جمله 
ماکان کال هط همست که انش دز کح ی 
نت هس راز کی میتی هی درا کت 
کرده‌است." همچنین ابوسعید ابوالخیر نیز با وی معاصر و مصاحب بوده است.؟ 

بنابر منابع متأغر یکی از وقایع مشهور زندگی او خودداری وی از 
نمازگزاردن بر جنازۀ فردوسی و منع کردن مردم از دفن وی در گورستان 
وی مت وشن ابیت ا رگا فا نکب سوت دنا 


۱. تاریخ نیشابور..» ص ۲۷؛ العبر فی خبر من غبره ج ۲ ص ۲۷۳؛ شذرات الذحب.. ج ۳ص ۰۳۳۶ 

۲ مصنفات فارسی» ص ۳۶۹؛ نفحات الانس» ص ۲ مفاتبح الاعجاز..». ص ۸۵ 

۳ مصلفات فارسی» ص ۳۱۳. 

.1۲ نام دانشوران ناصوی» ج ۵ ص‎ .٤ 

۵ نامه‌های عيبن القضات همدانی» ج ۱ ص ۲۷۶؛ تاریخ نیشابور...» ص ۰۲۷۱ 

1 کیمیای سعلات ج ۱ ص ۶۸۰؛ کشف المحجوب. ص ۵1 ۲؛ نفحات الانس صص ۳۷۵-۳۷ ۵٩‏ ۵. 

۷ صص ۰1۷ ۲۵1۱-۲۵۵ ۳۵۰ -۵۱۱, 

۸ نیز ر. ک: نقحات الاشس صص ۰۳۲۱-۳۱۹ 

٩‏ اسرار التوحيد..» ج ۱ ص 1۰ نفحات الانس ص I‏ روضات الجنان...» ج ۲ ص ٤٤‏ ؛ تذکرة الاولی 
ص ۰ ملاقات ابوسعید را در دوران کودکی با گرکانی گزارش کرده است). 


۳۳۹ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
که فردوسی به شنت ی که در توحید سروده بود» د وه ات اله اتن 
حکایت را شاید اوّلین بار نظامی عروضی در چهار مقاله" نقل کرده» ولی از این 
شخص به عنوان ۳ طبرانی" نام برد ه که مانع دفن کردن فردوسی به اتهام 
زاف بود در کرو مان ماداد دوو عطار و دن ار دان 
داستان اشاره و تنها به ذ کر نام ابوالقاسم بسند ه کر ده و او را "شخ | کابر" و یری 
س 5 
e‏ ارچ ۰ ی ۰ ۲ ۳ 
پرنیاز خوانده اسنت. سعد نفیسی مراد عطار را از این ابوالقاسم کُرّکانی 
نمی‌دانست؛' استاد شفیع کل کش نیز این داستان را اتهامی بیش نمی‌داند. ° 
ابوالقاسم در ریاضت» مشاهده و ارشاد مریدان و تربیت سالکان از بزرگان 
زمان خویش به‌شمار می‌رفت. " بسیاری از طریقت‌های صوفیه مانن د کبرویه» 
نقشبندیه نعمت اللهیه و نوربخشیه» سلسلة طریقتی خود را با واسطه‌هایی به وی 
رسشانده‌اند." 
وفات ابوالقاسم در ربیع الاوّل سال ٩1٤و‏ یا 47۷ ه.ق ذ کر شده‌است. گوپا 
وی در شرق طوس» نزدیک مزار ابونصر سراج» به خاک سپرده ی روایتی 
دیگر آرامگاه او در سه کیلومتری جنوب شهر تربت حیدریه, در مسیر راه اصلی 
. تاریخ گزیده» ص 11 تذکرة الشعرای ص 4۷ تذكرهٌ مجالس النقائس» صص ۳ ۳ تذکرهٌ 
ریاض العارفین» ص ۰۳۷۱ 
۳۲ 
۴ صص ۲۰-۹ 
۵ اسرار التوحید» ج ۲ تعليقات» ص 1۷V‏ 


1 کشف المحجوب» ص ۵۱ ۲؛ سلسلة الاولیا» ص ۲۵. 

۷ انیس الطالیین...» صص ۱۱۳ -۱۱۶؛ كات اشعار» ص ۷۲۶؛ نفحات الانس ص ١١؛‏ مفانیح الاعجاز..» 
ص ۵۸۵. 

۸ مجمل فصیحی ج ۲»> ص 1۵4؟ العبر فی خبر من عبر ج ۲ ص ۲۷۳؛ شذرات الذهب..» ج ۳ ص ۳۳۶؛ 
خزينة الاصفیا» ج ۲ ص ۸( سال 1۵۰ .ق را سال وفات ذ کر کرده است). 

۳۵۰ مهماننامة بخارا» ص‎ .٩ 


مهم ترین مضامین عرفانی در انديشة شیخ ابوالقاسم گرکانی ۷ 

شهرهای جنوب خراسان رضوی» روی تیه‌ای یم بر حاده و ارتفاعات 
و 3 3 

از کر کا ار سل جر سخان برا کنله‌ای که دز آثار عارفان ذیکر از آو 

نقل شده» در دست نیست؛ اقا بخاری رساله‌ای به نام اصول الطربقه و 


فصوص الحقبقه را به وی نسبت داده و از آن نقل قول کرده است.! 


مهم ترین مضامین عرفانی در انديشة شيخ ابوالقاسم گکانی 
دیدگاه گرّکانی نسبت به ابلیس: 

وی از جمله عارفانی بود که از حلاج دفاع می‌کرد و او را عارفی بزرگ 
و 


خواجة خواجگان" و "سرور مهجوران" می‌نامید." 


شرایط وصول سالک به حق: 
گرکانی شرط وصول سالک به حق را اتصاف به "نود و نه نام حق تعالی" 
می‌داند." از نظر وی سالک مادامی که به تحصیل معانی و او صاف مشغول باشد 


هنوز در راه است و به مقصد نرسیده و کشش حق» او را درنيافته است و تا در طلب 


محبّت است. از محبوب بی‌خبر است.٩‏ 


۱. انیس الطّلین..» ص ۱۲۲. 

۲. کثف المحجوب» صص ۲۲۹ -۲۳۰؛ تذکرة الاولی ص ۵۸۳. 
۳. نامه‌های عین القضات» ج ۱ ص 4۷؛ همان ج ۲ ص 1۱۱. 
۶ عوارف المعارت» ص ۲۳۱. 

۵ کشف الاسرار..» ج ۲ صص ۱۸۱ -۱۸۷. 


۳۳۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


ِ3 
اوی وا اوھ وک و ا کا در و 


بر هوا شدن و از عیب خبر دادن" 


تأ کید بر رضا و غیرت: 

در سخنان او تأ کید بر رضا و غیرت نیز دیده می شود." می‌گویند از احوال 
خود این‌گونه خبر داد که اگر مأمور به دعا نبود» به سبب غلب حال رضا دعا 
نمی‌کرد ولی با وجود مأمور به دعا بودن» سالیانی چند از دعا عاجز بود. در عین 
حال وی توصیه م یکر دکه سالک در دل به جریان قضا راضی باشد و به زبان داعی 
و این دعا با وجود رضاء از نظر او برای اظهار عجز و نیاز به درگاه خداست. "از 
گرکانی پرسیدندکه سالک در تحت جریان احوال احکام قضاء رضا ورزد یا دست 
در دامن دعا زند؟ فرمود: ا گر رضا و دعا را محل یکی بودی, منافات ثابت شدی؛ 
اا محل رضاء جَنان است و محل دعاء لسان. پس سالک در جریان احکام قضا به 
دل راضی ناشد وبه ژیان داغ . کھت حون دل راخ انیت فا دعا چیست؟ 
گفت: اظهار عجز و نیاز در حضرت بی‌نیاز چاره ساز. و از حال خود خبر داد که 
اگر مأمور به دعا نبودمی» از غلبة سلطان رضاء زبان به دعا نگشادمی و با وجود 
مأموری» چند سال است که از دعا عاجزم و در تحب مطلوث حیران؛ زیراکه | گر 
ازو خواهم» بی‌حرمتی است.گفتند: چرا معرفت او را از او نمی‌خواهی؟ گفت: 
غیرت محبتم نمی‌گذارد که مر او را شناسم. چه من نمی‌خواهم که او را غير او 


۱. کمیای سعلات» ج ص ۳۰ 


2 جواهر الاسراد ج 5 ص ۰۸۸۰ 
۳. همانجا. 


مهم ترین مضامین عرفانی در انديشة شیخ ابوالقاسم گرکانی ۲۲۳۹ 
شناسد و تامن منم غیر او باشم؛ لا جرم معرفت نتوانم خواست. باز عشق خونریز 
فتنه انگیز تعلیم دلیری می‌کند و در دعا کردن رخصت می‌دهد و می‌گوید اگر 
دیدار خواهی» بیننده اوست وا گر معرفت وا ھی داننده اوسنت وا گر اورا 


خواهی» خواهنده اوس 


سماع: 

از موضوعات مهم و اختلافی در تصوّف. موضوع سماع است. شماری از 
عارفانْ موافق» بعضی مخالف و گروهی نیز با شرایطی به صخت آن قائل بوده‌اند. 
گزکانی را باید از این گروه اخیر به‌شمار آورد.از وی دربارة سماع نیز اقوالی نقل 
شده است " که مهم‌ترین آنها پاسخی اس ت که به سؤال مرید خویش »خواجه علی 
حلاجء داده است:«سه روز هیچ مخور پس از آن بگوی تا طعامی خوش بسازند؛ 
اگر میلت به سماع بیش باشد و سماع اختیا رکنی بر طعام» آنگاه این تقاضای سماع 


به حق باشد» و تو را مسلم بود»." 


اوصاف درویشان: 

در بینش او درویش را برای آنکه شایستهٌ این نام باشد» داشتن سه صفت 
ضروری است. هجویری می گویدگه ازگرکانی در طوس پر سید م که «درویش را 
کمترین چه چیز باید تا اسم فقر را سزاوا رگردد؟» گفت: «سه چیز باید که کم از 


ال تشاب تک بان که ی ا و ر ا 


0۱ همانجا؛ طرائق الحقاثق ج ص‎ .١ 
.۲۶۹- ۲۶۸ مصیبت‌نامه صص‎ .۲ 
.۲۶۹- ۲۶۸ کیمیای سعادت» ج ٣ص 1:۸۰ ۳ مصیبت‌نامه صص‎ .۳ 


ح‌ِ 
شنید و سه دیکر» پابی راست بر زمین داند زد». 


آفت مصاحبت: 

ا کی ف عا مک اف ا قفاوت وه ات فک 
جستن حفظّ خود است؛ از این رو در پاسخ به این پرس شکه «شرط صحبت 
چیست؟» می‌گوید: «آنکه حط خود نجویی اندر صحبت؛که همه آفات صحبت 
از آن است که ه رکسی از آن حظ خود طلبند و طالب حظ را تنهایی بهتر از 
صحبت. و چون حظّ خود فر و گذارد و حظوظ صاحب خود را رعایت كندب اندر 


صحبت مصیب باشد»." 


ادب بندگی: 

گرکانی بر اهمیّت بندگی و لزوم پرهیز از فرو غلتیدن در پندار برگزیدگی 
تأ کید می کند و اهل طریقت را هشدار می‌دهد که در هیچ حالی از درگاه بندگی 
زیی رانا کی ا ای در انش ا ت 

هجویری روایت می‌کند که روزی پیش ف نشسته بودم و احوال و 
نمودهای خود می‌شمردم؛ به حکم آنکه روزگار خود را بر او سره کنم» که ناقد 
وقت است. و وی آن به حرمت می‌شنید و مرا نغوت کودکی و آتش جوانی بر 
کار نروس روا رم و وه هی کشت که مر انا را هراس اف 
ای نکو ی گذری نبوده اس که چندین خضوع می‌کند اندر حقّ من و نیاز 
می‌نماید؟ اندرحال وی این در باطن من بدید. گفت: «دوست پدر این خضوع 


۳1 همان ص ۰۰ 


مهم ترین مضامین عرفانی در انديشة شیخ ابوالقاسم گرکانی ۲۳ 
من نه مر تو راو با حال توراست. کی محوّل احوال در محلء محال آید؟ که این 
خضوع. من محوّل احوال را می‌کنم و این عام باشد مر همه طالبان را نه حاص مر 
تورا». چون این بشنیدم از دست بیفتادم. وی آن اندر من بدید» گفت:«ای منوت 
آدمی را با این طریقت» نسبت بیش از این نیس ت که چون وی را به طریقت 
بازبندند» پندار یافت آن بردي و چون از آن معزول کنندش به عبارت 
پندارش برسد. پس نفی و اثبات و فقد و وجود وی هر دو پندار باشد و آدمی 
هرگز از بند پندار نرهد. وی را بای د که درگاه بندگی گیرد و جملة نسبت‌ها از خود 


دفع کند. به جز نسبت مردمی و فرمانبرداری».' 


۱. کشت المحجوب» صص ۲۵۱ -۲۵۷. 


منابع 


تانق عماد» شذرات الذهب من اخار من ذهب. بیروت» بی‌ناه ۹ / 
۹م 

۲ -بخاری» صلاح بن مبارک» انیس الطّالبین و عد ة السالكن» تصحیح و 
مقد مه: خلیل ابراهیم صاری اوغلی؛ جاپ توفیق سبحانی» تهران» ۷۱ 

۳-حامی. عبدالرحمان بن احمد» نفحات الانس من حضرات القدس» جاپ 
محمود عابدی» تهراد» ۰۱۳۸۲ 

٤‏ - خنجی فضل الله بن روزبهان» مهماد‌نامه بخاره چاپ منوچهر ستوده» 
تهران» ۰۱۳۱ 

6 خوارزمی: كمال الاین حسین بن حسنء جواهر الاسرار و زواهر الانوان 
چاپ محمد حواد شربعت» تهران» ITA‏ 

Ao -دولتشاه سمرقندی» تذکرة اشع راء جاپ فاطمه علاقه» تهران»‎ ٦ 

۷-ذهبی؛ محمد بن احمد» العبر فی خبر من غبر» چاپ فواد سید کویت؛ 
م 


۸-سهروردی» عمربن محمّد» عوارف المعارف؛ بیروت؛ ۱8۰۳ / ۱۹۸۳ م. 


مهم ترین مضامین عرفانی در انديشة شیخ ابوالقاسم گرکانی ۲۳۳ 
٩-شاه‏ نعمت الله ولی» کلیّات اشعاره چاپ جواد نو ربخش» تهران؛ ۱۳2۹ 
۰ - شیرازی» محمدمعصوم. طراتق الحقاتق» چاپ محمدجعفر محجوب. 
تهران» ۱۳۳۹ ۱۳4۵ 
۱ -صریفینی؛ ابراهیم بن محمّده تاربخ نیشابو المنتخب من کتاب السیاق 
لتاریخ نیشابور عبدالخافر فارسی» چاپ محمد عثمان» قاهره. ۲۰۰۷ م. 
۲-عطار محمدبن ابراهیم» اسرار نامه چاپ محمدرضا شفیعی کدکنی؛ 
تهران» ۱۳۸۲. 
۴ب سس قرط اون ساب تفا اسصای »هر ان 
TVA‏ 
٤‏ » مصبت‌نامه» چاپ محمّدرضا شفیعی کدکنی» 
تهران» ۱۳۸١‏ 
٥-علاء‏ الد وله سمنانی» احمدبن محمد مصنفات فارسی» جاپ نجیب مایل 
هروی» تهران» ۱۳2۹ 
7-عوفی» محمد بن محمد لباب الالباب. چاپ ادوارد جی. براون مقدمه: 
محمد قزوینی» تصحیحات و تعلیقات: سعید نفیسی؛ تهران» ۱۳۸۹. 
۷ -عین القضات. عبداللّه بن محمّد» نامه‌های عین القضات همدانی» چاپ 
علینقی منزوی و عفیف عسیراد» تهران» ۱۳۹۰-۱۳۸. 
۸-غزّالی؛ محمدبن محمّد» کیمیای سعادت» چاپ حسین خدیو جم؛ 
تهران» ۱۳۳۱. 
٩‏ - فصیح خوافی» احمد. مجمل فصیحی. چاپ محسن ناجی نصرآبادی 
تهران» ۱۳۸۲. 


۰ -کربلایی تبریزیء حافظ حسین» روضات الجنان و جنات الجنان» چاپ 


۲۳ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
جعفر سلطان القرائی» تهران ستوده ۱۳46 -۱۳۹. 

۱-لاهوریی غلام سرور» خزينة الاصفیاء کانپون ۱۹۲۹ م. 

۲ -لاهیجی محمدبن یحبی؛ مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن رازن چاپ 
ارا زر کر شالت ورعمت گناس + تهران ۱۳۷۶ 

۳ -محتدین منور» اسرارالتوحد فی مقامات الشیخ ابی سعید» چاپ 
محمّدرضا شفیع ی کدکنی» تهران ۰۱۳۱۲ 

6 -مستوفی» حمدالله» تاریخ گزبده به کوشش عبدالحسین نوایی» تهران» 
افر که 11 

۵ -میبدی؛ احمدین محمّد» کشف الاسرار و عد ة الابران جاب على اصغر 
حکمت. تهران» ۱۳۱۱. 

7 نام دانشوران ناصری»در شرح حال ششصد تن از دانشمندان نامی؛ 
نوشتهٌ جمعی از فضلا و دانشمندان دورة قاجار قم» ۱۳۳۸. 

۷ -نظامی عروضیء چهار مقاله جاپ محمد معین» تهران» ۱۳۱۶. 

۸ -نوائی» امیر علیشیر» تذکرة مجالس النفاسی چاپ علی اصغر حکمت. 
تهران ۱۳۱۳. 

۹ -نوربخشء ستّد محمد» سلسلة ال ولباء» حشن نامه هانری کربن» زیر نظر 
سیّد حسین نصر تهران» ۰۱۳۵۰ 

۰-هجویریء على بن عثمان» کشف المحجوب. چاپ محمود عابدی؛ 
تهران. ۱۳۸۳. 

۱-هدایت. رضاقلی بن محمد هادی» تذکرهریاضص العارفین» چاپ ابو القاسم 


رادفر وگیتا اشیدری» تهران» ۸۵( 


مروری بر بنیان‌های معرفت‌شناسانةٌ مفاهیم "رابطه" و ارتباط" 


در احوال و حالاتِ شیخ ابوالقاسم گزکانی 
دکتر غلامرضا آذری ' 


چکیده 

هرگاه در حوزه عرفان‌پژوهی و عارف‌کاوی هم در ابعاد تاريخ‌نگاري 
یک سلسلهٌ عرفانی و هم تک‌نگاری یک شخصیت در تاریخ عرفان اسلامی - 
سخن از ارتباطات انسانی» میان فردی و درون فردی اقطاب و مشایخ با پیروانشان 
به میان می آید» بی تردید قلمرو بنیان‌های معرفت‌شناسانة بسیاری از عقاید. 
نظریه‌ها و اندیشه‌های فکری و روشی عرفانی در چارچوب دو مفهوم اساسی 
"رابطه" و ارتباط" معنا پیدا می‌کنند. عذه‌ای از مو خان علوم اجتماعی و برخی از 
متحصّصان دین پژوه و عرفان‌شناس عرصه‌های انسان‌شناسی؛ فرهنگ‌شناسی» 
جامعه‌شناسی» روال‌شناسی و رفتارشناسی به‌ویژه حوزه مطالعات ار تباطی - 


۱. عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشکدة روان‌شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 
اسلامی؛ واحد تهران مرکز: Azarigh2012@gıail.com‏ 


۲۳۹ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
عرفانی و روش‌شناسی‌های مترّب بر آن» ميان این دو مفهوم کلیدی» تمایزی 
خاص قائلند؛ طوری‌که برای هر کدام» در فرهنگ‌ها و دانش‌نامه‌های علمی - 
تخصّصی مر تبط تعریفی جدا گانه و کارویژه‌های متفاوتی را برمی‌شمارند و اغلب 
هر یک را با نوع کارکرد و ویژگی که دارد به تبیین و تفسیر در عرصه‌های 
موردکاوی فرا می‌خوانند. البته این فرایند و سیر تحولی آنء از یک سو بستگی 
به شناختِ احوال و حالاتِ شخصیت تاریخی -عرفانی مورد نظر و از دیگر سوه 
به درک تجربه‌ورزی‌های فردیّت‌بافتگی زندگی و زمانه و حتی اوقات وی در 
مسیر کمال عرفانی و ادب و احوال مسلکی‌اش دارد. به دیگر معناء اینکه به چه 
نحو و صورتی در طي مراحل تکامل شخصیتی و عبور از منازل سلوک‌گرايانة 
شریعت» طریقت و حقیقت. راه را درست پیموده است و از خود استعداد و 
توانایی لازم و کافی را نشان داده است. این مقاله با همین پس‌زمينة فکری و 
روشی و از دیدگاه علم ار تباطات و مسائل ارتباطشناسی و رابطه پژوهی» مروری 
تاریخی -ادرا کی بر بنیان‌های معرفت‌شناسانةٌ مفاهیم اساسی "رابطه" و "ارتباط" 
در احوال و حالاتِ معنوی و عرفاني شیخ بوالقاس مگزکانی دارد. بدین ترتیب 
پرسش اصلی این بحث به نقل از اسناد و مدارک تاریخی مستدل» آن است که آیا 
شیح ابوالقاسم گزکانی در شیوه‌های ارشاد احوال و حالات معنوی و غرفانی زمان 
خویش در چارچوب ارتباطات انسانی» میان فردی و درون فردی با پیروانش از 
مفاهیم رابطه و ارتباط استفاده کرده است يا آنکه از سیر و سبک تربیت عرفانی 
معمول و اقناعی و انواع ارتباطات شفاهیکلامی و گفتاری بهره برده است؟ 

از این روء پس از ارائة تعاریفی عملی از مفاهیم اساسی رابطه و ارتباط و گذر 
رل های ودک و زانهش ایوااخاسک رای اسب ها و شتاوههای 
ارشادی» معاصران و عرفای هم‌زمان و هم‌مکان ایشان» نقش و کارکرد رابطه و 


مروری بربنیان‌های‌معرفت شناسانة مفاهیم "رابطه " و ارتباط" در... ۳۳۷ 


ارتباط در احوال و حالاتشان» زمینه و گسترة نفوذ و تأثیرگذاری شیخ بر پیروان 
متعلّد» به این نتیجه می‌رسیم که وی به‌عنوان یکی از عرفای برجسته و پیام آور 
قرد‌های چهارم و پنجم هجری قمری» در شیوه‌های ارشاد» احوال و حالات 
معنوی و عرفانی زمان خویش. در اغلب ارتباطات انسانی» ميان فردی و درون 
برخی از جهات از سیر و سبک تربیت عرفانی معمول و اقناعی و انواع ار تباطات 
۰ ص 2 
شفاهی کلامی و کفتاری بهره بر ده است و به نظر می‌رس دکه از دیدگاه علم 
۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 

ارتباطات» یکی از دلایل جاودانگی او در عالم درس عشق و عرفان کاربردهای 
الهامی و القایی رابطه و ارتباط در مناسبات با دیگران باشد. 


طرح مفاهیم رابطه و ارتباط 

را ور عرفان‌پژوهی و عارف‌کاوی "و در ابعاد تاریخ‌نگاری" یک 
سلسله عرفانی وهم IEC‏ یک شخصیت در تاریخ عرفان اسلامی سخن 
به میان می آید» اهمیّت و ضرورت کاوش‌های ارتباطات معنوی و روابط 
درونی " برای عرفان پژوهان و عارف‌کاوان دوچندان می‌شود و نقش و کارکردی 


برحسته و ممتاز پیدا کناد: دو مفهوم اساسی "رابطه "و "ارتباط ٠"‏ دراین زمینه» 


1. Mysticism research 

2. Mystic analysis 

3. Historiography 

4. Monography 

5. Spiritual communications 
6. Internal relations 

7. Relationship (Relation) 


8. Communication 


۲۳۸ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
قلمرویی از بنیان‌های معرفت‌شناسانةٌ عقاید. نظربه‌ها و اندیشه‌های فکری و 
روشی را در بستر معنی و معنا به شرح و بسط فرا می خوانند که در ذیل می‌کوشیم از 
ه رکدام آنها تعریف و توصیف‌هاپی عملی ارائه دهیم: 


۱ رابطه 

هه آفتان هاقر یی ها یو E Ry‏ راهب 
دیگری! (من؛ توه پدر» مادر» استاد و ..) و دیگران" (افراده گروه‌هاء انجمن‌هاه 
اجتماعات. دسته‌ها و ...) هستند و بهعوبی می‌دانند که حیات فکری ؟ کاری» 
تعاملی " و تبادلی* آنها بدون توجه» ملاحظه. دقت و مراقبت با جهان پیرامونی 
EEC RE‏ ره E‏ 
شکل‌گیری یک "رابطه" را تعریف کنند و برای ایجاد و استحکام آن» پافشاری و 
O EE I ETE‏ ندش وان 
آن را ایجادکرد؟ 

گری آر. واندن بوس * در مجّد دوم فرهنگ توصیفی انجمن روان‌شناسی 
آمربکا(ای. پی. ای بر این تعریف تأ کید کرده است: 

۱-هر نوع پیوند معنی‌دار بین دو يا چند رویداد یا موجود. ماهیت این پیوند 
پر اساس "بافت" و "موضوع" تغییر می‌کند؛ برای مثال در علوم؛ رابطه به‌طور کلی 


. other 

. The others 

. Intellectual life 

. Interactional 

. Transactional 

. Gary R. Vanden Bos 


سم یا یں جب ©٩ ¿A‏ 


مروری بربنیان‌های‌معرفت شناسانه مفاهیم "رابطه" و ارتباط" در... ۲۳۹ 


از نوع علّیتی ' است. 

دز ری E E‏ انعر کی 
عنصر از مجموعة اوّل (رهبر) تنها با یک عنصر هماهنگ از مجموعة دوم 
(رهرو) جفت و جور شود. 

۳-فردی که از طریق ارتباط خونی "؛ ازدواج با فرزندپذیری با فردی دیگر 
پیوند دارد.۲ 

آرتور اس. ربر" در اثرش» فرهنگ روان‌شناسی, این تعریف را ارائه داده 
است: 

۱-«به‌طو رکلی رابطة بین دو یا چند رویداده شیء یا شخص. ماهیت دقیق 
رابطه ممکن است از وضعیتی به وضعیتی دیگر» به صورت گسترده‌ای فر قکند و 
به‌طور معمول» یکی از موارد زیر مڌ نظر است: 

۲-رابطة بین دو متغیر به گونه‌ا یکه تغییر در یکی از آنها با تغییر در دیگری 
شاه وو 

۳-پیوند بین دو قضیه به صورتی‌که درستی یا نادرستی یکی از آنهاء به‌طور 
تلویحی درستی یا نادرستی دیگری را برساند. 

4 - پیوند بین رویدادهاء بهگونه‌ای که یکی از آنها به‌عنوان شرایط پیش آیند 
برای دیگری عمل کند. 

۵ خویشاوند شدن يا وابسته»." 


1. Causality 
2. Blood communication 
. ۱٤٤٤٩ فرهنگ توصیفی انجمن روان‌شناسی آمربک» ص‎ .۳ 
4. Arthur S. Reber 
این تعریف بیشتر مبتنی بر یک نگاه کمّی است.‎ .۵ 
۷۹۱ فرهنگ روان‌شناسی» ص‎ 1 


۳:۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

همان‌طو رکه از تعریف‌ها ی کمی و کیفی فوق بر می آید» یک "رابطه" در هر 
حال پیوندی معنی دار بین دو وضعیت فکری یا انسانی و یا روشی است. نحوه 
ایجاد و بسط یک رابطه بستگی به هدف» زمان» مکان» فرد یا اشخاص درگیر آن 
دارد؛ اقا یقین داریم که خصیصه‌های فردی' و ویژگی‌های گروهی" انسانی " 
میان فردی" و حتی درون فردی" در تداوم ویرک ان تشن می ایا 
می‌کنند. در حوزه عرفان‌پژوهی و عار فکاوی» اهمیّت یک رابطه در معنی و 
معنای "حال درون" و توخه به 'دستورات طریقتی" تعریف و تبیین می‌شود. به 
دیگر ستن در عین ار تباط غی رکلامی "با شیخ پا قطب وقت. توخه سالک به‌طور 
دائمی به مراقبت وکامل تر شدن رو می‌نماید و این حرکت از رابطة او با واقعیّت؟ 
و حقیقت* جهان خلقت و تمرکز بر امکان اتحاد و فنای خود و توجّه خاص به امر 
بقای روح تا رسیدن به مراحل بعدي تکامل ادامه پیدا می‌کند. 


۲ -ارتباط 
چونان شکل‌گیری و ادرا ک یک رابطه» بیشتر مردم نیز ارتباط را سنگ بنای 


1. Individual characteristics 

2. Group features 

3. Human 

4. Interpersonal 

5. Intrapersonal 

7 البتّه» هر کدام از این موارد به تعریف‌های نظری و عملی و حتی کاربردهای فکری و روشی 
نیازمندند که از حوصلۀ این بحث خارج است. 

7. Nonverbal communication 

8. Reality 

9. Truth 
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حیات اجتماعی -زیستی ‏ تلقّی می‌کنند. همه ار تباط پژوهان» اندیشمندان و 
نظریه پر دازا حوزة علوم اجتماعی و انسانی» ارتباط را یکی از بنیادی ترین 
کی فان میرک افعالی -رفتاری بر شمرده‌اند که پیوسته تداوم دافته ود هر 
حالی با موجود انسانی همراه و همگام است و در واقع بدون ارتباط با دیگری و 
فیکران بش6 تبادرف هر اهبرادن اساه خ ردو هر کوش رو قاری 
بی‌ثمر خواهد بود. از این دید "ارتباط" چیست و چگونه می‌توان آن را ایجاد 
کرد؟ رزی‌ام. برکو آندرو دی. ولوین و دارلین آر. ولوین د رکتاب مدیرست 
ارتباطات: فردی و عمومی ارتباط را چنین تعریف کرده‌اند: 

زار قاط فرایندی اشت. [ کاهانه‌یانا ۲ انف کر اک ناو آسته که از ری 
آن احساسات و نظرها به شکل پیام‌های کلامی" و یا غیرکلامی "بیان گردیده؛ 
سپس ارسال» دریافت و ادرا ک می‌شوند. این فرایند ممکن است اتفاقی * بیانی ۵ 
هیجانی "و یا بلاغی * حتی به شکل اقناع باشد»." 

دیوید گیل و بریجت آدمز در اثرشان الفبای ارتباطات این تعریف را از 
ار تباط ارائه می‌کنند: 

«به تعداد نویسندگانی که دربارة ارتباط نظریه پردازی کرده‌اند» تعاریف 


متفاوتی از ار تباط در دست است. اما در این ميان دو تعریف برتری زیادی پیدا 


1. Socio-biolo gical life 
2. Verbal messages 

3. Nonverbal messages 
4. Accidental 

5. Expressive 

6. Emotional 

7. Rhetorical 

۸ مدبربت ارتباطات» ص ۵؛ مقدمه‌ای براصول و مبانی ارتباطات» صص ۲٤-۳۳‏ . 


۲:۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
کر ده‌اند؛ اوّلی ار تباط را فرایندی می‌داندکه به و اسطة آن ارتباط کر یا فرستنده " از 
طریق یک رسانه ۲ با مجرا" پیامی"را با تأثیراتی هعین به گیرنده شی روسان 
تعریف دوم ارتباط را نشی اجتماعی می‌داند که افرادی از یک فرهنگ 
مشخص در واکنش به تحربه خود از واقیت به مبادله معانی می پردازند».؟ 
و ۰ 4 2 ۰ 5 ۰ ۰ 
| گر با دو تعریف مذکور موافق باشیم» باید اذعان کنیم که ار تباط در نهایت به 


ما کمک می‌کند تا به انسانی کامل تر و موجودی منطقی تر تبدیل شویم." توانایی و 
تلاش برای یک ارتباط مؤتر به کنش‌های تعاملی؛ تبادلی و احساسی مامعنا 
می‌دهد و آنها را در جهت معیّن واقع می‌گرداند. مبتنی بر این آمو ایجاد یک 
"ار تباط" مانند یک "رابطه" به فرهنگ» هدف. معناو مقصودی که در تعامل با 


دیگری یا دیگران وجود دار بستگی پیدا می‌کند. در واقع باید این‌گونه استنباط 


1. Communicator 
2. Sender 
3. Medium 
4. Channel 
5. Message 
.A Dictionary of communicati01...:ک الفبای ارتباطات» ص ۱۹؛ همچنین ر.‎ 1 
در تعریف قدیمی اما پذیرفته شده از وارن کندال إگی» فیلیپ اچ. اولت و ادوین امری(۱۹۹۳)‎ ۷ 
با این تعریف مواجه می‌شویم: «ارتباط میان موجودات انسانی» هنر انتقال اطلاعات. ایده‌ها و‎ 
نگرش‌ها از یک شخص به دیگری است»(ص ۳). نگارنده این تعریف را در معنای اصلی به‌منظور‎ 
جا انداختن مفهوم ارتباط و اهمیّت و ضرورت آن و همچنین رعایت اصل امانت داری» دررهمایش‎ 
شیخ ابوالقاسم گرّکانی در حین سخنرانی به زبان انگلیسی قرائت کردم. اصل تعریف بدین قرار‎ 
است:‎ 
- "Communication among human beings is the art of transmitting information, 
ideas and attitudes from one person to another" (Emery et al., p. 3). 
که از این منبع اقتباس شده است:‎ 
- Emery, Edwin, Phillip H. Ault, and Warren K. Agee.(1963)."Introduction to 


Mass Communication", New York: Harper and Row. 
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کر دکه ار تباط در دل با محتوای رابطه معنی و معنا می‌شود. ارتباط فرایندی پویا 
پیوسته " بر کھت ادر تعاملی» ادلی و زمینه‌ای یا بافتی؟ آنیتستتان در حوزه 
عرفان‌پژوهی و عارف‌کاوی اهمیت یک ار تباط در معنی و معنای "حال توخه و 
n 2‏ م2 ۹۹ 0 / 2 
حضور میان فردی در کنار بزرگان وقت و تمرکز بر دستورات شریعتی و 
حقیقتی " تعریف و تبیین می‌شود. به همان اندازه که ار تباط میان فردی بی‌و قفه با 
مشایخ وقت یا قطب حاضر اهمیّت و ضرورت پیدا می‌کند. ارتباط درون فردی 
و دریافت پیام‌های معنوی" مختلف از محالس فقری مورد نظر او می تو اند 
نقش مهمی در ارتقای روحی» روانی و خلقی وی نیز ایفا کند. البته تو جه سالک یا 
رهرو به ارتباطات معنو ی در حلقة ینت ورگا واف رداق به کل 
تجربهٌ سلوکی او با سایر فقرا از حیث رفتار با آنها و انتقال غی رکلامی حالات و 
رفتارهایشان دارد. "در واقع نیاز به برقراری ارتباط سالک با پیر“ در اغلب اوقات 
او را به این سمت و سو هدایت می‌کند تا دانش تجربی و مهارت‌های فکری و 
ذ کریش را به‌طور دائمی در پرتو اعمال و رفتارهایش تحلیل و پردازش نماید. 
| کنون که در این بخش با مفاهیم رابطه و ارتباط به‌طور اجمالی آشنا شدیم» در 
بخش‌های بعدی این جستار سعی می‌کنيم نقش و کارکرد این دو مفهوم کلیدی را 
در احوال و حالات شیخ ابوالقاسم گرکانی به تحلیل و تبیین واردکنیم. 


1. Dynamic 

2. Continuous 

3. Irreversible 

4. Contextual 

۵ پیام‌های معنوی ( 36952265 501:1681) : این مقام یت کی به شرایط عینی و ذهنی و نوع 

تجریه و تحلیل‌های برقراری ارتباط با شیخ و قطب رمان هم دارد که توصیف کامل آن را به 
نوشتارهای دیگر می‌سپاريم. 

1 این تجربه برای هر "سالک يا پیرو" درمقابل "پیر یا قطب وقت" به اکمال نیز منحصر به فرد 


است. 


۳۹4 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
e.‏ هه قاس گکاز 
زندگی و زمانة شیخ ابوالقاسم کر نی 
ِ3 

حضرت شیخ ابو القاسم گزکانی» قطب پنجم سلسلۀ جلیلة صوفیه معروفیه و از 
عرفا و اقطاب مورد توجه سلسلة نعمت اللّهی سلطان‌علیشاه ی گنابادی است که به 
ek‏ 2 ۰ 2 ۳ ۳ ۱ و ۰ 
شریف ایشان علی و از مشاهیر عرفانی اواخر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم و 
خليفه شيخ ابوعمران مغربی بوده است. 

عبدالڙ حمان جامی در نقحات الانس ايشان را هم درحه و هم طبقة شیخ 

۲. 

کتاب تذکرة الاولیا وی را از جوانمردان طریقت و سلوک برشمرده است. این 
عارف برحسته در سال ۰ هجری متو لد و حدود ۰ هجری وفات یافته است.! 
مدفن این شیخ جلیل القدر در سه کیلومتری جنوب شرقی شهر تربت حیدربه؛ در 
مسیر راه اصلی شهرهای جنوب خراسان» روی تچّه‌ای مشرف بر جاده و 
ار تفاعات اطراف قرار دارد که امروزه به‌عنوان بنایی زیارتی و ارشادی مورد 
توجه بزرگان» عرفان پژوهان» مشایخ و دراویش سلسلهٌ نعمت اللّهیه است. 
آن در سال ۱۳۵۲ شمسی به هزینه و دستور جناب آقای حاج سلطان حسین تابنده 
a E 8‏ : ۹۹ 3 
کنابادی ملقب به رضا علیشاه نانی» سلیل جلیل حناب اقای صالح علیشاه» 

۰ 3 ی ۰ و 1 ۰ 2 
نعمت زامن و یس از اقطاب ۳9 و شناخته شده‌ای جون شيخ حنید بغدادی 

۰۰ لا ۰ 1 ی 


۱. درکتاب‌های با فردوسی: سلوک صوفانه تاد بار سیمرغ و نغمه‌سرایان گلشن راز (د بدگاه‌های بزرگان حکمت اشواق 
درباره‌ی وطن) از این عارف نامی مباحت قابل توحه و تذکری آمده است. 
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و شناخته شدهْ خاص در خطبة الاولیاء به نام فخر الاعالی و الادانی و مجلی کلمة کن 
فکانی و مشرق التّور الامکانی معرّفی شده‌اند. 

از معاصرین ايشان از مشایخ و عرفای عالی مقام» می توان به شیخ ابوسعید 
* 5 م2 ۰ 
اشاره کرد و از علما و فقهای بزرگ می توان از سید مرتضی علم الهدی. سيد 
رضی‌الدّ ین علم الهدی؛ شیخ مفید و شیخ ابوجعفر طوسی نام برد. حکمای زمان 
ایشان شیخ ابوعلی سینا و حکیم ناصرخسرو علوی بودند و خلفای وقت الطائع 
بالله» القادر بالله و القائم بأمر الله عبّاسی بودند و از امرا و سلاطین می توان به سلطان 
محمود بتک کی در خراسان» سلطان طغرل سلحوقی در عراق» قابوس بن 
گر در گرگان و طبرستان اشاره کر د. در دوره زندگی فقری و سلوکی اکن 
0 2 ۰ ۰ 
ی بزرگوار و برجسته و جلیل القدر سالکان زیادی به کمال حضوری» وجودی 
و توخه ارشادی رسیدند و چنانکه آمده است» دو رشته از آداب عملی ایشان 
ساری و حاری شده است: 

الف) یکی به‌واسطة شيخ المشایخ و خليفة وی شيخ ابوبکر نساح؛ 

ب) دیگری توسط ابوعلی فضل بن فارمدی که هر کدام از اصول روابط و 
ارتباطات فقری و مرتبه‌ای خاص خود حکایت دارند. حانشین 3 جناب» شيخ 


ابوبکر ناج بوده‌اند و مت حلوس وی بر مسند ارشاد ۷ سال بوده ا 


سبک‌ها و شیوه‌های ارشادی 
: یر ار 
چنانکه در اغلب منابع ذ کر گردیده» جناب شیخ ابوالقاسم کرکانی در سلوک 


۱. این مدت می تواند به شیوۀ تک‌نگاری و توجه به مراتب سلوک ارتباطي ایشان مورد پژوهش و 
واکاوی تخصصی قرار گیرد. 


۲۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
و روش و طريقه راه» حالتی بسیار قوی و تأثیرگذار داشته‌اند؛ به‌طور ی که رهروان 
و پیروانش» همه نیاز به حضور و وجودش را عامل حل بسیاری از مصائب و 
مشکلات زمانه‌اش می‌دانستند. غالب تذکره‌نویسان, متذکر احوال وی شده و به 
بزرگی از او یاد کرده‌اند. هجویری که معاصر او بوده و محضرش را درک کرده و 
زیارتش را از جمله وظایف طلب سلوکی زمان خود تعبیر کرده است. در حقّ مقام 
و شأن و منزلتش چنین ذ کر می‌کند: «اندر وقت خود بی‌نظیر است و اندر زمانه 
بی‌بدیل ... و اندر وقت وی روی دل همه اهل درگاه بدوست ...و اند رکشف وقایع 
مریدان» آیتی است ظاهر و به فنون علم عالم است و مریدان وی هر یکی عالمی 
را زینتی‌اند».۱ 

خوارزمی در مقدّمة کتاب جواهر الاسرار و زواهر الانوار می‌نویسد: «شيخ 
بوالقاس گر کان در جمیع علوم» صاحب کمال بوده و در طریق عشقء پروانة 
شمع جمال و آشفته سطوات جلال»." 

جامی ایشان را هم طبقة شیخ ابوسعید ابوالخیر و شیخ ابوالحسن خرقانی 
می‌داند و داستان مجالست وی را با شیخ ابوسعید نقل می‌کند و می‌گوید: «وی را 
حالتی قوی بوده» چنانکه همه را روی به درگاه وی بوده است».۲ 

نقل است که از او دربارة دعاو اهمیت آن پرسیدندکه چون دل راضی است» 
فایده دعا در چیست؟ ایشان فرمودند: «اظهار عجز و نیاز در حضرت بی‌نیاز». 

نقل کرده‌اند که قطب‌الذین حیدر ترک به حاطر وجود و زیارت ایشان به 
یک در ووا ی و کت خر وا راداو فران کرفت» هرا کید 
اختلاف زمان وفات این دو قطب. هنوز مطالعة جامعی در این خصوص انجام 
۱. به تقل از سایت: www.hawzah.net/fa/article/articleview/82050‏ 


۲. همان. 
۳ همان. 
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SIRE‏ شیخ اپوالقاسم در سبک‌ها و شیوه‌های ارشادی زمان خود نماز 
خاص و بی‌بدیل بوده‌اند؛ چنانکه دو نمونة آن در نامه دانشوران' آمده است:«آن 

۰ ر ص_ 3 
عارف کامل وقتی در راهی می‌کگذشت. جوانی نزد وی امد که مرا نصیحتی کن. 
فرمودند: برو به نزد پدر و مادر. هرچه آنها تو زا کون نصیحت همان است. آن 
حوان در آن روز نزد پدر رفت و شرط خدمت به‌جای آورد. برخلاف سابق 
هره او را فرمان داد تعمل مود درا تیر الت سر کت کر دی آن کرو 
پسر رف و به نزد شیخ آمد. پس از آن» پدر و پسر در زمره مریدان محدود 
شیخ گشتند.» و باز در همان منبع آمده که «وقتی شیخ به راهی می‌گذشت. جوانی 

۳۹ ۰ 3 3 3 ا ۰ م2 3 ۰ سب ۳ 
مست خرقه را برداشت و برفت. روز دیگر شیخ به‌واسطهٌ یکی از مریدان چند 
دینار زر برای آن جوان فرستاد و پیغام داد که چون دانستم تو را به زر احتیاج 
است و آن خرقه را قیمتی نمی‌باشد این زرها را فرستادم تابه مصارف خود 
برداشته» به نزد وی آمد و در پای شیخ افتاده» توبه نمود و از مریدان خاص او 
E‏ 

همان‌طو رکه در سطور فوق» طرح و ذ کر سبک‌ها و شیوه‌های ارشادی شیخ 
ابوالقاسم را مشاهده می‌کنيم» در زندگی و زمانهٌ ایشان» افراد معمولی و سایر 
علاقه‌مندال و پیروانی حضور داشته‌اند که نقل و باد خاطراتشان از شیخ» به‌و یژه 
احوالات و حالات اوء بیان‌کنندۀ ES‏ مولفه‌های رابطه و ارتباط با شرابط 


1ج ۵ 


۳۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
موقعیت‌ها و درونیاتشان بوده است. در طریقَهُ سلوک. رهروان (پیروان) به متابه 
مشتاقان کوی یار و با رخصتِ نفس پیر وقت می توانند در رابطه و ار تباط با او و با 
مراجعه به محضرش و مجموعه تلقین‌هایی تذکاری از خوب و بد اعمال که در 
اختیارشان قرار می‌گیرد» طی مسیر کنند تا با انديشه یا معنای مورد نظر وی یکی 
شوند! و حتّی‌گاهی اوقات در وجود او ذوب شده و فقط جمال و درگاه و احوال 


اشارا تند 


معاصران و عرفای همزمان و هم‌مکان ایشان 
همان‌طو رکه پیش تر امك معاصران و عرفای هم‌زمان و هم‌مکان ایشان شیخ 


ابوسعید ابوالخیر ابو عبدالرحمن الَلمیء شيخ ابوعلی دقاق و شيخ ابوالقاسم 
لمیر کی بوده‌اند که هر کدام به‌نوعی از کمالات عرفانی» حالات و احوالات 


رابطه‌ای و ارتباطي ایشان» تجربه‌هایی داشتهاند. یکی از مریدان زمانة شیخ به تقل 
2 ج 


۱. در سلوک و عرفان عملی. فرایند "رابطه" و ارتباط" و میزان اثربخشی آن, به کشف درون 
"رهرو یا پیرو" از جانب "پیر یا قطب وقت" و نشانه‌ها و معانی بستگی دارد که از طرف ایشان به او 
نیز می رسد. این فرایند اتصال. گاهی در مشاهده حالات» گاه دازون و زمانی در بررسی 
دستورات طریقتی نمود پیدامی‌کند. 

۲. به زعم تفسیرهای گوناگون ارتباط‌شناختی و رابطه‌پژوهی احوالات معنوی» می توان چنین 
یا ارتباط برقرار می‌کند در واقع با حال و وضع فکری. ذهنی و درونی خویش» رمزگذاری 
(60600108) می‌کند [به دیگر سخن پیا اندیشه‌ها و دستورات يا تلقین‌های درونی رابه صورت 
اطلاعات واحد و گاه زنجیره‌ای برمی‌گیرد] و سپس آنها را از طریق مجراهای ارتباطی حواس 
پنجگانه [|گر لازم و کافی باشد] و همة کنش‌ها و واکنش‌های جسمانی و معنوی در مقابل او(و گاه 
طریق نشانه‌هاه اشاره‌ها و علایم کلامی میشر می‌شود و گاه از راه غیر کلامی. اما روشن است که 
آغارگز این راظه و اباط پر باب ها شیم مر ودنظر است که بر بان ننک هادی با رار ایتا 
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از ابوالحسن علی بن عثمان هجویری د رکتاب کشف المج ت ووا 
واقعه‌ای افتاد که طریق حل آن بر من دشوار شد» فصد خحدمت حناب شیخ 
ابوالقاسم کردم و «وی را در مسجدی یافتم که آن مسجد بر در سرای وی بود. 
چون از دور مرا دید» روی خود به ستون مسجد کرد و حل آن واقعه راکه من در 
۰ و ۰ ع ۰ ۳ 3 ۰ و و 
خبال داشتم» بی‌کم و زیاد می‌گفت. من جواب خود ناپرسیده یافتم. گفتم: پا شيخ 
این واقعهٌ من است. فرمود: ای فرزند» این ستون را خدای تعالی در این ساعت با 
من ناطق گردانید که از من سوال کرد و جواب آن را بدین‌سان که شنیدی. دادم».۱ 
جنانکه دیدیم» شیخ ابوالقاسم در این مطلب که ابوالحسن علی بن عثمان 
هجویری در کشف المحجوب نقل کرده هم در شرایط "رابطه " هدایت گر بوده و 
هم در موقعیت ارتباط» کرامات A‏ معنوی را عیان ساخته است. در واقع 


شرفت از ای کز اسخه ات 


نقش و کارکرد "رابطه" و ارتباط" در احوال و حالاتِ شیخ ابوالقاسم گکانی 

وقتی از نقش و کارکرد رابطه و ارتباط در احوال و حالاتِ شیخ ابوالقاسم 
گرکاتی خن می‌گویيم» یعنی سفر به زمانة او و درک معنوی شرایط ارشادی و 
تربیتی ایشان نسبت به رهروان و سایر بزرگان هم عصرشان می‌نماییم. همان‌طور 
که می‌دانیم» فرایند رابطه و ارتباط زمانی در مسیر سیر و سلوک سالک پدیدار 
می‌گرد دکه منبع (قطب /شیخ) آ گاهانه پا تا کاهانه ار سایی سالک( وھا 
گرایش‌ها) یا رویداد و اندیشه‌ای برانگیخته شود. چه قطب. شیخ یا پیر راه» 


چونان کشتی هدایتی اس ت که منازل معرفت را به درستی و کمال ط ی کرده است و 


۱. رهبران طربقت و عرفان» ص ۰۱۵۶ 


۳0۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


ا گر سالک دایره‌های آزمایش و خطا و معنی و معانی وجودی معنوی و غیب یکه 
از جانب ایشان به‌عنوان "پیام" ارسال می‌شود را به درستی دریافت نکند و خود 
حجاب چهرة خود و تکامل معرفتی‌اش شود نتیجه و مقصدی را هم به دست 
تشواها ارم ارت‌های در ارم رانطهی ارفاط ور کش ای مش تیاده 
فکری و ذ كري شیخ ابوالقاسم گکانی بسیار اثرگذار بود‌اند و این به‌طور متقابل 
برای پیروان و رهروان ایشان نیز مشهود بوده است. در ذیل سه نمونۀ عملی به 
نقل از کتاب شیخ ابوالقاسم گرّکانی نوشتهٌ دارانجات تاجیکی‌تبار و عرفان‌پژوه 
نقل می‌گر دد: 
الف -نمونة نخست؛ از کشف المحجوب هجویری: 
ابوعلی ابوالفضل بن محمد الفارمدی البقاء الله که نصیب خود اندر حق آن 
تز کت نگل افته پوت از کل افراش ی فان قرو را ترسرکت آن» زبان 
حال آن اد وا است: 
«روزی اندر پیش شیخ نشسته بودم و احوال و نموده‌های خود را 
برمی‌شمردم؛ به حکم اینکه روزگار خود بر وی سره کنم» ناقد وقت است 
و وی رض الله عنه - آن به حرمت از من بشنید و مرا نخوت کودکی و 
آتش جوانی بر گفتار حریص می‌کرد.! خاطری صورت می‌بست که مگر 
این پیر را در ابتدا بدین کوی گذری نبوده است که چندین خضوع می‌کند 
اندر حقٌ من و نیاز می‌نماید اندر باطن من." آن بدید و گفت: ای دوست؛ 
بدان که این خضوع» من محول احوال را می‌کنم و این عام(معمول) باشد 
مر همه طالب را نه حاص مر تو را. چون این شنیدم. از دست بیفتادم و 


۱ این نقل قول بر رابطة ظاهری و ارتباط صوری فارمدی و شیخ ابوالقاسم تأکید دارد که از 
یک سو بر اشتیاق حضور و از دیگر سو بر جذبه و توجّه نزد ایشان تمرکز می‌کند. 
۲. اشاره به چشم باطن و برزخی که هنگام نیاز سالک در حضو ر پیر درک می‌شود. 
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وی اندر من بدید'. گفت: ای پسرء آدمی را با این طریقت بیش از این 
نبو دکه چون وی را به طریقت باز بندند پندار یافت آن باز برگرداندش و 
چون از این معزول‌کنندش, به عبارت پندار برسد. پس نفی و اثبات و فقد 
و وجود وی هر دو پندار باشد و آدمی هرگز از بند پندار نرهد؛ وی راباید 
که درگاه بندگی گیرد و جمله نسبت‌ها از خود دفع کند " به جز نسبت 
مردمی و فرمانبرداری. و از آن به بعد مرا با وی اسرار بسیار بود و اگر در 
اظهار آیات وی مشغول گردم» از مقصود بمانم».۲ 
ب -نمونهةً دوم؛ از کیمیای سعادت غزالی: 
«علی حلاج یکی از مریدان شیخ بوالقاسم گر کانی بود. دستوری 
خواست در سماع. گفت: سه روز هیچ مخور بعد از این طعام خوش 
بسازند؛" اگر سماع اختیار کنی به طعام» آنگاه این تقاضای سماع به حق 
بود و تو را مسلم باشد." اما مریدی که او را هنوز احوال دل پیدا نیامده 
وی تمام نشکسته باشد» واجب بود بر پیر که او را از سماع منع کند که 
زیان آن از سود بیشتر بود». ٣‏ 
ج -نمونة سوم؛ از رشحات واعظ کاشفی: 
«رشحه (حضرت محی‌الڌ ین خواجه عبیدالله) می‌فرمودند که صاحب 
سحر الحقاثق شیخ نجم‌الا ین دائی عليه رحمه فرموده است: دریغاء هیچ 


& 2 


.این نکته بر ارتباطات بصری و رموز بصیرت دائمی شیخ دلالت دارد. 

۲. مقصود اغلب روابط با ارتباطاتی است که ممکن است سالک یا رهرو را از راه سلوک غافل کند. 
۳ شیخ ابوالقاسم گرّکانی» صص ۰۱۰-٩‏ 

.٤‏ ارتباط پیوسته‌ای که از دستور شیخ ابوالقاسم به دلیل تربیت حلاج صادر شده است. 

۵ ارتباط پذیرفته شده يا مقبولی که پس از ارتباط پیوسته پدید می‌اید. 

1 ارتباط گسسته‌ای که بنابر دستور صریح شیخ ابوالقاسم برای حفظ و نگهداری حلاج ایجاد 
شده است. 


۳۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


کس قدر صحبت اولیا ندانست و نخواهد دانست." رشحه می‌فرمودند که 
شیخ ابوالقاسم گزکانی - قذس اه ھت قتان با کسی نشین که همگی 
او توشوی" یا همگی تواو شود" یا هر دو در حق سبحانه گم شوید؛ نه تو 
مانی و نه او." رشحه کسی را در مجلس حضرت ایشان به عاطر گذاشته 
اس تکه چه باشد آن حضرت در باطن من تصرف کند." حضرت ایشان بر 
باطن او مشرف شده فرمودند که کمال تصرف وقتی واقع خواهد شد که 
"من" تو شوم يا "تو" من شوی»." 
از این سه نمونۀ عملی» به این زمینه واقف می‌شویم که شیخ ابوالقاسم در 
رابطه و ار تباط با فقرای زمان خویش» به‌عصوص مریدان و بزرگان و مشتاقان» 
فوق‌العاده مسلط بوده‌اند و ست به‌عنوان قطب وقت صاحب کرامات گونا گون: 
یک انسان کامل تلقّی می‌شوند؛ چنانکه به فرمودۀ حضرت شاه نعمت‌الله ولی 
(قّس اه سزه): 
قطب عالم نقطة پرگار روح شيخ ما سرماية گنج فتوح! 
و حتی به فرمو ده مولانا حلال‌الین بلخی است: 
ف او ا وة ا٠ک‏ فا ک واه 


او چو عقل و خلق چون اجزای تن بستة عقل است تدبير بدن" 


۱. ارتباط معنوی در چرخۀ رابطة معنوی و سهم شناخت و قدر و منزلت قلمرو مقام و حجیت 
عرفانی اولیا و بزرگان راه حق. ۱ 

۲ اشاره به ارتباط آیینه‌وار و رابطةٌ واحد و همگام برای درک پیام‌های مشترک دو سالک یا سالک 
A‏ 

۳ همان ارتباط ایینه‌وار و رابطه واحد به صورت بازتابی. 

۶ اشاره به رابطه جاودان با خداوند کریم و ذوب شدن هر دو در جلال و قدرت بی‌نهایت او. 

۵ خواندن وجود باطنی رشحه از سوی شیخ و ایجاد ارتباط درونی و تسلط بر احوالات او. 

7 اشاره به ارتباط آميخته و دائمی رشحه و شیخ. 

۷ به نقل از شخ ابوالقاسم گرکانی» ص ۰۱۱۱ 

۸ به نقل از همانجا. 
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اگر بپذيري مکه در راه عرفان و سلوک» قطب زمان را با قطب عالم و جود یکی 
دانسته‌اند و به زعم دارانحات: «قطب در عالم وحود به منزله روح است در بدل»» 
تین ار اه ارتباطشناختی و رابطه‌پژوهی شیخ ابوالقاسم در اغلب حالات؛ 
احوالات و کرامات میان فردی» درون فردی, اقناعی * بلاغی» شفاهی 7 کلامی» 
گفتاری "و سایر ارتباطات انسانی عرفانی -معنوي زمان خویش؛ یکی از 


جهره‌های افضل. بر تر و نمونه» بوده» هستند و خواهند بود. 


زمینه و گسترة نفوذ و تأثیرگذاری شیخ بر پیروان متعّد 
خوانده شده‌اند؛ برای مثال» سلسلةهً نعمت اللهی. ذهبیه» کبروبه نقشبندبه با 
واسطه‌هایی به ایشان منتسب می‌شوند. به دلایل تأثیرها و نفوذ ی که شیخ با زمینه 
AE‏ فکری و مسلکی‌اش بر عرصه‌های متعدّد ادبیات. تاریخ هنر و عرفان 
سرزمین ما داشته‌اند» از لقب يدر فرهنگ طلاپی ایران" برخوردار شده‌اند. ا 
بی‌بدیل ایشان بر تاریخ عرفان و عارفان ایرانی» به حصوص سایر مشایخ و اقطاب 
بل ۵ 2 2 2 6 
سلسله‌های صوفیه. پر هيج عارف پژوهی پوشیده نیست؛ ترائ نمونه» در ار تباط 
1 در طرایق الحقاتق در فصل شيخ ابوالقاسم 
کک نقل می شود: 
3 ت 

«ابوالقاسم على گزکانی ... از اج مر یدان ابوعثمان و خلیفة اوست و ازکبار 

مشایخ عليه می‌باشد.» " و در فصل مربوط به شنا مذکور منظومه‌ای از شاه 


1. Persuasive 
2. Oral 
3. Speech 
.۷-۷۳ شیخ ابوالقاسم گرکانی» صص‎ ۶ 


o4‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
تناه ولن؛ بنیانگذار این سلسله»ء املع که جند بیت از ت منظور خواننده 
می شود: 
بازابوالفضل بود بغدادی افضل فاضلان به استادی 
خرقه‌اش پاره بود او بکر است ز آ ن که نشاج صاحب ذ کر است 
ذ کر انتساب از این سلسله که اهل تشیّع به آن ارادت و توخه خاصّی دارنده 
اع “N‏ ۰ زین م2 

در طراثق الحقائق با استدلال ا زكتاب مراحل السالکین مفصّل مطرح گردیده است؛ 
از جملهگفته شد ه که سیّد نورالاین شاه نعمت الله ول کرمانی» مرید شیخ عبدالله 
یافعی بوده و وی مرید شیخ ابوصالح البربری و او مرید شیخ نجم‌الاین کمال 
الکوفی و وی مرید شیخ ابوالفتوح الشهید السعید و وی مرید شیخ ابی مدین 
المغربی و وی مرید شیخ ابی سعید الاندلسی و او مرید ابوالبرکات و وی مرید شیخ 
ابوالفضل البغدادی و وی مرید احمد الغرّالی و وی مرید ابی‌بکر النشاج و وی 
مرید شیخ ابوالقاسم الکرکانی و وی مرید شیخ ابوعثمان المغربی و وی مربد شیخ 
ابوعلی الکاتب و وی مرید جنید البغدادی و وی مرید سری السقطی و وی مرید 
شيخ معروف الکرخی و وی مرید امام ثامن حضرت امام رضاعلیه آلاف التحة 
والثناء. در این فصل همچنین مرقوم است: «و از حناب شیخ عبدالله ابوبکر نشاج» 
چنانچه در رسالۀ عليه نعمت الّهیه گذشت و یکی شیخ ابوعلی فارمدی فضل بن 
محمد و ایشان شا گرد شیخ ابوالقاسم عبدالکریم قشیری می‌باشند».۱ 

در فصل "ترحمه شیخ ابوعلی کاتب" ایبات ذیل از منظومه حضرت شاه 


a e E‏ بر 
نعمت الله ول بدین گونه مورد تشریح قرار گرفته است: 


. همان» ص 21 
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پیر ابوالقاسم به صافی مشربی. بودابوعمران امام مغربی 
چ ۰ 5 2 ۳ ۳ ۷ ۹ 8 $ 
نقل فرموده: «والشيخ ابوالقاسم الكركانى الطوسى اخذ من الشيخ ابوعثمان 
المغربی ... 3 در آخر نیز اشعار جناب سیّد (یعنی سیّد نظام‌الّین احمد) را 
د ر نموده و ممکن است ... بگویند سعید بن سلام مغربی د و کنیه بوده است: 
ابوعمران و ابوعثمان» والله اعلم».۲ 
از مطالب و نقل قول‌های فوق به نفوذ و تأثیرگذاری شیخ ابوالقاسم و جایگاه 


نتیجه گیری 

شیخ ابوالقاسم گوکانی به‌عنوان یکی از مراجع برجستة جهان عرفان و یکی 
از عرفای بی‌نظیر و ممتاز حتی پیام آور قرن‌های چهارم و پنجم هجری قمری در 
شیوه‌های ارشاد. احوال و حالات معنوی و عرفانی زمان خویش در اغلب 
ارتباطات انسانی میان فردی و درون فردی با پیروان متعذد و رهروان طریقت و 
سلوک از مفاهیم رابطه و ارتباط با آ گاهیکامل و در برخی از جهات توأم با سیر و 
یب کت تربیت عرفانی معمول و اقناعی -بلاغی و انواع رده‌های ارتباطات شفاهی؛ 
کلامی و گفتاری» بهره‌های عمیق و عملی برده است و به نظر می‌رسدکه از دیدگاه 
علم ار تباطات و رابطه‌پژوهی؛ این شناخت و زاوی دید از شخصیت وی در عالم 


درس عشق و عرفان کاربردهای الهامی» القابی» تربیتی و پرورشی معنی و معنای 


. همان» ص ۷/۵ 
۲. همانجا. 


0٦‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
رابطه و ارتباط در مناسبات با دیگران باشد. در تأیید این نتیجه گیری از مباحث 
فوق» شاید استنتاج تدقیق‌های دارانجات در پایان این نوشتار مفید افتد؛ چنانکه 
تصریح کرده و می نویسد: 

«با توجه به روایات فوق می‌توان از عقاید اخلاقی شیخ ابوالقاسم 

گرکانی نتیجه برداشت: این عقایدی است سازگار به شریعت و دین. شرط 

کن تن ۱ کک از حقیقت و تمییز بین حق و باطل. عقاید شيخ دو 

جنبه را فراگیر بوده است: اول اخلاق نظری» چون تشخیص صفات 

خوب و فضایل اخلاقی» رفتار بر اساس آنهاء شناخت صفات زشت و 

رذایل اخلاقی؛ انیا اخلاق عملی» یعنی دانستن حزئیات عمل در مسیر 

کمال انسانی و سعادتمندی. در فرموده‌های شیخ به خصوص احتراز از 

حرام» بدنفسی» شهوت. فراموشی از مرگ» غرور باطنی و فضایل شکسته 

نفسی» تواضع» فراغت از کفایت عیب و غرور نفس خود دانستن» سگ 

غضب را زیر پای آوردن و دیگر مکارم اخلاقی به تأ کید رسیده‌اند. و این 

اندیشه‌های دکتر ویلیام چیتک است که به نحوی نظر اخلاقی شیخ 

اپوالقاسم را روشن می‌کند: نقش عرفان» به نظر من» طرح موضوع جمال 

در مقولهٌ اخلاق است و مکارم و محارم اخلاق» همان اخلاق پیغمبر(ص) 

و "لق عظیم" است... پس اخلاق در زیبایی درونی است و زیبایی 

خارجی کردار وگفتار درست اسک کار زیبا» البته هم طبق سنت است 

وهم طبق برهان». 

در هر حال» نویسنده اذعان می‌دارد که قطب عارفان عالم شيخ ابوالقاسم 
کا غ وهان ا وھ راما نیو و 
همیشه و همه زمان‌های گونا گون با شرایط و موقعیت‌های متفاوت می توان از 
آموزه‌ها و الگوهای فکری» روشی» رابطه ای و ارتباطی ایشان برای شناخت 


صریح و بی پردة طریقت و سلوک. بهره‌ها برد. 


منابع 


الف) فارسی 

۱ آذری. غلامرضاء: مقذمه‌ای بر اصول و مبانی ارتباطات (انسانی - 
جمعی)» تهران, انتشارات اداره کل آموزش صدا و سیماء ۱۳۸۶ 

۲ آزمایش, سیّد مصطفی با فردوسی: سلوکك صوفانه تا دبار سیمر 
تهراد» حفیقت» ۰۱۳۸۰ 

۳-برکوء 4 ام ولوین» آندرو. دی و ولوین دارلین. آر مدیریت 
ارتباطات» ترحمه: سيد محمد اعرابی و داود آیزدی» تهران» دفتر پژوهش‌های 
فرهنگی, ۱۳۷۷. 

5 - جامی» عبدالر حمان» نفحات الانس مق مه تصحیح و تعلیقات: محمود 

س 

عابدی» تهران: انتشارات اطلاعات ۱۳۷۰. 

۵- خوارزمی کمال‌الدّین حسین» جواهر الااسرار و زواهر الانوا ج 3 
تصحیح: محمد جواد شریعت. اصفهان» مشعل. 1 

٦-ربرء‏ آرتور اس» فرهنگ روان‌شناسی (توصیفی)» مترجمان: یوسف 


کریمی و دیگران, تهران رشده ۱۳۹۰. 


10۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


۷-ساطان ی گنابادی؛ حاج میرزا محمّدباقر» رهیران طربقت و عرفاد» چ < 
تهران» حقبقت» ۰۱۲/۸۲ 

۸-عطار نیشابوری» فریدالدین» تذكر ة الاوشه به کوشش: محمد استعلامی» 
3 4 تهران» زوار» ۱۳۸۳. 

٩-غزالی‏ طوسی. ابو حامد امام محمد» کیمبای سعادت» به کوشش: حسین 
خدیو جم» چ ۱۰ تهران» علمی و فرهنگی ۱۳۸۲. 

a ۰‏ دیوید آدمن بربحت. الفبای ارتباطات» مترحمال: رامین کر بمیان» 
مهران مهاجر و محمد نبوی. تهراد» مرکز مطالعات و تحقبقات رسانه‌ها» ۱۳۸۶. 

۱۱ ایت الصدر محمد معصوم شیرازی» طرائق الحفافق» مقدمه و تصحیح: 
محمد حعفر محجوب؛ چ 1 تهران. کتابخانة سنایی» TAT‏ 

۱۲ _نحات» دارا شيخ ابوالقاسم گرکانی» چ 3 تاجیکستان» شرق آزادی» 
۷ م. 

۳ نعمتی کر مانشاهی» محمّدرضاء نخمه‌سرایان گلشن راز (دیدگاه‌های 
بزرگان تکیت اشراق دربارة وطین) تهراد» انتشارات کتابخانة آبنوس و 
کتابخانه‌ی خاوران در پاریس» ۷ 

۶-واعظ کاشفی فخرالدّ ین علی بن حسین» رشحات عین الحات. مقذمه و 
تصحیح و تعلیقات: على اصغر معینیان؛ تهراد» انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی» 

& 

o1 چ‎ 7 

۵ واندن ی ر ارم فرهنگی توصیفی انحمن روان‌شناسی آمریکا 
هماهنگکنندة طرح: حسن ی کون مترحمین» ۲ مجلد» ج ۳< تهران» ارس» 
۹۱ 


۲ -هجویری, ابوالحسن على بن عثمان» كشف المحجوب. مقذّمه» تصحيح 


مروری بربنیان‌های‌معرفت شناسانة مفاهیم "رابطه " و ارتباط" در... ۳6۹ 


۲ تعلیقات: محمود عابدی» تهران» سروش» TAS‏ 


ب) انگلیسی 
Watson, James and Hill, Anne. (2000) "A Dictionary of‏ - 
Communication and Media Studies, New York, NY: Arnold press.‏ 
ج( سایت‌ها 
http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/82050‏ - 
mosavari.persianblog.ir‏ - 
www.majzooban.org/fa/view-points/articles/9284‏ - 
(دو آدرس آخر از سایت‌های فوق در تکمیل و تدقیق کتاب‌شناسی این 
مقاله بسیا رکاربردی و مفید بودند. از این رو مطالعه و بررسی آنها را به سایر 
علاقه‌غتذان به ژندگی و آثار شبخ آبوالفاسم ا فوضیه و پیشنتهادامی‌کنم: تهیه 
و ندوین مطالب و محتوای این سایت‌ها برعهدة دوست و همراه گرامی جناب 
آقای مهرداد مصوری بوده اس ت که پیشا پیش و قبل از چاپ این مقاله» نویسنده از 
همه زحمات این عزیز تشکر و قدردانی می‌کند.) 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی 
جیست آن حاذب؟ نهان اندر نهان در عهات فا از دیکن شتنهان 
منیژه محمودی 


چکیده 

در طول تاریخ» انبیا؛ اولیا و اوصیا مسوولیت هدایت مردم را بر عهده 
داشته‌اند. گاه برای روانه کردن دل‌سوخته‌ای در صراط مستقیم» رنج فراوانی 
متحمّل می‌شدند. در روزگاری که تعصب شدید محمود غزنوی در سراسر قلمرو 
حکومت مقتدرش, شیعه کشی به راه انداخته بود» علی بن عبدالله شیخ ابوالقاسم 
گڑکانی ا خویش که از پایتخت هم دور نبود» به تربیت سالکان الى الله 
همت می‌گماشت. قطبی که به گفتۀ هجویری» ه رکدام از شا گردانش به تنهایی 
زینت عالمی بودند. در بین سخنان اندکی که از شیخ برجا مانده است» با این 


2 پژوهشگر آثار عرفانی و مصحخح کتاب بستان السشیاحه, تألیف حاج زین العابدین شیروانی 
(مست‌علیشاه)» تهران» انتشارات حقیقت. ۱۳۸۹ . 


۲ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
عبارت روبه‌رو می‌شویم: «در همه جهان مریدی را می‌جویم...». با پژوهش در 
قرآن کریم و متون عرفانی» در این مقاله به گوشه‌هایی از ویژگی‌های "مرید" 
پرداخته می‌شود؛ علاوه با دو پرسش مطرح خواهد شد: 

۱-مصداق نسبت " گرکانی" به شیخ ابوالقاسم چیست؟ 

E SSE 
مقد مه‎ 

لزوم راهنما برای سالک امری بدیهی است. پیر از سر لطف عام» دست هر 
شاد قای ی کف و ای رز برس انش کت ره سا O‏ 
راه سپردن برای افراد گونا گون است. آنچه مداومت سالک را در صراط مستقیم 
تعیین می‌کند. میزان اشتیاق» خلوص و همت اوست. کیفیت دل‌سپاری و 
سرسپاری» مجال راه‌سپاری را برای هر سالک تا مرحله‌ای پیش می‌برد. 

از هزاران اندکی زین صوفی‌اند باقیان در دولت او می‌زی‌اند! 

اینکه به سالکان الی الله "مرید" گفته می‌شود مفهومی عام است. پس مرید 

در معنای حقیقی کیست؟ در این گفتار دو پرسش دیگر مطرح است: نسبت 


بح Hy‏ اد ده 5 FT‏ م2 و ۰ 
گرکانی" به شیخ چه مصداقی دارد؟ و آرامگاه شیخ ابوالقاسم کجاست؟ 


۱ -گرکانی: 
کنار اسم اشهر " گورکانی"» شیخ ابوالقاسم در متون مختلف ب هک کانی ؟* 
کک ا خرخانی نسبت داده شده 


۲. کف المحجوب» ص ۱۵۵ اسرار التوحید...» ج ۲ص 1۷V‏ 
۳. تذکرة الاولیاه ص ۱ ۸۰؛ لفت نامه دهخداء ج ۱۰ ص :۱٤٩٤١‏ علی کرکانی. < 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی ۳۳ 
:خی کر کانی زا بر کرفته از ده کورکان وین قلمد اد کز ده دیا استخادی 
EEE‏ ع ند ا 5 9 ۰ 

منطقه آرامگاه این پیر به شیخ ابوالقاسم" تغییر یافته و نام او اسم محل را تحت 
شعاع قرار داده" کک شباهت نام امروزی روستایی از توابع توس»› در هزار 
سال پیش شهرت شیخ را تعیین می‌کند؟ 

با مراجعه به لخت‌نامه " دو مدخل توخه را جلب می‌کند: 

الف -گورکان که لقب امیر تیمور نیز هست» در زیان مغولی به معثی داماد و 
یکی از درحات خانواده سلطنتی بوده‌است. 

۹ ۰ # ۰ 2 3 

ب واژة کر کانی در فارسی به معنی تیماج و سختیان (چرم خوش بوء پوست 
بز دتاغی شده» قسمی پوست پیراسته ستبر و محکم) است. این معنی» دو پر 1 

ارو تن درو تضان ور اس کا دا 


باشد؟ 


< 
.٤‏ مرصاد الباده صص ۳۲( مقدّمه)» ۰۵۵۱ ۷۷۷. 

۵. نفحات الانس» ص ۰۳۱۲ 

1. طرائق الحقائق» ج ۲» ص ۵4۱. 

۷ کیمیای سعادت» ص ۵۳ ۶؛ لغت‌نامه دهخدا [به نقل از قزوینی] ج ۱ ص ۱۹۸۲۳۸. 

۸. طرائق الحقائق» ج ۲ ص ۵۵۱. 

۱ اسرار التوحید...» ج ۰ ص 1۷۷: دهی است از دهستان درزاب» بخش چناران» شهرستان مشهد» با 
خانواری اندک. در فرهنگ جغرافبایی استان خراسان ( ج »)٩‏ متاسفانه به غلط ان را 60۲84 ثبت کرده‌اند 
ولی در اماری که از طرف جهاد خراسان در سال ۰ نشر یافته» نام رسمی این روستا کورکان و 
نام محلی ان کورکون است. 

۲ ادارة جغرافیایی ارتش» ج ۶۳ ص ۱۳۰: نام پیشین این محل» کلاته درویش بوده؛ بعد به کلاته 
ابوالقاسم» سپس به شیخ ابوالقاسم تبدیل شده‌است. [پیش از حضور حضرت شیخ در آن جایگاه 
نام آن‌جا چه بوده‌است؟!] 

8 لفت نامة دهخداه ج ۲ صص ۱۷۰۹۰ -۱۷۰۹۱. 


٤‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


۲ -برای به‌دست آمدن چرم مرغوب» حیوان کشته می‌شود. سپس پوستش 
کنده می‌شود و پس ا زگذشتِ مراحل دشواری» به یک چرم رنگین خوش‌بو بدل 
می‌شود. شیخ هم» گر نظر عنایتی به سالک داشته باشد» نفس او را قربان ودر 
مراحل مختلف. سالک را بسیار ابتلا می‌کند تا به بهترین شکل ممکن او را به 
تکامل پرساند. آیا گڑکانی در معنی چرم دټاغی شده» نسبتی نمادین برای شیخ 
نیست؟ به محقّقان محترم پيشنهاد می‌شود تا با پاسخ خود ابهام را از ذهن 
مخاطبان بزدایند. 


۲ آرامگاه شیخ: 

در مسیر شهرهای جنوب خراسان» نزدیک به تربت حیدریه. تّه‌ای بر جاده 
مش ابیت این منطقه شیخ ابوالقاسم نام دارد و در آن؛ بقعه و گنبدی منسوب 
به شیخ ابوالقاسم گرکانی است. اقا نویسندة مهماد‌نامة بخاوه قرب پانصد سال 
پس از رحلت شیخ ابوالقاسم» در توس به زیارت او رفته‌است. فضل‌الله که از 
درباریان محمدخان شیبانی است»" در ششم صفر سال ٩۱۵‏ هجری در خدمت 
محمدخان برای زیارت حضرت امام رضا(ع)به مشهد سفر کرده»" سپس راهی 
توس شده‌اند. وی در درواز؛ شرقی توس از مزار شیخ ابوالقاس م گکانی خبر 
می‌دهد: «رایات همایون از طرف مشهد متو جه صحرای طوس شد... شنبه ۸صفر 
متوجه زیارت مزارات طيبۀ بلد طوس گشت... القضه بعد از زیارت آن مزارء به 
طرف شرقی طوس فرمودند که بسی از اعاظم | کابر مثل شیخ ابواتقاسم کر کانی 
وشیخ ابونصر سزاج و اقران ایشان در آنجا مدفونند. قدّس‌اله اسرارهم و بعد 
۱. مهماننامة بخارا» ص ۲۲(مقدّمه): فضل الله به ماوراءالنهر رفت و به دربار محمّدخان شیبانی 


پیوست. 
۲ همان» ص ۳۳۹ 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی ۲36 
ازانکه وظایف زارت ایشان تقدیم یافت» به خانقاه حضرت امام محمد غزالی 
تشریف بردند».۱ 

E‏ پانصد سال پس از وفات شیخ» قبرستانی واقع در دروازة 
شرقی توس» نشان مزار او را دارد و اینک با گذشتِ پانصد سال از سفر فضل الله بن 
روزبهان؛ مزار شیخ در تربت حیدریه است. باید این مهم را هم در نظر داشت که 
زادگاه» محل زندگی و خانقاه" شیخ ابوالقاسم در توس بوده است. 


۳-شیخ ابوالقاسم: 
سح ۳ 1 ۱ ۱ 
حضرت شیخ ابوالقاسم گرکانی از عرفای قرد پنجم» در نوس می‌زیست. 
تعلیمات دینی او وسیله امرار معاش نبود و با کار در مزرعه‌ای که داشت» E‏ 
کی وان دور که تعصب شد ید محمود غزنوی حکمفرمای قتل شیعیانل بود» 


شيخ که از سوی ابوعمران (ابوعنمان) مغربی منصوص بود در شهر توس 
خانگاه داشتو مریدان لباز ف را تربیت کر دک به گفتة هجوبری» هرکدام آنان 


۱. همان ص ۲۵۰. 

۲ فرهنگ خراسان» بخش طوس» ص ۱۳۳: ابوالقاسم گُرّکانی در طابران توس مسجدی داشته و در 

ان مجالسی برپا می‌کرده است. مسجد او در محلهٌ رودبار بوده.... 

۳ کشت الاسرار..» ج ۲ ص ۳۳. 

.۵۳۱ جواهر الاسرار...» ص ۰ طرائق الحقائق ج ۲ ص‎ .٤ 

۵ سرار التوحید...» ج ۲ ص ۱۷۷. 

7 کشف المحجوب» صص ۲۵۱-۲۵۵ 

۷ تذكرة الاولیا» ص ۱ ۸۰ اسرار التوحید...» ج ۱ صص ۰1۰ ۰۱۲۰ ۰ نقل است که شيخ [ابوسعید] 

گفت:آن وقت که قرآن می آموختم» پدرم مرا به نماز آدینه برد. در راه شیخ ابوالقاسم گرکانی که از 

مشایخ کبار بود» پیش آمد. پدرم راگفت که ما از دنیا نمی توانستیم رفت که ولایت خالی می‌دیدیم و 

درویشان ضایع می‌ماندند. اکنون این فرزند را دیدم و ایمن گشتم که عالم را از این کودک نصیب 
>< 


۲٦‏ شیخ ابو القاسم گڑکانی 


ابوعبدالرحمن سڵّمی» شیخ ابوعلی دقاق» شیخ ابوالقاسم قشیری معاصر بود. 
ابوعلی سینا و ناصرخسرو از حکما و سیّد مرتضی علم‌الهدی» سیّد رضی‌الذّین 
علم‌الهدی» شیخ مفید و شیخ ابوجعفر توسی از علما و فقهای این دوره هستند.! 
كتاب اصولالطربقة و فصولالحقبقة" او نایدید شده‌است؛ آنچه ازگفتار شیخ 
سجا قانله سای E TTC OL E‏ 
بودند »که بیرق عرفان را تا به امروز برافراشته‌اند وگاه این اهتزاز را به داغ خون 
خود ممهور نموده‌اند؟ 

به گفتۀ دکتر صفاء ابوسعید ابوالخیر نخستین شیخ صوفیه اس ت که انديشة 
خود را جامۀ شعر پوشانده و از این حبث پیش‌قدم سنایی و عطار است." | گر سخن 
شيخ قطار را در تذکرةالاولیامبنا قرار دهیم؛ این پیشقدمی از آن شيخ ابوالقاسم 
گڑکانی است؛ زیرا اوست که دو بیت زیر را به ابوسعید آموخته است: 


من بی تو دمی قرار نتوانم‌ کرد احسان تو راشمار نتوانم کرد 


ث 
خواهد بود. پس گفت: چون از نماز بیرون آیی» این فرزند را پیش من آور. بعد از نماز پدرم مرا به 
نزدیک شیخ برد بنشستم. طاقی در صومعة او بود نیک بلند. پدرم را گفت: ابوسعید را بر کتف گیر 
تا قرص را فرود آرد که آن بر طاق است. پدر مرا درگرفت پس دست بر آن طاق کردم وآن قرص را 
فرود آوردم. قرص جوین بود گرم» چنانکه دست مرا از گرمی آن خبر بود. شیخ دو نیم کرد. نیمه‌ای 
به من داد. گفت: بخور؛ نیمه‌ای او بخورد. پد ر مرا هیچ نداد. ابوالقاسم چون آن قرص بستد چشم 
پر آب کرد. پدرم گفت: چون است که از آن مرا هیچ نصیب نکردی تا مرا نیز تبزکی بودی؟ 
ابوالقاسم گفت: سی سال است تا این قرص بر آن طاق است‌و با ما وعدی کرده‌بودندکه این قرص 
دردست هر کس که گرم خواهد شد. این حدیث بر وی ظاهر خواهدبودن. اکنون تو را بشارت باد 
که این کس پسر تو خواهد بود. پس گفت: این دو سه کلمة ما یاد دار: لین ترذ هتک مع اله طرفْةٌ عین خی 
تک متاطلَعت علیه السّمس؛ یعنی اگر یک طرفةالعین همّت با حق داری» تو را بهتر از آن که روی زمین 
مملکت تو باشد. 

.۵۵۵ طراثق الحقائق» ج ۲ ص‎ .١ 

ان لفان ن 1 

۳ تاریخ ادبیات در ايراد ج ٩۱‏ ص ۱۰۶ 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی ۳1 


گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 


او در جمیع علوم» صاحب کمال" و در طریق عشق. پروانه شمع حمال و 
از او جماعتی به کمال رسیده‌اند و دو رشته جاری شدکه یکی به شیخ ابوبکر 


۰ »س م2 ۹ ۰ 
توسی ناج و دیگری به شیخ ابوعلی فارمدی می‌رسد.؟ 


٤‏ -گفتار معاصران شیخ دربارة او: 
گفتار معاصران شیخ را درباره اودر سه دننتة می توان حای داد؛ اوصاف. 


.١‏ تذکرة الاولیه ص ۱ همه روز این بیت می‌گفتم تا به برکت این بیت در کودکی راه حق برمن 
گشاده شد؛ اسرار التوحد..» ج ۱ ص ۱۹: این دو بیت دراسرارالتوحید از زبان بلقسم بشریاسین نقل 
شده‌است. 

۲. اسرار التوحید. ج ۱ صص ۱۲۰-۵۹ شیخ ابوعلی فارمدی پس از رفت و آمد در مجالس ابوسعید 
ابوالخیر و مدّتی شاگردی نزد استاد امام ابوالقاسم قشیری می‌گوید:«یک روز حالتی به من درآمد 
که در آن حالت گم شدم.آن واقعه با استاد امام بگفتم. گفت: ای بوعلی» روش ما تا اینجا فراتر نیست. 
هرچه از این فراتر بود ما راه فرا ان ندانیم. من با خود اندیشه کردم که ما را پیری بایستی که ما را از 
این مقام فراتر بردی و آن زیادت می‌شد و نام شیخ بلقسم کر کانی شنیده‌بودم. برخاستم و روی به 
توس نهادم و جایگاه وی نمی‌دانستم. چون به شهر رسیدم جای او بپرسیدم. گفتند:او به محل گنبار 
نشیند در مسجدی با جماعتی از مریدان خویش.من رفتم تا بدان مسجد درشدم. شیخ بلقسم 
نشسته‌بود. من دو رکعت تحیّت مسجد بگزاردم و پیش شیخ بلقسم شدم. او سر در پیش داشت. سر 
برآورد و گفت: بیا ای بوعلی تا چه داری؟ من سلام گفتم و بنشستم. وقایع خویش بگفتم. شیخ 
بلقسم گفت: آری» ابتداست مبارک. هنوز به درجه‌ای نرسیده‌ای, اما | گر تربیت یابی» به مقام بزرگ 
برسی. من با خویشتن گفتم: پیر من این است. پیش او مقام کردم. مدتی دراز». 

۳ جواهرالاسرار. ص ۰۸۰ 

.۵۵۲ طراتق الحقائق ج ۲ ص‎ .٤ 


۲2۸ شخ انوالنقاشم رکا 


تقید به آداب شرع 1 او به اويس“ مجاهدت نفس 4 مکاشفات " 
کرامات“ مقام ضا باد و بی‌اعتنایی به حکام و عزلت“ خضوع“ تألیف 


قلوب. " فتۆت. ۱ 


۱. مجالس» ص ۲ شأن دین کجا رفت؟ اگر درهمی از تو گم شود. همان حالی را خواهی داشت 
که رکعتی از تو فوت شود؟به ما رسید که شيخ ابوالقاسم گر کانی وقتی‌که مریض بود.گریه می‌کرد و 
می‌گفت: «از فضیلت نماز ایستاده خواندن محروم شده‌ام و خوابیده نماز می‌خوانم»؛ می‌بینی‌که تو 
چه محجوب باشی وچه مهجور. [مردان خدا] حلاوت قرب را چشیده‌اند و از مرارت بعد 
ترسیده‌اند). 

دض ۲۷:ذ کر اول او اويس بود. 

کن اھر کی 

.۲۵۱ همان ص‎ .٤ 

۵. همان» صص ۳۵۱-۳۵۰: وقتی مرا واقعه‌ای افتاد و طریق حل آن بر من دشوار شد. قصد شیخ 
ابوالقاسم گُرّکان کردم - رضی الله عنه -و وی به توس بود. وی را اندر مسجد در سرای خود یافتم 
تنها. و بعین آن واقعهٌ من بود که با ستونی می‌گفت. گفتمش: این با که می‌گویی؟ گفت: ای پس این 
استون را خدای عزّوجل اندر این ساعت بامن به سخن آورد تا از من سوال بکرد. 

1. جواهر الاسرار..» ص ۸۰: از حال خود خبر داد که اگر مآمور به دعا نبودمی از غلبةً سلطان رضا 
زبان به دعا نگشودمی و با وجود مآموری. چند سال است که از دعا عاجزم و در تعب مطلوب 
حیران؛ زیر اگر از او خواهم بی‌حرمتی است. 

۷ کیمیای سعادت» ج ص ۳۵۹۱ ما را خود از آمدن این مهتر پروای دل با هیچ‌کس نیست؛ یعنی 
ملک الموت. 

۸ همان ج ۱ص 0۳. 

.۲۵۱ کثف المحجوب. ص‎ ٩ 

۰ نام دانشورادن» ج ۵ ص ۰: آن عارف کامل» وقتی در راهی می گذشت. جوانی نزد وی آمد که مرا 
نصیحتی کن. گفت: برو به نزد پدر و مادر» هرچه آنها تو راگویند. نصیحت همان است. آن جوان در 
آن روز نزد پدر رفت و شرط خدمت به جای آورد. برخلاف سابق» هر چه او را فرمان داد عمل 
نمود. پدر از تغییر حالت پسر تعجب نمود و آن گرفتگی که از پسر داشت. رفع شد. روزی در 
خلوت ازو پرسید که این تغییر حالت که از برای تو پدید کرد. سبب چه شد که پیش از این برخلاف 
این بودی؟ پسر از برای پدر سبب را بیان نمود. پدر را ازان حال تعجب روی داد و دست پسر 
بگرفت و به نزد شیخ آمد. پدر و پسر در زمره مریدان معدود شیخ گشتند. 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی 14 
ب -اشارات شیخ در سخنان او: 

بند پندار»' راستی " سماع " معرفت ؟ سیر الی الله و سیر فی‌الله (سالک 
اا اخلاق‌الله» سیرالی الّه دارد و این سیر با فنا پایان می‌پذیردکه 


همان متصف شدن سالک به نام‌های حق است؛ اقا سیر فی‌الله نامتناهی 


وج 

دیگر شیخ به توسّط یکی از مریدان چنددینار زر جهت آن جوان فرستاد و پیغام داد که چون 
دانستم تو را به زر احتیاج است و آن خرقه را قیمتی نمی‌باشد. این زرها را فرستادم تا به مصارف 
خود برسانی. آن جوان چون این‌گونه مهربانی از آن عارف اجل دید خرقه را برداشته, به نزد وی 
آمد و در پای شیخ افتاده» توبه نمود و از مریدان خاص او گردید. 

۱. کشف المحجوب» ص ۲۵۷: آدمی را با این طریقت» نسبت بیش از این نیست‌که چون وی را به 
طریقت بازبندند. پندار یافت آن بگیردش (بگرداندش) و چون از آن معزول کنندش, به عبارت 
پندارش برسد؛ پس نفی و اثبات و فقد و وجود وی. هر دو پندار باشد. و آدمی هرگز از بند پندار 
نرهد. 

سه چیز باید که کم ازآن نشاید؛ یکی باید که پاره‌ای راست بداند دوخت. و دیگر» سخنی راست 
بداند شنید و سه دیگر, پای راست بر زمین داند زد. گروهی از درویشان با من حاضر بودند که این 
بگفت. چون به ویره بازآمدیم» گفتم: بیایید تا هر کسی اندر این سخن چیزی بگوییم. هر یک 
که به حال شنود نه به منیت و به جد اندر آن تصرّف کند نه به هزل» و به زندگانی مرآن را فهم کنل نه 
به عقل. و پای راست ان باشد که به وجد بر زمین زند. نه به لهو و به رسم.پس مراد پوشیدن مرقعه 
اگرمیلت به سماع بیش باشد و سماع اختیارکنی بر طعام» آن‌گاه این تقاضای سماع به حق باشد و تو 
.٤‏ جواهرالاسرار...» ص ۰ غیرت محبتم نمی‌گذارد که مر او را شناسم؛ چه من نمی خواهم که او را 


۳۷۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


است) 4 شفقت حتی بر ابلیس " (محترم داشتن عاشقی که روزگاری در وصال و 
قرب سروری داشت و اینک در حجاب مهجوراست). ۳ 


ج - توصیه‌ها: 
آداب و خلوص ور ارا اک وت کی حضور قلب در نماز 
جون حضور بدن“ تا کید ب رکثیر بودن پات نماو ر ا 


وصف ند سالک می‌گردد و سالک حط خود رال زآن می‌گیرد و حال آنکه نوز بندۀ سلوکاست و 
۲ نامەھ ج e E‏ ازا شو اة اس گان وان 
باش تا وقتی به جمال ازل بینا گردی» پس تو را به تدریج پروردة ناز و کرشمۀ آن جمال کند. پ پس از 
e‏ 
TT‏ 

و ای تو دای شور E‏ 
و بر بردی» ا خواجة خراجگان و آ سرورمیجورا. 

ن یت 1 کے اک ج ره تعزیی ادر مت که هه ات سیحت از ز آن است که 
هرکسی از آن حظ خود طلبند. و طالب حظّ را تنهایی بهتر از صحبت؛ و چون حظٌ خود فروگذارد 
۵ نامەھ ج ۲ ص ۲۷۶: خوابی و یادی گویی و آنگه حدیث ارادت کنی؟! 

1 کشت المحجوب» ص ۲۵۷: آدمی را باید که درگاه بندگی گیرد و جملۀ نسبت‌ها از خود دفع کند 
به‌جز نسبت مردمی و فرمانبرداری. 

۷ تمام وجودت خار است وتو راگلی نیست.ا گر از باغ دلت گل انسی شکفته شود دوست نداری 
مسجدیی یا قرانی در خانة زندیقی. تکبیرٌ تو را به قیام می‌برد و قیام به رکوع و رکوع به سجود نه 
قبولی برایت هست ونه اقامه‌ای و نه ذوقی و نه هیچ چیز دیگری. و کسی که قلبش حاضر نباشد. 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی ۲۳۷ 

از او حکایت‌های زا وکرامات شنیدنی برجا مانده‌است. برای آشنایی 
اشر ا روش دک اوء د وگفتاں یکی ازامام محمد غژالی و دوکر ۱ 
هجویری نقل می‌شود که جمع این دوء تقابل زیبایی را ایجاد می‌کند؛ یعنی 
بی‌اعتنایی او در برابر حا کمان عصر و از سویی خصوع او در برابر طالبان راه خحدا: 

رم ١ Te‏ ص 
رها و ار او لمات رک PE‏ کرفت که «تقصیر می‌کنم که 
کمتر به خدمت می‌رسم».گفت: ای خواجه. عذر مخواه که هم هکس از آمدن متت 
دارند و ما از نا آمدن متت داریم که ما را خود از آمدن این مهتر» پروای دل با 
هیچ‌کس تا وک ال 
E ۰‏ 2 ۰ 

هجویری در حالیکه نخوت کودکی و آتش جوانی او را بر گفتار حریص 
می‌کرد؛ از احوال و نمودهای خود» نزد شیخ سخن ف حرمت زیاد حضرت 
درباره اوء ذهن هجوبری را به پرسش واداشت که: «مگر این پیر را در ابتدا در 

هك 5 ا E‏ و 2 
ای ن کوی گذری بوده است که چندین جصوح می‌کند اندر حق من اندر حال 
ى 3 5 ۰ ۰ ۰ ۳ 

وی این را در باطن من بدید. گفت: دوست پدر این خضوع من نه مَرتو راو يا 
احوال را می‌کنم و این عام باشد مر همه طالبان راء نه خاص مر تو را»." 
سج 
رکوع و سجود افزون از سه بار زیادت شود؟ گفت: ای مسکین» آن نماز صاحبان شوکت است که از 
دست رنجشان درهم و دینار به دست میآورند. توازآن‌معذوری. اگر تو درنمازت هفت. بل هفتاد 
.٩‏ جواهرالاسرار..» ص ۸۰: سالک در جریان احکام قضاء به دل راضی باشد و به زبان داعی. گفتند: 
چون دل راضی است. فایده دعا چیست؟ گفت: اظهار عجز و نیاز در حضرت بی‌نیاز چاره‌ساز. 


۱. کیمیای سعلات» ج ص 0۳ 


۳۷۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
این حال شیخ یادآور سفارش خداوند به پیامبر | کرم(ص) است: واخفض 


جَناحک للمومنین '؛ و در برابر مؤمنان فرو تنی کن. 


۵ -بازتاب نگرش شیخ ابوالقاسم در روش سالکان پس از وی: 
دو نامه از عین‌القضات: 

۱ نامۀ ۹۷: ای دوست» آدمی که او را ارادت وادید آمد» در مثال به مورچه 
ماندکه به کعبه می رود از خراسان. چه گویی؟ هرگز مورچه به عودی خود به کعبه 
تواند رفتن؟ هیهات که | گر هزار سال جان‌کند» هم هیچ نبود؛ اما | گر خود رابر پر 
کبوتر یا بازی بندد. راه بر وی آسان شود. اما کار مورچه در آن است که خود رابر 
پر کبوتر بندد و چون بربست. راه او برسید راه کبوتر مانده بود و به یک روز به 
کعبه توانرسید به پ رکبوتر. و کار مرید درآن اس تکه خود را چون بر پر پیر بندد. 
و چون بربست. راه مرید برسید و آن راه پیر اس تکه مانده‌است. و عالم‌ها بگردی 
که مرید را نیابی تا دانی شیخ بوالقاسم ر كاف ی گو ین چندین سال است که 
می‌خواهم تا مریدی بیابہ.' 

نکاتی در این نامه درخور تأمّل است: 

نخست آنکه کسی به خودی خود نمی تواند ب هکعبۀ مقصود رسد: 
به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم . که‌من به حویش‌نمودم صداهتمام و نشد" 

دیگر آنکه تمام کار مرید در اتصال یافتن به پیر است؛ چگونگی اتصال 
اهمیّت ویژه‌ای دارد. 

سوم اینکه مرید کیمیاست: 

۱. سو ره حجر ايه ۸۸. 


. نامەھ ص‌ 22 
۳ د یوان حافظ» ص ۹4۸ 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی ۳۷۳ 


1 5 3 5 ۳ و ۰ ۹ ۰ 5 ۰ 
اب حیات حق است وا نک وکر یخت درحق هم روح شد غلامش هم روح قدس لالا! 

۲ نامۀ 494: شیخ ابوالقاسم پیر جن و انس بود. با بوعلی فارمدی گفت: به 
4 ۲۳ ۰ 2 4 2 رم ۳ 
نزدیک من آیی و خوابی بازگویی؛ یعنی خوابی و یادی گویی و آنگه حدیث 
ارادت کنی. در همه حهان مربدی را می جویم که پوستش پرکاه کنم و از قرص 
آفتاب درآویزم تا جهانیان از او عبرت گیرند. و این شیخابوالقاسم را چندین‌هزار 
مر ید بودند» همه صاحب زوکار و کرامت‌های عظیم و فراست‌های ظاهر ؛ و در 
طلب مربدی بود» 5 نینداری که مریدی» آسان کاری انل" 

در این نامه ظرایفی شایان تو ځه است: ادب حضور در نزد شیخ» خلوص در 
ارادت» صدق. 

شيخ به ابوعلی فارمدی که علاوه بر دامادی»مرید اوست -اشارت 
می‌فرماید که ا خواب در نزد من انعکاس یادی اس ت که سخن ارادت تو را 
لاو اقا شتا رنه نع توت تالا | با دهت و 
دل‌مشغولی‌های آن .گفتن هر سخنی جز رب. غفلت از یاد اوست و این با سخن 
ارادت منافات دارد. و دیگر آنکه مرید »کسی است که 2 پیر پوستش را بکند» 
پر از کاه کند و حلوی آفتاب ا بس که او محو تماشاست»› اصلا متو څه درد 
نیست تا وای و ناله کند. چنی ن کسی نمونه و مقیاس مریدی است و ارادت را باید با 
او سنجید. مراد با ابتلای مرید او را از من نفسانی» از خود تهی می‌کند و محلا به 
یات وود کار نا بدا ف ل را ا 

حال جر کر يغ E‏ پسر ه رکه بی سر بود‌ازین شه برد یر 
دربارة دو نکته از مفاهیم بالاء سخنانی از شیخ ابوبکر طوسی؛ جانشین شیخ 


۳۷ 


ھ _ 


شیخ ابوالقاسم گرکانی 


اوّل -لاف: دعوی طلب به مطلب نرساند.! 


دوم -فنای از خود: تا تار هستی موهوم سوخته نشود و ديده دل به سوزن 


غیرت از غير او دوخته نشود» در خلوت خانة حیات» شمع تجلیات جانان افرو خته 


2 ۰ 3 ۰ ۰ ۳ وب 2 م2 
نکر دد؛ زیرا نحم در زمین کاشته نکازند و نفس در کاغذ نکاشته تکار ند" 


عین القضات مرید شيخ احمد غّالی است که با دو واسطه به شیخ ابوالقاسم 


می‌رسد. نوع شهادتش هنوز در اعصار» پوست‌کندن او را تداعی می‌کند و بوی 


سوخته دل او برای حاد‌بازی عاشقان» نمونه‌ای ابیت و مریدانی از این دست از 


۲ ۲ 2 
شرح این هجران و این خون جکر 
در عشق يار بی ن که جه عټار می‌رویم 
جانی که هست‌مان فدی یار کرده‌ايم 


۲" مرید کیست؟ 
سیرآمده‌ای ز حان وتن می‌باید 


اوا یک دار تا وه و ۲ 
سر زیر پا نهاده چو شطار می‌رویم 
ور حکم می‌کند به سر دار می‌رویم 
دل داده‌ایم ماء بر دلدار می‌رویم؟ 


برصاسته‌ای ز حویشتن می‌باید 
تص۳ ۱ 
زین گرم‌روی بندشکن می‌باید؟ 


شیخ ماء ابوسعید. گفت: کسی که به راه حق درآید. نخستین نامی که او را 


۱. رهبران طریقت و عرفان» ص ۱۵۷. 

۲. همانجا: 

۳. مثنوی معنوی» ج ۱ ص ۰۱۵ بیت ۱۳۱. 
۶ مرصاد العبادء ص ۱۱ ۲. 

۵ رباعیّات, بابا افضل کاشانی. 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی ۳۷۵ 


دهند» نام مر بدی بود و هزار چیز آورده‌اند که مر ید را بباید ۳ نام مریدی بر او 


افتد.۱ 


برای مفهوم مرید به چند آیه اشاره می‌شود: 

واصبر فشک مع لین یدعون رم لداوة راعش یُریدون وجهَه؛ و خود را به 
ما کر ا تاش و دار که ر ور د کار کرد راا ما و اکا ی کا ی یا 
تشون ی ا و و ا 
شده‌است: وجه ملکوتی رت را می خواهند و آن سکینه و آرامشی استکه خدا آن 


را به دل‌های مؤمنین نازل می‌کند و آن ذ کر است.۲ 


e 4 2‏ س ا 2 و .ی ۲ ۴ و 
قان اتبعتنی قلا تستلنی عن شیء حتی احدت لک منهٌ ذکرا »۱ کر از من پیروی 
4 3 ها ء ۰ م2 

می‌کنی» از هیچ چیز از من سؤال مکن تا آنکه دربارة آن با تو سخن بگویم. 

برای تشریح موضوع» سخن عارفان را درباره مر ایا بخوانیم: 

از ابوالحسن الضَایغ پرسیدند: صفت مرید چیست؟ گفت: آن اس ت که حق 
تعالی فرموده‌است: ضاقت علیهمٌ الارض بما رَخبّت و ضاقت غلیهم آنشهم؛ بعنی زمین با 
بط و هر ی ودک تابر م ردان ون اسان سر اشتان شک 
گشته‌است؛ گر د جهانی می‌طلبند بیرون هر دو عالم.۵ 

مرید در اصطلاح سالکان کسی است که او را اراده نباشد و تا کسی از اراد 
خود عاری نشود» مر ید تا شب بدین طریق معنایی که عارفان از مر ید 


می خواهند»مقابل معنی لغوی 11 انتت. اراده ابتدای طریق سالکان راه حق اننخت 


۱. اسرار التوحد...» ج 2 

۲ سو ره کهف» آية ۲۸. 

۳. ترجمة تفسير بيان العلات» ج ۰۸ ص 1٩۱‏ 
.٤‏ سو ره كهف» ايه ۷۰. 

۵ تذكرة الاولياا ص ۰۷۳۰ 


۲۳۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
از آن جهت که اراده مقڌمة ه رکاری است. مریدکسی است که از ارادهٌ خود محرد 
شده و از ماسوی الله بریده باشد. مریدی رادو معنی است: یکی به معنی مح یعنی 
سالک مجذوب؛ دوم به معنی مقتد ی که حق» دید او را به نور هدایت بینا گردانیده 
تا وی به نقصان خود بنگرد و دائماً در طلب کمال باشد و مگر به حصول مراد و 
وجود قرب حق آرام نگیرد.۱ 

ه رکه به سمت اهل ارادت موسوم بود و جز حق در دو کون مرادی دیگر 
دارد یا لحظه‌ای از طلب مراد بیارامدء اسم ارادت بر او عاریت است...! گر مرید 
صادق» و جود خود را در تحت تصرف شیخی کامل ... منقاد و مستسل مگرداند» از 
بیضهٌ وجود او مرغ حقیقت ان اله حلَقَ آدم علی صورته بیرون آ ید... در عالم معنی؛ سر 
حقیقت آدمی که آن عبودیت محض است. در وجود نیاید الا بعد از ازدواج مرید 
و مراد به رابطة محیّت و قبول مرید تصرّفات مراد را و این است ولادت 
ثانیه...مر ید به معنی محت. سالک مجذوب است... اله یجتبی اليه من یشاء ویهدی اليه 
من ینیب مشتمل است بر بیان حال محب و محبوب؛ زیرا که علّت اجتباء مشیّت 
الهیت است نه کسب بنده... آنگاه سلوک ایشان به جذبه مبڌل گردد و سیر به طیر 
انحامد و محاهدت به مشاهدت پیوندد و مغايبة به معایته رسد...۲ 

مرید صادق روحانیت شيخ را در همه احوال حاضر داند و در راه باطن از وی 
استمدا دکند و خود را با شيخ مانند میت در دست غشال داند." 

مصلحت مرید آن است که به یکبار ترک اعتراض و انکا رکند و هرچه از 


شيخ شنود» نیک شنود و هرجه از او بیند» نیک بیند.؟ 


۱. تذکرة الاولیه ص ۷۳۰. 

۲. مصباح الهداية و مفتاح الکفايت صص ۲۵۲-۲۵۱ ۲۵۶. 
۳. فرهنگ اصطلاحات و تعیبرات عرفانی. ص ۷۱۸ 
٤.لانسان‏ الکامل: ص ۰.1۱ 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی ۳۷۷ 

آدمی نداند که به آمد وی در چیست» عسی ان تکرهوا شیثاً و هو خير لکم و عسی ان 
تحبوا شیثاً و هو شو لکم. و به یقین دانسته‌اند که خدای مصلحت کار بنده داند» پس 
تدبیر و تن خود و ارادت و اختبار خود از ميان بر داشته‌اند و کار به خحدای 
O‏ د رسد ۱ 
بگذاشته‌اند» و افوض امری الی اله ان الله بصيرٌ بالعباد. 

ارادت دولتی بزرگ است...و ارادت نه از صفات انسانیت است» بلکه پرتو 
انوار صفت مریدی حق است. چنانک شیخ ابوالحسن خرقانی کو نک [هر که] 
او را خواست. ما را خواست. مریدی صفت ذات حق است و تاحق تعالی بدین 
صفت بر روح بنده تجلّی نکند» عکس نور ارادت در دل بنده پدید نیاید» مرید 
تشو" 

عین‌القضات شرابط سالک راه خدا را در نمهید اصل تا ان کو بيان 
می‌دار د: مهم‌ترین مقصودی از مرید صادق طلب است و ارادت... باش تا از خود 
به درآیی. بدانی که راه کردن چه بود؟... تا از خودپرستی فارع نشوی» خداپرست 
نتوانی‌بودن؛ تا بنده نشوی» آزادی نیابی؛ تا پشت بر هر دو عالم نکنی»به آدم 
ک 2 
و ادمیت نرسی؛ و تا از خود بنگریزی به خود درنرسی؛ وا گر خود را در راه خدا 
نبازی و فدا نکنی» مقبول حضرت نشوی و به جمله راه نیابی؛ و تا فقیر نشوی» 
غنی نباشی؛ و تا فانی نشوی» باقی نباشی.... مرهدی» جان پیر دیدن باشد» چه پر 
آیینهٌ مرید اس ت که در وی خدارا ببیند» و مرید آیينهٌ پیر است که در جان او خود 
را ببیند؛ همه پیران را تمتای ارادت مریدان است... " هرکاری که پیری مریدی را 


فرماید»آن خلعت الهی است که بدو دادی؛ هرجا که بود» در حمایت آن خحلعت 


۱ همان» ص ۳۳۹. 
۲. مرصاد العہاد» ص ۰ 
۳ تمهیدات» صص ۰۳۵-۱۹ 


۳۷۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


واسطی گوید: اۆلین مقام مرید اراد حقّ است به اسقاط اراده مرید." 
فار س گوید که حلاج را پر سید م که هر ند کس کفت: مر بد آل الت که از 


نخست نشانه قصد خود الله تعالی را سازد و تا به وی نرسد به هیچ چیز نیارامد و به 


هيچ‌کس نپردازد. " 

ی فزا ری کک در دای کار کا کر ار یه ا ای که ی ن 
آیی» به خاطر تو چیزی گذ رکند جز خدای» حرام است بر توکه پیش من آیی.' 
فول دل را د ا راست ترین کواهی شاف سعاوت آو زا و واک مود 
مر ید را ناهد اشن هاا ی که با دای تعالی کرده بش که شکستن هد در رام 
ارادت» همچون رده بود از دین» اهل ظاهر را.؟ 

از کلمات معصوم‌علیشاه: پی رکامل آن است که متابعت رسول(ص) را لازم 
داشته باشد و مریدکامل آن [است]که در آینة جان پیر جمال مراد انوار الهی را 

کلمه: علامت مر ید قبول یافته آن اس تکه به مردم بیگانه صحبت نتواند و ا گر 
فن کا اا شیاین وه کی ی ور ن و اسو دز ناد 


ابوعبدالله تروغبدی: مرید در رنج است و لکن رنج او سرور و طرب است. نه 


۲ طبقات الصوفة» صص ۷۱-۵ 
۳ همان ص ۱۵۷. 

۶ رسالل قشربه» ص ۷/۳۰ 

۵. همان» ص ۱ 

۸ همانجا. 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی ۳۷۹ 


عناو تعب:! 


گر ترش‌روی چو ابرم» ز درون خندان معادت برق بود وقت مطر حندیدن" 
مرید با همّت. پس از تخلية هوای نفسانی باید به بیست صفت تحلیه یابد تا 
زیر نظر شيخ به کمال رسد. (شایان توجه است که شرح ه رکدام از این صفات؛ 
خود کتابی است و فنای از خود و به کردار درآمدن ه رکدام این صفات» عمری 
می‌طلبد؛ ی نظر پیر عنایتی کند) صفات مذکوره فهرست‌وار از مرصادالعباد 
نقل می‌شود: توبه» زهد تجرید» عقیدت. تقوا؛ صب مجاهده» شجاعت. بذل» 
فتوّت» صدق» علم نیا عیاری» ملامت؛ عقل» ادب» حسن خلق» تسلیم و 
تفویض. 
پانزده ادب اس ت که مریدان را با شیخ» مراعات آن از لوازم بود: اعتقاد تفرد 
شیخ به تربیت و ارشاد و تأدیب و تهذیب مریدان» ثبات عزیمت تسلیم تصزفات 
شیخ شدن» ترک اعتراض» سلب اختیار» مراعات خطرات شیخ» ررم نمودن 
است با علم شیخ در کشف وقایع» اصغای سمع با کلام شیخ» غض صوت. منع نفس 
از تبسّط معرفت اوقات کلام محافظت حد مرتبة خود. کتمان اسرار شیخ» اظهار 
اسرار خود پیش شیخ؛ پانزدهم آن است که هرچه از شیخ نقل کند» بر قدر فهم 
مستم مکند و سخن ی که در آن غموضی و دقّتی باشد و شنونده به حقیقت آن رسد» 
نگوید." 
بت سالک ری زا کر ریت ای که 
كاو او اا ق .او ا ا ی 
دمادم شراب الم هار کشت وکر تلخ بسینند» دم د رکشند 


.۵۵۷ تذكرة الاوليا ص‎ .١ 


۳ مصباح الهداية 5 صص ۳۳۹ - FA‏ 


۳/۸۰ 
سلاطین عصزلت گدایان ی 
چو پروانه آتش به خود در زنند 
دلارام در ره دلارام جخسوی 
به سودای جانان ز جان مشتفل 
به باد حق از حلق بگریخته 
الست از ازل همخانشان به گوش 
به یک نعره کوهی ز جا برکنند 
چو بادند پنهان و چالاک پوی 


سحرها نکر نله چندان که آب 


ے 


شیخ ابوالقاسم گرکانی 
منازل شناسا نگم کرده پی 
نه چون کرم پیله به خود بر تنند 
لب از تشنگی خشک» برطرف جوی 
به ذ کر حبیب از جهان مشتغل 
چنان مست ساقی که می ریخته 
به فریاد قالوا بلی در خروش 
به یک ناله شهری به هم بر زنند 
چو سنگ اند خاموش وتسبیح‌گوی 


فروشوید از دیده‌شان کحل خواب 


مي صرف وحدت کسی نوش کرد که دنیا و عقبی فرامو ش کردا 
۷-سخن آخر: 
کار او داردکه حق را شد مرید بهرکار او ز هر کاری برید" 

با طرح سخن حضرت شیخ: «چندین سال است که می‌خواهم تا مریدی 

بيابم.» ٥‏ «در همه جهان مریدی را می جویم که پوستش پرکاه کنم و از قرص 

آفتاب درآویزم تا جهانیان از او عبرت گیرند.»" می‌توان پی برد که ا گر اراد 

خداوند» دل بنده‌ای را نشانه گیرد» او با استشمام عطری که از دو جهان بیرون 

است» بی‌قرار: به دنبال وجه‌الله می‌گردد تا با سر تسلیم ب رآستانش اراد خود 


دربازد. سيري از خود موجبی است تا با بندگی زیر نظر شیخ» صفات بشری‌اش 


۱. بوستانه ص ۱۱ 
۲. مثنوی معنوی» ج ۰1 ص 0 بيت ۱ 
6 حماده ص ۰۲۷۶ 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی ۲۸۱ 
بسوزد و به آزادی بر سد: 
۰ 2 و * e‏ 2 ۳ 8 ۳ ۰ ود و 
که ازین شا کُردی و زین افتقار سوزنی باشی» شوی تو ذوالفقار! 
۳ ب م2 ۰ 2 ۳ 
سوختن این هستی موهوم. شکل دگر خندیدن را به او می آموزد. وقتی به 
بی‌رنگی رسید و به صفات حق تحلیه شد. درمی‌یابد که مرید شدنش جز در اثر 
نظر پیر نبود: 
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد اطف شماگامی چند" 
با توه به آية مبارکه لِم تقولون ما لاتفعلون» " چرا چیزی می‌گویید که به آن 
عمل تم کشت فرض است که از حضور حضرت شاه و مریدان صادق پوزش 
طلبید. از آنجا که کریم بر فقر ما رحم آورد. با طرح نداری‌هامان, اميد آن داري م که 
کیمیانظر تبدیلمان کند: 
توکه کیمیافروشی؛ نظری به قلب ماکن که بضاعتی نداریم و فکنده‌ايم دامی ؟ 


۱. مثنوی معنوی» ج ۶ص ۶بیت Vo‏ 
۲. دیوان حافظ» ص ۱۸۸. 

۳ سور صف»آية ا: 

۶ دیوان حافظ» ص ۱ 


منابع 


۱-بخاری» صلاحالدین مبارک» انیس الطالیین و عد ةاشسالکین» خلیل ابراهیم 
صاری‌اوغلی و توفیق ه. سبحانی؛ کیهان ۰۱۳۷۱ 

۲ جامی» نورالدین عبدالرحمان» نفحات الانس من حضرات القدس؛ محمود 
عابدیء چ 4 اطلاعات» ۱۳۸۲. 

۳ حافظ دیوان ابوالقاسم انجوی شیرازی» شهاب. ۱۳۸۱. 

٤‏ خنجی» فضل الله بن روزبهان؛ مهمان‌نامة بخاره منو چهر ستوده» علمی و 
فرهنگی» oo‏ 

۵ - خوارزمی؛ کمال‌الذ ین حسین» جواهرالاسرار و زواهرالانوان محمّد جواد 
شریعت» اساطی ۰۱۳۸5 

7-دهیعداء علی| کی لغت‌نامه دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۲. 

۷ سجادی» سیّد جعفرء فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی؛ چ 4 
طهوری» ۱۳۷۸. 

۸-سعدی» بوستان» غلامحسین یوسفی چ ۲» خوارزمی؛ ۱۳۱۳ 

۹ ساطان‌علیشاه گنابادی» حاج ما سلطان محمد ترجمة تفسیر بيان الشعاد هه 


مرید از نگاه شیخ ابوالقاسم گرکانی ۲۸۳ 
3 ۸ ترحمه محمد آقارضاخانی و حشمت الله ریاضی» TA‏ 

۱۰ سلطانی گنابادی» حاج میرزا محمدباقر ‏ رهبران طریقت و عرفاد» چ 14 

۱۱ -شیرازی» محمد معصوم» طرائق الحقائق» محمد حعفر مححوب» سنایی 
3 ج ۲ TAY‏ 

۱۲ -شیروانی» زین‌العابدین» بستان اش احة» منیژه محمودی» ج 5 تهران» 
حقبقت» ۰.۱۲۸٩‏ 

۳-صفاء ذبیح الله تاربخ ادبیات در ایران» فردوس چ ۰۱7 ج۱ ۱۳۸۰. 

.۱۳۸۱ -عطاردی. عزیزالله. فرهننگ خراسان» بخش طوس» ج ۳ عطارد.‎ ٤ 

۱۵ _عطار نیشابوری» شیخ فریدالین تذکر ةالا وش محمد استعلامی» زوار» 
> ۰۱۱ ۰۱۲۷/۹ 

۲ -عین القضات همدانی» تمهیدات» عفیف عسیران» منوچهری» ۱۳۷۳. 

۷ہ نامه‌هه ج 3 علی‌نقی منزوی - عفیف عسیران» 
اساطیر» ۷ 

۸-غرزّالیء احمد» مجالس احمد مجاهد. چ ۲» دانشگاه تهران» ۱۳۸۹. 

۱۹ -غالی امام محمّد» کیمیبای سحادت» ج » حسین خدیو جم. کتاب‌های 

4 ت نصبحة الملوك»› جلالالدین همایی» نشر هماء چ 14 
NEN‏ 

۱ - فرهنگ جغرافیایی آبادی های کشور ادارۂ جغرافیایی ارتش»› 
تربت يدر یه ج €< ATT‏ وزارت دفاع. 


۲-قشیری عبدالکریم بن هوازن. رسالة قشیربه بدیعالرمان فروزانفر: 


۸٤‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
چ ۱۳۸۳۰۸ علمی و فرهنگی. 

۳ -کاشانی» بابا افضل» رباعبات. 

٤‏ -کاشانی» عزالین» مصباح الهداية و مفتاح الکفاية جلال‌الذّین همایی» 
زۆار» ۱۳۸۹. 

۵ - محمد بن منوّر» اسرار التوحيد فى مقامات الشیخ ابی سعيد» ج ١‏ 
مارا شی کدکشی؛ | کا 

7 کلّیات شمس تبریزی» بدیع‌الرّمان فروزانفر» صدای معاصر» ۱۳۸۰. 

e کرد ور 3 تیک کی‎ NY 

۸-مولوی. جلال الڈین محمد بلخی» موی محمد استعلامی» زوا ۱۳۱۲ 

۹ -میبدیی ابوالفضل رشیدالدین؛ کشفالاسرار و عد قالا مرا ج چ > 
علی اصغر حکمت. تهران امی رکیین ۱۳۰۱. 

۰ نامة دانشوران ناصری» قم» ۱۳۳۸. 

۱ نجم رازی » مرصادالجاد محتدامین ریاحی؛ تهران» علمی و فرهنگی 
۱۳۷ 

۲ نسفی» عزیزالداین» الانسان الکامل» ماریژان موله» انیستیتو ایران و 
فرانسه. ۰۱۳۵۰ 

۳-هجویری ابوالحسن على بن عثمان» کشف المحجوب. محمود عابدی؛ 


سروش» چ ۲ سروش؛ ۱۳۸۶. 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گڑکانی 
دکتر حشمت‌الله ریاضی ' 


به نام خداوند جان و خرد کزین برتراندیشه برنگذرد 

خداوند خود حان‌بخش, انديشه ساز» قابلیت دهنده و فیض‌بخش عرفان در 
جان آدمی است که با دم "السث پربکم قالوا بلی" فیاضیت و قابلیت اشراق و ابراز و 
سیر تکامل روحانی -معرفتی آغاز می‌شود و تا ”اليه راجعون" و "اليه المصیر" پیش 
می‌رود. پس آ گاهی علم و عرفان به خود. هستی و وجود صرف خداوند؛ به 
تمامی» بالقوّه و بالافاضه در وجود آدمی هست؛ اقا برای فعلبیت یافتن تجلی 
رحمانی و رحیمی در نمود مظهریت خليفة الهی در شکل مأموریتی؛ نبی و 
رسول» ولی» قطب و مرشد همواره وجود داشته است؛ 
هر لحظه به شکلی بت عتّار برآمد دل ر ردونهان شد 

این سیر هدایتگر و ولایت تکوینی جوهری و تشريعي نموداری» ازل را به 


ابد پیوند داده و از آدم ۳ خاتم الانبيا و از آن ۳ خاتم الاولی حرکت بخشیده و از 


۱. استاد بازنشسته دانشگاه. 


۳۸۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


غيب به شهود و از بود به نمود کشانده و چون در ذات هستی نه زمانی هست نه 
مکانی» لکل قوم هاو است؛ از این رو معرفت بشری چه در عالم نمود و چه در اسرار 
عالم بود» حاص یک مکان و یک زمان نیست. بلکه سیر تكاملي جهانی پیموده 
اهر یا رش هی کی عم فان ایس مسر 
فرا گیر بوده است و وح یکلية انبیا و شهودات و الهاما تکلیۂ اولیا؛ در شطی عظیم 
جاری گشته است؛ شط ی که سرچشمه‌اش قلب و جان و بسترش شریعت و 
طریقت و حقیقت است که از زمان رسول خدا(ص) نمایان شده و به‌وسیله اولیای 
لهی واھ معصومین(ع) ادامه یافته و در قرن پنجم؛ در چهرة ابواتقاسم کرای 
نمودارگشته است. 


مولانا می‌گوید: 


آن سنا برقی که بر ارواح تافت 
آن کز آدم رست و دست شيث جید 
نوح از آن گوهرکه برخوردار بود 
ان ابراهیم از آن انوار زفت 


چون ز رویش مرتضی شد دُرفشان 


شون ا ا ما 


صد ھهزاران پادشاهان نهان 
نامشان از رشک حق پنهان بماند 


. مثنوی معنوی» دفتر دوم اببات 4۲۳-۲ 
۲. همانجا ابیات ۹۲۷ -4۳۶. 


تاکه آدم معرفت زان نور یافت 
پس خایفه‌ش کرد آدم کان بدید 
در هوای بحر جان دربار بود 
بی حذر در شعله های نار رفت 


قرص مه را کرد او دردم دو نیم" 
گشت او شیر خدا در مرج جان 


خود مقاماتش فزود شد از عدد 


هرا اا ت را 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۲۸۷ 


3 

تش ابوالقاسم گزکانی یک شخص نیست؛ تاریخ تحول و تکامل اندیشه 
عرفان و تصوف. ده‌ها قرد است و افکار و شهودات اوء ریشه در وحی انبياء 
شهودات اولیا و عرفای پیش از وی داشته است. جه مکاشفات و مشاهدات این 
عرفا دايرة المعارف همه معرفت های تاجن انت که سنه به سنه و دست به 
کک ورت د ا کر ا ا فا ا ایو وا 
معرفت به بار آورده است. آرى» كلمة طیّبه اصلها فى الارض و فرعها فى الشماء» اين 
کلمات پاک که از مشاهدات مستقیم» از پیوند علم لذنی و حضوری و نقلی به‌هم 
آمیخته بود» هر روز میراث عظیم معرفتي صوفیان را افزون‌تر می‌ساخت. ۳ اينکه 
از قرن چهارم به بعد به اوج رسید.! 

وقتی کسی سخن علی(ع) را در خطبة الیبانکه در حالت جذب و سکر و فنا 
فرموده و دعای تعلیمی به کمیل که در حال عجز و فقر و انکسار در عالم صحو و 

TE E E‏ اکان اک د 

پس جوهر عرفان اسلامی و شالوده تصوّف یا حکمت روحان ی که حوهره 
مکتب شیع تفگری تن بدود شک قرآن و سيره اهل بیت(ع) به وبژه 
امیر مز فان غلی‌ین ای طالب ات کر چه در صورت نمودارشلان» چ فة 
عرفا درآن دیده می شود. 

ما از قران آغاز می‌کنيم که بنا به فرمودۀ حضرت رسول: هذا القرآن آنزل على 
سبعة احرف؛ طبق تفسیر صافی» منظور هفت بطن است و در خبر آمده: هفت بطن و 
در هر بطنی؛ بطنی نهفته تا هفتاد بطن؛ و این مرجع بنیادی کل عرفان اسلامی 
۱. نمونه‌های آن در اسرار التوحید» کشت المحجوب. رسال قشیربه قوت القلوب مکّی» حدیقه سنایی» طبقات 


الصوفه سلمّى حلية الاولباء ابوالفرج اصفهانی احیاء العلوم و کیمای سعادت غزالی » تمهیدات عين القضات و 
پس از آن در تذکرة الاولیاعطًا ر و سوانح المثاق شیخ احمد آمده است. 


۲۸۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
است. 

و با توجه به حدیث دیگ رکه می فرماید: قرآن بر چهار حرف نازل شده: 
عبارات اشارات. لطایف و حقایق؛ که عبارات عوام راست» اشارات خواص 
راست. لطایف اولیا است و حقایق انبیاست. پس باید اولیا و خواص» عرفا باشند 
که طور لطایف قرآن و اشارات آن را درپابند و راسخون فی العلم باشند که متشابهات 
را تأویل کنند و آن» تنها از ول منصوص و اولیای پس از وی که عارفان بالله و 
فا یاس ر سول اله و ا ها هی تساه یه و ا ا که وا 
معنی قران ز قران پرس وبس و ز کسی کاتش ز دست اندر هوس 
E CE CE EE‏ 
وک ا به کر خواه روغن ب وکن و خواهی توگل ' 

این فرهیختگان فرزانه که وارثان روحانی انبیا و اولیا هستند» در حال ی که 
خود عین قرآن شده اند» برای آ گاهاندن دیگران به این گنجينة عظیم الهی» از این 
آیات بسیار بهره می‌جویند که خود کلید رمز و جوهر سیال فکری تصوّف و 
عرفان شده و تاروپود تصوّف اسلامی را شکل داده است. برخی از ویژگی‌های 
این عارفان چنین است: 

۱ تعمق و تفگر در اسما و صفات الهی» چنانکه خود در صفات الهی و 
اسماءالله فنا شدند و مظهریت الهی و صفاتی یافتند. این عارفان حتّی از عالم 
کرت اسما و صفات به عالم حضرت ذات رسیدند و حضرات خمس و اعیان ثابتة 
عالم غیب و شهادت را دیدند و ایمان آوردند و خود اسم اعظم و وجه الل هگر دیدند. 
به اسم رټ محقّق شده؛ مرټی و پرورنده صفات الهی در طالبان حقیقت و عاشقان 
وات کین 


۱. مننوی معنوی» دفتر پنجم. اببات ۱۳۱-۲۱۲۹ ۳. 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۳۸۹ 

۲-با لقای ذ ک رکه کلید اتصال به حق است. مسلمانان را از اسلام به ایمان؛ از 
ایمان به ایقان و از ایقان به عرفان عروج دادند؛ در قرآن کلمة ذ کر با مشتقات آن 
بیش از صد بارآمده است؛ از جمله آ يه ۲۱ سورۀ احزاب که می‌فرماید: لمن کان 
یرجوا الله و الیوم الاخر و ذکرائه کثیراً۔ با آي 4۱ سورة آل عمران: واذکر ریک کثیراً و سبح 
بالعشی والابکار. و برای این تأ کید شد ه که تاستلوا آهل اد کر ان کُنثم لا تعلمُون' که اهل 
ره انس و اولیا و اصحاب سر آنان؛ مشایخ و اوصیای اتاننن: 

۳ا تحقق به اسم حق» خود را در شریبعت به کمال رسانده» سیر طربقت را 
پیموده و به حقیقت رسیده» از علم اليقین به عين الیقین و سپس به حق اليقين نايل 
شده» در دریای حقبقت مستغر قگشته» اناالحق گویان فریاد زدند: هرکه مرا دید 
حق را دیده است. 

٤با‏ توجّه به اصل بيعت ولوی» ولایت الهی را که اصل فیض و سيران نور 
هدایت. علم و ایمان و نبوّت و رسالت بود و در علی(ع) به کمال رسیده و در 
همواره آن نور آغازین که بر محور آن» زمین و آسمان در حرکت است» تایان 
بماند و پیوندیافتگات» به کمال انسانی نایل گردند. 

5 اسوه قرار دادن و متباعت از همه انبیا به ویژه سیّدالمرسلین(ص) و پس 
از وی پیشوای طریقت و حقیقت ولی خداء علی مر تضی(ع) که خود کتاب مبین 
و صراط مستقیم و وجه الله و حق مین وحی مطلق و جامع صفات الهی بود. 

6 تمشک اه‎ ٦ 

الف - یه امانت » که آن امانت الهی» ولایت و اختیار و تکلیف باشد که 
۱. سوره نحل ای 1۳. 


۲. سو رة احزاب , ی ۷۲: انا عرضنا الامانة على السنواتِ والارض و الجبال مین آن یتحملتها و أَشْلفنَ نها و خعلها 
الانسان 


۳۹۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
شوق راه طر یقت الی الله و مبنای عرفان نظری است. 

ب - ية اس بربکم قالوا بلی ' که | کثر عرفا بدان استناد جسته‌اند و جوهر 
فطری حرکت و سیر الی الله را نمایان م ی‌کند و شالودۀ عرفان نظری و عملی است. 

ج - اية هوالاوّل رالاخز والظاهر و اباطن" که مبنای عرفان نظری و غایت 
مطلوب سالکان است. 

دآ ية نور" که مبنای عرفان نظری» حکمت اشراقی و ولایت الهی است. 

هاية الکرسی »که اساس غرفان ری وراه کفای غر فان عمل مع 
تصوّف است. 

و -آية محبّت در سوره‌های مختلف به‌ویژه آیۀ 94 سوره مائده" که اساس و 
ماهیّت تصوّف عاشقانه است و عموم عرفای مکتب عشق از آن بهره یافته‌اند. 

ز -آية رجعت* آية رژیت آية لقاء و ملاقات آية "ام ركن" و آية علّم 
الاسماء؛ که ستون های انديشه نظری و عملی صوفیان هستند. 

ح ید لت فیه ین روحی! که بنیان عرفان نظری و انگیزه عرفان عملی است. 

ط ‏ آية تسبیح موجودات که در بسیاری از آیات آمده است و راهگشای 
غرفان غاشفانه آشت. 


۰۱۷۲ سور اعراف آية‎ .١ 

۲. سور حدید» اب ۳: 

تا ده نوز أيه : اله نور السماوات والارض. 
.٤‏ سورة بقره أيه ۲۵۷. 

7 سو رة بقره أيه ۲ ۱۵: إا له ولا اليه راجعون. 
۷ سو رة القيامة» أيه ۲۳: و الى رَبّها ناظرة 

۸ سورة بقره أيه ۳۱. 

4 سورة ص» أيه ۷۲. 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۲۹۱ 


ی آیۂ خليفة الهی " که دربارۂ انسان کمال یافته یعنی آدم پا حضرت عقل 
اول و مبنای عرفان نظری ا 

ک - درک آیات مربوط به ملائکه که صور عقلیه و یا قوای مجرّدة مدیرۀ 
روحانی درون و برونند و موجب شور و شوق » اطاعت و پیروی و دوف عرفان 

ل - یه يا ایّها الاس انم الفْقراء إلى اله و اله هوالع الحمید" و حدیث الفقر فخری و 
احادیث مشابه آن» موجب وجه تسمیۀ سالکان الی الله به فقیر و درویش است. 

م-آیات مربوط به عقل و قلب که بسیارند» به‌ویژه آیات الامَن آتی اه بقلب 

ت ۳ ۳ 4 و ۳ ۰ ۳ 

سلیم "و تول به الوم لین علی قلبک کون ین الُنذِرِین آ9 بذکرافو طمن 
لوب" که راهگشای اهل دل در هم ادوار بوده‌اند. 

ن آیات مربوط به فکر و مبنای طریقتی فکر همراه با دک و محاسبه 
خویشتن و تجلیات نور الله که وسیل ةکمالات روحانی صوفیانند. 

ص آیات مربوط به الهام اشراق» کا شه شهود و وح ی که سرمایه و 
دست ‌مایة عرفان نظ ری بوده‌اند. 

1۳ مخصوص به اصحاب صف ه که آغازگران تصوّف اسلامی‌ اند و فا 
باطن‌گرایی و سفرپژوهی صوفیانه در آغاز اسلام است. 

اگ بخواهم کلمات کلیدی و رمز و راز ی که بر آن» کاخ با عظمت عرفان 
نظ ی و عرفان عملی ا تصوف اسلامی ساخته شده بیان کنم» خود چند کتاب 


ر 


۱.سورة بقره أيه ۳۰. 
۲ سورة فاطر أيه ۱۵. 
۳ سورة شعراء أيه .۸٩‏ 
۶ سورة شعراء آیات ۱۹۳ و ۰1۹۶ 
۵ سور رعد أيه ۲۸. 


۳۹۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
می شود که بهتر است خود شما به تفسیرالقرآن منسوب به محی‌الڏین عرب ی که 
در واقع تأويل الابات عبدالرّزاق کاشانی است. تفسیر بیان السعاده از حاج ملا 
سلطان محتّد گتابادی ساطانعلیشاه و دیگر تفاسیر عرفانی مراجعه کنید. 

به علاوه احادیث قدسی و نبوی مشهوری و جود دارند که | کثر عرفا و مشایخ 
تصوّف بدان تمشک جسته‌اند؛ از حمله: 

الف کنت كنزاً مخفياً فاحببت أن اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف؛ يعنى م ن گنج مخنی 

ب - من اخلص له أربَعينَ صَباحاً بجر ينابي الجكمَة من قلبه على لسانه؛ یعنی هركس 
چهل بامداد خود را برای خدا خال صگردانده سرچشمه‌های حکمت از قلبش بر 
زبانش جاری می‌گردد." 

ج - لیس العلم پکثرة والتعلم والتعلّم. العلم نو يقذفه الله فی قلب من یشاء؛ یعنی علم به 
بسیاری آموزاندن و آموزش گرفتن نیست. علم نوریست که خدا در دل ه رکه 
بخواهد می‌اندازد.۳ 

[5 - حدیث مشهور الفقر فخر ی که در بسیاری از احادیث عامّه و خاصّه آمده 
ترجمة آن نقل می شود: 

« گفتارم شریعت. کر دارم طربقت» حالا تم حقیقت» و افتخارم بر فقر است 


و به فقر بر سایر اعمال افتخار می‌کنم».۲ 


۱. حادیث منتوی» ص ۹ بحارالانوار ج ۶ص ۱۹۸. 

۲. جامع الصغيرء ج ۲ ص ۱۱۰؛ مجموعه رسائل شاه نعمت اله ول ص ۲۲۷؛ سفينة البحار» ج ٩۱‏ ص ۶۰۸ 
(قریب بدین مضمون). 

۳. نهج الفصاحه در معراج السعادة ( قريب بدين مضمون). 

.۶۸۰ المجلی ص‎ .٤ 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۹۳ 

ه حدیث نوافل که می فرماید: همواره بنده من با انجام نوافل و مستحتّات به 
من نزدیکی می‌جوید تا اينکه دوستش بدارم و چون دوستش داشتم؛ من‌گوش او 
می‌شو که با آن می‌شنود و چشم او می‌شوم که با آن می‌بیند و دست او می‌شوم که 
با آن کار می‌کند و پای او می‌شوم که با آن راه می رود.! 

آن سرمستان شراب ولایت محمدی» برخی چون علی(ع)» اصحاب صفه؛ 
زید و سلمان آشکار بودند و برخی بر مبنای اولیایی تحت قبایی لا بعرفهم غیری 
مستور بودند. چون اویس قرنی که به قول شیخ ابوالقاسمگرکانی همیشه می‌گفت: 
«من عَرّف الله لا یخی عَلیه شیء». " 

ان یرت مار ساپس بان ی ا کی ساسا رو 
خویش و وابستگی قومی و ملّی خود. با دیدگاه‌های مختلف وگاه متناقض با دین 
اسلام روبه‌رو گشتند. ا کثریّت مردم تقلیدگر و عامی به سوی مرکز قدرت و 
حکومت که صورت اجماع و شورا به خودگرفته بوده رو آوردند و تنها به پوستة 
اسلام که قوانین کرداری و قالبی بود. توجّه کردند و خود را اهل ستت و جماعت 
نامیدند که البته در بین آنان زاهدان و عابدانی هم دید آمدند؛ از جمله صحابه و 
تابعین و تابعین تابعین از عامّه بودند که مکتب زهد کوفی و بکاء بصری را پدید 
آوردند و نزد عام» از خواص شمرده شدند و با پوشیدن جامة صوف (پشمینه)» نام 
خود را صوفی نهادند؛ درحالی که صوفی از سوفیا به معنی حکمت روحانی یا 
عرفان بود که باید از حکیم و عارف الهی اخذ می‌شد. 

دستۀ دیگر از خواصّ اهل صقّه و پیروان ولایت روحانی» به ول منصوص 


و معزفی شده به جانشین رسول خدا(ص) رو آوردند و خود را شيعه یعنی پیرو یا 


۱ حلایت مثنوی. 


۲ تذکرة الاومه شرح حال اویس فرنی. 


۳۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
شعاع نور ولایت نامیدند. 

در بین اینان نیز خواصی پیدا شدند که با بيعت ولوی با ولی له جوهرة 
ولایت را در باطن خود سيران دادند و حکمت روحانی و عرفان و شهود باطنی 
پیشه ساختند و در واقع "سوفی" یعنی حکیم عارف شدند. آنان در طریقت از 
علی(ع) پیروی می کردند؛ زیرا تنها علی وارث علوم انبیا بود و معرفت بدو 
معرفت الله و عشق و ولای بدی پذیرش ولایت الهیه بود که با ابلاغ رسول خداه 
ولایت شخصی‌اش تحقّق عینی یافت و چون ول همة عالم وجود بود. علمش 
احاطه‌ای و حضوری بود؛ لذا پیامبر | کرم (ص) فرمودند: «من شهر دانشم و علی 
در اوست» و علی(ع) خود فرمود: «سَلُونی قبل آن فقدونی». 

نهج البلاخه و دعاها و مناجات‌های آن حضرت مشحون از معارف عقلی و 
شهودی است و همچنین احادیثی که در شأن مولی الموحدین و پیشوای عارفان 
مکتوب است. همه دلیل بر ولایت تَامَةٌ حضرتش دارد که به عنوان نمونه و از 
جملهٌ آنها حافظ البرسی در مشارق الانوار چند خطبةٌ بسیار مهم و احادیثی چند 
آورده است؛ مثلاً از قول ابن عباس نقل می کند که رسول ا کرم(ص) فرمود: «یا 
علی, انت صاحب الجنان و قسیم المیزان» ' و همچنین فرمود: «حْبٌ على حَسََة لا ی معَها 
َیئه»؛ یعنی دوستی علی خیری اس تکه هیچ بدی آن را زیان نمی‌رساند. با این 
وصف. معلوم است که چرا همه سالکان معرفت الله و صوفیان صفا پيشة صفاخواه 
و علما و حکما و عرفا ریزه‌عوار خوان معرفت آن حضرت بوده؛ از روش سیر 
سلوک آن حضرت که مبتنی بر تصفیة دل و ار تباط مستقیم با معبود و محبوب و فنا 
در علم و حق مطلق بوده» بهره‌مند شده و با تمشک به ولایت و طریقت آن 


حضرت که کتاب مبین و صراط مستقیم و حبل الله و عروة وثقای الهی است به 


۱. مشارق الانوارالیقین فى الاسرار امیرالمومنین» ص ۱۸۱. 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۳۹۵ 
کمال رسیده‌اند. جنانکه شیخ الطائفه» جنید بغدادی» فرمود: «شیخ ما در اصول و 
فروع و بلا کشیدن. امیرالمژمنین علی مر تضی(ع) است»؛ و باز جنید می‌فرماید: 
«مرتضی را در گزاردن حربه‌ها از او چیزها روایت کرده‌اند که کسی طاقت شنیدن 
آن را ندارد؛ که او امیری بود که خدای تعالی او را چندان علم حکمت و کرامت 
داده بود. | گر مرتضی یک سخن به کرامت نگفتی» اصحاب طریقت چه 
کردندی.»" ابو نصر سراج در المع که قدیمی‌ترین تذکرهٌ صوفیان است» آورده 
اس ت که «اميرالمؤمنين(ع) درن جح اصحاب رسول خدا(ص) به معانی جلیل 
و اشارت لطیف و الفاظ بی نظیر و یگانه و عبارات و بیان توحید و معرفت و ایمان 
و علم و غیره مخصوص است و اهل حقایق از صوفیه در خصلت‌های شریف به او 
تعلق ورزیده و تخلق وی پیداکرده اند»." 

به طو ر کلی مقام ولایت را هم بزرگان تصوّف. خاص علی(ع) دانسته 
اند.اگر چه منصب خليفة الزسول و صفات حمیدۀ چندی را به صحابة 
رسول خدا(ص) نسبت داده اند و چون اصل تشیعم و تصوّف ولایت است» پس 
صوفی همان شیعه و شيعه همان صوفی است و تنها تفاوت. در نحوه سیر و سلوک 
و درک معرفت است و نوع تبرّا. چه تمام انبیای الهی پرده‌ای از رخسار سرمکنون 
ولایت را کنارزدند و شریعت خود را به عنوان پوستة حافظ آن سزمکنون و 
ژاهتهای کیت معرفت که غرضن از ت اس فرارداهنده ۱ ات که سور 
محمد(ص) با فرمان "بلغ" سر مخفی را به صورت آورد و ظاهر ساخت ولی معنی 
و حقیقت آن راکه علویّت علی(ع) و معرفت به نورانیت باشد و پس از رفع و 
کشف حجاب‌ها ظهور می یابد» موکول و منوط به ولایت علی(ع) نمود. پس ه رکه 


1-۰ تذكرة الاولیه ص‎ .١ 
.۱۲۹ اللم» ص‎ .۲ 


۳۹۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
به این سر مخفی ولایت و لزوم آن معتقد باشد» در بُعد معرفتی» عارف و در بعد 
پیروی از مقام ولایت. شیعه یعنی شعاع نور ولایت و از نظر حکمت روحانی و 
تصفیة جان» سوفی (صوفی) خوانده شود. چه. کسانی بودند که در حقیقت شيعه 
بودند ولی به‌علت جو اختناق و عوامل سیاسی روز به یکی از مذاهب اهل ست تکه 
مذهب خلفا و سلاطین بود از باب تقیّه متظاهر بودند و بودند شیعیانی که شیوه 
نقلی علی(ع) را پذیرفته و خود را در زمره نحل تشیّع می‌دانستند ولی توان آن را 
نداشتند که خود را در کورة ریاضت‌هایی که علی(ع) کشید و به مقام شهود واصل 
شد. قرار دهند؛ لذا به آن شیعیان» صوفی اطلاق نشد. ابن خلدون در مقدمة 
محققانه خود می گوید: «صوفیه از شیعه متأتّر است و در دیانت به مذهب آنها 
متوجه است. تا آنجا که طریقۀ خود را در پوشیدن خرقه از علی(ع) می‌داند که 
وی حسن بصری را خرقه پوشاند و با او پیمان بست که طریقت او (علی (ع)) را 
جاری سازد واین طریقت به جنی د که از شیوخ آنان بود متصل گشت» . جلابی 
هجویری در کشف المحجوب با وجود اینکه از صحابة دیگر به تکریم نام 
می‌برد. اما کلم حقیقت اولیا و اوصیا را فقط دربارۀ علی(ع) به کار برده و پس از 
آن ود کز ویک پیشوایان ولایت و تصوّف و عرفان که ائمّه هدی(ع) هستند» 
پرداخته» می گوید: «اهل بیتِ پیغمبر» آنان که به طهارت اصلی مخصوصند. هر 
یکی را اندرین معانی قدمی تمام است و جمله قدوة (پیشوا) طایفه بوده‌اند»؛ 
سپس تا امام ششم(ع) را نام می برد." این بزرگواران از ائمه که امام و قطب زمان 
خود» بودند. خود اصحاب سری تربیت کردند که مآذون از سوی امام حى ناطق 


بودند؛ چنانکه معروف کرخی» مأذون از سوی حضرت رضا(ع) بود و از این رو 


۱. مقدمه ابن خلدون» ص YY‏ 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۳۹۷ 
طریقت جاری از معروف کرخی را رضویه نامیده‌اند. گفته‌اند معروف کرخحی 
دست پرورده داود طائی اس ت که وی از اقران فضیل عیاض (متوفی ۱۸۷) و 
ابراهیم ادهم (متوقی ۱۳۱) و از کبار مشایخ و سادات اهل تصوّف بود و گویا در 
موقع عبور حضرت رضا(ع) از بغداده معروف کرخی همراه با دیگر شیعیان محل 
کرخ ( که محله‌ای شیعه‌نشین بوده)» خدمت حضرت رضا(ع) رسیده‌اند. کل نا به 
نقل امام محمد غزّالی در احاء العلوم علامه حلّی در شرح تجربد ابن فهد حلّی در 
التحصین, ابن ابی جمهور احسائی در خجلی» سید حیدر آملی در جامح الاسرار 
سيد نوراله شوشتری در مجالس المومنین» شيخ بهائی در کشکوله عطار در 
تذکرة الاولیه جامی در نفحات الانس ابن خلکان در وت و فیروزآبادی در 
قاموس» معروف کرخی از خادمان حضرت (دربان پیت حضرت امام رضا(ع)) 
بوده و بنا به نقل حییب السیر در سال ۲۰۰ رحلت کرده است." در کشف 
المحجوب آمده: «متعلّق درگاه رضا و پروردة علن بن موسی الزضا ابو محفوظ 
معروف به ابن فیرو زکوفی» از قدمای سادات مشایخ بود. معروف به فتوت و 
مذکور به ورع و انابت. وی استاد سر سقطی و مرید داود طائی بوده است. اندر 
ابتدا بیگائه بوده» به دست علی بن موسی الرضا(ع) اسلام آورده انیت و سخت 
عزیز و ستوده بوده است»." عطار در تذکرة الاولیا می‌گوید: «آن مقتدای صدر 
طریقت» آن راهنمای راه حقیقت» آن عارف اسرار شیخی» قطب وقت. معروف 
کرخی» به دست علن بن موسی الزضا مسلمان شد و آن راهنمای راه حقیقت» آن 


۱. همان صص ۱۳۱ -۱۳۷. 


۳۹۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
مسلیان شدای آبگاه هدس داودطای E‏ مطل درس 
نیست؛ چه داود طائی درسال ۱7۵ وفات کرده ولی معروف کرخی پیش از اینکه 
حضرت رضا(ع) به بغداد آمده باشند. خدمت ایشان رسیده است؛ چنانکه نقل 
است زیر دست و پای مراجعین آن حضرت مجروح شده و سپس وفات پافته 
است. سال وفات او را ۲۰۰ با ۲۰۱ هحری نوشته‌اند. اینجا دو مسأله جای بحث 
است: اوّل اینکه با وجود حضرت امام رضا(ع) در سال ۲۰۳ هجری» معروف 
نمی تواند جانشین حضرت در مسأل طریقت باشد و سلسله را ادامه دهد. پس باید 
معروف را شیخ المشایخ دانست و مقام رسمی قطبیت باید از آنٍ جنید بغدادی 
باشد که در زمان غیبت رخ داده است. مسألۀ دوم اینکه معروف کرخی نمی تواند 
بعد از ملاقات حضرت رضا(ع) نزد داود طائی رفته باشد. پس باید قبل از سال 
٥‏ که سال وفات داود طائی است» نزد وی رفته و تربیت شده باشد؛ بنابراین 
موقع ملاقات با حضرت امام رضا(ع)» مسلمان بوده» پس از اینکه نقل شده 
به‌دست حضرت امام رضا(ع) مسلمان شده به احتمال قریب به یقین» تسلیم به 
بيعت ولویه بوده است. 

بعد از معروف» سری سقطی عهده‌دار تربیت خواص می‌گردد. در 
کشف المحجوب دربارة سری آمده: «شیخ اهل حقایق و منطق از جمله خلایق؛ 
ابوالحسن سر بن المفلس السقطی(رح). خال جنید بود و عالم به جملة علوم و 
اندر تصوّف. وی را شأنی عظیم است و ابتدا کسی که اندر تربیت مقامات و بسط 
احوال خوض کرد وی بود و بیشتر از مشایخ عراق» مریدان وی‌اند. اندر بازار 
یطاق وی کر هون با وتا دیس تروش را که دام سوم 
گفت: من فارغ شدم از بند آن. چون نگاه کردند» دگان وی نسوخته بود و از 


چهارسوی آن» همۀ دکان‌ها بسوخته. چون آنچنان بدید» هرجه داشت به 


.١‏ تذكرة الالیه شرح حال معروف کرخی. 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۳۹۹ 


درویشان داد و تصوّف اختیا رکرد». : عطّار در تذکرة الا ولیامی نو بسد: «وی امام 
اهل تصوّف بود و در اصناف علم» به کمال بود و دریای اندوه و درد و کوه حلم و 
ات واول کک ا و ا ت او بود و بیشتر مشایخ 
عراق مرید وی بودند».۲ وفات او را جامی در نفحات به سال ۲۵۳ ذک رکرده و 
کته که اسان از عرش کش راید تانق سال ۱۵۵ اف 

القاب استاد الطريقه» سيد الطائفه» تاج العارفین» سلطان الطائفه» طاووس العلمای» 
سلطان المحفقین و بحرالتوحید معروف گشت. بنا به قول شيخ عطار» درجة جنید 
از حال او سریٰ (بنا به قول خودش) بالاتر بوده " و به قول جلابی: «جمله اهل 
طربقت بر امامت وی متفقند»." و البته خود جنی دگفته است: «ما تصوف را به قال 

۳ م2 
و قیل و جنگ وکارزار به دست نیاورده ایم و این راه را کسی باید که کتاب خدا را 
شور شترا یک ,کته راتس و و کر کی وروی ار 
دو شمع می‌رود تا نه در مفا ک شبهت افتد نه در ظلمت بدعت.» و جنید می‌گفت: 
«شیخ ما در اصول» فروع و بلاکشیدن. علی مرتضی است. با آنکه مشغول به 
& 

حرب و ضرب بود. از او چیزها بروز و ظهور نمود که هیچکس طاقت شنیدن / 
را ندارد و اگر مر تضی این سخن نفرموده به کرامت اهل طریقت را چه بود ی که لو 
کشت الغطاء ما ازددت یقینا؛ بعنی اک پرده‌ها کنار رود باز بر یقین من افزوده 


نمی‌شود».° 


۱. کشت المحجوب» شرح حال سریٌ سقطی. 
. تذکرة الاولبه شرح حال سریٌ سقطی. 

۳ همان» شرح حال جنید بغدادی. 

.٤‏ کشف المحجوب» شرح حال جنید بغدادی. 
۵. تذکرة الاولیا؛ صص ۶۸-۳۰. 


شا 


۳.۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
3 ۳ 2 ۱ ۲ ص_ ا 5 ا اه و 

ابوالقاسم قشیری می‌گوید: «جنید می‌گفت: ما تصوف را از قیل و قال 
نگرفتیم؛ ار و برداشتن از آرزو و بریدن از آنچه دوست داشتیم و 
در چشم آراسته بود»گرفتیم. از آداب آن جناب آن بود که و 
چون اران درآمدندی» روزه گشادی و گفتی: «فضل مساعدت از یاران »کم از 
روزه نبود» (الببّه نه روز ماه رمضان که همه مردم روزه تیه EE‏ 
مرقع نپوشید و جامه به رسم علما در برمی‌نمودی تا جمعیگفتند: ای پیر طربقت» 
جه باشد اکرب خاطر اصحاب مرقع در پوشی؟ فرمود: ا که ترق مکار 
برآمدی از آهن و آتش لباس ساختمی و درپوشیدمی ولیکن هر ساعت در لباس 
ما همی نداکند که لیس الاعتبار بالخرقة اّما الاعتبار بالحرقة. و خلاصه آنکه: در تربیت 
مر بذان,و سالکان جتان اقخذارین داش ت که دقیقه آی فرو کدار ت ودی و در 
حزئیات و کلیات حالات هر یک به نحوی احاطه و تصرف نمودی که قدمی از 
هک اه وت تم وس ما قانه نییآ تقو تکاس را قرش 

م2 2 م2 ۲ ۳2 

می گوید: «او م ی‌گفت: اکرمن هزار سال بزیم» از اعمال یک ذه کم نکنم» مکر از 
E‏ هرک حافط فرا EE‏ شتا نله بترم 
نزدیک جنید بودم وقت وفات. وی قران ختم کرد و از سوره بقره هفتاد ايه 
بخواند». وی در سال ۲۹۷ وفات یافت. 

خلاصه آنکه طردږ اوء به قول عطار بر صحو است؛ بر خلاف طیفوریا ن که 
اصحاب بایزیدند و طریق آنها بر محو و سکر است. 

جنید بغدادی مصاحب حارت محاسبی و محمّد قصاب بوده و خراز» رُویم» 
شبلی؛ ابوعلی رودباری ابوعلی دقاق» ابو عمر اخلاقی» ابوبکر عطوفی: حربری» 


۱. رساله قشربه صص ۵۳-۵۱. 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۳۰۱ 


حلاح؛ حعفر بن نصیر و ابوسعید خرّاز از مصاحبین و تک وی‌اند. وی ده 
هزار مرید صادق داشت و طبق نوشتة صاحب طراتق» از جنید قریب نه نفر مجاز 
بودند و از هر یک شعبه‌ای حدا شده: 

۱-شیخ ممشاد دینوری ۲-شیخ ابوعلی رودباری ۳-شیخ رویم بن احمد بن 
زید 6- شیخ ابوبکر شبلی ۵- شیخ ابوعبداله بن محمد -٦‏ شیخ ابوعمر محقد بن 
ابراهیم زحاجی نیشابور ۷- شیخ محمد بن احمد بن جریری ۸-شیخ ابو محمد 
جعفر بن محمد بن نصیرخلدی -٩‏ شیخ ابوعبدالله خفیف. و بنا به قولی ابوبکر 
واسطی هم از این دنه است. 

چنانکه صاحب ا هی کون ((حدود جهارصد تفر در مجلس واحد 
صحبت حند را در ککردند».' خللاصه اینکه قرد دوم با معروف کرخی به پایان 
رسید و قرن سوم با رحلت شیخ الطائفه جنید (۲۹۸ یا ۲۹۹) تقریباً پایان یافت و 

۲. ۱ 

ملسله‌های مک به وسیله شا کر دان و مر دان نید ندید امه ۲ 


۲۲۱ طرائق الحقائق ج ۲ ص‎ .١ 
به طورکلی بزرگان عرفا که در قرن سوم می زیستند و اندیشه‌های آنان در پرورش مکتب‎ .۲ 
تصوّف موثر بود به ترتیب سال وفات» عبارت بودند از: فتح بن علی موصلی (۲۲۰ هجری)»‎ 
۲۲۷( بشربن حارث (۲۷ "هجری) احمد بن ابی الجواری(۲۳۰ هجری). حاتم بن عنوان اصم‎ 
هجری) ابو حامد بلخی ( ۲۶۰ هجری) ابوالعیّاس حمزه بن محمّد هروی (۲۶۱هجری). حارث‎ 
محاسبی (۲۶۳ هجری» ذوالنون مصری( ۲۶۵ هجری) ابو تراب نخشبی( ۲۶۵ هجری)» زکریابن‎ 
۲۱۱ یحیی هروی (۲۵۵ هجری)» بحیی بن معاذ رازی (۲۵۸ همجری)» بایزید بسطامی اصغر(‎ 
هجری) ابو حفظ حذاد ( ۲1۶ هجری)» ابو اسحاق نیشابوری( ۲۹۵ هجری)» شاه شجاع کرمانی‎ 
هجری)» حمدون قصار(۲۷۱ هجری) فتح بن شعرف مروزی(۲۷۳ هجری» علی‎ ۳۰۰-۲۷۰( 
بن سهیل اصفهانی( ۲۸۰ هجری» سهل بن عبدالّه تستری (۲۸۳ هجری)؛ محمّد بن علی حکیم‎ 
ترمذی(۲۸۵ هجری) ابو سعید خرا ز(۲۸۹ هجری» عباس بن حمزه نیشابوری (۲۸۸ هجری)؛‎ 
۲۹۱( ابو حمزه بغدادی(۲۸۹ هجری) ابو حمزه خراسانی ( ۲۹۰ هجری). ابراهیم خواص‎ 
9: 


_ 


بسن شیخ ابوالقاسم گرکانی 
بررسی اجمالی تصوف در قرن چهارم تا زمان ابوالقاسم گکانی 

قرن چهارم عصر ظهور فرهنگ‌های مختلف اسلامی و ارتباط و التقاط 
اندیشه‌های مختلف کلامی» فلسفی» فقهی و عرفان عملی و توسعه خانقاه‌ها و 
تشکیلات صوفیه است. دوران آزادی عقیده در زمان مآمون و سپس ضعف خلفا 
در قرن چهارم و بر روی‌کار آمدن حکومت‌های ایرانی و خلفای فاطمیء موجب 
بروز و ظهور اندیشه‌های مکنونة نهفته در ضمایر مسلمانان به ویژه ایرانیان» شد 
که برآیندی از زیر بنای اسلام در دنیای فرهنگ دیرینه و محیط و ترکیبی از 
مجموعه فرهنگ‌های سرزمین‌های اسلامی بود و همین مجموعه منتجه‌ای بود که 
فشک SAR‏ وستای عم هی فغرهای E EE‏ 
از طرفی» ایرانیان روشنفکر به عت سابقة تاریخی پر افتخار خود و وسعت دید و 
عظمت فکرء توانستند اسلام پویا و گسترده را پاسخگوی نیاز فکری خود شناسند 
که در جامعیت خود همه ادیان و مکاتب فلسفی را جا می‌داد. لذا آنان ادیان 
مسیحیت و زرتشتی و نیز آرای مزدکی و مانوی و سایر اندیشه‌های قدیمی را که 
با روحیۀ خودشان به دلیل وجود نهادهای تاریخی» ارتباط داشت و در مکتب 
جامع اسلامی می‌گنجید برای بسط نظر پذیرفتند و در آن میان» مردم خراسا ن که 
نزدیکتر به بودائیان بودند» آن مقدار از حکمت هندی را که متناسب با اصول 
اندیشه‌های اسلامی بوده» دریافتند و برای تبیین اندیشةۀ خود از آن استفاده کر دند. 
مسلمانان در مناطق غربی و بغداد از حکمای مشّاء و اشراق و اصحاب اروفه و 


۳۹ 
هجری) ابوالحسین نوری ( ۲۹۵ هجری)» عمروبن عنمان مکی (۲۹۹ هجری) ابو عثمان حیری 
(۲۹۸ هجری) ابوالعبّاس بن مسروق طوسی (۲۹۹ هجری» ابو عبدالله مغربی (۲۹۹ هجری)» 
ممشاد دینوری ( ۲۹۹ هجری). این اسامی از کشت المحجوب. رسال قشیربه. طقات الصَوفه حلية الاولیاء» 

تذكرة الاولید نفحات الانس و طرائق الحقائق احذ شده است. 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۳۳ 


فیثاغورثیان و نوافلاطونیان جهت منطقی نمودن آرای خود بهره جستند و بنای 
EET‏ فلع ارت ONE E‏ 
کا ا ا ا ا 
محاسبی افکار مسیح را در کتاب الرعاية لحقوق الله به عنوان استشهاد آورده و 
حکیم ترمذی حضرت عیسی(ع) را به عنوان خاتم الاولیاء مطرح نمود و نظریات 
فیض و تقابل و تطابق دو جهان صغیر و کبیر و عالم غيب و شهود که موضوع 
الهیات مسیحیت بود؛ در بين حکما و عرفا مطر حگردید و حلول و اتحاد در 
اندیشة بعضی راه یافت و عقیده به مهدویت که بیشتر جنبه سیاسی - اجتماعی 
داشت. منجر به قیام‌ها و از جمله خلافت فاطمی شد.' تشتّت آراو عقاید و ترکیب 
و تذانغل آنها با یکدیگر و کاو کری علمای عارف از دستگاه حکومت, خلفاء 
موجب اتفاقاتی چند در زمینۀ تشکل و پیوند عرفا با یکدیگر به‌صورت‌های 


جدیدی شد. 


موضوع قطبیت و شیخوخیت 

آنچه صوفیان حقیقی خط مشی معرفت و عمل خود قرار داده بودند. همان 
عرفان قرآن و سیرة انبیا و اولیا بود و بقیّه؛ فرع محسوب می‌گردید و مسلّماً افکار 
مسیح نمی توانست از خط کلی آیین الهی و اخلاق اسلامی جدا فرض شود و لذا 
ولایت و ظهور شریعت و از علی(ع) به عنوان ظهور ولایت و طریقت در ظرف 
شربعت می‌دانند و معتقدنل که اصول معارف الهی از طریق تصفه و تزکیه 


(تصوّف) در عهد خود رسول خدا(ص) بر عهدهُ علی(ع) بود؛ زیرا او تنها کسی 


۱. تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری» صص ۱۲ و ۰۱۷ 


ھ _ 


٤‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
بود که به مرحلة عین الیقین» بلکه به حق الیقین» رسیده بود و پس از رسول 
خدا(ص))» علی(ع) ولێ و حجت و قطب عالم امکان بو د که فرمود: من قطب 
وسط آسیا هستم.' ولی چون ول خدا و اما م کلمۀ جامعی بوده» به آن حضرت و 
همچنین به جانشینان آن حضرت تا امام غایب(ع) قطب خطاب نمی‌شده و پس 
از غیبت» اصطلاح قطب به جنید بغدادی اطلاق شد که از نظر تاریخی» دوران 
تکامل عرفانی و شکوفایی آن است. ولی از همان آغاز شروع انديشة عارفانه» به 
علّت محبوبیت عارفان حقیقی که از ولایت سیراب بودند» ریا کاران خود رستة 
بدون پیوند هم تنها با پوشیدن لباس پشمینه و بعض حرکات و اعمال. خود را 
صوفی معرف یکر دند» ضمنآگاه قرامطه و خوارج و مرجثه و ملاحده و اهل حلول و 
اتحاد از زنادقه» به نظر ساده‌لوحان» صوفی قلمداد می‌شدند. لذا تصوّف در قرن 
سوم و چهارم به صورت تشکیلاتی درآمد و خانقاه‌ها که مرکز تشکیلات بودند. 
ساخته شدند و درجات تصوّف که مبتنی بر طرح مسألة ولایت و قطبیت و 
شیخوخیت و رهبر بود» پدید آمدکه عقاید و رفتار و اعمال آن طریقه را مشخص 
می‌ساخت و هر طربقه‌ای منسوب به پیشوای آن طریقه شد. 

قدیمی ترپن کتاب که دربارة سلسلةٌ صوفیه و تشکیلات خانقاه در دست 
است» کتاب اللمح از ابونصر سراج است. او می‌گوید: لقب اولیاء در مقام اوّل» 
متعلّق به انبیا است که به واسطة عصمت. مقام ول و رسالتی که دارندء برگزیدگان 
حقّند و در درجۀ بعد» متعلق به آنهایی است که به واسطه ایمان صادق و تهذیب 
نفس و گذشتن از خود و دلبستگی به حقایق ابدی» از اولیا محسوبند. اولیا مقام 
قدسی داشته؛ مقرب درگاه الهی بوده؛ متصف در مادون خویش هستند و چون 


در مقام فنا به دریا پیوسته‌انده خود» دریا شده‌اند و خود مرکز دایرة وجود و قطب 


۶ و مه و هه 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۳۰۵ 
عالم امکان گر دیده‌اند؛ از این رو به آنانی که دارای این مقامند. قطب گویند. قطب 
تور ریق صوفی عهد و حا کم بر اولیاء الله است و در هر زمان هم بیش از یک 
قطب و جود ندارد و بقیه یا مشایخند پا مذعی قطبیت. 

هجویری در مورد اولیا می‌گوید: از ایشان چهار هزارند که مکتومان‌اند و 
یکدیگر رانشناسند و جمال حال خود هم ندانند و اند رکل احوال از خود و از خلق 
نو ری ناش کویله لها ا اف حل وع وس رهیکان د رگاه و 
تخر EN e‏ در کبایشان ENG‏ 
خوانند و سه دیگ رکه مر ایشان را نقیب خوانند و یکی که او را قطب خوانند. و این 
جمله یکدیگر را بشناسند و در امور به اذن یکدیگر محتاج باشند." صاحب 
فتوحات در باب 41۲ دربارة اقطاب محتدی می‌گوید: اقطاب محتدی اقسام 
مختلف هستند» ولی در هر عصری فقط یکی قطب است و دوازده قطب. محمّدی 
هستند که مدار عالم جسمانی در دنیا و آخرت بر این دوازده نفر است و ابدال 
هفت نفرند که چهار نفرشان از اوتادند و دو نفر آنها امام می باشند و یکی قطب 
است. و شی خکمال لین عبد الرّزاقگوید: نجبا چهل و نقبا سی نفرند. 

در طی این دوران» به علّت آمیختگی اندیشه‌های متفاوت» صوفیان حقیقی 
به تعریف تصوّف پرداختند تا صوفی تعریف شده باشد و حدودش معلوم‌گردد. 

تعاریف تصوّف تا زمان ابومنصور عبدالقادر بغدادی (متوقی 4۲۹) به یک 
هزار تعریف رسید.؟ سهروردی هم در عوارف المعارف می‌گوید: «سخنان مشایخ 
در تعبیر از ماهیت تصوّف. بیش از هزار نوع گفتار است»."برای نمونه چند 
تعریف که از سابقین تصوّف است. ذ کر می‌شود: 
۱. طرائق الحقائق» ج | صص ۵۳۰ -۵۳۱. 


۲. مقدّمه نفحات الانس ص ۰1۵ 


۳. عوارف المعارف» ص ۵۷. 


۳۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


۱ از قول امام باقر(ع) نقل شده که «تصوّف نیکو خویی باشد. ه رکه 
نیکوخوتر »او صوفی تر».۱ 

۲ معروف کرخی می‌گوید: «تصوّ ف گرفتن حقایق است و گفتن به دقایق و 
نا اميد شدن از آنچ ه که در دست مردمان است»:۲ 

کید بغداد ی گوید: «این راه را کسی بایده که کتاب شدای به دست راست 
ر 1 2 ی 
گرفته و سنت مصطفی در دست چپ و در روشنایی این دو شمع می رود تا نه در 
که همه پلیدی در وی افکند و همه نیکویی از وی بیرون آید» وگوید: «تصوّف 
ذ کری بود به اجتماع و وجدی بود با استماع و عملی بود با اتباع» وگوید: «صوفی 
زمینی بودکه نیک و بد بر وی برود و چون ميغ بودکه سایه بر همه افکند و چون 
باران بود که بر همه چیزها ببارد.» "و می‌گوید: «بنای تصوّف بر هشت خحصلت 
است و اقتدا به هشت پیغمبر؛ سخاوت به ابراهیم. رضابه اسحاق» صبر به توب 
اشارت به زکریّا؛ عزلت به یحبی» سیاحت به عیسی؛ لبس صوف به موس ی که همه 
حامه‌های وی پشم بود و فقر به محمد(ص)». ۲ 

6 جلابی هجویری -صاحب کشف المحجوب -می‌گوید: «صوفی ا ز کل 
عبارت ممنوع باشد و عالم جمله معتران وی باشند.» و می‌گوید: «صوفی حقیقی 
کسی اس ت که وی رارسم نیست»." 


ٍ و 4 ۰ 
۵ سهروردی در عوارف می‌گوید: «صوف یکسی است که پیوسته درون خود 


۱. كشف المحجوب» ص .٤٤‏ 

۲. رساله قشیربه» ص ۲۷۰. 

۳. همان ص 1۷۱. 

.1۵ کثت المحجوب» ص‎ .٤ 

۵. کثف المحجوب» صص 1۹-۳۶. 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۳۰۷ 


را از اوصاف نفس طبع پا ک گرداندء آنگاه مدد حذب الهى را در یاید و در تخلیه و 
تحلیه نیرو بخشد و او را اتصال به حناب الهی دست دهد). 

مخلص کلام اینکه از دوران غبت صغری» یله اقطاب شروع شد و 

۴ | 

ام السلاس ل که جنیدیه بود» بدین ترتیب تا شیخ ابو القاسم گزکانی ادامه یافت. 

قطب دوم بعد از جنید.ابو علی رودباری بود. به قول قشیری: «بغدادی بود و 
به مصر مقیم بود و وفات او آنجا بود و حدود سال ۲ وفات نموده و صحبت 
جنید و نوری و این جلا کرده ظریف ترین پیران بود. وک کت استاد من اندر 
تصوف. حنید بود و در ففه» ابوالعیاس و اندر ادب» ثعلب و اندر حدیت» ابراهیم 
جریری». طبق نوشتۀ قشیری ! مخالف سماع بوده و دربارة تصوّف گفته: «این 
مذهبی است همه جد و هیچ چیز از هزل با وی میا میزد». و خود او سخت به 

3 ۹ ۰ ۰ ۳ 0 5 ۹ 72 ‌ 
مسائل شرعی و توبه و انابه و زهد نوجه داشته و در علم» مقامی بزرگ داشته؛ 
۰ ۰ 7 ع 

شریعت و طریقت و حقیقت. چون ابی علی رودباری ندیدم»." 

عطار در تذکرة الاو لامی‌گوید: «در معاملت و رباضت و کرامت و فراست 
بوک اهل بغداد» حمله. حضرت او را خاضع بودند».۳ 

به هر حال» ابو علی دنبالة تصوّف کلاسیک علمی بغداد راکه مبتنی بر صحو 
و عمل بر شریعت و ریاضت بود؛ در بغداد و مصر ادامه داد و شعر هم می‌گفت و از 

قطب سوم ابوعلی کاتب »جانشین ابو علی رودباری بوده است که اهل 
خوف و رجاو محاهده بوده و از علمای صوفیه محسوب می‌شده و از ابوعلی 
۱. رسالل قشربه ص VY‏ 


۳. تذكرة الاولید شرح حال ابوعلی رودباری. 


ھ _ 


رودباری و ابوبکر مصری بهره‌مند شده بود».! 
قطب چهارم. ابو عثمان سعید بن سلام مغربی بود. اصل وی از قیروان مغرب 
بود و شا گردی ابوالحسن صانع دینوری نموده و صحبت با ابوبکر علی کاتب 
داشته و با حبیب مغربی و ابو عمر و زجاج و ابویعقوب نهرجوری ملاقات داشته ' 
و چنانچه عطار در تذکرة الاولیامی‌گوید: «در اول حال» بیست سال عزل تگزید و 
از سکر نومید شده و به صحو و عجز بازآمد.»" و این سخن او بسیار عجیب است 
که فرمود: «اين امر رانتوان دریافت مگر به بوی خون (از جان‌گذشتن)» و همین 
سخن است که مولوی به نظم فرموده: 
عشق از اوّل سرکش و خونی بُود EEE‏ نوا 
قطب پنجم» شيخ ابوالقاسم ی کی و جانشین ابوعشمان مفربی بود. 
زاین تکنان می‌دهد که غرفا غاذوه بر استناد یه قتر آن و خدیت که مما 
عمیفاً مطالعه کرده بودند» از کتب متقڌمين خود بهره‌ها گرفته‌ند؛ لذا لازم می دانم 
به کتاب‌هایی که تا عصر ابوالقاسم گرکانی یعنی ادامۀ قرن چهارم و اوایل قرن 
پنجم به رشتهة تحریر درآمده اشاره‌ای کنم: 
۱) المربدین از یحیی بن مماذ رازی 
۲) الزهد از بشر بن حارث 
۳) التفکر و الاعتار از حارث بن اسد محاسبی 
)٤‏ مکارم الخلاق از ابن ابی الدنيا 


٥‏ امتال القرآن و رسائل از جنید بغدادی 


۲. رسال قثیربه» ص ۸۲؛ نفحات الانس, شرح حال ابوعثمان مغربی. 
۳ تذکرة الاومه شرح حال ابوعثمان مغربی. 


۶ مثنوی معنوی» دفتر سوم بیت ۲ 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۳۹ 

7) الحیْة از ابن الحنید 

۷ الکتاب الکبیر شامل چهل کتاب از ابوالحسن على بن محمد مصری 
(وفات به سال ۳۳۸ هجری قمری) 

۸ دقائق المحن از عبداله سهل تستری 

)٩‏ مصتفات حسین بن منصور حلاح که حدود 47 کتاب بوده است. 

۰) روضة العقلا از ابو حاتم بستی(۳۹4 هجری قمری) 

۱) المع از ابونصر سراج (متوقی ۳۷۲ هجری قمری) 

۲) قوت القلوب از ابوطالب مکی (متوفی ۳۹۲ هجری قمری) 

۳) التعرت از ابوبک رکلابادی (متوفی ۳۸۰ هجری قمری) 


6 طبقات الصوفیه از ابو عبدالرحمن سلمی (متوفی 4۱۲ هجری قمری) 


اقوالی که تا عهد شیخ ابوالقاسم گُرکانی راهگشا بود 

غلافعی. آنخه که تاتغال کلقه له ند کقار عمش راکش و مشهیر از 
بزرگان پیش از وی نقل شده که گویا شیخ به آنها توه نداشته یا از آن» گذشته و 
فراتر رفته بوده است: 

. حتِ الهی یا عشق را که ھا خود از قرآن و اخبار بوده نخستین بار رابعه بر 
زان آور کی وی موه غفی کو ی ارو ون ی که کاب 
مستقلی در این مورد نوشت. و سپس در احوال بایزید و حلاح به نحو مطلوب 
ظهور یافت. 

۲. سخن معروف بایزید در حال سکر و جذب و بسط که فرمود: «شبحانی ما 
اعظم شآنی» که عموم عرفا آن را شطح نامیده اند و عطار آن را توجیه کرده و 

س 
روزبهان به شرح کشیده؛ ولی اف بنده معتقد است که اش عبارات» اصل و اساس 


ش _ 


۳۹۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

حقیقت و معرفت است و نه تنها بایزید. بلکه تمام ذرّات هستی. به ویژه انسان که 
س 2 

روح الله است. چه در حال سکر و چه در حال صحو» باید بگویند: «نیست اندر 

جبّه ام غير خدا». 

۳ سخن معروف حسین بن منصور حلاج: «حق» حق» اناالحق» است که 
بت همان شش 6 زی ستاو راهکهای سالکان تاد شرفت مود وی 
با نظر به «انا الحق» و «لیس فى جِبّتی الا الله» و «سبحانی ما اعظّم شأّنی» را با تمام وحود در 
ود و هس ان کرد ووو و فر زاو دوجو ها 

6 وحدت عشق و عاشق و معشوق» در مقام جمع الجمع است که حلاج بدان 
رسیده و اناالحق گفت و بایزید م یگفت: «سی سال او را می جستم. خو د را می‌افتم؛ 
| کنون خود را می‌جویم. او را می یابم». 

۵ ذواللون می‌گفت: (تو مکوی که من عارفم 5 او گوید» کی «آنکه 
عارف تر است» تحیترش به حق بیشتر انت ی «عارف بیننده‌ای بود 
بی‌علم و بی‌عين و بی خبر و بی‌مشاهده و بی صفت و بی‌کشف و بی حجاب. ایشان 
بدیشان نباشند به حق ایشان تاد ها ایشان کات حق بود و سخن 
ایشان سخن حق بو د که سخنان تیاو درباره سماع و انجام آن در خانقاه‌های 
بسیار». 


درباره سماع 

واه سماع از سمع به معنی شنیدن است و آن» د وگونه است: 

اوّل» شنیدن ندای باطن که سالک در درون» ندای محبوب را می‌شنود و از 
شادی فریاد می‌زند: ربت انا سمعنا منادیاینادی للایمان شیورد کارا ما شنیدیم صدای 


۱. سورة آل عمران» آیه ۰۱٩۳‏ 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۳۱ 


منادی راکه به ایمان می خواند و ما ایمان آوردیم.این حال در دل های صاف 
ایجاد وجد و شوق» حرکت و چرخش, پریدن و دست افشاندن و پای کوییدن 
می‌کند؛ چنانکه سمنون محت که معاصر جنید بود. می‌گوید: «سماع ندایی است از 
سوی حق تعالی برای ارواح و وجد عبارتست از پاسخ بدین نداو غش کردن 
با رتش ار و رشق کر شیک و پر شمان و کدی ات1 
دوم سماع کاملان است که "مطربانشان در درون دف می زنند؟؛ مبتدیان و 
سالکان راه را سماع از شنیدن آوای خوش و یا موسیقی‌های سماع‌انگیز است تا 
روح الهی مانده در قفس تن به یاد اصل خویش افتد و این نی نیستان را و دف 
آوای فل کگردان راو تنبور ناله‌های دل هجران کشیدة سوزان را به خاطر آورد. 
هر که از آواز خوش لذت نیابد. نشان آن است که دلش مرده است یا سمع 
باطنش باطلگشته؛ چنانکه در قرآن آمده اس تکه «ای پیامبر» تو نمی‌توانی مرده 
را شنوا سازی و کر را بخوانی. آنها از شنیدن برکنارند».۲ 
و حتی شافعی در راهی می‌گذشت. یکی با او همراه شد. به جایی رسید که 
قوالی نغمه‌ای می‌کرد. بایستاد و به آن همراه گفت: «تو از این سماع در خود هیچ 
طرب میابی؟» گفت: «نه»» شافعیگفت: «پس معلوم شد که حش باطن نداری». 
از حنید رسیده ا کو ی ی و کاه و 
می‌شنود. اضطراب و جنبش در نهاد او می‌افتد و از وی حرکات غیر» صادر 
می‌شود؟» گفت: «حق تعالی در عهد ازل و میثاق اول با ذرات ذریات بنی آدم 
حطاب الست بربکم قالوابلی " کرد. حلاوت آن در مسامع ( گوش های) ارواح ایشان 
بماند. لاجرم هرگاه که آوازی خوش شنود. لذت آن خطاب یادشان آید و به ذوق 
۱. فرهنگ اصطلاحات عرفانی» سماع. 


۲ سورة شعراء آية ۲۱۲ 


۳۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
آن در حرکت درآیند». 

ذوالتون مصری در همین رابطه می‌گوید: «آواز خوش مخاطبات و اشارات 
الهی است که حق تعالی در مردان و زنان خوب به ودیعت نهاده است». و نیز 
می‌گوید: «سماع از جمله واردات حق اس ت که دل ها را به سوی حق می‌راند. کسی 
که به حق و راستی بدان گوش فرادهد» به حق دست یابد و کس ی که به نفس خود 
بدان گوش فرادهد. به زندقه می‌افتد».۲ 

خواجه عبدالله انصاری می‌گوید: «بنده سماع همی‌کند تا وقت وی خوش 
کرد جان وی فرا سماع آید. دل وی فرا نشاط آید. سر وی فراکار آید. از تن 
زبان ماند و بس» از دل نشان ماند و بس» از جان عیان ماند و بس..».۳ 

دربارة سماع باید گفت کلاً صوفیان مکتب عشق آن را با شرایط ی که حال و 
وجد وارد الهی باشد. روا می‌دارند و برای مبتدی» ضروری می‌شمرند و برای 
کاملان» مباح و برای ناقصان و نفس پرستان» ناروا. 

در یک سماع کامل» قوّال می‌خواند و نوازندگان دف و تنبور و نی و غیره 
می نواختند؛ اشغا روط فان رو رای بو آنکاه هرکس در درون حالت جذبه و 
وجد می‌یافت بی‌اختیار به جنبش می آید و حرکاتی هماهنگ با موسیقی از خود 
بروز می‌داد که آن رقص عارفانه بود. گاه به دور خود می‌چرخدکه نشان از حرکت 
کرات به دور خورشید یا حرکت اعضای و جود به گرد قلب یا مرید در محور مراد 
است و گاه می پر دکه نشان پرواز به وطن اصلی و عالم ملکوت است؛ چون از خود 
با ود شوه که دستار پرت می کرد گا خرقه می‌در ید که نشان رهاشدن از بند 
تعآقات بود. 
۱. مصباح الهدایه صص ۱۹۸-۱۷۹. 


۲. همان. 
۳ کشت الاسرار ج ۶ص ء. 


نگاهی به سیر تکامل اندیشه‌های عرفانی تا زمان ابوالقاسم گرکانی ۳۳ 

اقسام سماع از عهد جنید بغدادی یعنی قرد سوم برقرار بوده. اما در عهد شیخ 
ف ا لمیر نش فران ها ا 
حانقاه ها معمول گشت؛ چنانکه در نیشابور در ده‌ها خانقاه مراسم سماع برقرار 


از ۳ 


منابع 


AIAN 

۲-شاه نعمت‌الله و لے رساله‌های شاه سیتد وراد ی نعمت و به سعی 
دکتر جواد نوربخش» تهران» خانقاه نعمت‌اللهی. 

۳-شیرازی» محمد معصوم» طرائق الحفافق» مصحح: محمد حعفر محجوب» 
کا ای ا 

.۱۳۱۳ تهران» زار‎ »٤ -عطار نیشابوری» تذکره الاولیه چ‎ ٤ 

۵-فروزانفره بدیع الژمان» احادیت و قصص مثوی» تهران» اترک 

1متز» آدام؛ و سلامی در قرن چجهارم حهحری» مترجم: علیر ضا ذکاوتی 
قرا گزلو چ 4 تهران» امیرکبیر. 

۷-مولانا جلالالدین محمد بلخی رومی» موی معنوی. به اهتمام توفیق 
سبحانی» 7 ران» روزنه ۰۱۳۷۸ 


نسبت میان عشق و زیبایی در آرای افلاطونء ابن سینا و گرّکانی 
دکتر شمس الملوک مصطفوی ! 


چکیده: 

افلاطون» حکیم نامدار یونانی» عشق را طلب زیبایی و جست‌وجوگر آن 
می‌داند. از نظر او چون عشق میلی وافر به جاودانگی دارد بارور ساختن زیبایی» 
غایت قصوی اوست. نزد وی اشتیاق عشق در مراتب مختلف میل و تمنای عاشق 
به معشوق و در جاذبه‌های زیبایی معشوق نزد عاشق» از محسوس تا معقول و تا 
مطلق زیبایی نمایان است. 

شیخ الرئیس ابوعلی سیناء فیلسوف نامدار مشائی مسلک نیز آنگاه که قدم در 
وادی انديشه و سخن در باب عشق می‌گذارده عشق را شور و اشتیاق طبیعی 
موجودات به سوی آنچه زیبا و خير است. می‌داند. نزد وی» عشق ذومراتب است 
و برترین مرتبة آن با اعلاترین مرتبه هست یکه حق تعالی است. پیوند می‌خورد. 
و اما ی و ی کر وان حضرت حق جل جلاله» معشوق ازلی و 


۱. استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال: Sha_mostafavi@yaho0.com‏ 


۳۱۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
ابدی است؛ زبرا مظهر حسن و جمال مطلق است. جمالی که در آيينة زیبایی‌های 
هستی» خود را منکشف می‌سازد. عشقّ سالک را در جمال حق مستغرق می‌کند 
حجاب‌ها را می‌دراند و در نهایت عاشق را به مقام فناء فی الله می‌رساند. 

مقالةٌ حاضر بر آن است با مقايسة سر سنت مذکور» وجوه مشابهت آنها را در 
باب نسبت عشق و زیبایی و نیز پیوند عشق و زیبایی را با معرفت نشان دهد. از 
این رهگذر روشن خواهد شد که حقایق علوی نزد جویندگان؛ با هر مسلک و 
مرامی» در چهره‌ای همانند جلوه گر می‌شود وگاه زبان بیان نیز چنان یگانه می شود 
که اشارت به جای عبارت و عبارت به جای اشارت می‌نشیند. 


معد مه 
RT 3‏ ۰ 72 , وراه ۳1 
قلم را آن زبان نبو د که سر عشق گوید باز ورای حد تقریر است شرح آرزومندی 
محبّت و عشق آن دم مسیحایی است که به آدمیان و عالمیان روح و حیاتی 
ورو بز اوت ی دو ووی ی یری تسات ر کدراںن 
لحظه‌های سرد و منجمد زمان در تاریکی و غبار بغض‌ها وکینه‌ها؛ محبّت و عشق 
اا کر ات کی دیش ار ها زا کل ی کد و س ها رام 
قلبی که منور به نور محتّت نیست. در انحماد لحظه‌های سردو تلخ پزمرده 
می‌شود و به تباهی می‌رود؛ از این رو محبّت و عشق را می توان ودیعه‌ای الهی 
طراوت می‌دهد و جان عاشق را شادمان می‌کند و مگر نه اینکه همه این اوصاف. 
وصف رخ آن جانان است؛ او که سر عشقش در بیان نمی‌گنجد و تنها با مجاز 
می‌توان از حقیقتش سخن گفت؛ او که معشوق بالذات است و ماسوی هر چه که 


هست» و صف معشوقیتش جز بر سبیل مجاز و بالعرض نیست و نخواهد بود. 


نسبت میان عشق و زیبایی در آرای افلاطون. ابن سینا و گرکانی ۳۷ 


هر چند گفته‌اند که «... و اشتقاق عشق را از عشق هگرفته‌اند و عشقه در لغت 
E o‏ کر شین که ورد 
کندء باز ثمره از او با زگیردء باز برگ بریزاند» باز عشک کند. جز افکندن و 
سوختن را نشاید. عشق نیز چون به کمال رسد قومی را ساقط کند و حواس را از 
منافع من ع کند و طبع را از غذا باز دارد. ميان محب و میان خلق ملال افکند. از 
صحبت غیر دوست سامت گیرد. همه معانی از نفس او جذب کند. یا بیمار یا 
دپوانه گرداند و بر عالم برماند تا هلاک کند ...۱ 

فلکم با ند کت که کر کی ان من کر جات تشز مس ا کر ارال 
طبیعی را محو می‌کند» حالی به عاشق می‌بخشد که ورای حد توصیف است؛ حال 
وجد و بی‌خودی» طرب و سرمستی روحانی» حالی که شرایش چنین ابیاتی را 
ممکن می‌کند: 
تاکه عشقت مطربی افا کرد کا چنگمگاه تارم رورو شت" 
مرده بدم زنده شدم» گر یه دم خنده شدم دولت‌عشق آمد و من.دولت‌پاینده شدم" 
ها در پیاله عکس رخ یار دیده‌ايم ای بی‌خبر ز لت شرب مدام ما" 

را ما بسا ردان . 

و اقا هر جا سخن از عشق رفته است. زیبایی نیز چون خورشیدی تابنده. 
پیشاپیش» خود را به ظهور رسانده است؛ یعنی اینکه عشق را با زیبایی وصلتی 
امت وو فیک آشکه آن هن ساودان و آن سره عمی روشاه 
خود جمال مطلق است و سرتاسر آفرینش با تمام ز یبایی‌هایش, نشان از او دارد و 


. شرح التعریف لمذهب التصوّف» ج ۶ ص ۱۳۸۹. 
۲ دیوان شمس. 

۳ همان غزل ۱۳۹۳. 

۶ دیوان عرلیات حافظ. 


۳۱۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
آینه حمال اوست: 
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 
جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت ‏ عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد! 
پس نمی توان عشق را بدون زیبایی متصوّر شد و پر واضح آن است که هر 
قدر آدمی از عشق به زیبایی‌های ماڌی و محسوس» فراتر رود و عشق به زیبایی 
معنوی و روحانی را تجربه‌کند. به آن معشوق ازلی نزدیک تر خواهد شد و چه بسا 
در طی این طریق» بتواند با نوشیدن جرعه‌ای از شربت حیات‌بخش عشق آن 
محبوب بی‌همتاء کام خود را شیرین نماید و پای در مرتبه ایمان گذارد که عودش 
فرموده است: و الذین امنوا اشد حباً ۲.4 
هر که ببیند رخ ی اکا ری کک ۱ 
و اما بنای مقالة حاضر بر آن است که با بررسی آرای افلاطون حکیم و ابن 
سینای فیلسوف و سنت عرفانی اسلامی -ایرانی؛ در خصوص نسبت بیان عشق و 
زیبایی» روشن سازد که اولا: عشق همواره عشق به زیبایی است و انب عشق و 
زیبایی دارای مراتبی است؛ از عشق به زیبایی محسوس و مادی تا عشق به زیبایی 
معقول و الهی؛ از دانی و سافل تا عالی و کامل. و الثا: اينکه عشق با دانایی نیز 
گره‌ای جاودانه خورده است. چرا که از یک‌سو بدون معرفت به مقام قدسی آن 
مظهر حسن و جمال. چه معنایی دارد عشق حقیقی؟ و از سویی دیگر» عشق است 
که معرفتی نورانی به جان‌ها افاضه می‌کند تا از پر تو نورانیش راه از چاه باز شناخته 


شود: 


۱. همان. 
۲ سورةه بقره أيه 16. 


۳ دبوان شمس. 


عشق و زیبایی نزد افلاطون 

افلاطون را فیلسوف عشق نام نهاده‌اند؛ زیرا فلسفه‌اش عشق به دانایی و هر 
آن چیزی اس ت که نیک و شریف است. نزد او زیبایی و خیر» یگانه راه رسیدن به 
اقیانوس بیکران عشق و معرفت است. 

عمدۀ اندیشه‌های افلاطون دربارٌ عشق و نسبت آن با زیبایی در رساله 
مهمانی (سمپوزیوم) آمده است و نیز در رسالهُ فابدروس که به بحث انواع عشق 


می پر دازد. 


مهمانی 

در خانة آ گاتون» شاعر و تراژدی پرداز یونانی» ضیافتی با حضور عته‌ای از 
چهره‌های سرشناس و نیز سقراط برگزار شده است. حاضران تصمیم می‌گیرند در 
باب آرس (خدای عشق) سخن بگوبند؛ لذا هر یک به تناسب اندیشه و ری حوده 
فورظ انم کی شرا تایاکش رف فا اک رتیه سرا 
یو ی رووال هدن یی کار هن وی یرهش کت 
سخن را با پرسش از حقیقت عشق آغاز می‌کند و طی سخنانی زیبا و شورانگیزه 
تلاش می‌کند ماهیت عشق را هویدا سازد. 

سقراط از قول دیو تیماء که پیامآور خدایان است» در مورد ا می‌گوی دکه 
او نه خداست و نه موجودی فناپذیر بلکه دایمونی است که واسط بین خدایان و 


آدمیان است. او نه نیک است و نه بد نه زشت است و نه زیباء بلکه چیزی است 


. د یوان عزلبات حافظ. 


ھ _ 


۳۲۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
شاه نا 

ارس فرزند پنیا (خدای فقر و تنگدستی) و پوروس (خحدای جویندگی و 
تلاش) است و در شب تولد آفرودیت (الهة زیبایی) نطفه‌اش بسته شده لذا فقر و 
نداری رااز مادر و تلاش و جویندگی را از پدر دارد. آنچه ارس ندارد و بر فقدانش 
نیز آ گاه است» زیبایی است. بنابراین در جست‌وجوی زیبایی و در تلاش برای 
رسيدن نه اه 

سقراط آنگاه نتیجه می‌گیرد که از این دو» عشق همواره عشق به زیبایی 
است. ارس آدمیان را وا می‌دارد که به سوی زیبایی روی آورند. از سوی دیگر» 
ارس نه داناست و نه نادان است بلکه ميان آن دو قرار دارد و چون به نادانی خود 
واقف است و دانش یکی از زیباترین چیزهاست. ارس دلباختة زیبایی؛ همواره 
در جست‌وجوی دانش است. بنابراین ارس فیلسوف است؛ چون میانۀ دانا و نادان 
و در جست‌وجوی دانایی است. 

به کفعه یکر سف راط با موق که میان زشت و زیا داو ادات الهی و 
اراک و کدست به رش هي گهته بل ان ارس و فلسفه ی شلد اران 
به فلسفه نمی‌گرایند و به تربیت خود نمی پردازند؛ چون مالک تمام معرفتند. 
ابلهان و نادانان نیز در طلب دانش بر نمی آیند؛ زیرا عیب اصلی نادانی همین است 
که نادان با اینکه هیچ نمی داند» خود را دانا می پندارد. تنهاه فیلسوف در راه دانش 
می‌کوشد؛ زیرا می‌داند که بی‌بهره از دانش است و نیازمند به دانش؛ از این‌رو ميان 
دانا و نادان قرار دارد و تنها او توانا به تربیت پذیری است و نیز از سر حقیقت و 
جدّیت در طلب تربیت. ارس نیز برحسب طبیعتش متعلق بدین مقوله است؛ 
فیلسوف حقیقی اس ت که میان دانایی و نادانی جای دارد و هميشه در آتش آرزو 


نسبت میان عشق و زیبایی در آرای افلاطون. ابن سینا و گرکانی ۳۲۱ 


می سوزد .۱.6 

سقراط آنگاه نتیجه می‌گیرد که عشق عبارت است از اشتیاق دائم به 
دارا شدن خوبی " و خوبی همان زیبایی و نیک است و چون دوام و جاودانگی از 
طریق تولید و باروری حاصل می‌شود و نیز کشش و اشتیاق به تولید و خود تولید. 
جنبة خدایی و حاودانی موجودات فانی است. لذا «هدف عشق» بارور ساختن 
زیبایی است». "از نظر سقراط هرگونه تولیدی» چه جسمانی و چه روحانی؛ در 
زیبایی به عمل می‌آید و زشتی مانع باروری است. همچنین او معتقد است 
تولیدات روح که فرزندان روح محسوب می‌شوند» بعنی «دانش و قابلیت انسانی 
که زادۀ شعرا و هنرمندان راستین است» والاتر و برتر از فرزندان جسم است. 

پس از بیان این مطالب» سقراط بر آن می‌شود که از قول دیوتیما بالاترین و 
مشق ترا E‏ کم انیت کت هی تیان مر 
به خوبی روشن می‌شود. او می‌گوید: کس یکه بخواهد برای رسیدن به مقصود 
نهایی راه درست را در پتن ن نخست به یک تن زیبا دل می‌بندد. بعد به این 
نتیجه می‌رسد که زیبایی یک تن با زیبایی تن‌های دیگر یکی است؛ لذا از 
دلیستگی به یک تن زیبا دست بر می‌دارد و عاشق همه تن‌های زیبا می‌شود. 
چون به این مرحله رسید. چشمش به دیدن زیبایی روح باز می‌شود و درمی‌یابد که 
زیبایی روح (نفس) بسی زیباتر از زیبایی تن است و زیبایی تن را به دید 
حقارت می‌نگرد و از آن روی بر می‌تابد. آنگاه زیبایی دانش‌ها و هنرها را 
می‌بیند. در این مرحله چون مظاهر گوناگون زیبایی را می‌بیند. پای‌بند مظهر 
واحدی نمی‌شود بلکه وارد دریای بیکران زیبایی خواهد شد و بسی سخنان زیبا 
۱ پابدیه ص ۸۳۲. 


۲ همان صص ۵ .LOV‏ 
۳ همان صص ۰۲۱۷ 0۹ 


۳۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
و اندیشه‌های ژرف خواهد آفرید و به پاری نیرویی که از آنها خواهد یافت به 
یگانه شناسایی خاص ی که موضوعش زیبایی خاصّی است. دست خواهد یافت. به 
گفتة دیو تیما: « کس ی که در راه عشق هم آن مراحل را ط ی کرد و زیبایی‌های 
فراوان راء بدان ترتیب که برشمردیم. مشاهده نمود» در پایان راه یک‌باره با 
زیبایی حیرت انگیز ی که طبیعتی غیر از طبیعت زیبایی‌های دیگر دارد؛ روبه رو 
می‌شود و آن زیبایی خاصء همان چیزی اس ت که همه کوشش‌ها و سیر و 
سلرگ‌ها برای ردن به ان صو ریت کر ف اس آن زان ولا :هنشت با یاه 
و جاودانی است که نه به وجود میآید و نه از ميان می رود» نه بزرگ تر می‌شود و 
به کوک ترا ا چان تست کار تقاط زوا باشدو از اف ر که 
زیبا باشد و گاه زشت یا در مقایسه با چیزی زشت» یا در مکانی زیبا باشد و در 
مکانی زشت. یا به دیدة گروهی زیبا باشد و به دید گروهی زشت. یا جزئی از آن 
زیبا باشد و جزئی از آن زشت. از این گذشته آن زیبایی به دیدة کس ی که سعادت 
دیدار آن نصیبش گشته؛ چون زیبایی چهره‌ای یا دستی یا عضوی از اعضای تن یا 
مانند زیبایی سخنی یا دانش موجودی از موجودات زمینی با آسمانی نمودار 
نخواهد شد. بلکه چیزی است در خویشتن و برای خویشتن که همواره همان 
می‌ماند و هرگز دگرگونی نمی پذیرد و همۀ چیزهای زیبا فقط بدان سبب که 
بهره‌ای از او دارند» زیبا هستند ولی این بهره‌وری نه چنان است که پیدایی و 
نابودی آن چیزها برای آن سود و زیانی داشته باشد». 

فقط هنگامیکه آدمی به این مرحله گام بگذارد و از دیدار زیبایی راستین 
هزد کر دت زف کی اور ران سای کل و وط کی که اد رای 


م2 
راستین را با دید روح بنگرد و از زیبایی‌های زمینی که اشباح و سایه‌های زیبایی 


۱ همان صص ۲۱۱ ٤٦٥‏ ۱ 


نسبت میان عشق و زیبایی در آرای افلاطون. ابن سینا و گرکانی ۳۲۳ 


راستین‌اند روی برتابد» به زادن و پروردن قابلیت‌ها و فضایل راستین توانا 
میک دو اشباح و سایه‌های فضایل را به دیده حقارت می‌نگرد و پاداش کسی که 
فضایل راستین را به وجود اور و این اس ت که در جرگة دوستان خدا در می آید و 
ودک تاودا نش O‏ 

از و سخنان سقراط چنين بر می‌آید که از E‏ افلاطون چون 

ح‌ 2 

زیبایی مراتب گونا گونی دارد» از زیبایی نسبی این جهانی تا زیبایی مطلق -عشق 
نیز که در طلب زیبایی و خواهان بهره‌مندی از زیبایی است. باید مراحل و منازل 
مختلفی را طی کند؛ از دانی و سافل تا عالی و کامل. از سوبی چون زیبایی همان 
خیر و نیک و خوب است و طالب زیبایی طالب نیک‌بختی است. لذا عشق با 
ارس نیز دانم در طل ب کمال و نیک بختی در تلاش و تکاپوست. 


فابدروس 

بحث اصلی در رسالة فابدروس موضوع عشق است. افلاطون در این رساله؛ 
عشق زمینی و عشق راستین را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد و با برشمردن 
معایب و نواقص عشق زمینی. شکوه و عظمت عشق اصیل و شریف را آشکار 
می‌سازد. اصولاً افلاطون در این رساله عشق زمینی را شایسته نام عشق نمی‌داند و 
آن را لدّت‌طلبی نام می‌نهد. 

نزد افلاطون» عشق واقعی نوعی شیدایی و جنون الهی و هدیه‌ای از سوی 
آفرودیت و ارس است. از دیدگاه وی دیوانگی و شیدایی ناشی از اطف خدایان با 
توجه به چهار خداکه سبب آنند» به چهار نوع تقسیم می‌شود: هنر غیب‌گویی 


(خاضن روات | رلو ا تشن ودنا امار اها زر امن سرستندکان 


۱. همان صص ۲۱۲ 11۵. 


۳۲۶ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
دیونوسوس)؛ هنر شاعری (هدية خدایان دانش) و هنر دبوانگی که هدية 
آفرودیت و ارس بوده و والاترین دیوانگی‌هاست.۱ 

به گفتة افلاطون: « کسی که با دیدن زیبایی در این جهان» زیبایی حقیقی را به 
یاد می آورد می‌خواهد به پرواز آید ولی چون در خود توانایی پریدن نمی‌بابد. 
به مرغی شکسته بال می‌ماندکه چشم به آسمان دارد و به آنچه در روی زمین 
ری یفاک ج همین سب مردمان وات ای مس واد بل این 
دیوانگی بسی شریف‌تر و والاتر از انواع دیوانگی و منشاً آن نیز والاتر از منشأً 
دیگر دیوانگی‌هاست.کسی که دچار این‌گونه جنون شیدایی شود و دل در زیبایی 
ببندد» عاشق نامیده می‌شود. وی آنگاه تکاپوی دپوانگان عاشق برای به چنگ 
آوردن معشوق و نگاه داشتن وی راکوششی زیبا می‌شمارد و آن را ماي دوستی و 
نیک بختی می‌داند.۲ 

به عقیدة گمپرتس در فایدروس: «جنون الهی با خلسه و شوریدگی؛ هیجان 
درونی شاعران و پیامبران و تشنگان زیبایی و حقیقت و فیلسوفان و عاشقان؛ در 
برابر مال اندیشی؛ عقل و زیرکی نهاده می‌شود و با زیباترین و درخشان‌ترین 
رنگ‌ها به معرض نمایش در می آید».۳ 

همچنین در فابدروس همانند مهمانی افلاطون عشق را میانحی بین انسان‌ها 
و خدایان می‌داند. به گفته وی: «چون عدالت و خویشتن‌داری و دانایی تصویر 
ندارند» لذا مشهود به حواس نیستند و تنهاء زیبایی این خاصیت را دارد؛ زیرا 
ارواح انسان‌هاء آنگاه که در ملازمت خدایان بوده‌اند» زیبایی را با درخشش و 
جلای خاص خود دیده‌اند و اکنون در روی زمین آن را با روشن‌ترین حس 
۱. همان» ص 1۵ 


۳ متفکران ہونانی» ص ۷۲ 


خویش» یعنی حس بینایی که تواناترین حس نیز هست. در می‌پابند. در حالی‌که 
همین بینایی از مشاهد؛ دانایی ناتوان است و اگر می‌توانستيم با دیده تن تصویر 
5 5 ع ۳۹ و ۷ ۰ 
روشنی از دانایی و دیکر قابلیت‌ها ببینیم» عشقی بر ما مستولی می‌شد که بیرود از 
حدّ تحمل ما بود. از آن میان تنها زیبایی این خاصیت را دارد که به چشم تن در 
14 ۴ ۲ ۳ ۰ کو ی 3 و ۰ 2 

می اید و از این رو به چشم ما ادمیان با درخششی بیشتر نمایان می‌گردد و مارا 
بیشتر از دیگر حقایق مسحور و محذوب می‌کند».' البته به عقیده افلاطون» 
روحی که به فساد می‌گراید» از مشاهده زیبایی این جهان به یاد "خود زیبایی" 
نمی‌افتد و به سوی زیبایی راستین کشیده نمی‌شود. بلکه در دام شهوات فرو 
می‌افتد و مانند چارپایان فقط به برآوردن نیازهای جسمانی می پردازد؛ اما کسانی 
که پا کی و صفای خود را از دست نداده‌اند با مشاهده زیبایی‌های این جهان» 
زیبایی راستین را به یاد می آورند. 
خوب نیک و زیبا تلاش کند و از این رو تنها روح کسی که دوستدار حقیقت 
است» یعنی فیلسوفه برای رسیدن به عشق و زیبایی» بال و پر می‌گیرد؛ زیرا 
3 ا 
و هش ای تا بجر AES‏ رابکی کر تک دار در E‏ 
می توان آن را لمس کرد فقط به دیدهٌ خرد ... در می‌آید و دانش‌های راستین 
گردا گرد آن قرار دارند». 

به این ترتیب است که در فایدروس» ایده‌آل افلاطون از زبان سقراط بیان 
می‌شود و آن این اس ت که بهتر است همه عمر را وقف فلسفه و عشقکند. 


۱. همان ص 0۰ 


۳۳۹ شیخ ابو القاسم گڑکانی 


می‌شود؛ از جمله اينکه شرط تحقّق بلاغت حقیقی» یعنی به کار بردن هنر زبان 
تحقّق فلسفه اصیل اس تکه آن نیز در کرو تحمّق عشق و انديشة شریف می‌باشد و 
تاک انا فرافت کرت نم ه ا ی اسان است: 


عشق و زیبایی نزد ابن سینا 

شیخ الرئیس ابوعلی سینا یکی از نامدارترین چهره‌های فلسفی و علمی 
جهان است که حکمت مشاء ارسطویی را با حکمت نوافلاطونی تلفیق کرد و 
براساس مبانی دینی اسلامی و با نبوغ بی‌بدیل خود. بیانی نو و بدیع و منحصر 
به فرد از آن ارائه نمود که در طول تاریخ» جویندگان معرفت و حکمت را به 
تعظیم و تکریم وا داشته و تأثیرش در شرق و غرب عالم» ماندگار شده است. 
هرچند فلسفة ابن سینا در اوج کمال عقلانی فلسفی قرار دارد؛ اقا برخی 
نوشته‌های وی گواه صادقی است بر اینکه او از امور فرا عقلانی نیز غافل نبوده و 
به وجه عارفانه و عاشقانه آدمی نیز توجه داشته است. هر چند مشرب عقلانی او 
در شرح این وجوه نیز دخیل بوده‌اند. 

ابن سینا در نمط هشتم کتاب اشارات و تنییهات به موضوع عشق پرداخته و 
در نمط نهم و دهم تحت عنوان "مقامات العارفین » دیدگاه ود را در باب عرفان 
و عرفا بیان نموده است. اما عمدة اندیشه‌های وی در باب عشق» در رسالة العشق 


اة انت 


نمط هشتم از اشارات و تنبیهات 
۰ ۰ 1 5 ۲ ە مه ص_ 
ابن سینا در فصول پایانی نمط هشتم از عشق مجازی و حقیقی سخن گفته و 
لله مراتب عشق را بر می‌شمارد. وی می‌گو ید: «عشق راستین» همان شادمانی 


نسبت میان عشق و زیبایی در آرای افلاطون. ابن سینا و گرکانی ۳۳۷ 


به دریافت حضرت ذات چیزی است» و «شوق حرکت به تمام کردن آن ابتهاج و 
شادمانی است».۲ لذا عشق و شوق دو چیز است و عاشق و شائق متفاوتند. عاشق» 
عام و شائق» حاص است.می‌توان گفت هر شائقی عاشق است ولی هر عاشقی 

ابن سینا در فصل هجدهم. ترتیب جواهر عقلی را در شادمانی و عشق بیان 
می‌کند. از نظر وی» نخستین مر تبه از آن ذات حق تعالی است: «واجب نخستین 
عاشق ذات خود و معشوق ذات خود می‌باشد. خواه دیگری معشوق او باشد پا 
نباشد ...»." او با اثبات عشق حقیقی برای واجب تعالی» شوق را از او نفی می‌کند؛ 
زیرا بر این اعتقاد است که در ذات حق. فقدان کمالی نیست که خداوند بدان شائق 
باشد؛ در نتیجه شادمانی حق تعالی» کامل ترین شادمانی است. 

بعد از عشق واحب تعالی (از جهت کمال). «عشق و شادمانی جواهر عقلی 
که به ذات واحب. شادمانند» و در نتبحه به ذات خود نیز شادمانند. مر تبۀ بعد 
مزن فاشعان مایق امک و ا انار آن جهت که عاف به یو مدش 
می یابند» پس لذت می‌برند و از آن جهت که مشتاقند» اصناف آنان را رنجی 
خواهد بود و این رنج چون از طرف اوست. رنج لت بخشی است ...»." از نظر ابن 
قیقر E E‏ سر ری در ای وتا ای اس کم اش ای 
باشند. انها در این وا اوستد موی رها تم هید شنم کر در آتعرت, 

در مرتبه بعد» نفوس دیگر بشری قرار دارند که در ميان دو سوی زندگی 
خداوندی (آن دنیا) و زندگی فرومایگی (اين دنیا) با درجات مختلف قرار دارند 


۱ شارات و تبیهات» ص ۶۳۵. 
۲. همان ص .٤۳۷‏ 

۳. همان ص ۶۳۱. 

۶ همانجا: 


۳۳۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
و در مرتبۀ آخر نفوسی هستندکه در جهان منحوس طبیعت فرو رفته‌اند و هرگز 
گردنشان از بند دنیا رها نشود و آزادی نیابد. 

در فصل نوزدهم. ابن سینا عشق طبیعی و ارادی را برای سایر نفوس و قوای 
جسمانی اثبات می‌کند. به گفتة او «هرگاه به چیزها با دقت نگاه کنی» برای هر چیز 
جسمانی کمالی خواهی یاف ت که مخصوص آن است و در او عشق ارادی یا 
طبیعی به سوی آن کمال خواهی یافت و وقتی که از آن دور باشد» یک شوق 


طبیعی يا ارادی به طرف آن دارد. این رحمتی از عنایت نخستین است به نوع یکه 
لان که ات اس 


این رساله مشتمل بر هفت فصل اس ت که طی آنها ابن سینا سریان عشق را در 
وی بعد از آنکه وجود را منبع خیرات و سرچشمة کمالات و ماهیت را منشاً 
شرور و نقصان می‌داند» می‌گوید: «هر یک از ممکنات به واس جنبة و جود یکه 
در اوست. هميشه شائق به کلمات و مشتاق به خیرات می‌باشند و بر حسب فطرت 
و ذدات از شرور و نقصان که لاز مه حنبه ماهئت و هیولاست؛ متنقر کف E‏ 
همین اشتیاق ذاتی و ذوق فطری و جبلی که سبب بقای وجود آنهاست» ما آن را 
مت ۰ ۲ 
عشق می‌نامیم». 
ابن سینا وجود عشق را در سرشت جمیع موجودات غير مفارق می‌داند و 
می‌گوید که خارج از عشق کلی» عشق نیست و هر چه هست از پر تو جمال و 


. همان ص ۷ 


۲. مجموعة رسائل» رساله در باب عشق» ص ۶۰۷. 


زیبایی اوست. او خداوند را معشوق تمام موجودات می‌داند؛ زیرا خداوند بر 
حسب ذات» خير محض و وجود صرف است و چون آنچه نفوس مشتاق آنند 
همان خير است» پس خير است که عاشق را خیریت فی حذ ذاته 
معشوق نبود» محل توجه همم عالیه واقع نمی‌گردید. پس هر مقدار خیریت زیاده 
شود» استحقاق معشوقیتش بیشتر می‌گردد» و آن موجود منزه از نقایص و مبرای 
از عیوب» همان‌طوری که در نهایتِ خیر است» باید در نهایت معشوقیت و 
عاشقیت هم باشد. اینجاست که عشق و عاشق و معشوق یکی است و دوئیتی در 
میانه نیست و چون آن وجود مقس هميشة اوقات. مدرک ذات خود و متوخه 
کمال ذاتی خود است. باید عشق او بالاترین و کامل ترین عشق‌ها باشد ...۱.6 

پس از بحث در مورد عشق حق تعالی به ذات خود. ابن سینا در مورد سریان 
عشق در موجودات بسیطه‌ای که دارای حیات نیستند. سخن می‌گوید و عامل بقای 
جواهر بسیط غير حیّه را وجود عشق غربزی و فطری در آنها می‌داند. عشق 
غریزی هیولا این اس ت که می خواهد ملازم صورت باشد و عشق غریزی اعراض 
هم به واسطة ملازمت با موضوع است؛ چه | گر موضوعی نباشد. اصلاً عرض و جود 
خارجی پیدا نمی‌کند.۲ 

در مورد عشق در نفوس و صُور نباتات نیز ابن سینا بر این اعتقاد است که 
عشق در قوَة مغذیه سبب شوق موجود به سوی غذامی شود و در قوَةٌ نمو منشاً 
شوق برای تحصیل کردن زیادی در طول و عرض و عمق می‌شود و در قوَه مولده؛ 
مبداً شوق است به پدید آوردن موجودی شبیه خود. "وی در مورد نفوس حیوانی 
نیز بر آن است که | گر عشق نباشد» لازم می آید که و جود قوا در ابدان حیوانات از 
۱. همان ص 1۰۸. 


۲ همان ص ۶۰۹. 
۳ همان ص ۱۰ 


۳۳۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
جمله امورات مهمل بوده و موجودات معطل باشند. لذا منشاً اشتیاق و ميل 
حیوانات به سوی آنچ ه که طالب آن هستند» عشق غریزی و ذوق جبلی آنهاست. 
وه عشق در نباتات غیر اختیاری (طبیعی) است و در حیوانات غير ناطق؛ 
اختباری است. 

و اما در موردعشق ظرفا و صاحبان ذوق سلیم نسبت به صور حسنه (زیبا)؛ 
ابن سینا می‌گوید: «نفوس ناطقة انسانی» نظر به آن وجه تجّدی روحانی و لطافت 
ذاتی» همیشۀ اوقات شائق است به آن چیزهای یکه در حسن [زیبایی]و بهاء یکتا و 
در خوبی» منظرهة بی‌همتاست. و همچنین مایل است به مسموعات موزون و 
قفا کوت وا کرو اجه کاو کا اکن شتا 
همچنین در مورد نفوس ناطقه می‌گوید که این نفوس هرگاه مستعد برای تصور 
معقولات و ادرا ککلیات شوند. به درک این مطلب می رسن دکه هر قدر به معشوق 
حقیقی نزدیک تر شونده بر حسن اعتدال و قوام و انتظام آنها افزوده خواهد شد. 
همچنین دوری از حق که منبع خیرات و سرچشمه کمالات است؛ موجب 
مژانست با کثرات می‌شود و نزدیکی به او موجب افزایش جنبة وحدت و اتفاق 
ی کر دق 

او پیروی از شهوات حیوانیه را برای قوَةٌ نطقیّه» مضر و دارای منقصت و 
عیب می‌داند و لذا دوست داشتن صُور زیبا و وجوه متحشنه راء گر به جهت لت 
حیوانی و جنبۂ بهیمی باشد» ملازمت می‌کند." 

فد ای شتا ورگ وش ت ونیا درد ار وای کرک فاه 


ول و کاشت ان هزین باطخ اس )»مک آنکه درا عورش شرس ورت 


همان ص .٤۱۸‏ 


نسبت میان عشق و زیبایی در آرای افلاطون. ابن سینا و گرکانی ۳۳۱ 


زیبایی آسیب دیده باشد و یا در اثر معاشرت با بدان سیرت زیبایی معیوب گردد. 
کما اینکه ممکن است کسی صورت زیبایی نداشته باشد ولی سیرتش در اثر 
معاشرت با نیکان زیبا شده باشد. ! 

در خصوص عشق نفوس الهیه به حضرت حق نیز ابن سينا بر این اعتقاد 
است که چون علّت اولی» خیر مطلق است و همه ممکنات برای بقا و دوام» عاشق 
و شائقند به او نفوس متألهه اعم از آنکه بشری باشند یا ملکی» به او عاشق و 
شائقند» و خير مطلق. معشوق این نفوس است و این نفوس هم به واسطه نسبت و 
تشبّه به او و عشق به جناب او موسومند به نفوس متألهه و این عشق در نفوس یکه 
متصف به صفت تأله می‌باشند» ثابت و غیر زایل است.؟ 

در خاتمه ابن سینا می‌گوید: « کلیه موجودات عالم» عاشق و شائقند به خير 
مطلق به عشق غریزی؛ و خیر مطلق هم تجلی‌کننده است به عشاق خود. ولکن 
تجلیات» برحسب مراتب مو جودات» متفاوت است؛ زیرا که هر مقدا رکه به خير 
مطلق نزدیک تر باشند. تجلیات آنها هم زیادتر است و هر مقدار از قرب به حق 
دورتر» تجلیات کمتر (این است آن اتحادی که در کلمات صوفیه است)».۲ 
بنابراین تجلیات الهی و خير مطلق» سبب ایجاد موجودات و علّت وجود 
آنهاست." و نیز حق تعالی» معشوق حقیقی است و هرکس عاشق حق تعالی باشد» 
او نیز عاشق آنها خواهد شد. «پس خیر مطلق. عاشق است به آن حکمت ذاتی 
خویش به کسانی که نایل شوند به کمالات او هرچند نرسند به آن غایت قصوی و 
درجات بی انتهاء چون که محال است ظفر یافتن و احاطه نمودن به جمیع کمالات 


۱. همان ص .٤۱۹‏ 
۲. همان صص 1۲۳-۶۲۱. 
۳. همان صص 1۲۱-۶۲۶. 
.٤‏ همان ص 1۲۹. 


۳۳۲ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
حق تعالی به واسطهٌ آن» همچنان‌که وجودش نامتناهی است. کمالات و صفاتش 
هم نامتناهی است ... و لکن تشبّه جستن به باری تعالی موجب خرسندی و سبب 
ازدیاد محتّت و عشق او می‌شود».! 

بدین ترتیب است که ابن سینا حکومت عشق را در تشن که به اثبات 
می‌رساند و آن را با خیر و نیکی که همان حسن و جمال و زیبایی است» پیوند 


عشق و زیبایی در عرفان اسلامی و نزد گرکانی 

برای فهم مقام عشق و نسبت آن با زیبایی نزدگرکانیء بهتر اس ت که از عشق 
و زیبایی در سنتی سخن بگوییم که وی بدان تعلق دارد؛ یعنی ستت عرفان 
اا 

بنیان عرفان اسلامي ایرانی بر عشق استوار است و اساس آن نیز عشق الهی 
است که با حسن و جمال حضرت حق» پیوندی جاودانه دارد؛ زیرا جمال و زیبایی 
خداوند است که در آيينة زیبایی‌های دنیا منعکس شده و راه عشق به او را نمایان 
ساخته است: 
چون کسی را نیست چشم آن جمال وز جمالش هست صبر ما محال 
با جمالش چون که نتوان عشق باخت ازکمال خود آیينه ساخت' 

به عبارتی دیگر» آفرینش» آيبنة جمال حق تعالی است و مجرا و مجلای 
ظهور اوست که فر مود: 

کتت کت مخفيا فأخبیت أن أعرف» فَحَلَقَتُ الخلق لکی اعرف آ؛ من گنج پنهان بودم که 
۱. همان ص ۶۲۰. 


۲. منطق الطّو عطّار. 
۳ بحار الانواد» ج ۶ صص TE ٩‏ 


نسبت میان عشق و زیبایی در آرای افلاطون. ابن سینا و گرکانی ۳۳۳ 
دوست داشتم شناخته شوم» پس آفریدم آفریدگان را تا شناخته شوم. 

لذا تشټه به خداوند و نیل به وصال او با عشق ممکن می شود و حتی وصول به 
معرفت و آگاهی نیز از دولت عشق میشر می‌گر دد: 
عشق معراجی است‌سوی بام سلطان جمال از رخ عاشق فرو خوان فصَءة معراج ما 

گفته می‌شود که ال نکس ی که واژۀ عشق را به کار برد» رابعه عدو یه (متوقی 
۵ ه . ق)» اهل بصره بوده که در محبّت و عشق الهی غرقه و در زهد و پارسایی 
شهره آفاف و اس فیرش وو غا او ر اا از ارو اف 
می‌کند و عطار از او سیمای یک عاشق را ترسیم می‌نماید و ذ کر او را در 
تذکرة الاولیا چنین آغاز می‌کند: «آن مخدرة خدر خاصء آن مستوره ستر 
اخلاص» آن سوختۀ عشق و اشتیاق» آن شیفتۀ قرب و احتراق آن گم شدة 
وصال... ولایت خاص او بود که در معاملت و معرفت مثل نداشت و معتبر جمله 
بزرگان عهد خویش بود و بر اهل روزگا حجتی قاطع بود».! 

او را "شهيدة عشق الهی" نامیده‌اند. سفیان ثوری پرسید رابعه را که حقیقت 
ایمان تو چیست؟ گفت: «او را از بیم آتش و دوستی بهشت نپرستیده‌ام که چون 
مزدور بد باشم» بلکه برای دوستی او و شوق او پرستیده‌ام. "و هم او گفت که «ا گر 
در دوستی صادق بودیء بی‌گمان در فرمان او بودی؛ چه عاشق همواره تسلیم و 
مطیع محبوب خویش است». 

در ميان صوفية ایران» ظاهراً حلاج لین با رکلمۀ عشق را به کار برده اس تکه 
گفت:«دو رکعت نماز عشق را نياید وضویش, جز به خون». نقل است که [وقتی 
او را به دار آویختند] درویشی از او پرسید که غ ا کرت( و 
۱. صص 1۵-14 


۲ سیبی و دو آینه ص ۰۳۱۸ 
۳ نفحات الانس؛ ص ۱۲۲ 


۳۳ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
e ۰‏ 2 
بینی و فردا بینی و پس فردا»؛ ان روز بکشتند و دیگر روز بسوختند و سیّم 
روزش به باد بردادند؛ یعنی عاشق این است ٠::‏ ویااز حسین پرسیدندکه 
و 3 3 
«(محبت تست ؟) کی تست قیوعت فلس لت SEN‏ 
موضع لطیفه است» لطیفه. مقام حق است و مقام حّ تملق است بدو».۲ 
شیخ روزبهان بقلی شیرازی عشق را چنین تعریف می‌کند: «اعلم ايها السائل 

فی العشق که عشق را مقدّماتست و بدایت عشق, ارادتست؛ آنجا به حدمت آیند. 
بعد از آن» موافقت است؛ بعد از آن» رضایت است. حقیقتش محیّت است و آن از 
مخصوص. چون به کمال رسد شوق است و چون به حقیقت استغراق رسد یسّمی 

مه 4 5 و 
عشق وی همچنین عشق را ذومراتب می‌داند و می‌گوید که عشق را پنج 
مر تبه است: نوعی الهی که منتهای مقامات است و به اهل مشاهده و توحید و 
حقیقت اختصاص دارد؛ نوعی عقلی اس ت که از عالم مکاشفات ملکوت است و از 
ان اهل معرفت؛ نوعی روحانی است و به خواص آدمیان تعلق دارد» زیرا در 
هی کش ها او اس ؟ 

مه مه م2 
حقیقتی سټال و مواج که حیات و زندگی عالم بدوست: 

عشق بحری» آسمان بروی کفی چون زلیخا در هوای پوسفی 


۱. تذكرة الاولیه ص ۱۲۰. 

۲. سیبی و دو آینه ص ۵۳۵. 
۳. ارزش میراث صوفبه» ص ۰۲۳۲ 
۶ همان. 


دور گردون‌ها ز موج عشق دان فک نبودی عشق» بفسردی جهال ! 
«نزد مولوی» عشق موسایی است که به نیروی عصای معجزه آسای خود 
فرعون هستی را هلاک می‌کند و شحنه‌ای که به جان مدد می‌رساند تا در زندان 
جهان را در هم شکند. عشق که مرزهای جدایی را وبران می‌سازد؛ نیروی 
متحدکننده حقیقی است: "صد هزاران ذڙه را داد اتحاد". این ذزات که | کنون رو 
به‌سوی جهات گونا گون و اغلب متنازع و رو به سوی مقاصد خودستایی نیّت 
دارند با نیروی عشق» به سوی یکتا خورشید جاو ید با زگردانیده می‌شوند ...۲.6 
پرسید یک یکه «عاشقی چیست»؟ گفت مکه «مپرس از این معانی 
هش و میتی ات 
و اما از دید عرفاء عشق از روز الست بوده و تا ابد نیز خواهد بود: 
عشق از ازل است تا ابد خواهد بود جوینده عشق بی عدد خواهد بود 
فا کته اش شاد که ار که رهش هس 
هرکس که به ندای عشق پاسخ گوید» می‌تواند طریق تقرّب به حق تعالی را 
که معشوق ازلی و ابدی است. طی کند و از شهد شراب محبّت او کام خود را 
شیرین نماید: 
بای در ره نه راه را پایان مجوی زان که راه عشق بی پایان بود 
میبدی عشق را صفت حان می داند. به گفتة او «دوستی سه منزل است: 
هویء صفت تن؛ محبت» صفت دل؛ عشق» صفت جان. هوی به نفس قائم» محبّت 


به دل قانم عشق به حال 4 عشق مأوای عاشق است و عاشق مأوای بلاست ا این 


۱. متتوی معنوی» دفتر پنجم. 
۲. شکوه شس ص ۱۷ ۶. 
۳. دیوان شمس. 

۶ همان. 


۳۳۹ شیخ ابو القاسم گڑکانی 


عشق که صفت حجان آ مد نیز بر سه قسم است: اوّل» راستی؛ میانه» مستی؛ ۳ 


4 


نیستی. راستی عارفان راست» مستی والهان راست» نیستی بی‌خودان راست...».۱ 

هجویری در کشف المحجوب چنین می‌گوید: «محټت آن بودکه محب. کل 
اوصاف خود را اندر حق طلب محبوب خود نفی کند. مر اثبات ذات حق را؛ بعنی 
چون محبوب باقی بود» محت فانی باید؛ که غیرت دوستی بقای محبّت را نفی کند 
تاولایت مطلق» وی را گردد و فنای صفت محب جز به اثبات ذات محبوب نباشد 
و روا نباش که محبٍ به صفت خود قائم بودکه گر به صفت خود قائم بودی» از 
جمال محبوب بی‌نیاز بودی. چون می‌داند که حیاتش به جمال محبوب است. 
طالب نفی اوصاف خود باشد به ضرورت؛ از آنچه معلوم وی اس تکه بقای صفت 
ود آ و ت یو سکس از توش و 

و ابن عربی عشق را دین و ایمان خود می‌داند. از نظر او «ه رکس که عشق را 
تعری ف کند» آن را نشناخته است و کسی که از جام آن جرعه‌ای نچشیده باشد» آن 
را نشناخته است و کسی که گوید من از آن جام سيراب شدم آن را نشناخته است» 
که عشق شرابی است که کسی را سيراب نمی‌کند». " روشن است که ابن عربی از 
حقیقت عشق سخن می‌گوید. چیزی که به تعریف در نمی آید؛ زیرا تحت هیچ 
مقوله‌ای نمی‌گنجد. همانند وجود اس تکه مفهومش اعرف مفاهیم» ولی حقیقتش 
در غایت خفاست و در نهایت. شاید بتوا ن گفت که همانند وجود» یک راز است. 
شاید با توصیفات شورانگیز عارفان و سالکان شوریده حال بتوان به فهمی از 
معنای عشق نزدیک شد ولی به نظر نمی توان به کنه ذاتش دست یافت. هرچه 
هست» نزد عرفاء عشق همانند وجود» از مبداً هستی در سرتاسر عالم ساری و 
۱. نوان خوان بزم صاحجدلان» ص ۵۱. 


۲. کف المحجوب» ص 01 
۳. فتوحات مکبه. 


نسبت میان عشق و زیبایی در آرای افلاطون. ابن سینا و گرزکانی ۳۳۷ 


جاری شده است و عامل بقا و حیات عالمیان و موجب فنا فی الله محټان و عاشقان 


اش عشق است کاندر نی فتاد 
ه رکه را جامه ز عشقی چاک شد 


2 ۷ ۰ 
هرچه کگویم عشق را شرح و بیان 


او ز حرص و عیب کلی پاک شد 
کوه در رقص آمد و چالا ک شد... 


چون به‌عشق آیم»خجل باشم از آن... 


بت از و ر آبدرهتون عرفانی فرح و موش 
می‌طلبد که دز این مختطیر فی کد و از توان نگارنده نیز خارج است. کوتاه 


تن به جان زنده است و جان از عشق 
عشق داند که ذوق عاشق چیست 


هرچه درک ائنات موجود است 


در بسدلن روح ما روان از عشق 
رو دوع فا نار سفن 


جود عشق است و باشد آن از عشق... 


و امّا پیوند عشق با حسن و زیبایی» حقیقتی اس ت که در سر تاسر سخنان نغز و 
اشعار شورانگیز عرفانی جلوه می‌نماید: 
گر حضرت لطفش را اغیار به کارستی عشاق جمالش را اميد وصالستی 
ممکن‌شودی جستنگر روی‌طلب‌بودی معلوم شدی آخر. گر روی سوالستی 
از آنجای یکه عشق» عشق به جمال و زیبایی است. می توا نگف تکه زیبایی و 
حسن» خانةٌ عشق است و از آن جایی که هر زیبایی در این جهان نشانه‌ای از 
جمال حضرت حق است» پس عشق به زیبایی‌های این جهان نیز در حقیقت 
ا 
جمال اوست هر جا جلوه کرده 
دلن کا ا کیان د کو 


ر معشوقان عالم بسته رده 
EEE EET‏ آواست 


۳۳۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


اما درک چنین جمال و حسنی برای هر کس مقدور نیست. روحی عاشق و 
دیده‌ای زیبابین می خواهد: 
خبرت هر سحر از باد صبا می‌خواهم هر شبی خیل خیالت به دعا می خواهم 
سینه را بهر وفای تو صفا می‌جویم دیده را بهر جمال تو ضیا می‌خواهم 
بر در توکم و بیش و بد و نیک ودل‌وجان همه بر خاک زدم. از توء تو را می‌خواهم 

پروفسور شیمل معتقد است که «عاشق را می توان به زنان مجلس زلیخا مانند 
کر دکه در یوسف خیره ماندند و از حیرت دست‌های خود را بربدند. بدین‌گونه 
عاشق عشق الهی؛ در جمال تابنا ک ذوالجلال همه رنج‌های خود را از یاد می‌برد و 
خود را فدا می‌کند؛ زیرا می‌داند که معشوق» خود» خون‌بهای کسانی است که در 
عشق او هلاک می‌شوند».! 

در فرازی که از کشت المحجوب هجویری نقل شد نیز این نکته محرز 
گردی دکه عاشق کسی است که نیازمند جمال معشوق بوده و حیاتش نیز اکن 
حمال معشوق است. 

و اما شيخ بوالقاسم گکانی» هرچند مانند مریدان و پیروانش از جمله 
ابوسعید ابوالخیر شیخ ابوعلی فارمدی ابوالحسن هجویری و... شناخته شده 
نیست. ولی از اقطاب صوفیه در قرن پنجم است که هجویری در وصف او چنین 
می‌گوید: «قطب زمانه و در زمان خود یگانه» ابوالقاسم علی الگزکانی» رضی الله 
عنه و ارضاه؛ اندر وقت خود بی‌نظیر است و اندر زمانه بی‌بدیل. وی را ابتدا سخت 
نیکو بوده است و اسفاری سخت به شرط معاملت. و اندر وقت وی» روي دل همة 
اهل a as‏ اراد این ایس 


۱. شکوه شمس» ص ۶۸۲. 


3 

در اسرار التوحید نیز ابوسعید ابوالخیر و شيخ ابوانقاسم کرکانی دارای منزلتی 
یکسان معرّفی شده‌اند: «... روزی درویشی آن دو را در طوس با هم دید. به دل 
و که نايم وی کواز کی زو ان کرو کیت 
«هرکس خواهد که دو پادشاه به هم بینده در یک حای» در یک وقت. بر یک 
تخت و بر یک دلگ نگر». چون درویش این سخن شنید» در آن دو e‏ 
0 ر و OE‏ مج 
نگریست. حق سبحانه و تعالی حجاب از پیش چشم دل آن درویش برگرفت تا 
صدی سخن س بر دل ا و کشت کشت و بزرگواری ایشان بدانست KE‏ 

۳ ۴ 3ِ 

گرکانی میراث‌دار سنت عرفانی پیش از خود ها کل در ستت عرفانی 
ی از کرد وک چ ارف وا اک رش دسا نس فان 
به محتوای اندیشه‌های وی در باب عشق و زیبایی از طریق آرای سالکان 
طریقت. عارفان و مریدان هم عصر او و نیز از خلال برخی از مضامین عرفانی 
به‌حای مانده از او مانند شرایط اتصاف سالک به حق» معناو مفهوم دعاء کرامت؛ 
سماع و۰۰ بی برد. 

3ِ 

حوشش درونی و خود به خودی وجود عاشق است. همچنین نزد وی دعا اظهار 
نیازمندی عاشق به معشوق و قبول بی‌نیازی معشوق است و بیان اینکه مقام عاشق 
نیاز و مقام معشوق ناز است. این نگاه نشانگر حقیقتی اس ت که اهل عرفان با تمام 
وجود بدان باور دارند و آن حقیقت این اس ت که معشوق ازلی یعنی حضرت حق 
تعالی» مظهر حسن حمال و کمال و بی‌نیازی و استغناء است و عاشق همواره طالب 


و نیازمند و در تکاپو برای قرب به اوست. 


.ص 1 


ھ _ 


۳:۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
نتیجه گیری 

با توجه به آنچه در سه بخش مقالة حاضر در باب عشق و زیبایی نزد 
افلاطون و ابن سینا و در سنت عرفانی گر کانی بیان شد» علی‌رغم وجود اختلافاتی 
در مبانی و نتایح اندیشه‌های مذکور» می توان وجوه مشترکی رادر آرای آنها نشان 
داد ( که آن هم از دولت عشق» ممکن شده است)؛ از جمله: 

۱) عشق همواره عشق به زیبایی وحسن و جمال است. به عبارتی» چراغ 
فروزان عشق از شعلهٌ زیبایی است که بر می‌افروزد و درخشنده و تابنده می‌ماند و 
جهان و جهانیان را طراوت و شادابی و نیز پویایی و حرکت می‌بخشد. و از 
آنجایی که در هر سه سنت ذ کر شده» زیبایی با خیر» نیک و خوب پیوندی وثیق 
دارد (و چه بسا یکسان است)» لذا می توا ن گف تکه عشق همواره رو به سوی خير 
دارد. 

۲) عشق و زیبایی ذومراتب است؛ از عشق به زیبایی این جهانی تا عشق به 
زیبایی مطلق و راستین. زیبایی محسوس و مادی که متعلق به عشق مجازی است؛ 
قادر است پایه و مبنایی شود برای رسیدن به اصل زیبایی که متعلق به عشق 
فی انیت که این ملق در افلاطون هال کرو نی کا نون اشت و درانن شا 
و سنت عرفانی» حق جل جلاله که معشوق ازلی و ابدی است و جمال مطلق و 
زیباتر از هر آنچه که در خیال آید و از اوس ت که عشق و زیبایی» همانند وجود 
در سرتاسر هستی سریان می‌یابد. 

)٤‏ در هر سه سنت ذ کر شده عاشق در مرحلة فقر و نیازمندی است و معشوق 
که همان زیبایی مطلق است. در کمال غنا و بی‌نیازی. عاشق فقیر بالذات است و 
معشوق غنی بالذاتت: 


(o‏ عشق با معرفت و دانایی نیز پیوند دارد. در آرای افلاطون» عشق و دانابی 


سبت میان عشق و زیبایی در آرای افلاطون. ابن سینا و گرکانی ۳۶۱ 
یکی است و در آرای ابن سینا و سنت عرفانی نیز فهم مراتب کمال و جمال حق 
تعالی» خود عامل عشق به اوست. اصولا می‌توان چنین گف تکه دانایی و معرفت»› 
راه عشق را روشن می‌کند و چهرهٌ حقیقی و تابنا ک او را منکشف می‌سازد و عشق 
نیز مرتبت منزلتی است که دانایی را غنا می‌بخشد؛ عقلی که عرفا با آن از در 
مخالفت در آمده‌اند و به قربا ن کردنش حکم داده‌اند: «عقل را قربان کن اندر 
و آخر سخن اینکه: 
شق ن له تفیش کنو باقی است وز شراب جان فزایت ساقی است 
مشن | EEC‏ انبا پافتن ازعشق اوکاروکيا 
تومگومارابدان شه بار نیست باکریمان کارها دشوار نیست 


منابع 


ك ابن سنا اشارات و تنسهات» حسن ملکشاهی» سروش» ۱۳/۹( 


۲ »> مجموعه رسائل؟ رساله در باب عشق» ضیا الا ین دزی» تصحیح 


و د طاهری» ات اشراق» ۱۳۸۸. 
۳_افلاطون. فابدروس» محمد حسین لطفی» (دوره آثار)؛ خوارزمی. ۷ 
٤‏ 1 1 ن ۳ » (دوره آثار ج 161 خوارزمی. 


۳۷ 
٥‏ جامی» عبدالر حمن» نفحات الانس دکتر محمود عابدی» سخن» ۱۳۹۰. 
1 -ززین‌کوب. عبدالحسین ارزش میراث صوفبه امیرکبیر ۱۳۹۹ 
۷شیم» آن‌ماری» شوه ی ی اھر غل و ف ھک ۱۳۷۰ 
۸- عطاں تذکرة الاوییه میرزا محمداخان قزوینی» گنجینه» ۱۳۷۰. 
ی تلودور» متفکُران بونانی؛ محمدحسین لطفی؛ خوارزمی؛ 
o‏ 
۰ -مجلسی» محمدباقر» بحار الانوان ج ۸4 بیروت» مؤسسة الوفای ۱۰6 


و .ق. 


نسبت مان عشق و زیبایی در آرای افلاطون. ابن سینا و گرکانی ۳۲ 

۱-مستملی» اسماعیل بن محمدء شرح التعّف لمذهب التصوّف محمد 
روشن» ج 4 تهران» اساطیر» ۱۳۸۷. 

۲-میبدی؛ رشیدالدّین ابوالفضل. نوان خوان بزم صاجدلان ( گزیدة 
کشف السرار و عد ة الابرار)؛ رضا انزایی‌نژاده جامی» ۱۳۷۵. 

۳ -هجویری» کشف المحجوب. دکتر محمود عابدی» سروش؛ ۱۳۹۲. 

6 -هاشمی‌نژاده قاسم» سیبی و دو آبنه» در مقامات و مناقب عارفان 
قره‌مند» نشر مرکز» ۱۳۹۱. 


کر ورن » پاديا ج < ترجمه محمد حسین لطفی» خوارزمی» ۷٦‏ 


ره میخانه و مسجد کدام است؟ 


بحثی در چیستی بنایی مانده از سده پنجم در ولایت زاوه! 


دکتر مهرداد قیومی بیدهندی ۱ 


۳ 
مهنددس سینا سلطانی 


چکیده 
۱ 2 م رم 0 
تسیازین از بناهای ایران» در طی روزکاران» به سبب‌های گونا کون از ميان 
رفته» یا "نوع" آنها منقرض شده است. گاهی نیاز به نوعی از بنا منتفی یا مر تفع 
شده و گاهی هم اصحاب قدرت وجود نوعی از بنا را برنتافته و آن را از ميان برده 
است. خانقاه یکی از این انواع است و امرو زکمتر جیزی از معماری خانقاه در 


برای شناخت معماری خانقاه در ایران: خراسان سدۀ پنجم» به راهنمایی دکتر مهرداد قیومی بیدهندی در 
داششگاه هل تفت الست. 

۲. استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی: ۵6. )رد-0 . 
۳ سینا سلطانی. کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران» پژوهشگر دانشنامة تاریخ معماری ابراد‌شهر 


. soltanii.sina@gmail.com 


۳3 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
خحاطرةٌ خاص و عام هس ت که بتوانند آن را بازیشناسند. تحقیق در جهت شناخت 
معماری خانقاه» مناب‌گونا گونی دارد. یک دسته از آنها منابع نوشتاری درجۀ اول 
است؛ منبع دیگر آن ار کار کی اس است که تس و نتفای از غا ماو وتان 
در خاطره‌ها و منابع هست. یا به انواع دیگری چون مسجد و مقبره و مدرسه و 
حسینیه معروف است. یا بر سر نوع آنها اختلاف است. از تأمل در این هردو 
دسته منبع می‌توان ویژگی‌های اصلی معماری خانقاه را شناسایی کرد. به همین 
سبب است که تأمل در بناهایی که در نوع آنها تردید است. اهمیتی خاص دارد. 
بنای معروف به "مسجد جامع رشت خوار" در راه زاوه به خواف. در زمره این 
بناهاست. تحقیق‌هایی که دربارة این بنا انجام گرفته» متکی بر اصول معماری 
ھا اوو کاوشی‌های ماستان شتا و اس آفن مقالدستکی به نافههای ا 
دربارة معماري خانقاه در خراسان سدة پنجم و نیز برخی یافته‌های باستان‌شناختی 
است. 

رهاق رااش راط رآ بای رش هو ارت انی وهی که 
بنادر درون شهر قدیم رشت‌خوار یا در کرانة غربی آن بوده است.کالبد بنا مرکب 
است از دستگاه ورودی» صحن با حجره‌هایی گردا گرد آن» یک ایوان و یک 
بات درشسمت سب ابو ان فا است که‌شابد در کله کید لها ی ف 
گنبدخانة فعلی بوده است. محققان دربارة تاریخ ساخت بنا توافق ندارند؛ از طریق 
پررسی آرای آنها و مقايسة بنای رشت‌خوار و برخی فنون ساخت آن با بناهای 
مشابه و یافته‌های اخیر باستان‌شناسی می‌توان گفت بنای رشت‌خوار در حدود 
سدة پنجم ساخته شده است و در دورة تیموریان آن را تعمی رکرده‌اند و کتیبه‌ای به 
بنا افزوده‌اند. 


فان بر سر نوع این بنا احتلاف دارند. برخی آن را مسجد و برخی مدرسه 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ EV‏ 


و برخی خانقاه خوانده‌اند؛ اقا هیچ یک از ایشان معیارشان را برای خانقاه خواندن 
پا نخواندن این بنا مشخص نکرده‌اند. بنا براین باید از راهی دیگر به بررسی نوع 
اين ینا پرداخت: بررسی مناسہت ترکیب کالبدی ینا با کالبد وکارکرد خانقاه. اگر 
این ھا حانقاه باش ناید با ونوگی‌های غانقاه مطایقت داشته‌باشد: بر اعاس 
قی قوس ان هه اضر تیار شمارا اف یا وشات سرام تا 
معماری خانقاه و سلسله مراتب کالبدی و کارکردی آن انطباق دارد. اين انطباق 
نشان می‌دهد که به ظن قوی» فا رشت خوار خانقاه است. به علاوه؛ این پرسش 
نیز پرسشی معتبر برای پژوهش‌های ۳ ابا آیا اسن خانقاه» خانقاه شيخ 
پا ۲ ۱ 

ابوالقاسم کرکانی؛ عارف سده پنجم» است؟ 

اگ رکسی از تاریخ فرهنگ ایران چندان نداند و فقط شماری از منابع مهم 

ج 0 
نوشتاری فارسی و عربی» به‌و یژه تاریخ‌نامه‌ها ومتون حکایی» در اختیار او باشد و 
از او بخواهیم فهرستی از انواع بناهای نام‌برده در این متون تهیه کند» با کمال 
شگفتی درخواهد یافت که نا گهان از اوایل دورة صفویّه به بعد نام خانقاه از متون 
کمابیش حذف شده است. در مقابل, با نگاهی به متون تاریخ و ادبیات فارسی 
درمی‌بابیم که ۳ پیش از وور کار صفوایان: خانقاه از بناهای اصلی عمومی در 
۰ 2 

ایران‌زمین بوده است؛ بنایی در عداد مسجد و مدرسه و گرمابه و مقبره. از حدود 
سده دهم هجری؛ به عللی که نیاز به تحقیق مستقل دارد» خانقاه‌ها را یا ویران 
کردند یانام و کارشان را دگرگون ساختند؛ چندان که اندک خانقاه‌های باقی‌مانده به 
"تکیه" و "حسینیه" و مانند آن شهره شدند. چون رسوم صوفیان به‌و یژه از اواخر 
دور صفویان به بعد» از متن حامعه برافتاد و صوفیان به حاشیه رانده شدند» خانقاه 
و کار و فایده و انا و معماری آن از خاطر ها رفت. در طی جند سده» و نه 


مردم خواهان برپایی خانقاهی شدند و نه معماران رسم ساختن خانقاه را به 


۳:۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
شا گردان خود آموختند؛ و کار به آنجا رسید که امروز باید معماری خانقاه را 
"معماری گم‌شده" نامید. 

تاریخ‌پژوه معماری ایران برای دست یافتن به این معماری گم‌شده و پی 
بردن به جنبه‌های حیات مادی و معنوی آن نا گزیر است بیشتر بر منابع نوشتاری 
اتکاکند؛ به‌ویژه به متون صوفیه و آداب خانقاه. اندک بناها با محله‌ها و 
آبادی‌هایی هم هس ت که به نام خانقاه پا اجزای خانقاه معروف است؛ مانند خانقاه 
چلبی اوغلی در سلطانیه. مجموعه بایزید بسطامی در بسطام جماعت خانة مولانا 
زین‌الّین ابوبکر تایبادی در تایباده محل درخونگاه (احتمالاً در خانقاه) در 


وت افو ماه قیره اوغا کاو اا سار تیان ) در عومه ادان 
ھچ هسقة اول محموعه‌های که یر گرد مقایر صوفیه کر ین یافته ورهانده 
است. مانند محموعه بات ید بسطامی در بسطام و محموعه شاه ی ول در 
ماهان» به ظنَ قوی خانقاه ایشان بوده است. بناهایی هم هست که گرچه نامی جز 
خانقاه دارد. سبت آنها محقّق را به پرسش وامی‌دارد؛ مانند حسينية شاه‌ولی 
تفت. ادامهٌ حیات داب خانقاهی در قالب‌هایی چون مراسم عزاداری محزم در 
برخی از شهرهای ایران در مکان‌هایی چون تکیه‌ها (میدان‌ها)؛ در جاهایی چون 
میبد نیز به فهم برخی از وجوه حیات معنوی و مادی خانقاه راه می‌برد. 

افزون بر اینها؛ برخحی از بناهای پیش از صفو به به دست ما رسیده اس کد 
محقّقان پر سر نوع آنها اختلاف دارند؛ برخی آنها را مدرسه و برخی مسحد و 


۱. مثلًابوعلی دقاق. عارف سده چهارم خراسان و استاد ابوالقاسم قشیری» را در خانقاهش در 
نیشابور دفن کردند.(نک: لطائف الاذ کار للحضار و السفار فی مناسک والآداب» ص ۱۲۸). 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ ۳:۹ 


برخی مقبره و چیزهای کبک خوانده‌اند. محقق تاریخ معماری ایران باید این 
بناها را نیز در زمرة منابع محتمل شناخت خانقاه بشمارد. یکی از آنها بنای 
رشت‌خوار است؛ واقع برکنار روستایی به همین نام بر سر راه خواف به زاوه 
(تربت حیدریه). این بنا در فهرست آثار ملی ایران به نام مسجد جامع 


۱ 


رشت‌خوار " ثبت شده است. 

در متول قدیم» نشانی از این بنا یافت نشد. در روزگار جدید این بنا از اوایل 
سدة بیستم محل توجه مورّخان هنر و معماری ایران بوده است. نخستین ایشان 
ارنست دیتس' ۱۸/۸ -۱۹۱۱) اتریشی اس ت که د رکتاب څرازانیشه 
باودینک میلر" (آ ثار تاریخی خراسان) (۱۹۱۸) این بنا را با عنوان "خانقاه 
رشخوار"" به‌احتصار وصف کرد و نقشه‌ای خوب از آن منتش رکرد و درباره تاریخ 
اا بر میتای کر یتات خر اب نظر داد ذوفن شخصی» آندره گدار ( 2۱۸۸۲ 
OS‏ شا فراع ,هر ابر ۱ ای فان 
عنوان "خانقاه رشت‌خوار" یاد کرده» اما دربارة نوع بنا بیش از این سخنی نگفته 
است. گدار با تکیه بر تزیینات آجری بخش‌هایی از آن و مقایسه‌اش با بناهای 
مشابه پرداخته و آن را تاریخ‌گذاری کرده است ؟ درک هیل و الگ گرابار در 
کتاب معماری و تزیینات اسلامی (۱۹76) از این بنا با عنوان "مقبره ای متصل به 


خانقاه در منزلگاه رشت خوار یاد کرده‌اند و آن را سای به سده پنجم / بازدهم ۳ 


۱۳۵۵/۱۱/4 به شمارة ۱۳6۳ و تاریخ‎ ۱ 
2. Ernst Diez 
3. Churasanische Baudenkmüler 
4. Chaneqah in Reschhar 
5. Churasanische Baudenkmaler, p. 83. 
.۱۸٤ تار اران ص‎ 1 


۳۵۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
ششم / دوازدهم دانسته‌اند'. لیزا گلمبک در مقاله‌ای (۱۹۷۲) از این بنا با عنوان 
مدرسه پا خانقاهی متعلّق به سد پنجم / پازدهم یا ششم / دوازدهم یاد کرده 
است ". تا پیش از سال ۱۳۵۵ش (۱۹۷)» هیچکس این بنا را مسجد جامع نخوانده 
بود. در این سال »کارشناس سازمان حفاظت آثار مل ی که متولی تھی پرونده ثبت 
این بنا بود. آن را "مسجد جامع رشت‌خوار" خواند ". در این پرونده»گزارشی ساده 
از وضع موحود بناء مرمت‌های لازم» يلان وضع موجود بنابه تاریخ ۳ش 
»)۱۹۷٤(‏ و پنج قطعه عکس بدون تاریخ و مأخذگرد آمده است (عکس‌ها 
قدیم‌تر از تاریخ تهیۀ پرونده می‌نمایند). مهم‌ترین نکته‌های مذکور در این 
پرونده به شرح زیر است: 

اه دوزم ا ا رارزا ھان ی دارده کید نوو وک ستاو 
به بعد گویی این پرونده مرجع ر و ان ایرانی دربارة این بنا شد و نام 
مسحد رشت خوار را همراه با اوصاف E‏ در اشن پرونده نة است» 
تکرا رکردند؛ از حمله در ؟ گاهی‌نامه» بناهای تاریخضی خراسان و تا حدودی در 
جخرافبای تاریخی ولابت زاوه" و مساجد خراسان 


نويسندة جغراقبای تاربخی ولایت زاوه ظنٌ انتساب این "مسجد" به پیش از 


۱. معماری و تزیینات اسلامی» ص ۸۸. 
Palace in 1606... p.33.‏ .2 
۳. پرونده ثبتی مسجد جامع رشت‌خوار به شمارۀ ۱۳۶۳ سازمان میراث فرهنگی» ۱۳۵۵. 
۶ همان. 
۵ مسجد جامع رشت‌خوار ترست حیدره. 
1 بناهای تاریخی خراسان» صص ٩1‏ ۹۷. 
۷ جغرافیای تاربخی ولابت زاو صص ۶۰۰ -۶۰۳. 
۸ مساجد خراسان» ص ۵۲. 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ ۳01 
مغول را قویاً تأیید می‌کند و نویسندگان مساجد خراسان این "مسجد-مدرسة 
دوایوانی" را متعق به دوره خوارزمشاهیاد» با تعمیراتی در دوره تیموریاد» 
می‌دانند و معتقدند در سوی و هه است که | کنون وجود 
دارو" 

برنارد اوکین در تحقیق مفصّلش دربارة معماری تیموری در خراسان» بیش 
از دیگران دربارۂ این بنا مطالعه کرد. او بنا را در ژوئیۀ ۱۹۷۵ (۱۳۹6ش) و فورية 
۷ (۱۳۹۵۹ش) از نزدیک معاینه کرد و نتایج تحقیق خود را در رساله 
دیمان معماری تشموری در خراسان (۱۹۸۲) که در سال AV‏ در قالب 
کتابی به همین نام به چاپ رسید "سمنتش رکرد. اوکین بنا را مسجدی متعلّق به دوره 
تیموریان می‌داندکه به شوه مساجد سلجوقی ساخته شده است.؟ 

پیش از این گفتیم که | گر بنایی متعلّق به پیش از صفویّه در ایران از حیث 
نوع آن محل تردید محققان تاریخ معماری باشد. باید تاریخ‌پژوه معماری 
خانقاه را برانگیزد و تو جه او را به خود جل بکند. با آنچه گفتیم» پیداست که بنای 
کرده. نه ففط داوری‌های نادرست کارشناس تهیه کننده پرونده ثبتی و نفشه 
نادقیق او بلکه بی‌اطلاعی محققان از معماری خانقاه است. هر تاریخ‌پژوه 
معماری برای شناسایی بناها به گنجينة بناهایی مراجعه می‌کند که پیش از آن» خود 
او پا محققان دیگر آن را می‌شناسند؛ و طبیعی است که معماری گم‌شد؛ خانقاه در 
۱. جفرافیای تاربخی ولابت زاو ص ۰۳. 
۲. مساجد خراسان» ص ۵۲. 

3. Timurid architecture in khurasan, 1987, pp. 239-249. 

۶ همان صص ۶۲-۲۳۹ ۲: این پایان‌نامه بعدا در سال ۰۹۸۷ در قالب کتابی با همین عنوان منتشر 


شد: ترجمهٌ فارسی آن نیز با عنوان معماری تیموری در خراسان در سال ۱۳۸۲ منتشر شد. در این مقاله از 
متن اصلی کتاب اوکین استفاده شده است. 


۳۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
گنجينة بناهای شناختۀ محقّفان تاریخ معماری ایران جایی نداشته باشد. برخی از 
ویژگی‌های معماری خانقاه از منابع نوشتاری به دست می آید. باید آن ویژگی‌ها 
را به آثار محتمل عرضه کرد و سنحید وکام ل کرد و در مقابل ویژگی‌هایی را که 
از شواهد مادّی خانقاه به دست می آید» به متون عرضه کرد و متون را با عنایت 
خراسان سده پنجم» بعنی زوزگا قوام گرفتن خانقاه» انجام گرفته اش در اين 
ی و فاع اص مار فا فاه در اسان آ دزی کار د کز شل‌است و 
به واسطة آن دست کم می توان درباره خانقاه بودن ا نبودن بناهای مربوط به این 
منطقه و این برهة تاریخی داوری کرد. پیش از آن» لازم است با ویژگی‌های ذاتی 


و نسبی بنای رشت‌خوار آشنا شویم: 


۱-مکان استقرار 

رشت‌خوار/ رشخوار" کنونی تا چندی پیش مرکز بخش بود "و چند سالی 
ات کهترشها شهر خوانذه مین شود شهر فعلن ستدان کنهن تم نمانده هواه 
نوشتاری دربارۂ محل رشت خوار کهن در دست نم تنش و شتا هه ن نار نه 
کاوش باستان‌شناختی دارد. مهم‌ترین گواه ماڌی بر وجود آبادیئ یکهن در 
نزدیکی رشت ‌خوا رکنونی همین بنای مورد بحث ماست. نشستن رشت ‌خوار بر 
کنار راه خواف به زاوه »که تا پیش ارو کار حدید از راه‌های مهم ایران‌زمین بود» 
. جست وجویی برای شناخت معماری خانقاه در ابران. 
۲ جغرافیای تار یخی ولایت زاوه» ص ٤1‏ :در تداول محل. حرف ات حذف می‌شود وآن را رشخوار 
می‌گویند. این واژه را هم به فتح "ر" خوانده‌اند و هم به ضم و کسر آن. برخی از محققان ضم اول را 
صحیح تر می‌دانند؛ در مورد وجه تسمية رشت‌خوان ل: که جغرافیای تاریخی ترت حیدر به؟ لخت نامه 


دهخدا» ذیل رشخوار: در لخت ‌نامة دهخدا با فتح اوّل و حذف آت "(رشخوار) ضبط شده ابت تاه 
۳. فرهنگ جغرافبای ابران ص ۵۱۱. 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ "or‏ 


خود شاهدی دیگر است. این راه هرات را به نیشابور و خراسان را به بیرون آن» په 
فهستان وسسان و هتد و شتات ی پوس 

واه مکی فیک ریات این ر ا نش ر 
تفع هط ی فی واو ف ای تاره ومک تفه اشت اراس کا 
چنین به دست می آید که بنای رشت خوار در درون شهر قدیم رشت‌خوار يا در 


کرانة غربی ا جنوب غربی اش بوده انت" 


۲ - ترکیب کالبدی بنای رشت‌خوار 

بای ره وا رشق ات اشوک تاه که او ات در بحافت 
جنوب شرقی آن و صحنی کوچک در شمال‌شرقی آن دو قرار دارد. امروزه از 
صحن» جز ویرانه‌ای باقی رز قاعده‌ای ا دارد به ضلع ٩گز‏ 
و ارتفاع ٥‏ گزء با گنبدی آجری به ار تفاع ری گنز با طرح آجرکاری 
خفته‌راسته (تصویر ۱). در زی رگنبد» روزن‌هایی است که امروز فروریخته» و در 
منطقة گذار آن ترمبه‌هاپی ساده با تزیینا ت گچی با طرح خفته‌راسته است (تصویر 
0 

اص۳ از تص۳ 

در بالای دیوارهای کنبدخانه در زیر منطقة گذار» کتیبه‌ای گچی است به خط 
ثلث و سطری کوفی در کرسی بالای آن. در دیوار قبلی» محرابی ا ي به 
رنگ اخرایی» با تزیبنات ساده نقاشی رو یگچ که بر فراز آن نیز کتیبه‌ای است. 
کد انه چهار مدخل دارد: یکی از صحن» یکی از حجره‌ای د رکنح صحن و دو 

نج 


۱ طرح گمانه‌زنی و بررسی لابه‌های استقراری فضای پیرامونی مسجد جامع رشت خوار» صص ۲۶ ۲۵. 

۲. اطلاعات نويافتة باستان‌شناسی در این تحقیق راه گشا بود و دست‌کم اطلاعات تصویری دیتس 
را تحکیم کرد. این اطلاعات را باستان‌شناس محترم» آقای محمود طغرایی. در اختیارمان گذاشتند. 
از ایشان بسیار سپاسگزاريم. 


o‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
تا از ایوان. ایوان به‌نسبت فراخ و بلند است» با پایه‌های خشتی و طاق آجری 
(تصاویر ۳و ٤و‏ ۵). 

ایوان در ميانة جبهةٌ جنوب‌غربی (قبلی) صحن قرار دارد. به قرينة گنبدخانه 
در سوی دیگر ایوان ویرانه‌های فضایی دیگر است. آنچه از این فضا در نقشة 
نادقیق پروندۀ ثبتی درج شده قابل اعتماد نیست؛ ' اقا از نقشة دیتس پیداست که 
اینجا فضایی مستطیل‌شکل بوده که احتمالاً به بیرون در داشته است. در 
کاوش‌های باستان‌شناختی سال ۱۳٩۱‏ پاية دیوارهای دیگر فضاهای پیرامون 
صحن و نیز مدخل آن معلوم شده است (تصویر ۷). پیداست که صحنْ مربع شکل 
بوده» به ضلع تقریبی هجده گز (تصویر ۸). مدخل آن سردری بوده است تقریباً 
در وسط جبهۀ شمال‌شرقی؛ روبه‌روی ایوان." در دو جبهة جنوب‌شرقی و 
شمال‌غربی صحن و نیز در دو سوی سردرء حجره‌هایی قرار داشته که بیشتر آنها 
از بین رفته است. بنا براین» ایوان در صدر صحن. سردر در روبه‌روی ایواد و 
حجره‌ها در دو ضلع دیگر صحن واقع بوده است. 

NN‏ نیقی تشه نان 
۸ ارنست دیتس(تصویر ۵" را تأیید می‌کند و از تطبیق این دو نقشه» 
اطلاعات پیشتری از کالبد بت به دست می آید. مطایق این نقشه‌هاه گنبدعانه جهار 
مدخل دارد: یکی از داخل حجرة مجارو» دیگری از صحن؛ و دو مدخل از درون 
ایوان.گنبد خانه و ایوان هرکدام یک محراب دارد. از تصاویر حفاری‌ها (تصویر 


۱. بناهای تاریضی خراسان ص ٩3‏ و مساجد خراسانه ص ۵۲: این نقشه با آنکه حطاهای فاحش در 

اندازه‌ها و جهت‌گیری دارد» در بیشتر منابع فارسی که از این بنا یاد کرده‌اند. تکرار شده است. 

۲. مساجد خراسان» ص ۵۲: سخن لباف خانیکی و صابر مقدم که گفته‌اند: این یکی هم ایوان است. نه 

سرد و این بنا مسجدی است دوایوانی متکی برهیچ شاهدی نیست و اشکارا نادرست است. 
Churasanische Baudenkmaler, p. 83.‏ .3 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ o0‏ 


۷( پیداست که تراز صحن پایین تر از محوطة بیرون بناست و این اختلاف تراز را 
در دالان کوتاهی مستهلک کرده‌ان دکه از سردن | فا می‌شود و به صحن 

در مرمّت امروزی بنا» د رکنار ایوان؛ اپوانچه‌ای کم عمق هست که به فضایی 
ورک د رکنج جنوبی ینا راه می‌بر د ( تصویر 6 این فضا مطابق نقش‌دیتس 
(تصویر )٥‏ فضای واحد کشیده‌ای است که به بیرون بنا راه دارد و مطابق پروندۀ 
ثبتی» متشکل از سه حجرة تودرتوست. (تصویر 1) دیتس در ۱۹۱۸ احتمال 
می‌دهد که آنجا غذاخوری با اصطیل بوده ما در درون ایوان» در دیوار بین 
ایوان و آن فضاءدو فرورفتگی است که شاید مدخل ابوان به آن فضابوده اد 
بقایای پا کار چفته‌ای در کنار چفتهٌ ایوان نیز موْیّد وجود چنین فضایی است. به 
نظر اوک کن است این قضا کیا غاد ای کوان کون بودمو یوق 
در ميان آن دو قرار داشته است " در پرونده ثبتی بنا مربوط به سال ۱۳۵۵ این 
فضا را شبستانی به طول ۱4 و عرض ۷متر خوانده‌اند و همین قول در بناهای 
تاریضی خراسان و جغرافیای تاربخی ولابت زاوه تکرار شده است. اظهار نظر 
دربارة این فضا بدون مطالعة باستان‌شناحتی دشوار است؛ اما با دقت در عکس 
دیده می‌شو د که شاید پاطاق طاقی بلند در آن فضا بوده باشد. در یکی از 
عکس‌های بی تاریخ پرونده ثبتی (تصویر ۱۰) نیز نمای بیرون این فضا دیده 
می‌شود؛ سر در ی که ن که به این فضا راه می‌برد و احتمال اصطبل بودن آن را قرّت 
اماتا 


2. Timurid architecture in khurasan, 1987, p. 239. 
همانجا.‎ .۳ 


۳۹۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
بنابراین در جلو سردر اصلی بنا و نیز سردر اخیر معبر پا جلوخان بوده است و 
همین جنبه‌هایی از طرح استقرار بنا را آشکار می‌کند. چنانکه یاد شد یافته‌های 
اسان تاک بر‌شتاورت ها aE‏ ره کار درگ تم شک از 
سمت جنوب شرقی» و سده‌های هفتم و نهم در جانب شمال شرقی بنا دلالت 
می‌کند. جون سردر بنا در حانب شمال آن قرار دارد» احتمال می رود که دراین 
مکان» در جلو سردر جلوخانی بوده و بنا را به پیرامون می پیوسته انت از سردر 
کوچک واقع در ضلع جنوب شرقی بنا هم می‌شود حدس زد که در آن جانب نیز 
معیر ی بو ده است. حنبه دبک از طرح استقرار بنا از قسمت پشت ححره‌های ضلع 
& 
شمال‌غربی آشکار می‌شود. از فرورفتگ پشت حجره‌های این جبهه در نقشة 
وک ا داشته و معمار نا گزیر آن را در طرح منظو رکر ده است. یکی کر 
جنبه‌های مهم مربوط به استقرار بناء جهت‌گیری آن است.' با دقت در تصاویر 
ماهواره‌ای بنا معلوم می‌شو د که محراب‌ها رو به قبله (جنوب‌غربی) است وکل بنا 


ای ی ار ا دورو ر کا راخدا کا در این محل است: 


۳ تاریخ‌گذاری 


8 ۹ ص 
این بنا دو کتیبه دارد. اقا فقط یکی از آنها تاریخ‌دار است :کتیبه‌ای گچی و 


۱. متأسفانه جهتی که در نقشۀ پروندۂ نبتی جهت شمال مه فی شده است» در حدود ۰ درحه 
خطا دارد. 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ oV‏ 


ترتعسته بر وال که یر کرد قاعده کیان بر فراز ان ی‌کردد ایس که 
حاوی آیاتی است از آغاز سورهة فتح به خط ثلث که به تاریخ ختم می‌شود. این 
تاریخ امروزه به‌درستی خوانده نمی‌شود. احتمالا کتیبه در یک سده پیش که 
خی ات یه و بای تما مت اه کی از نی کاس 
(شگفت اینکه عکس‌های او از فضای داخل ی گنبد خانه هم بر اثر حادثه‌ای از ميان 
تفت گرا تاریخ را ۸۳۵ ق ذ کر کرده ؛ اما عدد ۸۳۵به‌هیچ و جه با حروف یکه از 
تاریخ کتیبه به جامانده» وفق نمی‌کند. او در کنار سال قمری پادشده برابر میلادی 
آن را ۱6۵6- 3۱466 ک رکرده است. این دو سال با ۸۳۵مقارن نیست؛ بلکه برابر 
است با سال ۸۵۹ ق و این سال کاملاً بر متن کتیبه وفق می‌کند. بنابراین» به ظنَ 
قوی, تاریخ یک هگدار خوانده» ۸6٩‏ بوده و او یا ویراستا رکتاب» بعدها در تحریر یا 

تبدیل تاریخ خطاکرده‌اند. 
از روی وضع موجود و نی زکهن‌ترین عکس‌های موجود از کتیبه» یعنی 
عکس‌های برنارد اوکین(انتشار در ۱۹۸۲) ۲ (تصویر ۱ کلمات "تسم" و خم 
و مائة" د رکتیبه کماییش قابل تشخیص است. بر این اساس» شاید دو رقم آخر 
تاریخ تسم و خمسون )6٩(‏ باشد. رقم صدگان کتیبه روشن نیست؛ اقا اینکه گدار 
در حدود شصت سال پیش و اوکین در حدود سی سال پیش آن را هشتصد 
OE‏ تمایبانه را از فیک اخمالات (سعمانه و سعمانه) قوی درم ی کزدیا 
بر این تاریخ کتیبه به ظنَ قوی ۸۵۹ است مقارن با روزگار تموریان. این تاریخ 
کتیبه است؛ اما اینکه تاریخ کتیبه همان تاریخ بنا باشد» محل چون و چراست .گدار 
و اوکین» هردو تاریخ ساخت بنا را همان تاریخ کتیبه می‌دانند و معتقدند این بنا به 
Churasanische Baudenkmaler, p. 83.‏ .1 


Khorasan, Athar-e-Iran... p. 15.‏ .2 
8 تاریخ دفاع او از پایان‌نامه‌اش در دانشگاه ادینبورو در بریتانیاست. 


0۸ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
دوره تیموریان تعلق دارد. در آینده در این‌باره داوری حواهیم کرد. 
بنا کنيبة دیگری هم دارد: کتیبه‌ای به خط ثلث ساده (نزدیک به نسخ) و 
بدون تاریخ» با این متن: «عمل استاد عدا ابن استاد مسافر ابن[...]بادی" و ابنه 
احمد» (تصویر هک نام سازنده محراب است و محراب ۳ متأخر بر 
بناست و چیزی از تاریخ بنارا بر ما آشکار نمی‌کند. 
حال باید ببينيم که آیا تاریخ کتيبه زی ر گنبد با شواهد سبکی بنا مطابقت دارد. 
اتکای دیتس بر محراب بنا و قول به اينکه این بنا به سدة یازدهم يا دوازدهم 
هجری لن دارده مو که تیست: ۲ گلمیکت»یلون د کر ولل فا را ملق به اة 
ششم هجری می‌داند. "در نوشته‌های محقّقان ایرانی درباره بناء دورة سلجوقیان "و 
پیش از حملة مغول" و سدة هفتم و نهم و دورة خوارزمشاهیان "و مجموعة 
دوره‌های سلجوقیان و خوارزه‌شاهیان و تیموریان ذ کر شده است ".گلمبک و 
ویلبر اتن ینا را در شمار بناهای دوره تیموریان ذکر نکر ده‌اند۸ 1 اما اوکین بر 
تیموری بودن بنا اصرار می‌کند". 
به نظر اوکین بنا را در همان حوالی تاریخ کتیبه؛ یعنی در سده نهم در دوره 
تیموریان» ساخته‌اند؛ زیرا گر چنین نباشد لازم می آي دک هکتیبه را بعد به بنا افزوده 
باشند» در حالی که شواهدی از چنین افزودنی در کار نیست و در زی رکتیبه چیزی 
۱. بعید نیست که این کلمه صورتی از تایبادی" یا کلبادی باشد. 
Churasanische Baudenkmaler, p. 83.‏ .2 
palace in Tepe..., p. 33.‏ .3 
.٤‏ بناهای تاریخی خراسان» ص ۹۷. 
۵. جغرافای تاربخی ولابت زاو ص ۶۰۳. 
1 مساجد خراسان» ص ۵۲. 
۷ پرونده ثبتی مسجد جامع رشت‌خوار به شمارۀ ۱۳۶۳ سازمان میراث فرهنگی. ۱۳۵۵. 


۸ معماری تیموری در ابران و توران. 
Timurid architecture in Khurasan, 1987, p. 241.‏ .9 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ ۳۵۹ 


از تزیینات کهن تر یافت نشده است. دومین دلیل او این است که نقش خفته راستة 
کش داخل رها که تزیینی و افزودنی است. اما تزیینات در دوره 
سلجوقیان سازه‌ای بوده و در آن دوره تزیین افزودنی معمول نبوده است. سومین 
دلیل او این است که بسیاری از وزیران و حامیان معماری در دورهٌ تیموریان از 
تاسعیه هو اف بر امه بو دق و در ای منطفه ما غت وسار کر دنو ماد همان‌ها 
این بنا را در رشت خوار ساختند. البته او متوجه است که سبک معماری بنا بیشتر 

مر 2 5 ۰ ۰ م2 ۳ ۰ 
سلجوقی است و برای حل این تعارض» می‌گوید این بنا را در دورةٌ تیموریان با 
الهام از معماری سلجوقی ساخته‌اند . دلیل نخست او استوار نیست؛ زیرا ممکن 
است بنا را در دورة سلجوقیان ساخته باشند و در محلی که بعدها کتیبة تیموری را 
به آن افز و دند» اصلاً تزیینی نکرده باشند. به عبارت دیگر در دورۀ تیموریان که 
کتیبه را می‌ساختند» اصلاً در محل ال که تزیینی از پیش وجود نداشت تا 
بخواهند آن را پپوشانند.دلیل دوم او نیز موجه نیست؛ زیرا اولاً ممکن است در 
دور تیموریان آمو د گچی ترمبه‌ها را به بنای سلجوقی افزوده باشند؛ ثانیاً مشابه 
همین تزبین به صورت سازه‌ای در بدنه آ ر کا به کار رفته ا (تصوير 
6 اا آجرکاری خفته‌راسته در دیواره‌های مقبرة ارسلان جاذب» متعلّق به 
دوره غزنویان (سده پنجم هجری)» سازه‌ای نیست (تصویر ٥‏ ) و نشان می‌دهد 
که فرض اساس اوکین نادرست است. سومین دلیل نیز موجه نیست؛ زیرا هیچ 
بعید نیست که وزیران خوافی بنایی را که از پیش در رشت‌خوار و جود داشته 
است» در سال ۹ تعمی رکرده و عناصری به آن افز و ده باشند. 

آندره گدار پیش از اوکین به آجرکاری خفته‌راستة این بنا پرداخته و آن را 


مشابه بخش‌هایی از رباط شرف (قبل از 04٩‏ گنبد مقبرة ارسلان جاذب (سدة 


۱. همانجا. 


۳۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


پنجم)» مقبرة شاه سنجان در سنگان بالا( پیش از سدۀ هفتم) و مسج دگنبد ۱ (0۳0) 


ابیت به نظر او این نوع آجرکاری در همه ادوار تار یخی در خراسان معمول بوده 
ی می آي دکه مستند سخن او دربارة تداول این نوع آجرکاری در 
اوا A Ea‏ دب زب 
رو ی کتيبة این بناء تعلق آن به دور تیموریان را مسلم شمرده و چون آن طرح 
آجری را در چنین بنای تیموری يافته» به عمومیت داشتن چنین طرحی فتوا داده 
است. پیش تر دیدیم که یکی شمردن تاریخ بنا با تاریخ کتیبه وجهی ندارد؛ بنا 
پراش انیت قول کیان فاقد شتایی استوان است: یکانه ناهد او برای ایسکه تیم 
طرحی در خراسان پس از مغول هم به کار رفته است» همین بنای رشت‌خوار 
است. پس اتکابه این بنا برای تاریخ‌گذاری خودش موخه نیست. شیوهة ساخحت 
اوآ کک ر و کک ی ی ا 
٠ 5 ۰‏ ۰ و م2 ۶ 
(در نزدیکی رشت‌خوار) (تصویر )٩‏ و مسجد گنبد در سنکان پایین (در 
نزدیکی خواف) (تصویر ۱۷)» و شیوه آجرکاری گنبد مقبرة ارسلان جاذب در 
E‏ (در بین راه مشهد-فریمان). شباهت دارد. وین بات روی 


۰ 2 1 
دیوارهای بنا (تصویر ۱۸) و داعل گوشه‌سازی‌ها (تصویر ۱6) هم با تزیینات 


۱. نصرت الله مشکو تی» د ر کتاب فهرست بناهای تاریخی و اما کن باستانی ایران» مسجد گنبد را به اوایل دور 
صفاریان (سدة سوم) نسبت می‌دهد. با توجّه به اينکه او دو بنای سنگان پایین و بالا را خلط کرده 
است نمی‌توان به این قول اعتماد و اکتفا کرد؛ اما با ٹوچ به شباهتی که این ردو بنا با نای 
رشت‌خوار دارد» این قول قابل تأمّل است و ظنٌ انتساب بنای رشت‌خوار را به روزگار پیش از 
مغول قوّت می‌دهد.(ن. ک. فهرست بناهای تاریخی و اما کن باستانی ایران» ص ۱۰۰). 

۲. آذار ایران» صص ۱۸۳-۱۸۲ 

۳. هر دو خفته‌راسته است. امّا در شیوة اجرا و طرح نهایی تفاوت دارند. 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ ۳۲ 


دیوارهای زیر گنبد مقبرة ارسلان جاذب (تصویر ۱۵) تطبیق می‌کند. مقبرة 
ارسلان جاذب متعلق به دور غزنویان (سدة پنجم) است. ' 

شیوهٌ ساخت گنبد و تزیینات آجرکاری بر تعلق این بنا به دورة پیش از 
مغول» به‌ویژه سدهُ پنجم دلالت می‌کند. نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی نیز بر 
استقرار در این محل در سده‌های پنجم و ششم دلالت می‌کند . به ظنٌ قوی» بنا را 
در حدود سده پنجم هجری با کشت و گل ساختند. در دورة مور یات در سال 
۹ ق» احتمالاً گنبد و طاق ایوان را تعمی رکردند و کتيبة گنبدخانه را به بنا 


افزودند؛ مدّتی بعد محرا بگنبدخانه را ساخته و آراستند. 


6 -نوع بنا 
»و که ۰ ع 

پیش تر گفتیم که بنا بر شواهد تاریخی. | کر کارکرد اصیل بنایی کهن که به 
مسحد ا حسینبه ا مزار و مانند اینها معروف است» محرز نباشد» پرسش از خانقاه 
بودن آن» به‌ویژه در مرکز تصوّف ایران یعنی خراسان بزرگ» پرسشی بجاست. 
ائ رشت خوار بی‌گمان در این زمره ۳۹ درباره لین بناه متن درحه اول به 
دست ما نرسیده اما در قدیم‌ترین متن درحه دوم یعنی کتاب ارنست دیتس در 
۸ خانقاه خوانده شده است. قدیم‌ترین متن درجۀ دوم که در آن‌این بنارا 
مسحد خوانده‌اند» پرونده تیم بنا» مورخ ۱۳۵۵ (۱۹۷۲) و نقشه مندرح در ان 
پرونده» مورخ ۱۳۵۳ش (۱۹۷4) است. این نقشه در نهایت بی‌دفتی ترسیم شده و 
۱. آجرکاری گنبد بنای رشت خوار و تزیینات گچی گوشه‌سازی‌ها. به داخل گنبد مسجد جامع 
خواف هم بسیار شبیه است؛ آن‌قدر که اوکین این دو بنا را ساختةٌ یک معمار می‌داند. گنبد مسجد 
جامع خواف کتیبه‌ای ندارد که تاریخ آن را مشخص کند. اوکین با توجه به شباهت این دو گنبدخانه 
و براساس تاریخ کتیبةٌ بنای رشت‌خوار» مسجد جامع خواف راهم بنایی از دورۀ تیموریان دانسته 


۲ طرح گمانه‌زنی و بررسی لابه‌های استقراری فضای پیرامونی مسجد جامع رشت ‌خوار» ص ۰۳۵ 


۳۹۲ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
مندرجات پرونده نیز مبتنی بر تحقیق نیست. 
دیتس قاعدتا نام خانقاه را از اهالی شنیده بود؛ زیرا سخن خود دربارة بنا را با 
عنوان "خانقاه رشخوار" آغاز و سپس در خانقاه بودن آن چون‌و چرا می‌کند و در 
نهایت دوباره به این قول بازمی‌گردد که این بنا خانقاه است؛گرچه طرحش 
شباهتی به خانقاه تربت جام ندارد .کسانی به‌قط ‏ گفته‌اند که این بنا خانقاه نیست» 
اقا هیچ دلیلی برای رآی خود نیاورده‌اند". این سخن ایشان هم که این بنا مسجد 
مدرسه دواپوانی با شالود؛ خوارزه‌شاهی است. مبنایی ندارد؛ زیرا مسجد بودن 
آن محرز نیست تا چه رسد به الگوی طرح و دوایوانی بودن آن. ایشان سردر بنا را 
ایوان شمرده و حکم به دوایوانی بودن بنا داده‌اند. قول به مدرسه بودن اینجا هم با 
اتکا به وجود حجره است. در واقع فرض را بر این گرفته‌اندکه بنا ی گنبدین مسجد 
است و بنای حجره‌داژ مقبره است و بنایی که هم گنه داشته باشد و هم حجره. 
ترکیبی است از این دو. اوکین می‌گوید: | گر اینجا خانقاه بود» بایستی حجره‌ها مثل 
کاروان‌شرآ پیرآمون ضتحن استغرار می نافت؛ آها تمی‌کوید که این الکوی قایت 
رای تخانقاه را از کا به دست آووقه است ‏ آنجه در خضوص کر ههاش کر 
یکسره نامو جه است. خانقاه کاروان‌سرا نیست و لزومی نداردکه حجره‌های محل 
اقامبت ضوفیان فاد رو مسافر مانبه ج وهای اروا را ا 
اگر این بنا خانقاه باشد» باید با ویژگی‌های خانقاه در خراسان روزگار خود 
مطابقت داشته باشد. گفتیم که این بنا در سدۀ پنجم یا ششم ساخته شده است. 
عناصر موم خانقاه در خراسان آن روزگار عبارت است است از: دستگاه 
ورودی» صحن. تعدادی حجره در اطراف صحن برای اقامت صوفیان و شیخ؛ 
Churasanische Baudenkmaler, p. ۰‏ .1 


.۵۲ مساجد خراسان» ص‎ .۲ 
3. Timurid architecture in Khurasan, 1987, p. 241. 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ ۳۹۳ 


یک ایوان (صفه)» جماعت‌خانه (به صورت گنبدخانه) و مرافق (فضاهای 
خدماتی) چون خزینه و مطبخ و آبریزگاه. دستگاه ورودی خانقاه‌ها جلوخان و 
ی مش دز ورد انس تدای ای اس وهی عا 9 
واسطه ارتباط اجزای خانقاه است و همه فضاها مستقیماً به صحن مر تبطاند؛ مگر 
ها 4 کهاز تراظن نا میتی ی لا واه سای دبک اس ها تفا یک 
ایوان مشرف به صحن دارد که گاهی واسطهٌ ار تباط گنبد خانه (جماعت‌خانه) با 
صحن است. صحن عر صة عمومی خانقاه است؛ جایی است که جز اهل خانقاه هم 
در آن اجازهُ حضور دارند.ایوان (صفه) عرص نیمه عمومی است. جای 
خانقاهیان است» شیخ خانقاه در آن مجلس می‌گوید و حاضران در صحن او را 
می‌بینند و سخنش را می‌شنوند. حماعت خانه و حجره‌ها عرصه خصوصی خانقاه 
است که فقط خانقاهیان در آنجایند؛ حماعت‌خانه برای ورد و ذ کر و فکر و 
زاو یه‌نشینی و سماع و حجره‌ها برای اقامت . 

بنای رشت خوار همه این عناصر را دارد: دستگاه ورودیء شامل سردر و 
دالان و درگاه و ایوانی کوچک در میانۀ شمالی صحن» صحن.گنبد خانه‌ا ی که 
جماعت‌خانه بوده است و حجره‌هایی در پیرامون صحن. فضای بزرگ واقع در 
جانب جنوب‌شرقی ایوان» قرينة گنبد خانه, شاید مسجدخانه بوده باشد یا مکان 
مَرافق خانقاه. جماعت خانه نه در میانة صحن» بلکه در کنار آن» به صحن مر تبط 
اه زا بو هو مه که کف هوشر ق دی ام صو رات الا 
در وقت سماع» د رگنبد خانه از صحن را می‌بستند و از مدخل‌های ایوان رفت و آمد 
ی وو رید محر ای ر ا کیدانه رام دارد که اتشتمالا 


+ عم #۹ 2 3 ۰ 
زاو به خانه شیخ خانقاه بوده است. پس از کنبدخانه مهم ترین و قوی‌ترین فضا در 


۱. جست‌وجویی برای شناخت معماری خانقاه در ابران صص ۹۷-۸۶. 


۳۹۶ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
این بناه همچون دیگر خانقاه‌ها؛ صفّه (ایوان) است. صقّه جایی اس ت که در هنگام 
وعظ و مجلس‌گویی در آن تخت می‌نهادند و شيخ خانقاه» یا شیخی دیگ رکه او به 
خانقاه می خواند» در آنجا مجلس می‌گفتند. صوفیان و دیگر مردم در صفّه و صحن 
کرد می آمدند و زنان بر بام‌های کو اتی یل کوش فا یداو 
در وقتی که مجلس نبود» صفه محل نشست و ذ کر و ورد اهل خانقاه بود ". 


° - شیخ خانقاه 

اگر بنای رشت‌خوار خانقاه بوده» شیخ آن چ ه کسی بوده است؟ در نبود 
شواهد متنی و ماڌی» اظهار نظر در این باره دشوار است. برای تقژب به این 
موضوع باید به جستجوی تاریخ برآمد؛ در پی آن مشایخ صوفیه که نشانی از 
ایشان در حوالی این مکان و در دورۂ ساعت این بنا در دست است. در نزدیکی 
خانقاه رشت خوار: در حومه زاوه (تربت حیدریه مقبرة یکی از مشایخ بزرگ 
صوفیه واقع است؛ مزار شیخ ابوالقاسم گزکانی (۳۸۰- ٩41ق).‏ بنا بر برخی از 
ما خذء مزار شیخ ابوالقاسم در طوس است ؟؛ امّا این مکان در نزدیکی زاوه نیز از 
قدیم به مزار شیخ معروف بوده است. با این حساب. پرسش از نسبت خانقاه 
رشت‌خوار با شیخ صاحب مزار ی که در نزدیکی آن است. پرسشی است موجه و 
شایستة تأقل و تحقیق: آیا خانقاه رشت خوار خانقاه شیخ ابو القاس مگرکانی است؟ 


۲ مهماد‌نامة بخارا» ص ۰ دکتر شفیعی کدکنی طوس را محل زندگی و خانقاه و دویرۀ شیخ 
ابوالقاسم گرّکانی می‌دانند. (ن. ک: تعلیقات اسرارالتوحده ج ۲ ص ۱۷۷). 
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۳۸ شیخ ابو القاسم گڑکانی 


منبع: پی‌نام» ۱۳۵۵ 


تصویر ۲-داخ لگنبد خانة بنای رشت خوار 


O’ Kane, 1987, (27.6) منبع:‎ 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ ۳۹۹ 


تصویر ۲-نمای بنای از جنوب 


O'Kane, 1987 )27.1( منبع:‎ 


۰ ۰ م2 مداخ ۳ 
بصوبر 6-ایوان و کنبدخانة بنای رشت خوار 


O’ Kane, 1987, (27.2) منبع:‎ 


۳۷۰ 


شیخ ابوالقاسم گرکانی 


تصویر ۵-پلان مربوط به سال ۱۹۱۸/۱۲۹۷ بنای رشت خوار 


Diez, 1918, 3 منبع:‎ 


تصویر 7 پلان مربوط به سال ۱۳۵۳ بنای رشت خوار 


هنبع: پی‌نام» ۱۳۵۵ 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ ۳۷1 


تصاویر ۷-حین حفاری صحن بنای رشت‌خوار مربوط به قسمت ورودی 


تصوير ۸-باز ترسیم پلان بازسازی بنای رشت خوار 


۳۷۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


5 2 ۰ 5 
تصویر ٩-نمای‏ گنبد و ایوان بنای رشت‌خوار 


شک از: محمود طغرایی 


تصویر ۱۰-نمای بنای رشت‌خوار از شمال شرق 


منبع: پی‌نام» ۱۳۵۵ 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ VY‏ 


تصویر ۱۱-تاریخ کتيبة بنای رشت‌خوار 


O’ Kane, 1987, (27.7) منبع:‎ 


تصویر ۱۲-کتيبه پیشانی محرا بگنبد خانة بنای رشت خوار 


O’ Kane, 1987, (27.9) منبع:‎ 


Vt‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


تصویر ۱۳ -کتيبه پیشانی محرا بگنبد خانة بنای رشت ‌خوار 


عکس از: محمود طغرایی 


تضو یر٤‏ ۱-داخ ل گنبدخانة بنای رشت خوار 


O’ Kane, 1987, (27.5) منبع:‎ 


ره‌میخانه و مسجد کدام است؟ Vo‏ 


تصویر ۱۵ -نمای داخلی گنبدخانة ارسلان جاذب 


Diez, 1918, (Tafel 14,1) منبع:‎ 


تصویر ۱١‏ -گنبد مقبرةٌ شاه سنجان» سنگان بالا 


1 ATA منبع:گدارء‎ 


۳۷۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


تیو ی ا کد مت کان ران 


تصویر ۱۸-محراب ایوان بنای رشت خوار 


منبع: بی‌نام» ۱۳۵6۵ 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی 


دکتر سیّد محسر هاشمی ' 


سپیده توحیدی ۲ 


هوالذی علّم بالقلم 


چکیده 

شاید هیچ هنری به اندازةُ خوشنویسی مقیّد به سنّت نباشده آنچنان که این هنر 
زا ی شش اا ها آم این تیب ار اوی و شرت 
عرفانی» مقأمی به آن بخشید که در بین هثرها متحصر به فرد است. خوشنویسی 
را یکی از راه‌های رسیدن به آرامش روح و سکون قلب قلمداد کرده‌اند. تأثیرات 
نفسانی و واردات عاطفی بر خط کاتب اثر می‌گذارد. با انفعالات او در غم و 


شادی» خوف و غضب. آرامش و اضطراب کتایت او مختلف می‌گردد. 


۱. استادیار دانشگاه هنر تهران. 


۳۷۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


حبس تَقّس» مراقبت از حجم مُش‌ها در هنگام دم و بازدم» اطاعت کامل 
دست از مغز و آرامش درون» مشق خوشنویس را به یک سلوک و تمرکز عرفانی 
مدل می‌کند. امسا ک در دات نفسانی» طاعات و عبادات سلامت روح و دوام 
مشق» خوشنویس را در تمامی عم همچون یک راهب تزکیه می‌کند و متعادل 
E‏ 

از اوایل قرن چهارم کتابچه‌های متعّدی به عنوان راهنمای ساخت کاغذ و 
مركب و آماده‌سازی قلم و آداب خوشنویسی در سرزمین‌های اسلامی رایح شد 
که سهم عمده‌ای در تربیت هن رآموزان و گسترش این صنعت داشته است. وجه 


مشت رک تمامی این و کک و ی وکو وو ها کان 
۰ ۳3 م2 ۰ ۰ م 
خوشنویسی مثل هر هنر و مهارتِ دیگری. محتاح تربیت و پرورش است 
و هر تربیتی سلسله‌ای از اعمان را رقم می ز ند و اش ار تباط در پاره‌ای موارد؛ 
از عالم استاد و شا کرش فراتر می‌رود و به اانه روابط مرادی و مربدی 
می ر سد. 
دنآفشاتهها اه اسست که آزمی کی بش و هی کی شا 
رابطۀ خط و دیو راکه عجالتاً در غبار اسطوره پنهان شده‌اند رها کنيم در مسیر 
۳ 7 یک ۶ و مر اه ص_ 
پهلوی آموختن» انحصار خط در بین طبقه‌ای خاص از بزرگان ساسانی که در 
داستان کفشگر زاده مشتاق تحصیل رخ نموده است» نشان از آن دار د که پیش از 
اسلام» عاقه را از خط بهره‌ای نبود. شاید به پادافره همین تنگ‌نظری است که 


بخش عظیمی از میراث مکتوب ایرانیان از حملةّ اعراب جان به در نمی‌برد. 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی ۳۷۹ 


در آمُعتگی و آمیختگی ایرانیان مسلمان با هنر خوشنویسی تردید نمی توان 
کرد و لازم نیست که نمونه‌های آن را در موزه‌ها جست‌ وج وکنيم. بسیاری از ابزار 
و لوازم زندگی روزمرة ایرانیان به ذوق خوشنویسان آراسته بوده است: از عقیق 
کی ای کی NNT‏ اف ی 
فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار" را به تیزاب بر آن نقش زده‌اند؛ از شله‌زرد اربعین که 
دعانویسی شده تا به تّت عافیت بر تن بیماری شود؛ از صراحی شرابی که شعر 
خیم نا قلم زده می شد ۳ سخاده مژمنی که اسماء ار اصحاب کساء را بر آن 
ا یدنله از توش کو یتشک کون ار گنه ری تا مه کم از 
بازار تاکتیبة مسجد. همه‌جا خط و خوشنویسی حضور داشته است. 

این حضور حتی غیر مسلمانان را نیز در فراسوی مرزهای غربی آفریقا و 
شرقی اندونزی معا نر ساخته است. «آرایش جژّاب و زیبایی حطوط بيچيدة 
عربی» آنچنان هنرمندان اروپایی را محذوب خود کرد که باعث شد تا در قرون 
سیسیلی موجب شد تا هنرمندان اروپایی به بسیاری از نمونه‌های خوشنویسی 
دست يابند. قباي تاجگذاری امپراطوران آلمانی دارای یک کتیبۂ عربی است و 
بسیاری ا زکلیساهای قرون وسطی با کلمات مذهبی عربی نزیین شده‌اند». ' 

نه فقط هنر خوشنویسی» بلکه متن مکتوب» در میان تودة مردم ارج و قرب 
قابل توخهی داشته است.کاغذ ی که چیری بر آن نوشته شده بود» بسیار دا احتیاط 
جابه‌جا می‌شد و از جمله بحث‌های فقهی روز آن بودکه آ پا می‌توان‌کتاپی الحادی 


راکه نام خداوند در آن نوشته شده باشد» سوزاند یا آنکه باید آن را به آب شست؟ 


۱. خوشنویسی اسلامی» صص ۲ ۳ 


شا 


و م T BES‏ ۰ موه ۲ 7 

مینورسکی می‌گوید: «حتی نوشته کفرآمیز نیز تقاس معێّن و مشخصی را به 
ارث می‌برد و احترامی خاص دارد.... نوشتن» یک طلسم است و مراحل نوشتن» 
یک هنر جادویی است که نه فقط با تکنیک عالی و تجربه و هنر بلکه با 
ویژگی‌های معنوی و روحانی آن نیز ارتہاط دارد».۱ 

قاضی احمد قمی در گلستان هنر می‌نویسد: «بدان که اصل حط نقطه است و 
هرگاه دو نقطه یا سه نقطه به هم پیوستی؛ خط شدی». ۲ خط مهم تریز عامل پیوند 
مسلمانان است؛ مهم تر از زبانی که در پنج نوبت با آن نماز می‌خوانند. خط همان 
رازی است که کتاب وحی به آن نوشته می‌شود. خط و زبان این نقطه‌های 
حغرافیایی را به یکدیگر متصل کر ده | اه د رکشوری مانند ترکیه که تمایلات 
رت گرا باق در 1 ساف دارد و شال‌هاست که خط عربی منسوج شده» هنوز 
می توان کف قاط و فلیستکی معتای به خط اسای زا اهاه کر در فاد از 
یک بسمثه در اتومبیلی مدرن اصلاً عجیب نیست. ق رآنی کوچک و چند برگی در 
قابی فلزی که گردن آویز عروسان است و به قول آن‌ماری شیمل» خانم‌ها از 
برکتش بیش از زیبایی‌اش لذت می‌برنده حکایت از آن داردکه تمایل به 
پیوستگی در میان مسلمانان تا چه حد د رگرو خط است. درج کلمات و جملات 
دینی اراک وگچ و آجر بناهای سرزمین‌های اسلامی» نه فقط باعث شدکه 
شمار زیاد ی کلمات رک تولید شود بلکه به اشتراک فکر و جهانبینی مشترک 
و اندیشة توحیدی مسلمانان کمک کرد. 

پرهیز از نقاشی‌های جانوری و انسانی. خوشنویس را بر آن داشت تا نیروی 


۲. گلستان هنره ص ۱۲. 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی ۳۸۱ 
برساند. و این چنین شد که نقطه» خالی شد و حروف مُدوّر جیم و دال و قاف و لام 
و نون با طُره‌های معشوق» درهم بافته شدند و کار بیاض صاد و عین» به 
بادامي چشم کشید و رابطة خدا و بنده مانند لام و الف در لا جدانشدنی شد. 
بی تردید در پیدایش نهضت حروفیه» بهره گیری از جفر و وفق» در تقارن ۲۸ 
حرف عربی و ۲۸ روز قمری و حساب ابجد. دانش کهن و زیبایی‌شناسی ایرانی 
در کنار معنو بت خط اسلامی یز نبوده ایت 

دایره نقاشی بسی ونم بر از حط اشتا: هر نوع خطی تحت دو قاعد کلی و 
خاص محدود می‌شود. چرا که خط علاوه‌بر خوانایی» بايد واجد ریزه کاری‌ها و 
ظرایفی باشد که تحت قواعدی معیّن و متعارف وابسته به سنت و تخصّص. 
تدوین شده‌اند. دقت بیشتر و لطیف تر حط» از آزادی و بی‌نظمیش می‌کاهد و آل 
را ۳ سرحلد فوق تخصضصی پیش می‌برد که برأای نقاشی» دسترس‌ناپذیر است؛ از 
همین رو برخی خوشنویسان برآنندکه: «استاد برجسته در خط کمتر از استاد 
نقاش پیدا می‌شود».' نردیدی نیست که خط و ایسته به نقاشی انیشتا و وام‌دار آن 
محسوب می‌شو د؛ اما کامله شاد است که برای نربیت خوشنویس. آداب و 
سلوک و پرورشی خاص تر لازم ان 

یانما اند رهبر بزرگ هند که تصادفاً خط خوبی هم نداشته است» 
می نو بسد: «معتقدم باید به کودکان اول نقاشی آموخت» بعد ف نحربر» و بهتر 
آست کودک روف الا را جون سای ا کل و یرندکانو غیره از ط ریق 
مشاهده بیاموزد و فشا سل و زمانی به او خط تعلیم دهن دکه قادر باشد تصاویر اشباأ 
را بکشد».۲ 


۱. تعلیم خط» ص ٤‏ 


۳۸۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
خط را از آن جهت که باید همانند دیگر صنایع» به تکرار تمرین تحصیل 
گردد صناع تگفته‌اند و از آن‌ر و که در نظام زندگی اجتماعی و پیشرفت و مدنیت 
و انتقال اطلاعات» حایزاهمیت است. از جایگاهی ممتاز در مقایسه با سایر هترها 
برخوردار است. نويسندة تعلیم خط از نفایس الفنون نقل می‌کند که: «خطء زبان؛ 
دست» سفیر دل» EY‏ اسرار» در یافتگاه اخبار و نگاهبان ثا او 
کاربردهای متعدد خوشنویسی موجب ایجاد انواع خط گشته است؛ مثلاً هنر 
کتیبه‌نگاری باعث ایجاد خطوط ثلث و محقق نیاز به خوانایی موجب پیدایش 
نسخ» تندنویسی باعث ایجاد رقاع» و تمایز و شکوه باعث رونق دیوانی و تعلیق 
گشته است. از کتیبه‌های جدارة گنبدها با دو متر ار تفاع الف تا ملطفه‌ای به خط 
غبار »که برای ارسال با کبوتر با قلمی به پهنای یک دهم میلیمتر نوشته می‌شده؛ 
جملگی شهادت بر دریافت اخبار و نگهبانی آثار خطّی می‌دهند. 
خوشنویسان عموماً در انواع صنوف و مهارت‌ها استاد بوده‌اند. قاضی احمد 
تعلیق‌نویسان دربار شاه طهماسب صفوی بوده است» می‌نویسد: «۱ گر تمامي 
کمالات و حیثیات ایشان را با دیگر صنایع و هنرها مثل نمّاری» زرگری» نقّاشی و 
جام‌بری ذ کر نمایند» حمل بر نسبت ای و علاقه فرزندی خواهند تمود):۲ این 
همه هنردانی خوشنویسان را می‌توان از منش استادان خوشنویس در تربیت 
ها گردان وارانطة مان استاد و شا کرد داتست: ر و »هل هر هیر و ارت 
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دیگری» محتاج دربیت و پرورش استت و هر دربیتی» سلسله‌ای از معلمان را رقم 


می‌زند و این ارتباط در پاره‌ای موارد» از عالم استاد و شا گردی فراتر می رود و به 


۱. همان ص ۲۱. 
۲ احوال و ثار خوشنوسان» ص ۱۲/۸۲. 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی AY‏ 


آستانة روابط مرادی و مریدی می‌رسد. «در این رابطه» تنها فن و مهارت تدریس 
نمی شدمیل در آین فر آ ده شا گر دان رام عالمانه و ادا ر و وا نید از اسعاد 
فرا می‌گرفتند». اهمیت این رابطه تا بدانجا پیش رفت که از قرن نهم به بعد در 
سرزمین‌های اسلامی؛ پذیرفته‌شدن یک خوشنویس به عنوان استادی برجسته و 
موفقیت. اعتبار و شهرت او منوط به کسب اجازه از استادش بود. «حوشنویس 
عثمانی» در هر درجه‌ای از اعتبار و شهرت که بود. در رقم اثرء نام استاد خود را نیز 
می آورد... ذ کر نام استاد در رقم نشان از این داشت که خطاط ا زکدا م کس کسب 
اجازه کرده است».۲ 

«علی(ع) که پسرعمو و داماد رسول(ص) بود به عنوان اولین استاد 
خوشنویسی موردتوخه خوشنویسان بعدی قرا رگرفت. تمام استادان 
خوشنویسی» شجره‌نامهةٌ روحانی خود را به وی می‌رسانند»." 

مولانا سلطانعلی مشهدی سروده است: 

مسرتضی شاه اولیا حتا در زمان تغلاب لا 


انْزوارا شعار ساشخته بود تا دمی ردد رکفو شود 
تردن ا کثر کتابت مصحف خط از این یافت رسم عڙ و شرف 
ورنه در عهد خحواحه دو سرا کی بدی فارغ از جهاد و غزا؟ 


علی(ع) که سر الاسرار و مشرق الانوار حقیقت نقطة باء بسم الله و باب علوم 
انبیا و مرجع سلسلة اولیا بود. نه‌تنها به عنوان یکی از کاتبان وحی» بلکه به‌عنوان 


شهار امس کشوم وت ی عم فان کر رفن وی واه 


۳. خوشنویسی اسلامی» ص ۰۱۳ 
۶ گلستان هنر ص ۷۷ 


۳۸۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
همجون سایر فضایل سرحلقه سلاسل فتوّت است. در تذکره‌های خوشنویساد» 
کراماتی آمده است که با بحث ما بی‌ار تباط نیست؛ مثلاً نصرآبادی از قول 
ت ۰ ۹ م2 3 ۰ 

ابو تراب» مهم ترین شا کرد میرعماد؛ اورده است: «روزی بر در قهوه‌خانه نشسته 
بودم. میرعماد از آنجا کر به خاطرم وال کار اگر میر» صفای باطن دارد. به 
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قهوه‌خانه می آید. با اينکه چند گام گذشته بود» با زکشت و به قهوه‌خانه امد. 
بنشست و قهوه خورد و به من اشارت کرد که از انها در خانه ما هم هست. من 
مُتنبه شدم و به خانۀ وی مجاو رگشتم و دوازده سال در بالاخانة سردرخانة میره 
خانه کردم و از فیض محضر وی بهره بردم».! 

اجازه و تصدیق خوشنویسی نیز تابع همین روابط است و همچون 
کرسی‌نامه دلالت بر موقعیّتی فراتر از موقعیّت صنفی دارد. «میرعماد روزی 
قطعه‌ای از خطوط خود به استاد (ملامحمّد حسین تبریزی) نموده و محمّدحسین 

2 ص ۳ 2 ا 5 اه 2 ا‎ re 
چول ان را دیده به می ر گفته است: | گر چنین توانی نوشت» بنویس وگرنه قلم فر‎ 
گذار. چون میر به استاد گفته است که آن را خود نوشته‌ام» محمدحسین قطعه و‎ 
وھا زا و وو ی و و ا هو ی ا و کی ی ور‎ 
حکم جواز و تصدیق تکمیل حسن خط میرعماد شده است».'‎ 

علی(ع) را نمونهٌ عدالت و اخلاق حسنه اسلامی می‌دانند. خوشنویس نیز بر 
آن است تا با پیروی از مولایش» حویش را تأدیب و به تعادل نزدیک کند. 
میس رسالة داب المشق (مولانا سلطانعلی مشهدی با میرعماد حسنی) در بیال 
صفات کتاب می‌نویسد: «بدان که کاتب باید از صفات ذمیمه احتراز نماید؛ زیرا 


۱. احوال و آ ثار خوشنویسان» ص ۲1۵. 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی ۳۸۵ 
کاری برآیدکه در او اعتدال باشد».۱ تعادل قوای باطنی و اک درون» نقش 
ی کو و وک ی رای رک ارو اشوین طی کر ای کت 
تابه سمت نیکویی و حسن (هنر) رهسپار شود. 

از دیگر استادان بزرگ خط می توان به ابن مقله ایرانی؛ وزير سه خليفة 
عټاسی» اشاره کر د که مقتول به سال ۳۲۹ هجری قمری است. تقارن تاریخ وفات 
او با غیبت کبرای امام دوازدهم(ع) و تولّد فردوسي شیعه؛ بسیار معنی‌دار 
می‌نماید. وی اۆلین واضع قوانین خط در امپراطوری بزرگ اسلامي قرد سوم و 
چهارم است. حطوطی که توسّط او از قل م کوفی منشعب شد و به اقلام سته شهرت 
یافت عبار تند از: ثلث نسخ» ریحان» محقّق» توقیع و رقاع. «وی از دانشمندان 
عصر خود بود و در علوم فقه و نفسیر و قرائت و ادبیّات دست داشت و شعر 
فی کد ترس و اکا کد سر ۲ مد یود عمله متسین بر اند که تا ران 
ظهور وی هیچ‌یک از خطاطان به قدرت او در نوشتن اقلام مختلف و تتټع او در 
اختراع خطوط نیامده است»." ابن مقله با استفاده از خطوط منحنی (دور) و 
مستقیم (عمودی و افقی و مایل که به سطح مشهورند) و نقطه‌های لوزی شکل؛ 
قواعدی برای ایجاد حروف اسلامی وضع کرد که دگرگون نشد و ترکیبات زیبا و 
تناسبات محکمی را برای خط معیّن ساخت که پس از او جاودانه ماند؛ اصول 
دوازده گانه‌ای که عبارتند از: ترکیب و کرسی و نسبت» ضعف و قوّت» سطح و 
دور صعود مجازی و نزول مجازی» اصول» صفا و شأن. 

یک قرن پس از او ابوالحسن علاءالذّین على بن هلال معروف به ابن باب 
که شیوه ابن مقله را پس از رحلتش با واسطه‌هایی نظیر دختر وی آموخته بود 


. آداب المشق» ص ۷ 
۲ احوال و آثار خوشنویسان» ص ۱3 ۱۰. 


۳۸۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
(«در خحط نسخ» تحوّل عظیمی به وجود آورد و آن را کامل ترکرد»." نو آوری و 
غنابخشیدن به خطو ط د رکار ابن باب از خط نسخ فراتر رفت؛ به‌طوری که (« خط 
ریحان... از زمان ابن‌ باب رو به ترقی و رواج بیشت ر گذارد» تا زمان ياقوت 
م۰ ۰ ۳ ° 4 2 ۰ 
مستعصمی (قرن هفتم) که خو استاد نوشتن این خط بود»." ابن با بکه شا کردان 
به‌نام بسیاری را پرورش داد؛ به رسم دیگر اساتید خوشنویس» تنها در فن» مراد 
شا گردان نبود. «ابن بواب به | کثر علوم رایج زمان خود. قادر و وارد و به بیشتر 
بن بواب دايج 
کمالات عالیه و صفات انسانی متصف بود»؛ ‏ از حمله طبع سرشاری در شاعری 
مه ۰ ۳ و چ 8 نا 1 ۹ ۰ 
داشت که از او به شا گردانش به ارث رسید. نحوّل خوشنویسی در قرن پنجم تحت 
ر ت رها ابن بواب؛ به صر ف E‏ دراقلام سه ختم نمی‌شود. 
کا ی ا مار و کال انس ا 
«ابن‌بوا ب کسی اس ت که قلم‌الذَهَب و به آب زر نوشتن را سر و صورتی داد و به 
تزیین و تذهیب خط حواشی پرداخت و سپس به ثلث و خفیف آن رسیدگی کرد 
و قلم رقاع را چنان آراس تکهگویی از نو پدید آمد» و خط ریحان رابه لطافت تمام 
آورد و بین قلم متن و قلم مصاحف تفاوت بینی ایجادکرد و به خط کوفی بنوشت. 
اش ابداعات جدید مو جب نشك که قرو نگذشته (خطوط) با همه تطوّرات تازه‌اش 
فرامو شگردد».؟ 
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این بوّاب اگرجه در اوایل قرد پنجم (۱۳ هحری) وفات یافت. اما اهمیئّت 
وی در تأثیری است که بر حوشنویسی قرن پنجم تا هفتم و البتّه تمامی دوران‌های 
پس از خود برجای نهاد. همان‌طور که حبیب الله فضائلی می‌گوید: «بزرگ ترین 


۱. خوشنویسی در ایران» ص ٤‏ 
۳. خوشنویسی در قرن بنجم هجری» ص ۵۱ ۲. 
۶. خوشنویسی در ابران؛ ص ۵۸. 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی ۳۸ 
هنرمند از مسلمی ن که خط را براساس قواعد رو به کمال برد و نزدیک به جمال و 
زیبایی ساخت. ابن باب است که در طول قرون بعد از خود» سایه روشن انداخته 
و ی کل اه اش تاو هت توا نی که وغ یوش یت اناد 
کرد پرورش شا گردان متعدّدی که خود به اساتید به‌نام خوشنویسی بدل شدند» 
شیوة او را از قرن پنجم تا هفتم هجری رواج داد. مشهورترین در میان شا گردان 
ابن بوّاب ياقوت مستعصمیء خوشنویس قرن هفتم است که در دربار آخرین 
خلیفه ارحی داشت و احترامش پس از انقراض سلسله عبّاسیان نیز پابرحا ماند؛ 
کسی که خطوط عربی را به اعلا درجه ظرافت می‌نوشت و با تحدید تنوّع حطوط 
به خطوط اصول (اقلام شش‌گانه)» خطوط اسلامی را تثبیتکرد. بدعت ياقوت به 
نسبت استادانش؛ در تندنویسی و همچنین تغییر در شیوة تراش قلم بود. ياقوت 
اکا کیک کزد که وسات ال رش کین سر امد کدی رصن بو ددا 
که اسم یاقوت را در خط خود بنویسند و ایشان را استادان سته می‌گویند»." 
ا توش ها رتشا کیان مه کی از 
درخشان‌ترین ادوار خوشنویسی را در قرن هشتم هجری رقم ا 

آنچه ظهور اساتید و نوابفی همچون ابن بوّاب را ممکن ساخت» تغییر 
سپاست‌های هنری است که به‌واسطة رو ی کار آمدن دولت‌های ایرانی در دوران 
مذکور روی داد. تا قرن سو که ابن مقله اقلام سته را تدوین کرد خط کوفی | گرچه 
با تنع بسیار» تنها حط متداول در میان مردم بود. با وجود آنکه خط نسخ از قرن 
سوم به‌ویژه در مکاتبات رسمی و دیوانی به کار گرفته شد اقا خط کوفی تا قرن 
پنجم از رونق نیفتاد؛ «در قرن پنجم و ششم که از درخشنده‌ترین دوران هنری 
.١‏ اطلس خط ص ۳۰۰. 


۲. گلستان هن ص ١‏ 
رجوع کنید به اطلس خط ص ۳۱۱. 


۳۸۸ شيخ ابوالقاسم گرکانی 
یزان استهدر که E OE‏ سوه کی سار 
کر سلاطین غزنوی و سلحوقی ارباب خط را بسار محترم می‌شمردند».' 
بزرگداشت اساتید حوشنویس و گرایش سلاطین ایرانی و حتّی مغول به فراً گرفتن 
۰ چ 5 ۳ و * و ۰ 5 89 ۰ ۳ 
حوشنویسی» شرایط بیشرفت چشم‌گیر خوسنویسی را در ورول نام‌برده فراهم 
آورد. 

از اوایل قرد چهارم کتابچه‌های متعادی به عنوان راهنمای ساخحت کاغذ و 
کت و آماده‌سازی قلم و آداب خوشنویسی در سرزمین‌های اسلامی رایج شد 
که سهم عمده‌ای در تربیت هنرآموزان و این صنعت داشته است. و حه 


مشت رک تمامی این و کر دی ی وکو رورش ها کان 
مرحوم فضانلی بر تفاوت شیوه‌های استادان تأ کید داشته و می‌گوید: «همچنا نکه 
از نظر جسمی طول قامت و بلندی پا و وزن بدن در نوع راه رفتن موثر است» طول 
م2 ۰ 5 2 ۱ 

و قطر انگشتان در قبض و بسط خط مؤتر است. چنانکه می توان گفت علی‌رغم 
شباهت اصول و قواعد و پیکره دو نفر در عالم پیدا نمی‌شوند که خطشان در 
جمیع حروف و کلمات یکسان باشد. حالت نفسانی و روحانی و امور معنوی 
استاد نیز در خط وی مؤثر است».۲ 

مصتّف تعلیم خط در بررسی سیر تکامل خط نستعلیق از طریق مقايسة شیوة 
قدیم که به شیوهٌ میرعماد شهرت بافته و شیوةٌ جدید که معروف به شبوة کلهر 
است» سعی دارد تفاوت این دو اسلوب را نشان دهد: «در شیوة قدیم کشش‌ها 
کامل» صعودها و نزول‌ها نازک» چشمه‌های صاد و ها گشاده» فواصل دندانه‌ها 


۱. همان ص پانزده. 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی ۳۸۹ 
متمایز: خلوت و جلوت بیشتر و دایره‌ها گشاده‌تر است (شاید از آنر و که نقطه 
به‌صورت کامل و مرتع گذاشته می‌شد). اما در شیوة متأخرین که به شیوة کلهر 
معروف است. کشش‌هاکوتاه‌تره صعودها و نزول‌ها ضخیم تر» چشمه‌های 
وق درز تزا نها ها تفر وکا ار یه وت کر و کردا 
تکار اس ایکا E GONE‏ رشن ات بر 
بحبو حة جوانی و برومندی و خط کلهر وقار آدم کامل و جافتاده را دارد».! 
تادفت دوس کشت ایشا ورد کر دو قصته نی کون عیاش وا مدا نمی 
درونی را در شیوه‌های خطشان ردیابی کرد: « گویند شاه (عبّاس) هفتاد تومان 
برای میر(عماد) فرستاد و درخواست کتاب شاهنامه‌ای کرد و پس از یک سال 
کس فرستادکه آنچه ا زکتابت شاهنامه تمام شده است. بیاورد. مير هفتاد بیت از 
اوّل شاهنامه را که نوشته بود» تسلیم کرد و گفت که وجه سرکاری زیاده بر این 
کفاف نکرد. چون پیغام به سمع شاه رسید. وی را ناخوش آمد و ابیات را پس 
فر شاه میر نو همان مخلش اسات ,انا مق اضی لا سا شت و میان با کردان غورد 
توزیع کرد و مدّتی تفت کی از اهر سای ان ارت و ها 
تومان فراهم آمد و این مبلغ به فرستادهُ شاه تحویلگردید. چون شاه از ماجرا آ گاه 
شد پیش رنجیده‌خاط رگردید». اقا میرزا محمدرضا یکله رکه گویند از روی خط 
میر بر سر در تکیۀ میرفندرسکی در اصفهان از پس دویست سال چربه برداشته و 
پیوسته از روی آن مشق می‌کرد و به نوعی معلّم مخصوص ناصرالدّین شاه در هنر 
خوشنویسی بود؛ «در شبانه‌روز جز شش ساعت که صرف خواب و خورا ک و 
عبادت می‌کرد بقیّه را صرف مشق و احیاناً تعلیم چند شا کرد معدود می‌کرد. 


۱. همان» ص 2-۸۱ 
۳ .حوال و آ نار خوشنویسان» ص ۲۱ ۶. 


_ 


۳۹۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
افنتوسش که آن همه کوهر کرآنتها که از شمه عاف وی زره شلمهمه را جو 
کرده است. چون فک بلندجوی خود را قانع ندیده و پیوسته به دنبال کمال خط 


۱ 


۲ 


بوده است و ا گر احیاناً کتاب‌های چند ی که موظفاً برای امرار معاش کتاب تکرده و 
چاپ شده است نبود» اثر بسیاری از هنر وی باقی نمی‌ماند».! 

بین میرعماد که در برابر شاه عاس سر خم نمی‌کند تا میرزا محمدرضای 
متواضع که به شوق زیارت آستان رضوی در رکاب همایونی راه می‌سپارد و 
وقایع اردو را به خط خود نوشته» به چاپ سنگی نشر می‌کند» تفاوت حال بسیار 
است و طبعاً تفاوت خط نیز اما شباهت این دو غیر از عناوین مير و میرزا در 
کمن و فما ات کو ک مور زا و اع ا 
کرده» میر نیز در مڌت سه سال» شش بار سر آن یافته تا موی خود بسترد. 

ET TE E OEE‏ وش کرد 
میرعماد بود و پس از قتل میر» رخت به هندوستان کشید و به دربار شاه جهان راه 
یافت. می‌گویند: «سه ماه از خانه بیرون نیامد و در این مت دوازده بندکاغذ 
سمرقندی سیاه مشق کرد و با وجود این به میرزا ابوتراب شا گرد دیگر میرعماده 
می‌گفت که به فریادم برس که قواعد خط از یادم برفت».۲ 

خوشنویسی ملکه‌ای است که تحت قواعد ای حرکت انگشتان را با قلم 
آشنا و توانا گرداند و این جز به مشق میشر نمی‌شود. در خوشنویسی تمرین و 
ممارست همچون ذ کر و ورد بایستی مدام باشد و بردوام. مصنف رسالة 
آداب المشق می‌نویسد: «بدان که مشق بر سه قسم است: نظری و قلمی و خیالی. 
اتا مشق نظری» و آن مطالعه کردن خط استاد است و فایدة او آن اس تکه کاتب را 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی ۳۹۱ 
به کیفیّات روحانی خط آشنا کند... اما مشق قلمی و آن نقل‌کردن است از خط 
استاد وباید به حطی که روش آن مخالف روش منقول عنه باشد نظر نکندکه 
مضرّت عظیم دارد... و اقا مشق. چون بسیار بر مشق قلمی غالب شود کتابت 
بی‌مغز شود و زک کید به مشق قلمی عادت کند و از مشق حال گر یزان باشد» 
TE E‏ ی EE‏ 
تصنیف نتوان د کر ۵ 

برقراری تعادل میان تقلید و بدعت و میزان تقیّد به خط استاد که بهنحوی از 
انحادلیل راه و پیر صحبت مرید محسوب می‌شود» به‌خوبی در رساله 
آداب المشق بیان شده است؛ «مشق وسیله‌ای است در سیر و سلوک خوشنویس 
سالک که هدف آن شهود تجلّی متعالی حضرت حقّ ات شاید از 
همین‌روست که مصلّف داب المشق خوشنویس را مجنونی می‌داند که لیلی را به 
وجهی متمایز از دیگران می‌بیند. 

چشم ناظر از طریق مشق نس می‌گیرد و آشنا می‌شود و کم‌کم به متن سیاه 
مشق خو می‌کند. خوانندة آشناء با یافتن یک کلمه کشف رم زکرده لذڏّتی 
اشران کر ترا ی کل ال کی که با هت | ت کا ر ی اف 
سفیدی, کلمات را می‌جوید و زیبایی را که بر حوانایی رجحان داده شده» باز 
می‌شناسد. گویی که ميان خوشنویس و خواننده پیمانی رفته تاغیر را به آن 
دسترسی نباشد. 

حبس تَمُس مراقبت از حجم شُش‌ها در هنگام دم و بازدم» اطاعت کامل 


دست از مغز و آرامش درون» مشق خوشنویس رابه یک سلوک و تمرکز عرفانی 


۱ داب المشق» صص ۳۱-۵ 
۲ تأملی در مبانی عرفانی صفاو شأن» ص ۰۱۶۰ 


۳۹۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
مبدل می‌کند. وضوی نویسندة قرا ن کمکم به یک سنّت در خوشنویسی مبڌل شد 
و برای تمام کتابت‌ها لازم الاجرا گردید. طاعات و عبادات احتراز از لڏات 
نفسانی» سلامت روح و دوام مشق» خوشنویس را در تمامی عمر» همجون یک 
راهب ت زکیه می‌کند و متعادل می‌دارد. براساس رن شیوایی و مزه موحود در 
خط هر حوشنویس برآمده از معنویت نهفته در روح و جان هنرمند اوست و این 
اشتت که دور دای وا کون شرا توی کش وم از شید در ر | مدان 
همانند آنچه در تحفة المحبین که مطابق بادداشت ايرچ افشار دومین متن 
آداب کاتب. آمده است. این فصل شرابط و ملزوماتی راذ کر می‌کندکه از اعمال و 
اشفا یر وکو اا ی زاس قرش ودا تیش ا کیج 
به ضر ورت اخلاص در استفاده از محضر استاد تأ کید می‌ورزد. «بعد از آنکه 
شرف ملازمت استادی کامل دریابد» از صمیم قلب به اخلاص صافی و اعتقاد 
وافی کمر متابعت و ملازمت و محبّت او بر میان جان بندد».! شاید هیچ هنری به 
اندازهٌ حوشنویسی مقیّد به ستت نباشد» آنچنان‌که این هنر را صنعتی ستتی 
نامیده‌اند. اما آمیختگی این صنعت با امور عبادی و تربیت عرفانی مقامی به 1 
بخشید ه که در بین هنر ها منحصر به فرد است. مولانا سلطانعلی مشهدی می فرماید: 
ای که خواهی که خوشنویس شوی ‏ خاق را مونس و انیس شوی... 
ورد خود کن قناعت و طاعت بی‌طهارت مباش یک ساعت 
حیله و مکر را شعار نکن صفت ناخوش اختیار مکن 


. ٠١١ تحفة المحیّن» ص‎ .١ 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی ۳۹۳ 
انك ان که آشنای دل است که صفای خط از صفای دل است ! 

انکار نمی توان کرد که کلمات نوشته شده» بر روح و حان خحطاط نيز اتير 
می‌گذارد. یکی از E‏ لذات تکار نوشتن مطالبی است که حاصل 
زیباترین اندیشه‌ها و دقیق‌ترین تفکرات بشری است. از کتاب‌هایی که به خط 
میرعماد نوشته شده. می توان به تعلقات عرفانی او پی برد؛ مناجات‌های حضرت 
علی(ع) مناحات‌های خحواحه عبدالله انصاری» غزلیات سعدی» گلشن راز 
شبستری؛ دیوان حافظ و اشعار جامی از آن حمله‌اند. انس باکلمات زیباو 
و ع ۹ ۳3 ۰ 0 5 ۰ 
آهنگین بر خط و حوشنویس اثر می‌گذارد؛ تا آنجا که برخی شرافت قلم را به 
تردن اد تسه ون تفیل ای که سار میا و کوگی وی کی و کمن 
ای ن کلمات رادو چندان می‌کند. 

تأثیرات نفسانی و واردات عاطفی بر خط کاتب اثر می‌گذارد. با انفعالات او 
در عم و شادی» خوف و غضب. آرامش و اضطراب. کتابت او مختلف می‌گر دد. 
از آنجا که کاتب قلم را به دست می‌گیرد و انگشتان را به آن می‌چسباند و رگ 
انگشت سیابه با قلب اتصال دارد» آنگاه که قلب مضطرب می شود» قلم لرزان و 
مر تعش می‌گردد؛ ان زنوشت که کا ۳4 زیبای قرص و محکم همه‌وفت از 
حطاط سر نمی‌زند. صائب می ف رماید: 
این همه فرق ميان خط یک کاتب چیست 

اگر خوشنویس بخواهد در همه‌حال اقل بهترین خط بر صفحة کاغذ باشد 
باید در حالات خود دقت داشته باشد و صفایی کسب کند تا جوهر خوشنویسی در 
جان وی استقرار یابد و این مرحله را صفا و شات گفته‌اند. صفا و شان کیفیاتی 


۱. تعلیم خط ص .٤٤‏ 


:۳۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
صوری همچون سطح و دور قرّت و ضعف. صعود و نزول» نسبت کرسی و 
ترکیب که اصول خوانده می‌شود نیست. «تنها بعد از تحصیل صفا و شان اس تکه 
می‌شود مّعی درک ماهیّتِ و جوهر خوشنویسی شد».! 

در رسالة آداب المشق اكه انتشگ* «اما صفا و آن حالتی انت کته طبع را 
مسرور و مُروح می‌سازد و چشم را نورانی می‌کند و بی تصفية قلب» تحصیل آن 
موزون باشد و صفا نداشته باشد» مرغوب نخواهد بود».۲ 

ح وج ۳3 ۰ ۰ ۰ ا 

گفتی م که به اقتضای احوال و واردات زمانی و مکانی» درون آادمی نیز 
دک کو افو خر انم وش کارت او تغییر می‌کند. اما خوشنویس به اقتضای 
شغلش و براساس تمرین و مجاهده» حال صفا را به مقام مبدل می‌کند و سعی بر آن 
E BEGO‏ 
از راه‌های رسیدن به آرامش روح و سکون قلب قلمداد کر ده‌اند. 

«و اما شآن و آن حالتی اس تکه چون در خط موجود شود »کاتب از تماشای 
آن مجذوب گردد و از خود فارغ شود... و این کیفیّت به یمن صفات حمیده» 
عارض نفس انسانی می‌شود و به دستیاری قلم» صورت آن بر صفحذ کاغ ذکشیده 
می‌گردد و هر را ادرا ک این صفت در خط دست ندهد»:۲ 

ا گر به‌معنای آیۀ مبارکۀ کل یوم هو فی شأن "دقت کنیم» می‌بينيم که شأآن» فراتر 
از چهارچوب است. شأن»گریختن هنرمند از الگو است. مرحوم علامه طباطبایی 


می‌گوید: «خدای تعالی در هر رو زکاری دارده غير آن کار یکه روز بعدش دارد. 


۱. تأْملی در مبانی عرفانی صفاو شأن» ص ۰۱۶۰ 
21 آداب المشق» ص ۰ 

۳. همان ص ۲۳. 

۶ سوره الرحمن آي ۹ 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی ۳۹0 
پس هیچ یک از کارهای او تکراری نیست و هیچ شأنی از شون او از هر جهت 
ET‏ کلب کف تال کرو قالب ور میتی تیک 
به ابداع و ایجاد می‌کند؛ به همین جهت خود را بدیع نامیده که بدیعٌ الشموات 
والارض.! پس شأن از صورت‌های خط نیست. بلکه مقام و جایگاه منالی و 
خداوندي هنرمندی است که در مقام ابداع قرا ر گرفته و هیچ حرف او به حرف 
دیگرش شبیه نیست. گویی که تمام تلاش‌هاء مشق‌ها و مشمّت‌های او برای 
رسیدن به یک الگو و قالب یکسان شکسته شده است و آنچه که | کنون از قلمش 
برمی آید. به اقتضای شأن» بدیع و بکر است. 

توسعة خطوط ظریف با ساقه‌های عمودی درازتر و نازک‌تر را به ایرانیان 
نسبت می‌دهند. ادارة امپراطوری بزرگ اسلامی نیازمندٍ فکر دقیق و همه‌جانبه و 
همچنین محتاج برقراری سازمان و مدیریتی مُجرّب بود. دفتر و دیوان منشیان و 
د رای کر کو شفای ا ی اسان آ ات6 ا دو ری 
و کو کی دک کیان هی روز که کر و ار کرد 
خود جم ع کرده و با خود به کتابت پرداختند »کم نیستند. از عضدالڌولة دیلمی در 
قرن چهارم گرفته تا احمد جلايري قرن هشتم و بایسنغر میرزای قرن نهم و شاه 
طهماسب قرن دهم. زیبایرستی ایرانیان» خشکی خطوط افقی و عمودی را چندان 
نمی پسندد و ناهمواری خطوط توقیع و رقاع را نیز خوش ندارد؛ از این‌رو از 
خشکی نسخ و دَوَرانِ تعلیق» حطی می‌سازدکه جلال و زیبایی و چابکی و فخامت 
را درهم آميخته است. خطی که متون عربی راکمتر به آن نوشته‌اند. خط ی که 
نگارشش سماع قلم است بر میدان کاغذ. «آرتور آبراهام پوپ می‌گوید: درحالی 
که نسخ» حطی محکم و یکنواخت است. خط تعلیق خطی قوی نافذ و اختیاری 


۱ تسیر المیزانن» ج ٩‏ ص ۲۰۶. 


۳۹۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
انم و نستعلیق ظریف» اناك اتفاقی و دارای احساس مردمان دبسیار پیشرفته 


۱ 


است»». 

نستعلیق در ترکیب با نگارگری ایرانی» سازگاری غریبی می‌یابد و تعالی 
عرفان ایرانی را به شیوه‌ای یگانه و ممتاز یاد آور می‌شود. در طول ششصد سال 
تاریخ تکامل نستعلیق از میرعلی تبریزی ( که پرواز باقرقره را الگوی حرکت قلم 
قرار داد) تا سلطانعلی مشهدی و میرعماد و... به تدریج قواعد و اصولی مقن بر 
این عروس خط‌ها حا کم شدکه طبع درو یشانه و حلق رندانۀ برخی ایرانیانِ پرشور 
را تنگ می‌کرد. روح بی آرام و وجد و شور قلم صوفی‌وار ایرانی؛ میدان سماع 
دیگری طلب کر هم از این‌رو با شکستن قالب‌هاه خحطی پدید آمد به‌نام 
E CENTRE‏ تفای قرف را هو ار فرففافت افاز 
میان ساقه‌های نازک و دوایر ضخیم تشمیرهایی که حروف مفرده را به وصل 
می‌رساند و هیچ جدایی و بیگانگی را در کلمات برنمی‌تابید. حرکت مواجی که 
حاصل فرود تدریجی کلمه از راست بالا به چپ پایین است. با صعود تدریجی 
سطر ی که از راستِ پایین به چپ بالا در تعالی است» معجونی فراهم آورد که در 
بیان شگفتی‌های ایرانیان معجزه می‌کند. 

شکسته نستعلیق» موسیقی و رقصی است که در خلوت و سکوت رخ می‌دهد. 
برترین استاد این قلم یعنی درویش عبدالمجید طالقانی "خموش" تخلص می‌کرد. 
طعنه‌ای که در آین عئوآن نهفته است» برده از رازی:هوارساله بزمی کیرد کد که 
راز ایرانی از ایستایی مُحقّق تا دست‌افشانی شکسته در راستی و درستی است. نه 


د رکجی ودرشتی. 


۱ خوشنورسی اسلامی» ص ۲ 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی ۳۹۷ 


نتیجه گیری 
راستی و درستی؛ به تیش تدبیر استاد هنره ا گر از فرزند تیمور خونخوار؛ 
مرت‌گر مقبرة امن الخجج می تراشد» می تواند از نوة او نیز بنیان‌گذار زیباترین 
مکتب کتاب آرایی در طول تاریخ اسلامی را بسازد. هنر ایرانی هنر سنگ قبر و 
گچ وگلیم و ضریح نیست؛ آمیزة ذوق و اخلاص استاد و شا گرد اس تکه نور چشم 
را افزون می‌کند و طریق ره سپردن را به هنرمند و ناظر می آموزد. برای ایرانی 
هنرشناس» بین خط خوب و آب زلال فاصله‌ای نیست؛ چنانکه بین شاه عادل و 
کلام وحی. 
نور چشم آدمی افزون شود از هشت چیز 
رک ووت در وی نظر کن ماه و سال 
در زر و در مَصحَف و شیخ کبار و شاه عدل 


خط خوب و روی خوب و سبزه و آب زلال 


کتاب‌شناسی 


۱-برات‌زاده؛ لیلی» خوشنویسی در ایران» دفتر پژوهش‌های فرهنگی 
۱۳۸۶6 

۲ -بیانی؛ مهدی. احوال و آثار خوشنویسان» چ ۲ انتشارات علمی» ۰۱۳۱۳ 

۳-خلیلی؛ ناصر و صفوت. نیبل. ف. هنر قلم: تحوّل و تنوّع در خوشنویسی 
اسلامی (جلد پنجم از گزیدة ده جلدی مجموعذ هنر اسلامی): ترجمة پیام 
ار 

٤‏ -دبیری‌نژاد» بدیع الله خوشنویسی در قرف ینجم هجری و ظهور این بواب؛ 
مطالعات اسلامی؛ شماره ۱۲ و ۱۷ پاییز و زمستان ۱۳۵6. 

5-سراج شیرازی یعقوب بن حسن» تحفة المحین» به اشراف محمد تقى 
دانش پژوه» به کوشش کرامت رعنا حسینی و اپرج افشار میراث مکتوب؛ ۱۳۷۱ 

7 -شیمل, آنه‌ماری» خوشنویسی اسلامی» ترجمهٌ مهناز شایسته‌فر» موْسَسة 
مطالعات هنر اسلامی» ۱۳۸۱. 

۷-طباطبایی» سیّد محمدحسین؛ تفسیر المیزان ج ۱٩‏ بنیاد علمی علامه 
۱۳۷ 


خوشنویسی ایرانی و طریقت معنوی ۳۹۹ 


۸-فضائلی» حبیب‌الله» اطلس خط نشر ية انجمن آثار ملی اصفهان: اصفهان 
۳5۰ 

و س تعلیم خط چ ۰ سروش» TAV‏ 

۰ -قمیء قاضی احمد» گلستان هش تصحیح احمد سهیلی خوانساری؛ 

۱-مشهدی» مولانا سلطانعلی» آداب المشق (منسوب به میرعماد حسنی)» 
تا شیک ۱۱۳ ۱۱۳ 

۲ هاشمی نژاد» علیرضاء تأْمّلی در مبانی عرفانی صفا و شأن» مجلَهٌ گلستان 


مپتزی جرد 
دکتر اسماعیل بنی اردلان ' 


پرسید دانا از مینوی خردکه خرد بهتر است با هنر یا نیکی؟ مینوی 
خرد پاسخ داد که خردی که با آن نیکی نیست. آن را خرد نباید 
شمرد. و هنر ی که خرد با ان نیست» ان را هت نباید شمر وا 

با ظهور دورۀ جدید و تحول یکه در طرز دریافت و دانستِ آدمی از مسائل 
وجود و حقیقت حادث شد. بسیاری از الفاظ و اصطلاحات از مرزهای مفهومی 
خود منحرف شدند و معانی تازه پافتند؛ از آن جمله است لفظ 7۶( آرت). در 
ادوار پیشامدرن به خصوص در دریافت شرقی و دینی» این کلمه که امروز معادل 
لفظ فارسی هثر امت یاهمان خسن وتمال وک داشت: در همان جال 
حسن و جمال در آثار اندیشمندان اسلامی در ضمن بحث از وجود و مراتب آن 


مورد تحقیق قرار می‌گرفت؛ از این روء هیچ بحث مستقلی از آنچه امروزه به نام 


۱. استادیار دانشگاه هنر. 


۲. مینوی خرد. 


شا 


۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
هنر می شناسیم. در معارف تمدن‌های شرقی نمی توان سراغ کرد. البته اين فقدان 
را نباید به معنای غفلت از یک امر مهم گرفت» بلکه می توان گفت کلمة هش 
a‏ را مرول اه ی وتان 
تجلى مراتب وجود مطرح بوده است. به بيان دقیق تر» بحث وحودی 
(نعمامطنعم) ملحو ظ می‌شده است؛ یعنی سر وکار با هستی‌شناسی می‌داشته است. 
در همان حال» در دوره حد بد» بحت از هنر در آرای متفگران مدرن» به امر 
خلاقیت و نو آوری و نبوغ فردی و ذوق شخصی تقلیل می‌یابد و آن وجه از هنر 
موردنظر قرار می‌گیرد که در مرتبة استتیک (8عناعطادعه) و مستعلق به بحت 
معرفت‌شناسی (01021عاعزمع) است. 

هنر» اقاء در معنی قدیم خود. از یک سو عین فضیلت و جوانمردی و فتوّت 
بود» و از سوی دیگر انکشاف و تحلی حقیقت‌شناسی که در آثار ی که | کنون زیر 


عنوان اثر هنری" قرار می‌دهیم. ظهور و بروز یافته است. 


نظری به سابقةٌ تاربخی 

کلم هنر در زبان‌های کهن هندی» سنسکریت و در نوشته‌های اوستایی, با 
نوخه به احزای آن» معنای نیکمردی دارد. این واژه مرکب از دو حزء hu‏ (هو) 
بەمعنى خوب و نیکو و 4 (نره) به معنی مرد و به‌طور عمده آدمی (انسان) 
است و در صورت تسم معنی نیکمردی می‌دهد. 

در متون فارسی میانه (پهلوی)؛» هنر به معنی فضیلت است. در کتاب شکند 
گمانبکت و ببحار» 1 فضایل ار بعه به "چهار هنران" تعبیر شده است: اعتدال» هنر» 


خرد و نیرو. در این کتاب که از متون کلامی زرتشتی به شمار می رود فضایل؛ 


اص 


مینوی خرد ۳ 
چنین به طبقات اجتماعی تخصیص يافته است: چم اعتدال؛ از آن طبقة روحانتون 
شناخته می شود که خویشکاری آن کا و و 
له داد که فا اما کی و هراتس دی اسف رواو ال ا و 
که خویشکاری آنان کشت و ورز توأم با فرزانگی است؛ وبالاخره نیرو به طبقه 
صت کرات و پیشه‌وران اختصاص دارد. هنر» در اين معنی» علاوه‌بر اطلاق عام» 
غا طبقَ؛ جنگاوران است و جز معنی فضیلت» به‌معنای جوانمردی و کات 


نبزهست. فردوسی در داستان به تخت نشستن منوچهر» چنين آورده است: 


چو دیهیم شاهی به سر بر نهاد جهان را سراسر همه مژده داد 
به داد و به آیین و مردانگی به نیکی و پا کی و فرزانگی 
همم دین و هم فزه ایزدی همم بخت نیکی و هم بخردی 


ابااین ه نرها یکی بنده‌ام جهان افرین را ستاینده‌ایم 
در این مقام هنر را فردوسی در معنای مردانگی توأم با معتدل‌خواهی 
۰ م2 ۰ 
دین‌دارانه؛ نیکی و پا کی و فرزانگی و در همان حال» زور ونیرو و توانمندی به کار 
می‌بر د. 
واه هنر در متون فارسی دری و در دور اسلامی نیز به معنای فضیلت آمده 
است که ادامة مناسبت آن با معنا ی کهن این واژه است. در تفسیر کشف الاسرار 
میبدیء در براب رکلمة "تزکیه » معادل هنری» روزبهی» پا کی و بی‌عیبی آمده است. 
در این معنی» شرط هنری وروزبهی» پا ک بودن و تزکیه از ماسوی الله است. تا 
39 ۰ 2 ت 3 7 س 
آدمی به فلاح ورستگاری و نیکمردی نایل شود. در چنین کاربردی» و حتّی در 
نحوه استفادهة حافظ از واژه. تعبیر هنر» بیشتر تست با هنر عام دارد: 
روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک 
لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست 


_ * 


19 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
مع هذاه در نوشته ها و اشعار فارسی؛هنر به معنی خاص آن» یعنی مهارت نیز 
به کار رفته است» هر چند این دو معنی در هم تداخل می‌کردند. ناظم الاطیّا در 
فرهنگ خود آن را به علم» معرفت» دانش» فضل» فضیلت و کمال معنی می‌کند. 
اصولاً قدما واژۂ هنر را قابلیت» لباقت کفایت و توانایی فوق‌العاده جسمی یا 
روحی تعبیر می‌کردند. این چنین هنری البته آموختنی بود و آن را به 
اصیل‌زادگان و نژادگان می آموختند. در شعر آغاجی بخارایی؛ هم‌عصر نوح بن 
منصور سامانی (۳۱7 تا ۵۳۸۷ . ق)» تعداد این هنرهاء ده عنوان شده است: 
ای آ ن که نداری خبری از هنر من خواهی که بدانی که نیم نعمت پرورد 
اسب آر و کمند آر وکتاب آر وکمان آر شعر و قلم و بربط و شطرنج و می و نرد 
همچنانکه در سياهة آغاجی مشاهده می‌کنید» به رغم هنرهایی مثل شعر و 
قلم و بربط همه این داشت‌های ده گانه را باید در جزو فضایل و کفایت‌های خود 
شاعر» آغاجی بخارایی» منظور داشت و نه در مفهومی که ما امروزه از هنر 
می‌دانیم و به آن قایلیم. 


با این همه واژه )تهاز ریشة تلا تینی است. در زبان فارسی این واژه معادل 
صنعت» فن و مهارت است. با کلمه عاته لاتینی» به معنی متصل کردن و مر تبط 
کردن. هم ريشه است. ريش هندوارو پایی اي نکلمه» واژهُ ته است. به‌معنی اتصال 
و پیوند دادن. از این ريشة ٣ه‏ مشتقّات فراوانی در زبان هندوارو پایی باقی مانده 
است که ناظر به مفاهیم و معانیگونا گونی است. واه ۵۵ اوستایی؛ به‌معنی امر 
مقاس. از همین ريشه است؛ چون به وساطت امر قدسی است که امور عالم به هم 


مرتبط می شوند. از کثرات خارج می‌شود و به امر وحدانی اتصال پیدا می‌کند. به 


مینوی خرد 0 
عبارت دیگر» از هاو یه مظلمه به در می آ ید و سامان‌مند می‌شود. در واقع به مدد 
امر مقدّس "ارته" است که آسمان وزمین» اسما و خا کیان به وحدتی سامان‌مند 
دست می‌پابند. در همین حال» واژۀ هوه (آشه) صورت دیگر از ۵٤4‏ است؛ گاه 
مفهوم مجزد دارد و به معنی توانگری و بخشایش و برکت و نعمت و پاداش و 
را وکا اسم خاص ایزدی ات کت ان ثروت ودارایی است. در متون 
زند. در تفسیر اشه چنین آمده: توانگری که از درستکاری و پارسایی است. به 
وساطت اشه (راستی) راه وهومن (انديشه پا ک) باز شناخته می‌شود. 

با این توضیح ريشه شناختی» می توان گفت که یکی از معانی ٤٤ھ‏ همانا 
متصل کردن و پیوند دادن به وساطت امر مقس است. به بیان دیگر به مدد هنر 
به معنی شریف و اصیل کلمه - آدمی کسب جمعیت از کثرات می کند و امر 
وحدانی مقدّس بر او متجلی می‌شود. 

در عین حال» معنی دیگر کلمة ٤‏ » تحدید حدو د کردن و سامان بخشیدن و 
از این طریق» تقزب حاصلکردن است. پس می توان گفت به واسطة هنر آدمی 
به معبود خود تقب پیدا می‌کند تا آنجا که ه رکس صاحب فضیلت و پاکی و 
روزبهی باشد و آراسته به خصال نیک -یعنی دارای نیکمردی و فتوّت - تقزب 
او نسبت به حق بنا بر مظهریت او -بیشتر خواهد بود. 

با توجه به این مفاهیم می توان نتیجه گرف تکه هنرمند حقیقی شخصی است 
صاحب مهارت و توانایی که با ابداع اثر هنری سعی در تقرّب حاصل نمودن 
به معبود خود دارد و طی این مراتب است که صاحب فضیلت و نیکمردی و 


ھ _ 


۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

هنر» فن و معرفت» سه ضلع یک مثلث شناخته می‌شوند که در آن» برترین 
تجلیات روح و اندیشة انسان ایرانی را می‌توان دید. ایرانی از دیرباز در ماده یک 
عنصر پیام مینوی می‌دید. مهارت و توانایی او در به کار بردن ماده» به عنوان 
حامل پیام مینوی» او را به سمت نوعی معرفت‌شناسی کشاند که کاملاً با تجارب 
فلا شک باه هر ور ای ارت ۱ کار در استه ات س دک از 
برای کسب مهارت فتی: در همان حال که او را نسبت به قواعد فنونش متعهّد و 
ملزم می‌کرد از ارزش نهادن فزون از حد به آن نیز برحذر می‌داشت. عوالم یکه 
هنرور ایرانی با آن سرو کار داشت. از چنان تقّسی برخوردار بود که مواجهه با 
آن می‌بایست در عین صداقت و پا کدلی و تنژه صورت گیرد. صنعت‌ورزی در 
کار» صرف صنعت. دیوار حایلی بین صدق وصداقت او ومعنویت پنهان در ماده 
پیش می آورد. 

هنگام ی که خواجه شیراز می‌گوید: 

صنعت مکن که ه رکه محټت نه راست باخت 
عشقش به روی دل در معنی فراز کرد 

خواجه تلویحاًء بلکه صراحتا؛ هر نوع "شیوه زنی" یا "ترفند" یا "نیرنگ‌بازی" 
را در امور عوالم موی توا می‌کند و هشدار می‌دهد که رفتار غير صادقانه باعث 
بسته شدن دل در دریافت معنویت می‌شود. می‌بینیم که در فرهنگ واژگان حافظط 
معنی تفت بت تج پیدا کرده وبه ترفند» و با کمی توسعه معنی به نیرنگ و 
فریب رسیده است. در چنین درک و دریافتی که منحصراً به مقولة صدق ار تباط 
پیدا می‌کند» فریب ناشی از ترفند و شیوه‌زنی می‌تواند طالب را از امر مینوی دور 
کند؛ و هنرور همانا طالب است. 


مینوی خرد ۷ 

یاد آوری این نکته را ضروری می پابیم که معنی هنر (تخنه) در پونانی؛ 
قروب9 یرتک یو نوده آست, در فرهنک ا فریت شعود ی بویرای 
تأثیرگذاری بر مخاطب لازم تلقی می شد اما می‌بینید که دید و دریافت ایرانی 
E‏ توف یی خرف افش هر رکش مرکا اضر ngs‏ 
ایرانیان کسی زیبایی را برخاسته از حسیّات یا آن را محرک حواس نمی‌دانست. 
هنرور صادق ایرانی چنین کاری را با فریب» همسان می‌گرفت و نوعی خیانت به 
عوالمی که درآن سیر می‌کرد به حساب می آورد. 

اصلاً لفظط استتیک (aesthetics)‏ بر آمده از واه یونانی 5اععطاعته به‌معنای 
حسی و آنچه راجع به حش می‌شود. است. بنابراین توقع نداشته باشید که در نزد 
ایرانی که با مقولة شناخت سروکار دارده حقیقت و زیبایی که امری مینوی است» 
تا حدٌ محسوسات وامورمحسوس تنرّل پیدا کند. 

واقع آن است که دریاب زیبایی در نزد هنروران مسلمان ایرانی» متأثراز 
Ec‏ عرفانی بو ده است» بعنی معرفت حق. همین IC‏ تعیین‌کننده» آنها را 
نسبت به محا کات طیعت - آنچه در آثار تجشمی پونانی می‌بینیم -دور می‌کر ده 


۳ 


دو ساحت اند شه 

افضل الڏین محمد مَرّق ی کاشانی (باباافضل) در یکی از رسایل خود 
می‌نویسد: «مردم در پایة عقل عملی بر دو مرتبه‌اند: اۆل» مرتبة اهل حرفت و 
حاذقان در صنعت و پیشه‌وران واستادان ماهر؛ دوم» مرتبةٌ زهاد و اهل تمد 
ومشتاقان سرای آخرت»." باباافضل انسان ها را در پاي عقل نظری هم به دو 


۱ مصتفات. ص 144 


شا 


۰۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
مرتبه تقسیم می‌کند: «اوّل مر تبه» علمای علوم ریاضی‌اند و آن طایفه‌ای که به 
شنیده‌ها خرسند نشوند و از دایرة تقلید بیرون آیند؛ دوم مرتبه» منزل اقصی و 
نهایت همه جست وجوست. و آن عمل و خلق وعلم است که انبیا را علیهم الشلام 
بوده ات۱0 

واقع آن است که اندیشۀ مسلمانان ایرانی در دوره‌های تاریخیء در دو 
ساحت علم حضوری و علم حصولی سیر می‌کرده است. علم حصولی بر استدلال؛ 
عقل و مباحثه مبتنی است؛ علم حضوری بر حضور بی‌واسطه کشف شهودی و 
ذوق حضوری در محضر حق استوار است. این یک حکمت ذوقی را می‌سازد و 
آن دیگری حکمت بحثی را. در واقع کتاب وحی شده به پیامبر اسلام یک 
انسان‌شناسی ویژه و «حتی نوعی از فرهنگ معنوی مشخص را شامل می شود و 
بدین‌سان. مبیّن فلسفه‌ای از نوع خاص و مح رک و جهت دهنده آن نیز هست».۲ 
SEE‏ رام درف BE NEEM‏ یور 
به کار می اندازند؛ با این تفاوت که فیلسوف بین خود و خالقش به رابط و رسولی 
نیاز ندارد وعلم و عقل را برای یافتن راه شناسایی ا و کافی می‌شمارد؛ اقا متکلم؛ 
قول خودش را به قول ارباب وحی و الهام رټانی مستند می‌کند. حکیم اشراقی و 
صوفی عارف. هر دو از برهان و حجت بی‌نیازند و ایمان قلبی و علم یقینی 
به‌وجود صانع حاصل کرده‌اند و هردو او را در آثار خلاقیت خود حاضر و با این 
آثار» مجتمع می‌دانند و خویشتن را مستقیماً با خالق خود مربوط می‌شمارند؛ با 
این تفاوت که حکیم اشراقی به اصول علمی و مبادی فلسفی و استدلالی معتقد 
است. اما صوفی عارف. تعبّد به عمل اداب و شریعت دارد. 


۱. همانجا. 
۲ فلسفة اسلامی» ص 55 


مینوی خرد ۹ 


ورود به این تقسیم‌بندی» در همین حد اجمالی»کمی لازم می‌نمود؛ چون در 
همان حا لکه وضع دو علم حضوری وحصولی را روشن م یکرد» حاوی یک نکتۀ 
اساسی و مهم نیز هس ت که در دریافت ما از هنر یا آثار صناعی می‌تواند موتُر 
باشد. همچنانکه دیدیم» فلاسفه و متکلڵمین» مقولة حق را ورای خلق می‌شمارند و 
آفریننده را ماورای مصنوعات و آثار آفرینش می دانند؛ حال آنکه در نظر 
عارف. آفریننده در آثار خلاقیت خود حاضر است. 

در واقع بحث در معرفت که به شناخت آثار هنری یا مصنوع کمک می کند؛ 
با این دریاب اساسی شروع می شود که خالق از خلق جدا نیست. صورت تجلی 
حقّ به یک معناء همانا شناخت ماهیّت اشیاء یعنی چند و چونی آنهاست. ب 
اسلام (ص) می فرمود: رب آرنی الآشیاء كما هی؛ خداوندا بشناسان به من اشیا را 
همان‌طو رکه هستند. عطار در چند و چونی حقیقت اشیاء به استناد همین حدیث» 
می گوید: 
اک ات هیده مس کات وال هط کی امعم رات 
نه‌با حقّ مهتر دینگفت: ا به‌من بنمای اشیا را کماهی؟ 
ا کا افا کو یت که در چشم من و تو واژگونه‌ست 

این دریافتِ پایه‌ای به ما کمک می‌کند که هم نحوه شکل‌گیری ذهن هنر مند 
ایرانی و تربیت حرفه‌ای او را معلوم کنیم و هم دستاورد احیاناً توفیق آمیز او رادر 
عبارسنجی تازه محک بزنیم. 

خټام در رسال موجزی که در علم کلیات نوشته نه تنها به همین چهار طبقة 
سید شریف جرجانی قائل است در عین حال می‌گوید که ادلّة متعارض» باعث 
«متحتر و عاحزشدن عقول» ! می‌شود؛ یعنی خیّام ریاضی‌دان نیز طریقة عرفا راکه 


۱. مصتفات» دیباچه. ص بیست ویک. 
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۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
همراه تصفية باطن و تهذیب اخلاق است. «از همه بهتر» می‌شمارد؛ چون به قول 
او» وقتی که این ھر( ھی ر )شاف ت در مقابلاً ملکوت می‌افتد و 
«صورت‌های آن به حقیقت در آن جایگاه پیدا شود بی هیچ شک و شبهتی». 
چ 
چ و م2 

هنرور ایرانی هم شیفته و هم جست‌وجوگر این صورت ملکوتی بوده است. 

از آنجاکه | پشتوانه نظری برای هن مند یدید می‌آورد؛ شیفتگان این راه 
3 

دریافته بودند که حجاب آدمی برای درک چند و چونی حقیقت و رسیدن به کنه 
امور و اشیا؛ کدورت طبع است؛ پس اگر این حجاب برداشته شود و هر مانع و 
حایلی که بر سر راه دریاب اوست» از ميان برخیزد» حقیقت جیزهاء چنانکه باشد» 
ای سود 

ابن‌سینای فیلسوف. غرّالی دين دار خيّام ریاضی‌دان و بعدتر عين القضات 

e ۰ ۰‏ نت مار هه af‏ 2 ۳ ۰ 
همدانی و باباافضل (افضل الدين محمد مَرَقی کاشانی)؛ همگی هم مقام عرفا را 
بلند می‌شمردند و هم شیفتۀ تصوّف بودند. در میان متکلمین و اصولیین» فلاسفه و 
خکهای الق ان a‏ ط قه کر اش E‏ 
گرایش» ونک و وی کات به محصو لات آندیشکی آنها می‌داده‌انست. اهل دل 
این رنگ دلفریب را می‌دیدند و بوی آن راکه بوی عشق بود؛ می‌شنیدند. 


وعدة دلیسند 

سابقة شناخت (معرفت) در ایران به روزگاران کهن بر کر ده از آنجاکه 
بشر فطرتاً دین ورز است» ایرانیان نیز» همانند ملل دیگر. از دیرباز در احوال 
هستی می‌نگر یسته اند و دریافت خود را در آثار صناعی خویش به نح وکنایی» 
تجسم نمادین می‌داده‌اند. نقوش نمادینی که از هزاران سال پیش در سفالینه‌های 


کهن نجد ایران بازمانده» این تعبیر کنایی را نمود و نمون می‌دهد. فی‌الواقع اسلام 


مینوی خرد ١‏ 
که دینی وحدانی است» مناسب‌ترین فضا و زمینه را برای نشو و نما ی کامل این 
گرایش کهن که ما از آن به شناخت نام بردیم -فراهم آورد. اسلام در کلمة 
لا اله الا الله خود این وجه وحدانی دین را نشان داد و شهادت به آن را اصل ایمان 
E Sl NSE ASE AES RES‏ 
طایفه‌ای که شناخت را سر لوح کار قرار دادند و در این راه به علم قلب و نه به علم 
مدرسی یا مکتبی یا استدلالی یقین داشتند. عارفان بودند. آنها معتقد بودندکه 
دانش اعیان و ماهیّت اشیا جز به کشف وشهود میشّر نیست و در این کار باید قلب 
را صفا داد و نفس را از پلیدی ها پا ک کرد تا بدون حجاب بتوان به حقیقت چیزها 
و امور پی برد. بنابراین رسوخ در باطن امور و دانستِ حقایق در نزد ایشان همانا 
برگشتن از حجاب است تا شهود حضور وتجلی موجود صورت پذیرد. بر این 
تعبیر دل آگاهی باعث رویت و دیدار حضور است. 

این وعدة بزرگ. اما دلپسند و شیرین» سر منشاء شکل‌گیری آثار صناعی 
مسلمانان ایرانی است. از آنجا که جوهرهٌ شناخت» در خون هر ایرانی جریان 
دارد» هنروران که به حساسیّت حواس و نازک‌اندیشی مخصوص بودنده به آیین 
سلوک دل بستند تا بتوانند صورت ملکوتی و تجربه‌های مینوی را در آثار صناعی 
خود ثبت و ضبط کنند. در همان حال با توسّل به اثری که امروزه صفت "هنری" 
را به دنبالة آن می‌بندیم» به نوعی نیایش می پرداختند که مانند دیگر امور» جزئی 
ا اوی اوا ای ووراد کار کو ما نفک 
ریت حقّ و دیدار حضور (یا سعی در چنین سلوکی) است و از سوی دیگرء خود 
سنگ راه و نشانه یاب‌های مسیری تلثّی می‌شود که سالکان در رسیدن به این 
دیدار و حضور طی طریق کر ده‌اند. 


با اتن توصیف می توان کته رفن که اساس هنری که اک هنروران 


ھ _ 


1۱۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
کوشش در ایحاد آن داشته‌اند» مبئنی بر حضور بوده اشنت . هنرور (سالک) به مدد 
صْور خیالی» حقایق را در عالم معنا شهود می‌کند و در ابداع خود. معانی دریافته را 
در صوّر حشی بیان می کت ا راه‌های عملی ترائ اتتقال آن به حواس مخاطب 
پیدا می‌کند. این بیان در نحوه‌ای مختلف (نقشء صوت. کلام) تجسم پیدا می‌کند و 
1 3 5 ۰ و و ۰ ۹ 

متجلی می‌شود. شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که موضوع علم زیبایی‌شناسی این 
آثار یا فلسفة هنر آن» نقس انسانی است. برخلاف علم زیبایی‌شناسی غرب یا 
فلسقة هنری آن» که شناد آن محا کمات طبیعت با همانندسازی شمر ده می شود 
هنرور ایرانی می‌کوشد از طریق آثارش» مباشر و کارگزار نیکویی تلق» رفتار 
پسندیده و صفات ستوده باشد و از راه تزکیه و صفادادن روح و جان» موفق به 
ترک رفتار ناپسند واخلاق نکوهیده شود. اثر صناعی او هم هنرور را در رسیدن 
به این هدف کمک می‌کند و هم مخاطبش را در سیر و سلوک او شریک می‌سازد؛ 
چون مخاطب او نیز اهل شناخت (اهل نظر) است. بنابراین هدف غایی هنرور 
ایرانی» خلق اثر "هنری" نیست؛ اثر "هنری" برآیند سلسله‌ای از رفتارها و سلوک 
معرفتی است که در اثر "هنری" او تجلی می‌کند. 

ا رتاش و است که و ند قفا 
۰ ۰ ۰ و 0 ۳ 0 3 
خودنمایی یا نمایش مهارت با انگیز تحسین خلق نمی‌شد. اثر صناعی زیبایی‌اش 
را از انوار ملکوت سهم می‌بردکه هنرور در سلوک ساختِ آن»کشف شهودکرده 
و تشن یی .انار تا کته یه ده وش ان ردان ایو 
اینکه هنرور تا جه اندازه توانسته است روّیت حضو رکرده باشد. 

می بینید که آن دسته از حکمت که اساسش بر استدلال و عقل و پرهان قرار 
دارد (یعنی فلسفه و کلام)» از دایرهٌ بحث مربوط به امور صناعی هنرور ایرانی 
بیرود می‌ایستد. هنرور مسلمان ایرانی دربافته بود که به تلد اس تدلال عقلی 


مینوی خرد ۳ 
تا وی فان ریک تکار زا مان کر هو مایت بان وف خی ام 
شرقی (در اینجا ایرانی) و دیدگاه غربی (در اینجا اروپایی) از همین نقطة 
دریافت متفاوت از هس شروع می شود. 


منابع 


۱ -کاشانی» افضل الذين محمّد» مصتفات» مصحح: مجتبی مینوی و یحیی 
مهدوی» < ۰۲ تهران» خوارزمی. ۳۹ 
ض 
۲- مینوی خود؛ مترجم: احمد تفضّلی» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵4. 


طرحی برای طبقه‌بندی بُن‌مایة "تنبیه" در قصّه‌های کرامت 
دکتر ایرج شهبازی ' 


چکیده 

در شرح احوال شیخ بواتقاس ‏ گُرکانی قصّه‌هایی از کرامت‌های وی نقل شده 
است. یکی از انواع قصّه‌های کرامت. قصّه‌های مربوط به "تنبیه" است. از آنجاکه 
تا کنون کوششی جدّی در زمینه طبقه‌بندی و معرّفی چنین قصّه‌هایی انجام نشده 
است؛ در تحفیق حاضرء طرحی نسبتاً جامع و دقیق برای این منظور ارائه می‌شود. 
در این پژوهش, قصّه‌های حاوی بُن‌مایة تنبیه به پنج بخش اصلی طبقه‌بندی 
شده‌اند: 

۱) تنبیه شدن "ول" به خاطر گناه و ترک اولی؛ 

۲) تنبیه شدن کسی به خاطر نفرین "ول ؛ 

۳) تنبیه شد ن کسی به خاطر نافرمانی "ول ؟ 

)٤‏ تنبیه شدن کسی به خاطر بی ادبی به "ول 


۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران موسْسه لغت‌نامة دهخدا. 


ھ _ 


1۱۹ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

." تنبیه شدن کسی به خاطر دزدی از "ول‎ ٥ 

برای هریک از این پنج بخش» اطلاعات جامعیء به‌طور منظم و مر تب زیر 
عنوان‌های پیرنگ صاحبان کرامت» صاحبان واقعه, نکته‌هاء منابع و منابع بیشتر 
ارائه می شود و به این ترتیب حجم عظیمی از اطلاعات به آسانی دسترس پذیر 
یکره داده‌های تحقیق. از سیزده متن منثور عرفانی» تا پایان قرن ششم فراهم 
آمكه‌اند. این نوع پژوهش‌هاء خود» موضوعیت ندارند و اهمیّت آنها از آن 
ریت که اطلاعات اوا را در رمن وک کزان کی اھ راه را کرای 
0 تحقبقات مردم‌شناسانه. حامعه‌شناسانه» رواد‌شناسانه. اخلاقی و عارفانه همو ار 
می‌سازند و سرعت» دقّت و صخت این مطالعات را دو جندان فم کنیل دقّت در 
داستان‌های مربوط به تنبیه» هم جایگاه والای پیران و مشایخ را نشان می‌دهد و 

4 ۳۹ ۰ ۰ ۹ م2 ۹ ۰ ۰ 
هم به تلاش‌های مریدان و پیروان برای تثبیت جایگاه شیخ خود در اذهان 
دیگران اشاره می‌کند. این قصّه‌ها به روشنی نشان می‌دهندکه‌گاه ممکن است 
مریدان برای آنکه منکران و مخالفان شیخ خود را ست دهند و آنها را طرد» 
ساکت یا جذ بکنند» از این‌گونه داستان‌ها بهره می‌گر فته‌اند؛ بنابراین داستان‌های 
مربوط به "قتبیه » گذشته از آهداف عرفانی و اخلاقی» دازای سوکیری‌های سیاشی 
و فرقه‌ای نیز هستند. 
مقد مه 

یکی از مهم‌ترین بن‌مایه‌ها در قصّه‌های کرامت. بن‌ماية تنبیه شدن /کردن" 
است. قصّه‌های فراوانی را در متون عرفانی می توان یاف تکه هستهٌ مرکزی آنها را 
این بن‌مایه تشکیل می‌دهد. در این قبیل قصّه‌ها گاهی خود ولی به خاط رگناهی 

ے ص ۳ 

کوچک تنبیه می‌شود و گاهی هم دیگران به خاطر بی‌ادبی یا جسارت نسبت به 


طرحی برای طبقه‌بندی بن مایۀ "تنبیه " در قصّه‌های کرامت ۷ 


ول ESE‏ می‌شوند. هرکدام از این دو دسته کرامات» مبانی نظ ری مشخصی دارند و 
اهداف خاصّی را تعقیب می‌کنند. تردیدی نیست که برخی از این حوادث واقعاً 
رخ داده‌اند» ولی از طریق مقايسة قصّه‌هاء مخصوصاً در کتب مقامات می توان 
حدس زد که برحی کر از این قصّه‌ها تصوّرات مریدان و عوام مردم هستند و 
چه بسا هدف آنها این است که برای مراد خود مقامی قدسی برسازند واو رابه 
چنان جایگاه والایی برکشند که به کی از دسترس فهم و نظر دیگران دور باشد. به 
ارت می‌بينيم که این قبیل قصّه‌ها جدا از مقاصد عرفانی و اخلاقی خود؛ 
دارای کارکردهای اجتماعی نیز هستند و همین نکته‌ها هستند که باعث می‌شوند 
این قصّه‌ها را به دقّت تمام مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 

در اینجا قصد پرداختن به مسائلی از این دست را نداریم و هدف اصلی ما آن 
است که بر اساس متون عرفانی» قصّه‌هایی را که بن‌مايةٌ اصلی آنها "تنبیه شدن / 
کردن" است. احصاو استخراح کنیم تا علاقه‌مندان بتوانند بر اساس داده‌های به 
تت اة با اطمینان بیشتری به مباحث عرفانی» اخلاقی» جامعه‌شناختی» 
روان‌شناختی. مردم‌شناختی و... داز این قصه‌ها بپردازند. 

را یی ۱۳۹۳ فف کر ام مور هی رس قزار کر فته است :از ها 
از سیزده متن عرفانی منثور تا قرن هفتم فراهم آمده‌اند. ملاک انتخاب کتاب‌هاء 
نگارش آنها به زبان فارسی است. این منابع یا از اساس به زبان فارسی نوشته 
شده اند و ا ایک در اصل به زبان عربی بوده و در همان زماد‌های قدیم به فارسی 
ترجمه شده‌اند؛ مانند رسالة قشيريه. تنها استثنا در اين ميان المع فى القصؤّف 
ایت که در زمان ها فارسی بر گردانده شده اسست: قضه‌های معون شیرده کان 
مذکور با استقصای تام‌گرد آوری شده‌اند وارز در این زمینه خودداری شده 


است. اين متون عبارتند از: المع فى التصوّت؛ التعرّف لمذهب اشصوّت؛ 


۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
شرح العف لمذهب التصوّف» ترجمة رسالة قشيربه» كشف المحجوب» 
طبقات الصوفبه خواجه عبدالله انصاری» كشف الاسرار وعد ة الابراره منتخب نور 
العلوم'» مقامات کهن و نو يافتة ابوسعید» حالات و سخنان ابوسعید ابوالخین 
اسرار التّوحید فى مقامات الشيخ ابی سعید» مقامات ژنده ييل و تذکرة الاولیا 
قصّه‌هایی که دارای بن‌مايةٌ تنبیه بوده‌اند. به پنج بخش اصلی تقسیم شده‌اند و 
هرکدام از این پنج بخش دارای یک نام» پیرنگ» صاحبان کرامت» صاحبان 
واقعه» نکته‌هاء منابع و منابع بیشتر است. در زیر به تفصیل این اجمال می پردازیم. 
بعد از نام هر بخش» توصیفی کوتاه از "پیرنگ" قّه‌های آن بخش می آید. 
در این توصیف کوشش شده است که چهارچوب اصلی قصّه‌های آن بخش به 
خواننده نشان داده شود» به طوری که با خواندن آن» طرح اصلی همة قصّه‌های آن 
بخش بر او روشن شود. در ضمن این توصیفاتِ کلی اطلاعات جزئی تری در 
مورد شخصیت‌های قصّه‌هاء مکان‌ها و موقعیت‌های قصّه‌هاء روش انجام کرامت و 
جز آنها ارائه می‌شود تا شناخت خواننده از محتوای قصه‌ها هرچه کامل تر شود. 
در این بخش برای کسانی که کرامات به آنها منسوب است» از عنوان 
"صاحب کرامت" یا ولی " استفاده می‌شود. بايد در نظر داشت که منظور از ولی 
فا ع ووی اسر فشک غرفای ایکا هر کی ور یکی از 
منابع ما خرق عادتی به او نسبت داده شده است. ما از او با عنوان ولی یاد می‌کنيم." 
بعد از توصیف ا قصّه‌هاء نام‌های "صاحبان کرامت" به طور دقیق و 
البته مطابق منابع ما ذ کر می‌شوند. همة تلاش خود را به کا رگرفته‌اي مکه حتی یک 
نام ناشناخته و معمولی نیز از قلم نیفتد و نام هم کسانی که در منابع سیزده گانة ما 


۱. درمورد این کتاب ر.ک: نوشته بردریا. 
۲. درمورد اصطلاح "صاحب کرامت" نیز بايد به این نکته توه داشت. 


طرحی برای طبقه‌بندی بُن‌ماية "تنبیه " در صّه‌های کرامت ۹ 


کرامتی به آنها نسبت داده شده است» د در مواردی که کرامت به فردی 
ناشناخته نست داده شده است» از کلماتی مانند "مرد ی گمنام» جوانی گمنام و ۳ 
بهره گرفته‌ايم. 

بعد از صاحبان کرامت به معرّفی "صاحبان واقعه" پرداخته‌ایم. منظور از 
صاحب واقعه کسی است که در کنار صاحب کرامت یا در مقابل او قرار دارد و 
به‌ طور مستقیم یا غير مستقیم با فعل " کرامت" ارتباط بیدا می‌کند. نقش صاحب 
واقعه در شکل‌گیری یک قضّه چه بسا مهم تر از نقش صاحب کرامت باشد و همة 
بخش‌های اصلی و فرعی قضّه گرد محور و جود او بگردد وگاهی هم البته قهر مان 
ال ا ای کرآمت ات و ضا حت و اقعه دز سای کاهی بلافا له بعذ 
از او قرار می‌گیرد. در اين پژوهش کے آن دسته از شخصیت‌های منف ی که 
کرامت در مورد آنها با به خاطر آنها انجام می‌گیرد نیز صاحب واقعه نامیده 
شده‌اند. در این بخش نام‌های همهٌ صاحبان واقعهء در منابع ماء با دقت تمام ثبت و 
نقل شده‌اند. این صاحبان واقعه گاه عارفانی نامدارند» گاه پادشاهان و دانشمندانی 
معروف و گاه افرادی بی نام و نشان که امروزه هیچ‌گونه آ گاهی‌ئی در مورد آنها 
نداریم. اقا ثبت دقیق نام‌های آنها می‌تواند برای تحقیقات آینده سودمند باشد. 


پس از این به "نکته‌ها" می‌رسیم. در این بخش اطْلاعات متنۆع» جزئی و 
دقیقی در مورد شخصیت‌ها و قهرمانان قصّه‌هاء منابع قضّه‌ها و نویسنده‌های آنهاه 
تحوّل تاریخی قضّه‌ها و مقايسة قصه‌ها در منابع گونا گون» به خواننده ارائه 
می‌شود. درواقع این بخش مکمل توصیفات کلی بخش‌های قبل است و نقطه‌های 
مبهم آنها را روشن می‌کند. هدف اصلی در این بخش "توصیف" دقیق قصّه‌های 


هر بخش است. ولی گاه تحلیل‌هایی درمورد مسائل گونا گون مربوط به کرامت در 


ھ _ 


۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
ضمن آنهامی آید.! 

بعد از نکته‌هاء "منابع" قضه‌ها من اید در مر ود این خی کشت است که 
حتّی المقدور منابع به تر تیب تاریخی» از المع تا تذکرة الاولیه ثبت شده است. از 
آنجا که مناب ع گونا گون یک قضه در کنار هم قرا رگرفته‌اند. نباید از پیش و پس 
شدن منابع تعجب کرد. 

بعد از منابع» "منابع بیشتر" می آید و منابع دیگری برای مطالعه به خواننده 
عرضه می‌شود. در این بخش ابتدا به زمینة نظری قصّه‌های آن بخش در آیات 
شريفة قرآن کریم اشاره می‌شود» پس از آن منابع قصّه‌های آن بخش در متون 
عرفانی (تاریخی) غير از منابع سیزده گانه» می آید و سپس به قصّه‌هایی از 
شاهنامة حکیم ابوالقاسم فردوسی و کتاب مقدّس (به‌ویژه اناجیل چهارگانه) که 


همانند قصّه‌های آن بخش اند اشاره می شود. 


بررسی بن مایۀ "تنبیه شدن /کردن" در متون عرفانی 
۱ - تنبیه شدن ول به خاطر گناه (برآوردن خواستة نفس» اظهار کرامت. اعتماد به غير 
خدا) 

پیرنگ: ول ترک اولایی (خطایی کوچک) انجام می‌دهد و بر اثر آن دستش 
قطع می‌شود (قرآن را فراموش می‌کند» مدّت چهل روز شیرینی عبادت از او 
سلب می‌شود یک چشمش را از دست می‌دهد» کسی به او قفایی می‌زند. دندان 
درد می‌گیرد حالات معنوی خود را از دست می‌دهد» او را می‌گیرند و دویست 


چوب به او می‌زنند و زندانی‌اش می‌کنند). 


۱. برای اینکه دست‌یابی به اطلاعات آسان‌تر باشد» با استفاده از اعداد فارسی» نکته‌های مختلف از 
هم جدا شده‌اند. 


طرحی برای طبقه‌بندی بِن‌ماية "تنبیه " در صّه‌های کرامت ۱ 


صاحبان کرامت: ابوالخیر اقطع این حل مرد ی گمنام» ابوعمرو بوحعفر 
ترکان؛ ابراهیم ادهم» ابوسعید ابوالخیرء مرید ابوبک رکتانی ابراهیم خوّاص, اخی 
محمد خراط ابراهیم شیبان. 

نکته‌ها: ۱) داستان ابوالخیر اقطع در منابع متعدّدی آمده است. ظاهراً در اینکه 
دست ا بای ابوالخیر اقطع بریده شده بوده است» تردیدی نیست» ولی در متون 
او را در حال نماز قطع ین نید اما در التعرف' شرح تعزف»" و کشت السرا" 
می‌بینیم که دست او را به خاطر برآوردن خواستهٌ نفس(دست زدن به دیناری از 
آن سلطان» دست دراز کردن به سژال) قطع می‌کنند و این کار را شحنه و داروغه 
انجام می‌دهند. نه پزشکان. به هر حال دست یا پای بریدة ابوالخیر اقطع در متون 
عرفانی دست‌مابه داستان‌هایی جند شده است و او نام خود را نیز وامدار این امر 
است. در طبقات الصوفبه انصاری؛ " می‌بيني م که ا و که یک دست دارد و هنگامی‌که 
دور از اغیار است. با دو دست زنبیل می‌بافد. داستان ابوالخیر اقطع در طبقات 
الصوفية سلّمی»* حلية الاولیاه»* طبقات ااص وف انصاری: ۲ نفحات الانس^ 


متنوی معنوی»" و تلییس ابلیس"" نیز آمده است. روایت دو متن اخیر بسیار مفصّل 


۱. ص 1۸۱. 
۲ ص ۱۲۶۸ 


۳ج ۷ ص .٤۷۷‏ 

4۶ ص ۳۹۸ 

۷ ص ۶۷۱. 

۰ صص ۳۱۶-۳۱۲ 


۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
است و در آن‌کراماتی دیگر نیز وجود دارد. در داستان منوی معنوی» بعد از 
اینکه دست ابوالخیر اقطع را قطع می‌کنند. دوباره خدا دست او را سالم می‌کند تا 
مردم به او گمان بد نبرند. 

۲) داستان ابن جلا در ترجمة رسالة قشیربه ! کشف الم حجوب» " و 
تذکرة الاولیا" آمده است. روایتِ رسالة قشیربه بسیا رکوتاه و روایت‌های 
کشت المحجوب و تذکرة الاوهابلند تر و به هم مانند ترند. در این دو روایت 
استاد ابن جلا جنید بغدادی است» ولی در رسالة قشیربه اشاره‌ای به نام او نشده 
است: ابن جلا کودکی زیبارو را می‌بیند و از جنید (استادش) می‌پرسد: «آیا 
خداوند چنین رویی را به آتش دوزخ خواهد سوخت؟» و او می‌گوید: «این 
بازارچة نفس است وگرنه در هر ذره‌ای از عالم می‌توان شگفتی‌ها دید و تو به 
خاطر این نگاه آلوده تنبیه خواهی شد» و ابن جلا سال‌ها قرآن کریم را فراموش 
می‌کند. در تذکرة الا وله " داستانی هست که درون‌ماية اصلی آن مانند داستان ابن 
جلا است» ولی در برخی از بن‌مایه‌ها با آن تفاوت دارد: ابوعمرو که امام القزاء 
است. به نظر خیانت به زیبارویی نگاه می‌کند و قرآن کریم را فراموش می‌کند. با 
راهنمایی حسن بصری به مسجدی در خیف می‌رود و با دعای پیری که در 
آتجاشته فا و دادرم اوه تیالو اسان کر ی هست کف یار 
هم درون‌ماية آن شبیه این دو داستان است» ولی نوع تنبیه درآن با آن دو داستان 


فرق دارد: مردی به زیبارویی نگاه می‌کند. تپانچه‌ای از هوا بر صورت او کوفته 


۱ ص ۵1. 
۲ صص ۰۲۰۹ ۲۰۷. 


.٤۹۸ ۹۷ صص‎ ۳ 


۵ ص ۵۰۷. 


طرحی برای طبقه‌بندی بُن‌ماية "تنبیه " در صّه‌های کرامت ۳ 


می‌ شود و یک جنٌ چشمش کور می شود. در مقامات زنده پل" نیز اخی محمد خر اط 
به دختر زیبارویی نکاه فی کن و چشم درد کرد ار داستان‌ها تکام صوفیان 
متقدم رابه یب[ حمال‌پرستی نشان می‌دهند؛ مسأله‌ا ی که بعدها به یکی از اسباب 
انحطاط تصوّف تبدیل شد. 

۳( ابراهیم خوّاص در بادیه گم شده است. پس از جند شبانه روز صدای 
EE: ۳‏ ی هھ ۰ و 5 7 و 
خروسی را می‌شنود و شاد می‌شود. نا گاه شخصی می | ید و قفایی به او می‌زند که بر 
اثر آن رنجور می‌شود." در همین کتاب داستانی دیگر در مورد ابراهيم خواص 
هست که درون‌ماية آن شبیه این داستان است و بعید نیست که یکی را به قياس 
می‌رسد و در دل خود از اینکه به زودی بزرگان ری از او پذیرایی خواهند کرد 
شاد می‌شود. بعد احتسابی می‌کند و بدان سبب کتک مفصّلی به او می‌زنند و ندایی 
او را متوجه می‌ساز که این تنبیه به خاطر توکل بر غير خدا بوده است. 

)٤‏ بوجعفر ترکان دیناری فتوح را برای خود برمی‌دارد و دندان درد 
می‌گیرد. ۲ نوع تنبیه او شبیه تنبیه ابوسعید ابوالخیر است: ابوسعید ابوالخیر نیز به 
برگه‌ای فقهی نگاه می‌کند و تا صبح از دندان‌درد بر خود می پیچد.۵ 

منابع: الصعرّف» " شرح التسعرّف. ۲ کشف»" ترجمة رسالة قشيربه 
۲ تذكرة الاولیه ص ۳ 


۶ ترجمة رسال قثیربه ص ۱۷۰ 
۵ اسرار التوحید. ص .٤٤‏ 
٩ص‏ 1۸۱. 

۷ ص ۱۲۸. 

۸ج ۷ ص 1۷۷. 

.۱۷۰ ۰۲۳۷۰۵۱ صص‎ ٩ 


٤‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
کشف المحجوب»" تذکرة الأولبة" اسرار التوحید» " طبقات الصوفبه»" مقامات 
ده تا ۳ 

منابع بیشتر: الف) داستان ابراهیم شیبان در تهذبب السرار» نیز آمده است. 
ب) عطار در اسرار نامه" داستانی در مورد دندان درد پیری مقرب آورده اس تکه 
با داستان ابوسعید ابوالخیر و بوجعفر ترکان قابل مقایسه است. ج) عطار در 
منطق ااطیر" سخنانی دارد که می‌توان آنها را به عنوان زمینة نظری داستان‌های 
این بخش در نظ رگرفت. د) بایزید بسطامی سیبی سرخ و زیبا را لطیف" 
می‌خواند و به خاطر اینکه نام خدا را بر میوه‌ای نهاده است» چهل روز اسم اعظم 
خدا را فراموش می‌کند و نذر می‌کند که تا پایان عمر از میوهُ بسطام نخورد.؟ 
یوسف بن حسین در همه عمر خود یک بار آرزوی نان و تخم مرغ می‌کند. او را 
به جرم دزدی می‌گیرند و هفتاد تازیانه به او می‌زنند."" و) ابن ابی الحسین آرزوی 
خرما می‌کند. او را به جرم دزدی می‌گیرند و دست و پا بسته به زندان می‌اندازند و 


کسی در زندان خرما به دهان او می‌گذارد. ۲ ز) ابوالحسن خرقانی مدّت‌ها آرژوی 


۱ صص ۲۰۱ ۲۰۷. 

۲ صص ۳۸ ۱۲۳۱۳۹ ۱۲۶ 4۵۷ 6۹۸ ۵۰۷ 07171 ۲ 
ص .٤٤‏ 

۶ ص ۱۰۸. 

۵ صص ۱۵1۱ ۱۵۷. 

۱۷۶ ص‎ ٦ 

۷ ص ۱۶1 

۸ صص ۱1۳-۱۳۳ 


۰۳۱۰ دفتر روشنایی» ص‎ .٩ 

۰ هزار حکایت صوفان» ص ۸۲؛ ترجمة رسال قثیربه ص ۶۷؛ حلية الاولیله» ج ۰ ص 4۷؛ تاریخ دمشق» ج 
۰ص ٥۵‏ تاریخ بغداد» ج ۰۱۲ ص ۲به نقل از تعلیقات هزار حکابت صوفان ص ۱۰۱۵). 

۱ همان صص ۲ ۸۳ منتخب رونق المجالس. ص ۵۸( به نام پسر ابوالخیر)(به نقل از هزار حکایت 
صوفان» ص ۱۰۱۵). 


طرحی برای طبقه‌بندی بن مایۀ "تنبیه " در صّه‌های کرامت 1۵ 


بادمجان دارد» ولی از خوردن آن پرهیز می‌کند. روزی مادرش به زور کمی 
بادمجان به خورد او می‌دهد و همان شب سر پسرش را می‌پُرند و این‌گونه او را 
تنبیه می‌کنند. ‏ ح) هفتاد صوفی به خاطر شاد شدن به دیدار خضر به زاری زار در 
خون خود می‌غلتند و می‌میرند." ط) یکی از اولیای خدا هنگام مرگ از حضرت 
موسی آب می‌خواهد. حضرت موسی برای او آب می آورد ولی می‌بیند که شیری 
شکم او را دریده و خورده است. از خدا خطاب می آید که این مجازات برای آن 
بودکه او همیشه از ما آب می‌خواست و این بار از تو آب خواست." ی) یک بار 
: ے 
نفس ابو تراب نخشبی آرزوی نان و تخم مرغ می‌کند. او رابه جرم دزدی می‌گیرند 
و تازیانه می‌زنند؛ بعد کسی می آید و به او نان و تخم مرع می‌دهد.؟ ک) مردی 
پارساکه من مسجدی است. هنگام اذان گفتن بر بالای مأذنه» زنی زیبارو را 
می‌بیند و دلش بدو مشغول می‌شود و نابینا می‌شود به طور ی که نمی تواند از مأذنه 
پایین بیاید و چون توبه می‌کند. بینایی خود را باز می‌بابد.* ل) عابدی سال‌ها در 
و مه کیا دش کی که عم اد نس وه رورت یف 
بام صومعه» صحرای زیبا و جوانان بانشاط را می‌بیند و دلش اندکی به آنها مشغول 
e 3‏ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ مهم و 

می‌شود؛ در همین موقع جوانی می اید و زنی زیبارو را نزد او امانت می‌گذارد و 
می‌رود. مردم به گمان اینکه آن عابد اهل فسق و فجور است» صومعة او را 
محاصره می‌کنند و عابد از آن انديشة ناصواب خود توبه می‌کند» خدا هم صورتِ 
مادر عاید را برآن زن می‌افکند و بدین نرنیب او را از دست شردم رهایی 
۱. منطق الط ص ۱۶۳. 


۲ الهی‌نامه» صص 160-۶ 
۳ همان صص ۱۲۱-۱۲۵ 


۶ هزار حکابت صوفان» ص ¢AY‏ ترجمة رسال قشربه» ص ۷ حلة الاولياءء ج ۰ ۱ ص ۶۷؛ تاریخ دمشق» 
3 ۶ص ۵ تاریخ بغدادء ج ۲ص ۲ به نقل از تعلیقات هزار حکایت صوفان» ص ۰۵ 
۵. همان» ص ۹۳ 


39 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
می‌دهد. ! جمشید فرَهُ ایزدی خود را به خاطر غرور از دست می‌دهد و به بدترین 
۱-۱ -تنبیه شدن ذا کر غافل 

پیرنگ: هرگاه که ول غافل می شود دزنده‌ای بزرگ (سیاهی با حربه ای 
آتشین) ضربتی بر وی می‌زند و پاره‌ای از وی می‌ژباید(با هیبت و بانگ مهیب 
خود او را از نو درکار می آورد). 

صاحبان کرامت: ذا کر ی گمنام» ابوسعید ابوالخیر. 

نکته‌ها: این دو داستان را می توان نوعی ال و یاری از غیب به شمار آورد. 

منابع: ترجمة رسالة قشيربه» " مقامات كهن و نو بافتة ابوسعيد." 

منابع بیشتر: یکی از عارفان هیچ‌گاه از دست هی چکس رک آلت نم یکره ؛ 


چرا که مردی از غیب بر او موکل بودو او را از ازگرفتن آن باز می‌داشت.* 


۲-۱ -تنبیه شدن به خاطر عغجب عبادت 


پیرنگ» یکی از درویشان مي خواهد محدارابه کر ای یاد کند که هر کز کسی 
الک او ا تست ما زان شش ای کر یرتک جوت 


فی د 
منابع: طبقات الصوفبه. 


احا ضفن 2 


۰۱۳۰ ص‎ ٤ 
.۱۳۶ منطق الط ص‎ .۵ 


طرحی برای طبقه‌بندی بن‌ماية "تنبیه " در قصّه‌های کرامت ۷ 
۲ - تنبیه شدن به خاطر نفرین ولی 

پیرنگ: صاحب واقعه صاحب کرامت را می‌رنجاند و بانفرین او کشته 
می شود (از بلخ هیچ وین تن برنمی خیزد» چهره‌اش سیاه می‌شو د» در زمین فرو 
می رود» دستش قطع می‌شود» در بخشی از شهر هرات هیچ عمارتی به وجود 
نمی آید). 

صاحبان کرامت: عمرو بن عثمان مکی» محمّد بن الفضل, ابوژرعه» سفیان 
ثوری» مالک دینار» ابن عطا» ابو سعید ابوالخیر. 

صاحبان واقعه: حلآج» اهل بلخ» زنی گمنام» خلیفه» شخص ی گمنام» علی بن 
عیسی» مردی از اهل هرات. 

نکته‌ها: ۱) وجود شصت مورد تنبیه شدن /کردن در این بخش و بخش‌های 
بعد می تواند روشنگر مسائل فراوانی باشد؛ ول در جایگاهی آنچنان رفیع قرار 
اد که کون توهین واه ماش بت هآ تسف وک که موی سل هر که 
را در پی دارد؛ لذا باید در مقابل او سرایا تسلیم و احترام بود. همه عناصر هستی 
علیه کسی که ولن را برنجاند. قیام می‌کنند و هیچ راه گریزی برای او باقی 

1 مت 
نمی‌گذارند. این داستان‌ها جایگاه عارفان و صوفیان را در میان مردم تثبیت 
می‌کنند و دیگران را در مقابل آنها به تواضع و خا کساری وامی‌دارند. 

۲) هجده مورد از شصت داستان این بخش از آنِ شيخ احمد جام است 
(تقریباً یک سوم داستان‌ها)؛ ازاین رو قهرمان این‌گونه کرامت‌ها اوست. نکتۀ 
منکران روبه‌رو هستیم» ولی در مورد شیخ جام غالبا با تنبیه کردنٍ آنها مواجه‌ايم. 

۳) داستان نفرین شدن حلاج توشط عمرو بن عثمان مکی در ترجمة رسالة 


1۳۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
قشیربه ! و طبقات الصوفیه انصاری»" آمده است. در ترجمة رسال قشیربه حلاح 
حزوه‌ای در معارضه با قران کریم نوشته ات و در طبقات ااصوشه عمروین 
مان مکی جزوه‌ای دشوار و دیریاب در مورد تو حید و عرفان نکاشته ست که 
مردم آن را درنمی‌پابند. حلاج پنهانی آن را بر می‌گیرد و میان مردم فاش می‌کند. 
بر اثر این کار جمعی منکر می‌شوند و عمرو را به کلام منسو بکرده» او را مهجور 
)٤‏ مردم بلخ محمد بن فضل سرخسی را از شهر خود بیرون می‌کنند. او آنها را 
نفرین می‌کند و بهفتة ابوعلی دقاق "و خواجه عبد الله انصاری" هرگز از آن شهر 
و به خاطر نفرین او هیچگاه دروازة سر دره هرات آپادان نمی‌شود و کسی در آنجا 
۳ 
زندگی نمی کنر 
۵( در ترجمة رسالة قشیر به * داستان عاشق شدن زنی تز انو زرغ و کشاندن او 
به خانه‌اش آمده است. این داستان یاد آور داستان‌هایی مانند داستان یوسف و 
زلیخاه سیاوش و سودابه» ابن سیرین و زنی که عاشق او بود» ابوحلمان دمشقی و 
زنی که شیفتۀ او بود» است. در داستان یوسف و زلیخا سخه 5 كفت کودک در 
گهواره و در داستان سیاوش و سودابه» عبور سیاوش از میان آتش» خحرق 
۱. ص .۵۸٩‏ 
۲ ص ۳۱۷. 
۳. ترجمة رسال قثیربه ص ۵۸۹. 
.٤‏ طقات الصَوفه» ص ۲۵۲. 


۵ اسرار التوحید. ص ۲۲۹. 
1. ص 1۹۶ 


طرحی برای طبقه‌بندی بُن‌ماية "تنبیه " در صّه‌های کرامت ۹ 


عادت‌هایی هستند که پا کی و صداقت قهرمان مرد را نشان می‌دهند. در 
داستان‌های ابن سیرین و ابوحلمان ظاهراً خرق عادتی رخ نمی‌دهد و آنها با 
ترفندی خود را از این مهلکه رهایی می‌بخشند. در داستان مورد بحث ماء ابوژرعه 
زن را نفرین می‌کند و چهره‌اش سیاه می‌شود و بعد دعا می‌کند و چهرة او سفید 
و 

)٦‏ یک مأمور حکومتی مالک دینار را کتک می‌زند. مالک او را نفرین 
می‌کند و بعد آن مرد را به جرمی می‌گیرند و دستش را قطع می‌کنند.! در داستان 
دیگری می‌خوانیم که علی بن عیس یکه وزير خلیفه است» دستور می‌دهد ابن عطا 
راکتک بزنند. ابن عطا او را نفرین می‌کند و دست و پایش قطع می‌شود. " نکتة 
مشترک در این دو داستان و نیز در داستان حلاح آن است که بر اثر نفرین ولن؛ 
دست و پای آن شخص بریده می‌شود. 

منابع: ترجمة رسالة قشیربه " طبقات الصسوفیه» " تذکرة الاولی1٩‏ 
اسرار التو حيد. ۶ 

منابع بیشتر: الف) پادشاهی قصری می‌سازد و برای تمام شدن ساختمان قصر» 
خانة پیرزنی راویران می‌کند. پیرزن او رانفرین می‌کند و قصر شاه ویران می شود 


و خود شاه نیز در زمین فرومی‌رود." ب) بهاء ولد (پدر مولوی) از خراسانیان 


.۵۱ تذکرة الاولی؛ ص‎ .١ 

۲ همان ص .1٩۱‏ 

7146 ۵۸٩ صص‎ ۳ 

۶ صص ۲۵۲ ۳۱۷. 

۵ صص ۰۵۱ ۲۲۳ 1۹1. 

7 ص ۲۲۹. 

۷ مصیبت نامەه صص ۱۱۱۳ 


_ 


1۳۰ شيخ ابوالقاسم گرکانی 

می ر نحد و به گفتة مولوی خراسان ویران می‌شود و اصلاً عمارت پذیر نیست.! 
۰ € م2 ۰1 ۹ ین ۰1 8 

ج) مرد و زنی به پطرس دروغ می‌گویند. او آنها را توبیخ می‌کند و آنها بلافاصله 

می‌میرند.' د( چشمان او کرش به نام اليماء با نفرین پولس نابیتا می‌شود." 


۳ تنبیه شدن به خاطر نافرمانی ول“ 

بیه شدن به خاطر نافرمانی ول 

پیرنگ: صاحب واقعه بدون رضایت صاحب کرامت به حخ می رود (به 
توصیة او توجهی نمی‌کند. دختر خود را به او نمی‌دهد) و در بیابان می‌سوزد و 
می‌میر د (دجار تب می شود» در آتش می‌سوزد» فقیر و وامدار می‌شو د» پایش 
می‌شکند. جشمش درد می‌گیرد» دوباره فلج می‌شود و می‌میرد» خحانه او ویران 
می‌شود). 

صاحبان کرامت: حُصری» بوبکر فراء ابواسحاق کازرونی» شیخ احمد جام. 
برهان ال بخ نصر محمد غزنوی. پسریگمنام» رئيس صاغو. 

نکته‌ها: ۱) داستان‌های شا گردان ابونصر خټاز و حصری و داستان شیخ عمو و 
بوبکر فزاء که هر دو در طبقات الصوفبه" آمده‌اند» تا حدودی شببه هم‌اند. در هر 

۰ ع 

دو داستان کسی می خواهد به حج برود و ول به او می‌کوید که به حخ نرود و نزد 
استاد (پدر) خود برگردد و رضایت او را حاص ل کند و او به این توصیه توه 

۲) پدر و پسری نزد ابواسحاق کازرونی می آیند و توبه می‌کنند؛ بعد علی‌رغم 


۱. مناقب المارفین» ص ۰۱3 
۳ همان ص ۲ 
۶ صص ۰ COL LOFT‏ 


طرحی برای طبقه‌بندی بُن‌ماية "تنبیه " در صّه‌های کرامت 1۳۱ 


توصيهٌ شیخ» توب خود را می‌شکنند و هر دو در آتش می‌سوزند.! شیخ احمد جام 


و تیا شام ههار دو لد کی مساو کر هه شور ورون 
خود اند يشه کناه می‌کند و دوباره فلج می‌شود و می‌میرد." برخی از بن‌مایه‌های 
۳) در داستان‌های شیخ احمد جام» تنبیه کردن دیگران به خاطر مسائل 
خصو صی بار ها دیده می‌شو د؛ به عنوان مثال رئیس صاغو و همسرش دخترشان را 
به شيخ جام نمی‌دهند و خانه‌شان ویران می‌شود. "و ا محمد غزنوی دوست دارد 
ت 
به شهر و دیار خود برگردد و شیخ جام به این کار راضی نیست؛ لذا پای محمد 
ج 1 
غزنوی می‌شکند.' 
منابع: طبقات الصّوفیه" تذکرة الاولید " مقامات ژنده ییل.۲ 
منابع بیشتر: مردم شه رکارسان» در بلاد روم به خسرو پرویز و سپاهیانش غذا 
نمی‌دهند و در شهر را به روی آنها می‌بندند. نا گاه ابر سیاه خروشانی میآید و 
بادی تند وزیدن می‌گیرد و نیمی از شهر را ناپدید می‌کند و مردم از کار خود 


پشیمان شده» به خسرو و سپاهیانش غذا می‌دهند.۸ 


۱. تذکرة الاو لاه ص ۷۱۸ 

۲. مقامات زنده پل ص ۱۳۵. 

۳ همان صص ۱۷۳ -۱۷۵. 

۶ همان ص ۸۲. 

۵ صص ۶۵۰ 1۵۳ و ۶۵. 

1ص ۷۱۸ 

.1Vo_ VT «0 «AY ۰۷۸-۷۵ صص‎ ۷ 


۸ شاهنامة فردوسی. ص ۷/۰ 


1۳۲ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
۳-۱ - تنبیه شدن به خاطر رد دعوت ولی 

پیرنگ: ول از صاحب واقعه می‌خواهد که با او غذا بخورد؛ او نمی پذپرد و 
داش رسک می دزدد. (به جرم دزدی دستانش قطع می‌شود) 

صاحبان کرامت: جعفر خلدی بایز ید بسطامی. 

صاحبان واقعه: ابوالحسن علوی. مریدی گمنام. 

نکته‌ها: ۱) داستان جعفر خلدی و ابوالحسن علوی در ترجمة رسالة قشیربه' و 
تذکر ة الاولیا " با عباراتی مانند هم آمده است و البته روایت تذکرة الاولیا بلند تر 
و زیباتر است. در ترجمة رسالة قشیربه نام مرید جعفر خلدی» ابوالحسن علوی 
همدانی» و در تذکرة الاو حمزه علوی است. چنین اشتباهاتی در داستان‌های 
کرامت بسیار شایع است؛ تشابه اسمی چه بسا سبب می شو دکه یک داستان به دو 
شخص منسوب شود: ابراهیم ادهم و ابراهيم خواص» ابراهیم ادهم و حضرت 
ابراهیم» ابوالقاسم مردان نهاوندی و ابوالقاسم مروزی» حبیب عجمی و حبیب 
راعی» ابوالاسود راعی و ابوسعید راعی؛ حبیب راعی و ابوسعید راعی؛ ابراهیم 
شیبان و شیبان راعی؛ ابراهیم خوّاص و ابراهیم سعد علوی و ابوالحسن علوی؛ 
ابویعقوب نهرجوری و ابویعقوب سوسی ابوبکر طمستانی و ابوبکرصیدلانی؛ 
حمزه علوی و ابوالحسن علوی ابوالخیر بصری و حسن بصری و ابوالحسین 
بصری» عثمان بن عمّان و ابوعثمان حیری و بالاخره سهل بن عبدالله تستری و 
سهل علی یار از کسانی هستند که به دلیل تشابه اسمی» داستان‌هایشان در منابع 
گونا گون با هم خلط شده است. 

۲) داستان بایزید بسطامی و مریدش در ترجمة رسالة قشیربه و 
۱. ص ۵۸۷. 


۲ ص ۳ 
۳ صص ۵۸-۷ 


طرحی برای طبقه‌بندی ین ماية "تنبیه " در قصّه‌های کرامت AR‏ 


تذکرة الاولیه ' با عباراتی همانند آمده است. 

منابع: ترجمة رسالة قشیربه " تذکرة الأول" 

منابع بیشتر: داستان جوانی که دعوت بایزید بسطامی را رد می‌کند و او را به 
جرم دزدی می کر 


٤‏ - تنبیه شدن به خاطر بی ادبی(توهین) به ول 

پیرنگ: صاحب واقعه به صاحب کرامت بی ادبی(توهین) می‌کند و به شت 
تنبیه می‌شود. در برخی از قصّه‌هاء فرد بی‌ادب موفق به توبه می‌شود و تنبیه او 
پایان می یابد. 

صاحبان کرامت: ابراهیم خو اص» حنید بغدادی» ابوالحسن خرقانی» بایزید» 

ات 0 

صاحبان واقعه: مرید یگمنام» خواحه عبدالله انصاری» جوان یگمنام» 
دانشمندی گمنام» جوانی مست» غلام خلیل» قاضی سیفی» امیر مسعو د بنحر» یکی 
معد آباد؛ زنی گمنام» رئیس بوزحاد؛ ملحدی گمنام؛ خواحه امام شهاب. مردم معد 
آباد؛ تمان رئیس» سپهسالار عم انمد متام زن احمد حولاه؛ حامد 
داسگر. 


نکته‌ها: ۱) سیاه شدن جهرۀ مرید جنید بغدادی که قصد آزمودن او را دارد با 


۲ صص ۵۸۷ ۵۸۸. 


۳ صص ۰۱۸۰ ۵۷۵۲ ۷۵۳ 
۶ هزار حکایت صوفیان» صص ۱۸۱-۹ دفتر روشنایی» صص ۱۹۸ -1۹۹. 


e٤‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
سياه شدن چهرۀ زنی که شيفتة ابوژرعه شده بوده ! قابل مقایسه است. 

۳( خواجه عبدالله انصاری به سخاده ابوالحسن خرقانی بی‌اعتنایی می‌کند. او 
را می‌گیر ند و قصد دارند سنگسارش کنند؛ توبه می‌کند و حکم آزادی او می‌رسد 
(دست‌های مردم خشک می‌شود). این داستانء با عباراتی مشابه و با اندک 
تفاوتی در برخی از بن‌مایه‌ها؛ در منتخب نور العلوم " و تذکرة الاولیه آمده 
است. 

۳( در تذکرة الاوید " دو داستان درمورد بایز ید بسطامی آمده است؛ در یک 
داستان» جوانی در محضر شیخ پای خود را دراز می‌کند و در داستان دیگر فقیهی 

ا 
پای خود را بالای پای بایزید می‌گذارد و هر دو تنبیه می‌شوند. دور نیس ت که این 
دو داستان در اصل یکی بوده باشند. در داستان‌های کرامت چه بسا یک 
درون‌مایه» با اندک تفاوتی در برخی از اجزاء به صورت دو یا سه داستان در 
می آید و به یک یا چند شخص متفاوت نسبت داده می‌شود؛ به عنوان نمونه دو 
اسان رانا ها تلد هو رد کر کیان دی کل ت خلوتِ شيخ احمد جام 
گر در مقامات ژنده پیل آمده اق 

)٤‏ در بسیاری از داستان‌های این بخش» ولی‌ثی با اراد خود» شخصی 
بی‌ادب را تنبیه می‌کند ولی در برخی از داستان‌ها ولین قصدی برای تنبیه ندارد اما 
خداء خود» شخصی راکه به ول او بی‌ادب ی کرده است. تنبیه می‌کند. مغلا در داستان 
جنید بغدادی * شخصی راکه به جنید قفا زده است» می‌گیرند و دستش را قطع 
۱. ر.ک: شمارۀ ۲( تنبیه شدن به خاطر نفرین ولین). 

۲ ص ۳۷۳ 


۳ ص 114 
٤‏ ص ۱۷۸ 


۵ صص ۱1-1٩9‏ . 
1 حالات و سخنان ابوسعید ابوالخبر» صص ۰۱۵۷-۱۵۱ 


طرحی برای طبقه‌بندی بُن‌ماية "تنبیه " در صّه‌های کرامت 1۳۵ 


می‌کنند و جنید در مقابل اعتراضات دیگران سوگند یاد می‌کند که «من کا 
نکرده‌ام به درگاه حقق» اقا من بندْ پادشاهم پادشاه بندهُ خود را حمایت کند» به 
دست جنید چه باشد؟». این نکته اقتدار ول در نزد مردم را تا مرتبة خدایی ارتقا 
می‌دهد و اندیشةٌ هرگونه بی‌ادبی به اولیا را از ذهن آنها دور می‌کند؛ چرا که ولن 
حامی‌ئی مانند خداوند دارد و حتی آنجا که ولن خود از بی‌ادبی دیگران خبر 
ندارد. خدا خود آنها را تنبیه می‌کند؛ به عنوان مثال زنی به شيخ احمد جام توهین 
می‌کند و می‌گوی که ا گر من اشتباه می‌کنم و شیخ احمد جام در پیشگاه خدا مقامی 
دارد. «گوذکر خری از فرح من بیرون آر!» و به زودی همین اتفاق برای او 
می‌افتد و این در حالی است که شیخ احمد جام هیچ نقشی در این ماجرا ندارد.! 
نامه شیخ احمد جام به سلطان سنج ر" را می‌توان به عنوان پشتوان؛ فکری این 
مسأله در نظ رگرفت. این موضوع در ادب صوفیانه گسترشی تمام یافته و در 
مثنوی معنوی" به زیباترین شکلی بیان شده است. 

6 در بین تنبیهات این بخش, تنبیه ساده‌ای مانند میزیدن" گربه‌ای بر لباس 
ابوالقاسم جوینی ثرا داریم و بعد تنبیهات بزرگ تری مث لکور شدن» خشک شدن 
دست یا پاه مجذوم شدن» شکستن پا و بعد تنبیهاتی مثل مردنء به سنگ تبدیل 
شدن و مانند آنها را داریم. شدیدترین تنبیه» تنبیه فقیهی اس ت که به بایزید 
بسطامی بی‌ادبی می‌کند و تا چند نسل بعد پاهای فرزندانش خوره می‌گیرند.؟ 

7) ابوسعید ابوالخیر با وجود چهرة ملایم و مهربانی که از او سراغ داریم در 


۱. مقامات ژنده پيل» صص ۲ ۱۳۳ 


۲. همان» صص ۵۰-۱. 

۳. دفتر دوم ابیات ۳۱۲۲-۳۱۰۷؛ دفتر سوم ابیات ٩۲-۷۹‏ و ۲۸۶۱-۲۸۱۱ 
٤.[بول‏ کردن] 

۵. اسرار التوحید» صص ۰۳۷۷-۳۷۱ 

1 تذکرة الاولیه ص ۱۳۷۸. 


1۳٩‏ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
دو مورد شاهد محکوم شدن مخالفانش به مرگ هستیم. ۱ 

۷ شدیدترین و بی‌رحمانه‌ترین تنبیهات در قصّه‌های کرامت از آن شيخ 
احمد جام است. غالب این تنبیهات» آ گاهانه و با ارادۀ خود او انجام می‌گیرند. از 
۵ داستانی که در این بخش داریم» ٤‏ مورد (یعن یکمی بیش از نصف آنها) در 
مورد شيخ احمد جام است. گویا زندگی او سراسر به جنگ و ستیزه با مخالفان و 
کرات کر آویا افا دة ا شروش ارق الاو ا کا اب او داخو اه ا 
را تنبیه م یکر ده است. البته بعید هم نبست که مریدان شیخ احمد جام برای بالا 
بردن مقام شيخ خود و واداشتن مردم به تواضع در برابر او چنین داستاد‌هایی را 
جعل و نقل کرده باشند. در مناقب العارفین افلا کی نیز چهره‌ای بسیار خشن از پدر 
مولاناه بهاء ولد» ترسیم شده و داستان‌های زیادی از تنبیه مخالفان او نقل شده 
است و این با سیمایی که از بهاء ولد در معارف او می‌شناسیم. تفاوت فراوان دارد. 

منابع: ترجمة رسالة قشیربه " کشف المحجوب. " منتخب نور العلوم" 
تذكر ة الأولبه“ حالات و سخنان ابوسعيد انوا نو اسرار التوحبد" مقامات 
ژنده پیل .^ 

منابع بيشتر: الف) ابن خلكان در وَقّبات الاعیان" از قول خواجه نظام الملک 
داستانی مانند داستان ابوسعید ابوالخیر و امیر مسعود بنجر آورده اس ت که می توان 


۱. اسرار التوحید» صص ۱۷۳-۱۷۲ و ۰۱۸۲-۱۸۱ 

۲ ص 1۵۶4 

۳ صص ۲۰۰-۱۹۹ 

۶ ص ۳۷۳. 

۵ صص ۰۱۷۸ ۰۵۱۲ ۱۱۵-۵۱۳ 

1. صص ۰1۵۷-۱۵1 

.FVV-_TV1 IAT_-۱۸۱ ۰۱۷۳-۱۷۲ صص‎ ۷ 

۰۱۳۲-۱۳۰ ۰۱۲۸-۱۲۹۰۱۲۱ ۱۱۸۰۱۰۷۱-۱۰۵ ۷-۹۵ ۸۳ ۰۵۱-۸ 41-٤۲ صص‎ ۸ 


4ج ۲ ص ۱۲۸ 


طرحی برای طبقه‌بندی بُن‌ماية "تنبیه " در قصّه‌های کرامت 1۳۷ 


آن را یران ماخد داسان آبوسعید در این کی در ر کرت ب اسان 
مردی که در محضر بایزید بسطامی پای خود را دراز می‌کند و هر دو پایش سیاه 
می‌ شود با اضافاتی» در هزار حکایت صوفیان" نیز آمده است. ح) داستان مردی 
که می خواهد از ابراهیم خوّاص دزدی کند و به اشارة او دو چشمش فرومی‌ریزد. 
در هزار حکایت صوفبان»" تهذیب الاسران و آتار البلادء" نیز آمده است. د) 
حکم بن عاص پیامبر بزرگوار اسلام را مسخره می‌کند و دهان شکژ می‌شود 
فس ره کیرد ).که کی عا عثمان بن عفان را می‌شکند و پایش 
خوره می‌گیرد." و) اعرابی‌ثی با حالت مستی در خانه‌ای که محل تولّد بایزید 
بسطامی بوده است. می خوابد و بامداد او را برهنه و لباس او و اسباب خانه را 
سوخته می‌یابند./ ز) مردی منافق به بلال حبشی بی‌ادبی می‌کند و آتش او را 
می‌سوزاند." ح) یکی از حواریون حضرت عیسی به اصل و نسب آن حضرت 
توهین می‌کند و فلج می‌شود. '' ط) بهودا اسخریوطی به حضرت عیسی خیانت 
می‌کند و به زودی با سر به زمین سقوط می‌کند. از ميان دوپاره می‌شود دل و 


۱. تعلیقات اسرار التوحید. ص ۷۳. 

۲. ص ۷۱ 

۳ صص 0۹۷ -0۹۸. 

۶ ص ۲۱۶ 

۵ ص ۳۷۹( به نقل از هزار حکابت صوفان» ص ۱۳۱ ۱۲). 

1 مثنوی معنوی» دفتر اوّل» صص ۸۲۰-۸۱۷؛ احباء علومالدین ج ۲ ص ۲۵۷؛ انساب الاشراف ج ۵ ب» 
طبع قدس. ص ۲۷ به نقل از احادیث و قصص مثنوی» ص ۳ 

۷ الی‌نامه» ص ۲۲. 

۸ دفتر روشنایی» ص ۰۱۱۲ 

٩‏ هزار حکایت صوفان ص ۶٩‏ ۵ رو ض‌الجنان و روح الجناد» ج ۷ ص ۳۹( به نقل از تعلیقات هزار حکایت 
صوفان» ص ۱۱۹۹). 

۰ همان ص ۱۱۱ 


1۳۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


3 5 ۱ 
روده‌اش بیرون می‌ر یزد و می‌میرد. 


4-۱ -تنبیه شدن به خاطر انکار مقامات ولی 

پیرنگ: صاحب واقعه به خاطر اشتباه خواندن سورۀ حمد ( کثیف بودن 
دست» شعر خواندن بر منبر) نست به صاحب کرامت انکاری در دل دارد. شیری 
به او حمله می کند (شحنه او را می‌گیرد؛ بیمار می‌شود) و نهایتاً با دست کشیدن از 
انکار از خطر می‌رهد. 

صاحبان کرامت: ابوالخیر تیناتی» ابوالحسین نوری» ابوسعید ابو الخير. 

صاحبان واقعه: ابراهیم رقی» زیتونه. ایشی نیلی» شیخ اسماعیل سیّاری. 

نکته‌ها: ۱) ابراهیم رقی به خاطر اینکه ابوالخیر تیناتی سورهُ حمد را اشتباه 
می خواند» نسبت به او انکاری در دل دارد. وقتی از نزد او بیرون می آید» شیری به 
او حمله می کند و او می تر سد» و لین ابوالخیر تیناتی بر شیر ساط دارد. بعد خحطاب 
به او می گوند: «شما به راست کردن ظاهر مشغول شدید. از شیر بترسیدید و ما به 
راست کردن باطن مشغول شدیم» شیر از ما بترسید». "این سخن ابوالخیر تیناتی به 
ابراهیم رقی با سخن حبیب عجمی (عتبة الغلام) به حسن بصری "و نیز سخن 
حبیب عجمی به حسن بصری؟ قابل مقایسه است. در کشت المحجوب*° این 
داستان بین ابراهیم رقی و مسلم مغربی رخ می‌دهد. 


۱. کتاب مقدس. اعمال رسولان» ص ۰۱۰۳۸ 
1 ترجمة رسال قثیربه ج ۵ ص 1٤٤‏ . 

۳ تذکرة الاولیه صص ۰1۶-1۳ 1۹. 

۶ همان ص 1۲ . 


۵ ص ۳0۰ 


طرحی برای طبقه‌بندی ین ماية تنبیه " در قصّه‌های کرامت 1۳۹ 


قشیربه و تذکر ة الاوی" آمده ۳ 
۳) داستان ایشی نیلی و چشم درد او به خاطر انکار شیخ ابوسعید ابوالخیر» در 
هر سه مقامات ابو سعید آمده است. ظاهرا وقوع این حادثه برای مریدان ابوسعید 


قطعی بوده است. 

منابع: ترجمة رسالة قشيربه " کشف المحجوب. " تذکرة الاولی!" مقامات 
کهن و نوبافتة ابوسعید ابوالخین " حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر" 
اسرار التو ۵ 

منابع بيشتر: الف) داستان ابراهیم رقی در تهذیب الاسرارن" احيا 
علوم‌الدین» " و ترجمة آن (مهلکات):" نفحات الانس "۲ هزار حکایت 
صوفیان» " الانساب "" و تاربخ دمشق»"" به نقل از تعلیقات هزار حکایت صوفان 
نیز آمده است. ب) فقیهی منکر مقامات بایزید بسطامی است و آن‌گونه که بایزید 
پیشگوییکرده است. آن فقیه بر دین اسلام نمی‌میرد و او راد رگورستان ترسایان 


۱ ص ۸۱ 

.٤۷۲ .ص‎ 

۳ صص 1٤0-1٤٤‏ 1۸۱. 
4 ص ۳۵۰ 

۵ ص 1۷۲. 

۲ صص ۱1۳-۱۶۲ 

۷ صص ۹۷-۹۰ 

۸ صص ۷-۷۳ ۱۳۰. 
٩ص‏ ۳۳۰. 
۰ ص ۱۳۸۸ 

۱.ص 14 

۲ ص ۲۲۱(به نقل از تعلیقات کشف الىحجوب» ص ۸۲۷). 
۳ صص ۱۹۵ و 


ھ _ 


۵ - تنبیه شدن به خاطر دزدی از ولی 

پیرنگ: صاحب واقعه چیزی از صاحب کرامت می دزدد و دستش 
حشک(سیاه) می شود( خانه و زندگی او در آتش می سوزد راه خانه ناپدید 
می‌شود توسط شحنه شکنجه می شود) و با برگرداندنِ آنچه که دزدیده است. به 
دعای ولین به حالت اول باز می گردد. 

صاحبان کرامت: خیر نسشاج» ابوالحسین نوری» بوبکر بن عبداله» ماهیگیری 
گمنام» پسر خرقانی؛ رابعة عذویه» ابویک رکتانی؛ ابوسعید ابوالخیر. 

صاحبان واقعه: مردی گمنام؛ دزدی گمنام» مردی از متنعمان بصره» دزدان» 
جوانی گمنام. 

نکته‌ها: ۱) مهم ترین داستان در این بخش» داستان ابوالحسین نوری است. 
این داستان در ترجمة رسالة قشیربه" و تذکرة الاولیا" کاملا مانند هم است و در 
تذکرة الا ولیابه شکلی دیگر هم بیان شده است. داستان یکاملاً مانند این داستان در 
کشت الاسرارء" به بوبکر بن عبدالله نسبت داده شده است. دور نیست که سهوی 
برای م زلف کشت ل"سرار روی داده باشد. در داستان دوم تذکرة لول از 
ابوالحسین نوری می پرسند:« خدای با تو چه می‌کند؟» و او ت می‌دهد: «چون 
من به گرمابه می روم خدا لباس مرا نگه می دارد». و بعد نوری همان داستان را 
نقل میکند. این بن‌مایه با داستان ابراهیم ادهم و ماهیان قابل مقایسه است.٩‏ 


۱. دفتر روشنایی» صص ۲۱۱-۲۰۰ 
۲. ص ۸۹ 

۴۳.ص ۶۷۱. 

.۲۳۶-۲۳۳ ج ۷ صص‎ .٤ 

۵. تذکرة الاولیه ص ۰۱۲۱ 


طرحی برای طبقه‌بندی بِن‌ماية "تنبیه " در صّه‌های کرامت 1۱ 


۲) مهم‌ترین تنبیه در این بخش» خشک شدن (سیاه شدن) دست است که در 
هفت متن تکرار شده است. 

۳) تمام قصه‌هایی رکه راجع به تنبیه شدن مخالفان و منکران است. می توان 
نوعی تأیید و یاری از غیب برای ولی به شمار آورد که از ارج و اعتبار ول در 
پیشگاه خدا حکایت می‌کنند. 

منابع: ترجمة رسالة قشيربه» ! کشف الاسرار ‏ تذکرة الاولی " مسنتخب نور 
العلوم " مقامات کهن و نوبافتة ابوسعید ابوالخیر" اسرار التوحد. " 

منابع بیشتر: الف) داستان ابوالحسین نوری و دزد در هزار حکایت صوفان! 
به نام ابوالحسن نوری و در تهذیب الاسران" حلية الاولیاء" و تاربخ بخداد '' نیز 
آمده است. این داستان در التوّابین»'' به نام عطاء ازرق آمده است. ب) داستان 
رابعه و دزدی که چادر او را می‌دزدد در مصیبت‌نامه" نیز آمده است. ج) داستان 
ابوبک رکتانی در بند بیران " نیز آمده است. د) در هزار حکایت صوفیان" داستانی 


هست که هستۀ اصلی آن مانند داستان رابعه و دزد است: مردی که خود را وقف 


۱. صص 10۲-71۵۱ 1۸۹ 

۲ج 4 صص ۲۸۵-۲۸۶؛ج ۷ صص ۲۳۶-۲۳۳. 
۳ صص ۷۷ ۷۱ ۵7۷. 

4 صص ۳۸۰-۳۷۹ 

۵ صص ۲۵۶ -۲۵۵. 

1 صص ۰۱۱۳-۱۱۱ 

۷ص ۱۵. 

۸ ص 1۱۲. 

دج ۰ ص ۲۵۱ 

شا ۵ ص ۳۶۰( به نقل از تعلیقات هزار حکایت صوفان). 
۱ص ۲۸۱ 

۲ص ۳ 

۳ ص ۷۸ 

.۳۹۸-۳۹۷ صص‎ .٤ 


33 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
خدمت به مادر نابینایش کرده است» روزی برای آوردن آب از خانه بیرون 
می‌رود. در غیاب او دزدی به خانه می‌رود و اموال او را می‌دزدد» اقا هنگامیکه 
می خواهد از خانه بیرون برود» چشمانش کور می‌شود و در را پیدا نمی‌کند و این 
ماجرا چند بار رخ می‌دهد. ه) دزدی شتر یک اعرابی را می‌دزدد. کسی سوار بر 
اسب ی که چهار دست و بای او سفید است» از هوا می آید؛ دست دزد را جدامی‌کند 


آن زا در کردن او می‌آویزد و به او فرمان می‌دهد که شتر رابه صاحبش باز 


گرداند.' 


2 ند پیبراد» ص 4 


منابع 


۱ -ابن جوزی. عبدالرَحمن بن علی؛ تلبییس ابلیس ترجمه: علیرضا ذ کاوتی 
قرا گزلو» تهران» مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۷۸ 

۲-ابو روح لطف الله بن ابی سعد» حالات و سخنان انو سعيد ابو الخ ۱ 
و تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی» تهران» سخن» .۱۳۸٤١‏ 

۳ الخزاعی النیشابوری» حسین بن على بن محمد بن احمدء روض الجنان و 
روح الجنان فى تفسیر القرآن» معروف به تفسیر ابوالفتوح رازی» تصحیح: 
محتدجعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح» مشهد» آستان قدس رضوی» ۱۳۰۵ 

.۱۳۵۷ رند پییراف» تصحیح: جلال متینی؛ تهران» بنیاد فرهنگ ایران,‎ ٤ 

٥‏ جامی» عبدالرحمن بن احمد» نفحات الانس من حضرات القس. 
تصحیح و مقلمه و تعلیقات: محمود عابدی تهران موسَسه اطلاعات ۱۳۷۶ 

7 - خاتمی‌پور؛ حامد. هزار حکایت صوفبان» تصحیح: حامد خاتمی‌پور 
(پایان‌نامة دکتری در رشتة زیان و ادبیات فارسی)» دانشگاه تهران» ۱۳۸۵. 

۷ خواجه عبدالله بن محمد انصاری» طبقات الصّوفه تصحیح» حواشی و 


:13 شیخ ابوالقاسم گرکانی 
۳۲ 

۸-رشید الّین ابوالفضل میبدی» کشت الاسرار و عذة الابران به کوشش 
علی اصغر حکمت. تهران ابن سیناء ۱۳44. 

٩-سراج‏ طوسی. ابونصر؛ المع فى التَصوّف» تصحیح و تحشیه: رینولد آلن 
نیکلسون ترجمه: دکتر مهدی محبتی» تهران» اساطیر ۱۳۸۱. 

۰ شفیعی کدکنی» محمّدرضاء دفتر روشنایی. از میراث عرفانی بایزید 
بسطامی؛ تهران» سخن» ۰۱۳۸6 

۱ شیدن طعم وقت (مقامات کهن و نوبافتة 
بوسعید) ‏ از میرات عرفانی ابوسعید ابوالخر تهران» سخن» ۰۱۳۸۶ 

۲ وشته بر دودا» از میراث عرفانی ابوالحسن 
خرقانی» تهراد» سخن» ۰۱۳۸6 

۳ عطار نیشابوری؛ فربدالدّ ین محمد» اسرارنامه تصحیح: سید صادق 
گوهرین تهران» ززان ۱۳۸۲. 

٤ا‏ لهی‌نامه» تصحیح: فاد روحانی» 
تهران» زوار» ۱۳۷۲ . 

89۵ تذکر ة الاولبا بررسی» تصحیح متن» 
توضیحات و فهارس: محمد استعلامی؛ تهران زۆار» ۱۳۷۲. 

٦‏ ؛ مصییت‌نامه» به اهتمام و تصحیح 
نورانی وصال تهران» زوان ۱۳۸۳. 

۷( منطق ال به اهتمام سید صادق 
گوهرین» تهران» علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۲. 


۸-غزنویء خواجه سدیدالاین محمد مقامات ژنده بیل(احمد جام)» 


طرحی برای طبقه‌بندی بن‌ماية "تنبیه " در صّه‌های کرامت 10 


مقڌمه» توضیحات و فهارس به کوشش حشمت الله مؤټد سنندجی تهران» بنگاه 
تاو EES‏ 

۹-قشیری» عبدالکر یم بن هوازن. الزسالة القشيربة» ترجمه: ابوعلی حسن 
بن احمد عثمانی» تصحیحات و استدرا کات: بدیع الرمان فروزانفر» تهران» علمی و 
فرهنگی» ۱۳۷۹. 

۰ فردوسی ابوالقاسم. شاهنامه. تصحیح: ژول مول» تهران. انتشارات و 
آموزش انقلاب اسلامی (شرکت سهامی). ۱۳۷۰ 

۱ _کلابادی؛ ابوبکر محمّد» کتاب تعرّف «متن و ترجمه)» به کوشش محمد 
E‏ 2 

۲ -گولپینارلی؛ عبدالباقی؛ نار و شرح موی شریف» ترجمه و توضیح: 
TEE‏ نبا ر مان ات و اتعارات وزارت شکور شاد 
اسلامی» ۱۳۷۱. 

۳ محمد بن منور» اسرار التّوحبد فى مقامات الشیخ ابی سعيد» تصحیح و 
تعلیق و مقلامه: محمد ر ضا شفیع یکدکنی» تهران ‏ گاه» ۱۳۱۲ 

6 -مستملی بخاری» ابو ابراهیم اسماعیل بن محمّد. شرح ارف لمذهب 
التَصوّف. مقدّمه» تصحیح و تحشیه: محمد روشن, تهران» اساطیر» ۱۳۱۳ 

۵ -مولوی. جلال الین محمد. متتوی معنوى» تصحیح: رینولد الين 
نیکلسون, تهران» توس(افست). ۱۳۷۵. 

۲-هجویری ابوالحسن علی بن عشمان» کشت السحجوب» مقدّمه و 
تصحیح و تعلیقات: محمود عابدی» تهران سروش. ۱۳۸۳. 


نقش بنیان‌ها و باورهای عرفانی در اعتلای فرهنگی 
دکترحمید آیتی ' 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان 
درود بر شتا عزیزان پاس‌دارنده باد عارف نامور خراسانی شیخ ابوالقاسم 
ِ3 
کک خی مقدم می‌گويم حضور شما سالکان طریقتِ یار و رهپویان معنویت و 
صلح و دوستی. قبل از هرچیز آرزو می کنم این محافل معنوی و بی پیرایه» در 
کون قراو نو دون از تاملایفات بر کار شود 
به امر آقای دکتر صابری عزیز از باب میزبانی» با افتخار» خواستم سهم 
۰ 5 3 2 ۳ مب 5 2 1 ص ۰ 
اندکی در نشستِ فرهنگی و روحانی تان داشته باشم؛| گر چه شمابزرکان و افاضل 
و فرهیختگان »> خود صاحب خانه اید. 
از منظر شناخت‌شناسی» روش بینش» دانش و خوانش عرفانی را به معانی و 
م ر 
مفاهیم گونا گونی ورده و چنین اراده کر ده‌اند: 
الف -بینش کی و جهان‌شمول به هستی (خداء انسان و جهان)؛ 


۱. عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکدۀ فرهنگ» هنر و معماری. 


1۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 

ب -روش نظری برای کسب معرفت یا روشی عملی برای استکمال نفس؛ 

3 -دانشی شامل مجموعه‌ای از گزاره‌های منطقاً متوالی و به هم بسته و 

د -خوانشی باطنی و روایتی ذوقی و معنویگرایانه از دین؛ 

هی مو یدارا وو کش هی وی او نافیل کر 

روح آدمی همواره د رکشا کشی مدام میان عقل و عشق یا منطق و شوق است. 
پیشینه این رودررویی درونی در مواریث فرهنگی و عرفانی به زباد‌های 
گونا گون بیان شده و در فرهنگ عمومی ایران امروز نیز به تعابیر متفاوت از آن 
نام برده می‌شود. نزاع عقل و عشق» نقل همیشگی محفل انس است و شگفت؛ 
شیربنی این حکایت ناتمام از تحقّق عمیق‌ترین مشی عقل و عشق را در رفتار 
ایمانی شهدا ارائه می نماید. بی‌شک. این پویه نتوانسته است حتّی نمی از آن 
اقیانوس‌های پهناور بر دارد؛ زیرا شعله‌ای که در نهاد آن مردان راستین زبانه 
می‌کشید, جز بر خود آنها ب رکسی آشکار نشد.! 

ضرورت توجه به این موضوع. شاید از آنجا آشکار شود که در روزگار ما 
گرایش به عرفان و مباحث متافیزیکگاهی از جهاتی غریب رخ می‌نماید و نبود 
الگویی روشن و شفاف از الهیات و متافیزیک گروهی از جوانان را به 
ورطه‌هایی باطل همچون عرفان‌های سرخپوستی: هندی» چینی و امثال آنها 
می‌افکند. شاید لازم باشد به اقبال گروهی از جوانان به کتاب‌های خاص و 
مقولاتی چون مدیتیشن و ... اشاره‌کنیم که به تمامی» منشائی جز نیاز فطری آنها به 
مباحث معنوی نداشته و حاصل نبود تبیین روشن و متناسب با زبان امروز جوانان 


از معنویت و عرفان ناب دینی بوده است. 


۱. شهیدان را شهیدان می‌شناسند. 


نقش‌بنیان‌ها و باورهای عرفانی در اعتلای فرهنگی 1۹ 


ENTE‏ ات که آن تشر وی کت آوزی که فیتان راد حانتهانن 
وامی‌داشته» از کدامین معارف ناب عرفانی سرچشمه گرفته است؟ عقل و عشق 
در آمووه‌های ان کد ر ی دا که ایی کر که اه تر همکان فده است؟ 
نسل حاضر تا چه اندازه از این آموزه‌ها آ گاهند؟ 

شهید آوینی در شمار نویسندگان صاحب اندیشه‌ای است که در دهه اخیر به 
این مهم به زیبایی پرداخته است. او در نوشتاری کوشیده بود تادغدغه‌ها و 
نگرانی خود را در زمینۀ برداشت‌های ناروا از عرفان تحریف شده و به کج‌راهه 
رفته» بیان کند. وی نوشته است: امروز در این روزگار لفظ "عرفان" و صفت 
"عرفانی" نه تنها بدون تناسب با معانی حقیقی آنها استعمال می‌شوند» که اصلاً 
اطلاق این الفاظ اصطلاحاً بر اموری است که صراحتاً بااکفر و بی‌دینی و الحاد 
ملازمند. به راستی در میان این جماعت کسی نیست که حتّی معنای عرفان را در 
فرهنگ لغات دیده باشد؟ ` 

عقل و شناخت ابعاد آن حکایتی تلخ است که نمی توان از آن به سادگی 
ا ما در شرایطی به سر می‌بریم که خودباختگی و بهت‌زدگی در برابر 
پاره‌ای از اندیشه‌های مغرب زمین موجب شده که از اندیشه خودی با عنوان عقل 
ایمانی واپس‌گرا و دنباله‌رو و نظایر آن یاد می‌شود. نمی‌توان نادیده انگاشت که 
در این عرصه نیز ما با چالش های فراوانی روبرو هستیم؛ از این رو ضرورت دارد 
به جریان‌های فرهنگی و فکری جدید. حساسیت نشان داده و برای تقوبت مبانی 
فرهنگ خودی» به‌ویژه در شرایط کنونی» بکوشیم. نسل جوان ماء امروز در برابر 
هزاران پیام به‌ظاهر فرهنگی» با رنگ و لعاب فریبنده قرا ر گرفته و لذا نمی‌توان 
نسبت به جریان‌هایی که بن‌بست انديشهة دینی را در جهان جدید دائماً القا 


۱. مجموعه مقالات» مرتضی آوینی. 
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می کننده بی تفاوت ماند. 

همادا بقع ایی مات ورن و کین مر له شم کرت 
ا تم شوه ویر تایه که ای هک و وشوو 
شایسته‌ای از خود نشان داده‌اند؟! 

از دیدگاه یونانیان» صفت عرفانی" به کسی اطلاق می‌شد که به ارگ در 
سلک یکی از ادیان باطنی درآمده ا اتیمولوژی با تبارشناسی واژگان 
اغلب مفید واقع می‌شو د» ولی در خصوص واژه "عرفانی" اعت کمراهی می شود. 
این اشتقاق‌ها شاید برای ما این باور را ایحاد کند که عرفان امری مر تبط با اعمال 
دینی باطنی محسوب می‌شود و این خود باعث آن می‌شود که دربارۀ "عرفان" و 
"عرفانی" به عنوان امری را زآمیز و عجیب و غریب دچار سوء تفاهم شویم. 

معنای لغوی و تحتالآفظى (دماناوناه) عبارت است از "دهان دوخته" و 
"مهر بر دهان زده که به معنای سکوت اختیار کردن در مورد آن دسته از حقایق 
دینی اش که فرد اخذ کر ده است. با این حال» نه عرفان‌های شرق و غرب عالم 
کاملاً باطنی و مستور بوده‌و نه عارفان معمولا در برابر بیان تجارب عرفانی 
خویش سکوت اختیا رکرده و دهان بردوخته‌اند؛ در نتیحه بین معرفت باطنی" که 
۱. سخنرانی دکتر کریم مجتهدی» نشست ماه ادبیات فلسفه» سال ۱۳۸۸:«اگر فرهنگ سنتی خود 
را زنده کنیم» بی‌شک به فلسفۀ غربی نیز علاقه‌مند می‌شویم و اگر فلسفة غربی را به دقت مطالعه 
کنیم بر سنت فکری خود اشراف بیشتری می‌يابيم. این دو مساله بر هم منعکس می‌شوند. در هر 
انسانی علاو‌بر مسألهٌ هویّت. شخصیّت نیز مطرح است. اگر شخصیّت را حذف کنیم. هویّت 
مفهوم نمی‌یابد. در حقیقت هویّتی صحیح است که به یک شخصیّت منجر شود. وقتی شخصیّت 
کسی را حذف کنیم گویی او را از ریه‌هایش جدا کرده‌ايم. البته ما باید نسبت به سنّت خود متعصضب 
باشیم و بیهوده آن را از دست ندهیم. اما باید برای حفظ سنت. آن را دقیق بشناسیم و در آن تعمّق 


کنیم. مسأله اختلاف در سطحی‌بودن و عمیق‌بودن است» اگر در سنت فکری خود عمیق باشیم, در 
سنت فکری غرب هم عمیق خواهیم بود). 


نقش بنیان‌ها و باورهای عرفانی در اعتلای فرهنگی ٤۵١‏ 


تنها برای اهلش فاش گفته می‌شود و "بیان ناپذیری" تجربه عرفانی تفاوتی بارز 
وجود دارد. آنچه باطنی است. می تواند به کسوت الفاظ درآید و برای افراد 
برگزیده بازگو و شناخته شود؛ ولی تجربۀ عرفانی هرگز از این راه قابل شناخت 

واژه‌نامه انگلیسی آ کسفورد واژه عرفانی" را به‌صورت ا معنوی 
انسان با خدا از راه تعالی یافتن قوَهٌ ادرا ک وی" تعریف کرده است که مبنای 
مناسبی برای کاوش و پژوهش در ادبیات» متون و ما خذ غربی در این خصوص 
می‌تواند باشد؛ ولی باید به گونه‌ای اصلاح و تعدیل شود تا بتواند شامل حال 
عارفانی نیز بشودکه مذعی اتحاد با حقیقتی غیر شخصی مثل "واحد" فلوطین یا 
"برهماای هندو هستند. هم فلوطین و هم گروهی از هندویان بر این باورند که در 
تجربهٌ عرفانی» هویّت فردی به‌طو ر کامل ذوب و منحل می‌شود و با حقیقت 
نهایی اتحاد می‌یابد. عارف شهیر مسیحی در قرون میانی» مایستر ا کهارت. 
بهترین نمونة این دیدگاه در ست مسیحی است. در اصطلاح فلسفی» این نوع 
عرفاد متضمّن آن چیزی است که "تک اا مطلق " نامیده می‌شود و مذعی 
است که همه حقیقت. واحدی الهی و نامتمایز است و اشخاص و اشیای جهان 
تجلیات آن حقیقت يا درنهایت موهوم هستند. 

در نسبت با شریعت از سویی با عرفانی روبرویيم که هم پا را فراتر از حریم 
دین و شرع می‌گذارد و هم ملتزم به آن باقی می‌ماند و در عین حفظ ظاهر به باطن 
راه می‌برد و از سویی دیگر با عرفانی که خود را از شریعت می‌رهاند و التزام بدان 
را از دست می‌دهد. در حال نخست. عرفان به معنای تعمیق شریعت و پیوند ظاهر 
دین به باطن آن است و در حالت دوم عرفان از مرز شریعت عبور می‌کند و دين 
را وا می‌نهد و پیوند با ظاهر را به قیمت کسب باطن ا ز کف می‌دهد. 
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در نسبت با عقل از سویی با عرفانی مواجهیم که فراتر از عقل و احکام آن 
ا ول یه ن ما که انا یی شتسد ورس فهای طاهر آنرااش کرد 
و با ظاهر به فراسوی باطن پر می‌گشاید و از سویی با عرفانی که خود را از قید و بند 
عقل و لوازم آن رها کرده» از حریم ظاهری آن می‌گریزد و در واقع با انکار منطق 
و عقل متعارف. خود را به‌طوری ورای طور عقل می‌کشاند. 

در نسبت با عرف و عادت نیز از سویی با عرفانی که به قواعد عرف و آداب 
ظاهری و هنجارهای فردی و اجتماع یگردن می نهد مواجهیم.گرچه به فراسوی 
آنها نیز می‌رود؛ و از سویی با عرفانی روبروییم که با بی‌اعتنایی به قواعد و آداب 
عرف و عادت. پا به وادی عرف‌ستیزی, سهل‌انگاری و اباحی مسلکی می نهد. 

همان‌گون که ملاحظه شد» عر فان در حالت نخست» عرفانی حقیقی و متعادل 
است؛ زیرا ظاهر و باطن را توآمان خواستار است و یکی را به قیمت دیگری از 
دست نمی نهد و التزام به یکی را بدون پاسداشت دیگری نمی‌طلبد؛ ولی در حالت 
دوم» عرفان آسیب‌دیده و آسیب‌رسان اس تکه در قوی‌ترین حالت ضد 
شریعت» عقل» عرف. عادت و در ضعیف ترین ا از این مقولات 
است. 

پس عرفان اصیل و حقیقی یا همان چیزی که درمعنای واقعی کلمه می توان 
توا فان کرای ع فان دشوار دو بات وتات اسن کار ها ادکارن از 
خوش ‌نشینان نیست. در مقابل» عرفان‌های بدلی یا شبه عرفان‌ها هستند که بی‌اعتنا 
به شریعت. عقل و عرف ‌اند؛ از این رو هم متعددند. هم سهل الوصول و هم 
جاعلان و حامیان ان بسیارند. 

له همان‌گونه که دربارة فازی‌نمایی عرفان و پدیده‌های عرفانی گذشت» 


همین شبه عرفاد‌ها نیز به نسبت قربشان به حقیقت عرفاد» از این حقیقت بهره 


نقش‌بنیان‌ها و باورهای عرفانی در اعتلای فرهنگی ۳ 
می‌برند و در نزد بسیاری مطلوب و جاذب می‌افتند و در عین حال به مقدار بُعدشان 
از این حقیقت. مجازی و میان تهی تلقی می‌شوند که هم آسیب می‌بینند و هم 
آسیب می‌زنند. 

از آنچه گذشت. می توان اصولی را برگرفت و در راه اصلاح و تعدیل 
رویارویی با شبه عرفان‌ها و شبه عرفانی‌ها به کار بست: 

۱عرفان‌ها باید به اصول و متون دینی با زگشتکنند که در آنها وجود خدای 

۰ 1 ما ر 8 
مطلق و متعالی مفروض گر فته می‌شود. 

۲. عرفان‌ها باید طریقت و شریعت را با هم مقرو ن کنند و آن را با هم و نه 

۳. عرفان‌ها باید بر پایه‌های عقل سلیم و مبانی نظری قوی و به ویژه برمبنای 
منطق فازی توجیه شوند. عرفان نظری و عملی را باید با هم دانست و باهم 

.٤‏ عرفان‌های غیردینی باید با عرفان‌های دینی قباس شوند تا صحت و سقم 
آنها معلوم گردد؛ زیرا روح و حوهر اصلی عر فان‌ها که همان وتات کرات و 

۵ همه پدیده‌هاى روانشناختی و فرا روانشناختی مر تبط با تحارب عرفانی 
باید با محک‌ها و معیارهای تجربه عرفاني دینی سنجیده و صحت و سقم آنها باز 
نموده شود. 

1 همه تحارب شبه عرفانی» چه در حالت‌های تعادل روحی و روانی و چه 
در موارد ناهنجاری‌های روانشناختی و مرضی. باید شبه عرفان یا عرفان مجازی 
تلقی شوند و چند و چون آنها باید تنها با مرجع قرا رگرفتن تجربیات اصیل دینی 
سنحش شود. این پدیده‌ها شامل یی وسیع از طالع‌بینی‌های هندی» جینی» 
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خورشیدی ۳ انرژی درمانی» عرفان درمانی» عشق درمانی» دج پژوهی» طریق 
دارماه عرفان آ کنکار» یوگاء بودا و آثار کسانی از قبیلکاستانداه کوئیلو کریشناه 
سیلور استاین: پل توئیچل. راد استایگر: اشوء اریک فروم: جک کانفیلد و 
ا ۱ 
دیکران می‌شود. 
2 ۰ ۰ ۳ س س E‏ 
موحز می‌گویم؛ جرا که معصومان ما فر موده اند : احسن الکلام قل و دل. عرفان 
حقیقی . اخلاق را می سازد؛ اخلاق ی که در آن به جای خودخواهی. خداخواهی و 
دیگرخواهی است و اخلاق . فرهنگ را می سازد و نهک شاوی مدار» پایه و 


ناك ساد هت » سعادت و بهزیستی حامعه ۳۹ عصاره سخن همين انت 
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انسان کامل نزد افضل‌الدّ ین کاشانی 


چکیده 

انف الد کاشانی معروف به باباافضل, از فیلسوفان کمتر شناخته‌شده‌ای 
اف کف تکام ف کر ویک ترا کور کو ی امک ات وال ده 
کارش» تصویر تازه‌ای است که از انسان و وجود و کمال ارائه می‌دهد. او در 
دستگاه قلسفی کر ن دات دم را همان | کا اوی دند و وکود یه 
"یافتن" و "آ گاهی‌یافتن" تفسیر می‌کند و نیل به کمال را نیز چیزی جز پیمودن 
مراتب آگاهی و رسیدن به تمامی مراتب وجود در درون خویش نمی‌داند. با این 
توصیف. انسان کامل» آ گاه‌ترین و موجودترین و خردمندترین موجودات 
خواهد بو دکه در اتحاد با خرد» خود» همان عقل می‌شود و با وصول به این مقا 
۱. استادیار فلسفه دانشگاه تبریز: 00.01 .m_Sh 21h42 @y21‏ 


۲. دانش آمو ختۀ کارشناسی ارشد فلسفة تطبیقی از دانشگاه تبریز: 
Ahani.mahdiyeh@yahoo.com.sg‏ 
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گویی هرگونه ضدّیت و مخالفت در او رنگ می‌بازد و به‌صورت انسانکامل» 
موجودیت می‌یابد. تبیین صریحی از این انسان کامل را در رسالة ساز و بيرابة 
شاهان پرمایه» در تمثال پادشاه می‌بینیم. در نهايتِ این مسیر دانایی که برنامة 
فلسفی افضل‌الذّ ین بدان راه می‌برد» انسان کاملی به منصة ظهور می‌رسد که 
e ۱‏ 
درخت بلند بر درخت کو تاه» بالطبع» سایه می‌افکند.انسان کامل با پرداختن به 
خویش و آغاز از خودشناسی» چراغ خرد و دانایی را در خود چنان برمی‌فروزد 
که دیگران» بالطبع بر پیرامونش گرد می آیند و زمام امور خویش را به او که 
موجودترین و داناترین آدمیان است» می‌سپرند. بدین قرار بابا افضل کاشانی 
قلسفهاش مبتنی بر تعاليم عرفانی عارفانی بزرگ همچون شیخ ابوالقاسم گرکانی 
است و در قلمرو همین تفکر اس تکه شرح و بسط می‌یابد. 
مق مه 

افضل الین محمد بن حسن مرق یکاشانی معروف به بابا افضل, از فیلسوفان 
برجسته ولی گمنام سال‌های پایانی سده ششم تا نیمه‌های سدۀ هفتم هجری است. 
فارسی‌نویسی در دنیایی که زبان عربی زبان علمی و شرط ورود به فضای فکری 
بود» از سویی و عزلت او و اختیا رگوشه‌نشینی در روستایی دورافتاده از دیگر سو 
نیز ظهور اندیشمندان بزرگ معاصر او همچون سهروردی» ابن‌رشد و ابن‌عربی و 
درسایه قرا رگرفتن او د رکنار آنان» و مهم‌تر از آنهاء تأ کید بر حودشناسی و 
حکمت خاض ا و که چنین عزلتی را نا گزیر می‌کرد» همگی دست‌به‌دست هم داد 
تا باباافضل فیلسوفیگمنام بماند و چنانکه باید و شاید شناخته نشود. 

بانااقضنل حکیمی بود که همجون سقراط» فلسقه رآآدر ریطو پیوئد با زندگی 


انسان کامل نزد افضل الذین کاشانی 19۹ 
میدید و می‌دانيم که در حکمت و فلسفه بایستی مباحث حکمت نظری همواره به 
لکوت عملی منتهی گردد و در حهت زد اد باشد؛ چنانکه در ستت 
نوافلاطونی نی ز که در تاریخ فکری و عقلی سنّتِ فکر اسلامی بسیار تأثیرگذار 
بود» می‌بينيم که در عروح عرفانی عقاي انسان» عنصر اخلاقی (۳:25: عمل) 
برای عنصر نظری با عقلانی ( 1560 نظریه) اهمیّت دارد." باباافضل راه 
درست‌زیستن را در زندگی بر اساس عقل و خرد می دانست؛ ا جایی‌که ات 
کر او حتی کار آازشن هم غلبه داشت. بیشترین واژگان به کاررفته در 
محمو عه رسائل او عبار تند از: دانش» علم دانایی» دانسته» عقل و خرد.انسان 
خر دمند مذنظر او رنت شرفی و حق پادشاهی بر مردم یافته و اجتماع را نیز به 


سمت عقل و خرد رهنمون می‌شود. 


مراتب مو جودات بر حسب شناخت 

بیشتر رسالات فلسفی باباافضل که او آنها را به فارسي نغز و شیوایی نگاشته 
است: به موضوع "نفس" اختصاص یافته‌اند. نزد باباافضل» نفس با کاوش در عالّم 
و سپس ا به خود »که بالاترین مرنبه شناخحت است» مرئبت وحودی 
می‌یابد. نفس داننده چندان در مراتب دانایی بالا می رود که در نهایت» خود 
دانش و عقل شود. انسان مدنظر بابا» با محجاهده و پرورش عقلانی» تمام 
قابلیت‌هایش را فعلیّت می‌بخشد تا تمام دانسته‌ها در او به يقین بدل شود. 

نفس هرجه بیشتر می‌داند» مرئبت وجودی" بالاتری می بابد. تأویل 
باباافضل از واژه "وحود کلید اصلی فهم مراتب وحودی موحودات در نظر 
اوست. از آنجاکه موحودات در تحویل و تحوّل مدامند» می توانند مراتب 


۱. تاریخ فلسفة ونان و روم ص ۱ 


_ * 
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وجودی کونا گونی بيابند که کسب هر مرتبه‌ای بسته به شناخت و | کهی و علم 
است. هرجه نایافته‌ها بیشتر بافته شوند و معلوم تفس گردند خود معلوم خود 
می‌شود و به پیدایی می‌رسد؛ چرا که هرچه چیزی يافته و پیداتر شود. این نفس 
اوا که اورا و وی واک نمی ودب روش تشر 
می رسد. بابنده» چنانکه نظرش بر جیزها نبفند و آنها به ساحت دانستگی او وارد 
ET‏ ِ مه سم 
شود بود و یود چیزها فرقی با هم نخواهد داشت. این علم و | کاهی و پیدایی 
نفس هرجه بیشتر شود و او عالم تر شود به مراتب بالاتر وحودی راه می پابد. 
باباافضل خاصتت مردم (انسان) را دانش و شناخت می‌داند و مراتب 
وجودی موجودات نیز بنا به تأویلی که باباافضل از "وجودا" ارائه می‌دهد» بر 
حسب شناعت داننده تعیین ی شود او ھر ا ایا و از که کی یقشع 
دست می‌یابند. عقل نهایت دانش نفس داننده است؛ به این معنا که وقتی تمام 
جیزها دانسته و پیدای نفس شوند» نفس بدل به عقل می‌شود. "خود" بالاترین 
5 ۰ ۰ 4 ۳ ی I‏ ۸ ۸ ِ 0 
معلوم است» چنانکه نفس به خود بازگردد و بر "خود عالم شود خود عالم بر 
معلوم خویش می‌شود؛ در این حال نام نفس از او برمی‌خیزد و نام خرّد به خود 
۱ ۱ 
می مرس 
در باب این تأویل باید شرح داد که معنی لغوی اصطلاح وجود. "یافتن" یا 
"یافت‌شدن" است و اسم مصدر است از وج (به‌معنی یافت)؛ شکل مجهول آن 
وج (یافت شد)» عموما به این معنی به کار می‌رودکه چیزی "هست" یا "در اینجا 
یا آنجا هست". کلم "وجود" معنی لغوی‌اش را در عربی حفظ کرده و حتّی در 
زمینه‌های فلسفی» بیشتر مربوط به یافتن است تا بودن. ای نکلمه حا کی از آن است 
که ای ی از وت تفت فرهان ی ی ایا وان ن ھا ف 


کے اطلاق کا مض ی بارهای ارفا وس قاری ای راد متا 
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بودن می تو اند داشته باشد. باباافضل در ره‌انجام‌نامه در تبیین و توضیح معنی این 
واژه. خاطرنشان می‌کند که آن» دو معنی اساسی دارد: بودن" و و وبر 
اساس این معانی» موجودات را به دو قسم بخش می‌کند. سپس این سطوح را بر 
اساس بالقَوّه‌بودن و بالفعل‌بودن به سطوح زیرینی تقسیم می‌کند؛ یافتن بالقّه را از 
آن شقن فی دان د که رانا ی بر یاف دانسعن و ۲ کاشدن از اشارا دار دو داف 
بالفعل» از آن عقل اس تکه نفس انسانیئی اس ت که قوا و ذخایر خود رامتو چ هکار 
شناخت خود و دیگران ساخته و به پُری و سرشاري خویشتن خود رسیده است." 
بنابراین» حود» از همه جیز به‌شکل حضوری در خود» کان انت و هیچ چیز از 
گسترة آن نمی‌گریزد. " از نظر باباافضل» این وضعیت. حقّ پادشاهی خردمند بر 
سایر مردمان را محرز می‌دارد؛ چنانکه در رسالهٌ ساز و بيرابة شاهان سرمایه؟ 
می خوانیم: «چون مردم از خرد اون رضم پادشاه شدء ناجار به ه رکه در خرد 
کم‌مایه تر از وی بود». پس در میان انسان‌ها کسانی و جود دارند که به‌واسطة عقل 
و درایت» بر دیگران برتری دارند و سروری می‌کنند و بقیۀ مردم فرمانبردار آنها 

در فلسفۀ باباافضل» هرچه پیداست. اشاره به یابنده‌ای دار د که آن را روشن 
کرده‌است و هرچه روشن می‌شود» به چیزی روشنی می بابد که آن‌چیزء بی‌شک 
از چیز یافته» روشن‌تر است. نفس است که می‌یابد و این پیدایی (وجود) هرچه 


۳ 
بیشتر می‌شود. او را عالم تر می‌کند. پس دانندکیء پیدایی و روشنی وحود 2 


۱. ره انجام نامه ص ۵۸. 

۲. همان ص ۸۳: این مفهوم از عقیده به اشتقاق [شکافت] وجود از وّجد (جوشش» سرریزی 
و...) نشأت می‌گیرد و تعبیری است که ویلیام چیتیک به کار برده است. 

۳. قلب فلسفةٌ اسلامی» صص ۸۵-۸۱. 

دض 1:۳ 

۵ همان ص ۲۳۱. 
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پس چیزی که بر نفس ناپیداست» پایین‌ترین درجۀ وجودی را دارد. برای همین 
باباافضل می‌گوید: موجودی که آ گھی ندارد؛ یا پایة جسم اس ت که «از خود و بر 
جزخود پوشیده است» و آن را "ممکن" خوانند؛ يا «از خود پوشیده بوّد» بر 
جزخود روشن است» که آن را "جسم" خوانند؛ و آنچه آ گهی دارد یا تفس" است 
کون جزوی است و در پایۀ طبع مانده» یا نفسی اس تکه EET‏ 
است و به عقل پیوسته." از این رو جهان جسمانی» حټّز پوشیدگی است و جهان 
نفسانی و خرد؛ حیز تدای قرف ند کی 
پس مراتب و جودی نفس را می توان به‌ وضوح مراتب دانندگي او دانست و 
از مراتب وجودی نفس داننده سخن گفت. باباافضل در مدارجالکمال" هم 
به‌اشاره می نو پسد: 
«خحاصیّت مردم. دانش است و شناخت ... و این خاصیت يا به قرّت 
بوّد؛ چنانکه در جمهور اشخاص مردم» يا به فعل؛ چنانکه در اندک عددی 
از اهل دانش ... و هریک را مراتبی است» هم قوت را و هم فعل راء چه در 
قوّت» نزدیکی ودوری باشد به فعل... و اقا مراتب به فعل بودن خاصیّت 
مردم چند مرتبه است که ما آن را مدارج‌الکمال خوانده‌ايم». 
نفس انسان آ گاهی بالقّه دارد؛ یعنی بالقوّه به‌خودآ گاه است و در تمام 
مراتبش چونکه آگاهی و شناختش بقینی نشده و در حال جست‌وجو و دانستن 
است» نام او نفس است و چنانکه بالفعل آ گاهی یافت و دانسته‌ها تماما در او جمع 
شدند وستو لات خوفاو شید گادا سک از آو امه وس لاش شرفت 


می‌شوند و دانسته‌های مورد تردید تماما یفینی مش گر دة وحود نفسانی‌اش 


۱.ص 12۲ 
۲ ص 1۹۸ 
۳ ص .1٩‏ 
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برمی‌خیزد «چه نادانی چون به دانایی رسد نادانی باطل گردد»' پس نفس بدل به 
خرد می شود که خر د» بار و ثمره مردم [انسان] از 

باباافضل در خصوص اینکه "خود چیست؟" به تفصیل وارد بحث می‌شود و 
دقبقاً نشان می‌دهد که مراد او از خود“ همان نفس است. او در فصلی از 
ره‌انجام‌نامه» با عنوان "اندر معنی خود تصریح دارد به اینکه: «لفظ نفس و لفظ 
خود را به یک معنی رانده‌ایم... و مردم بیمار راکه غشی رسد و بی خبر شود. چون 
گویند از خود برفت یا گویندکه‌بی خود شود برای آن‌گویندکه از ادرا ک و آ گهی 
بماند». باباافضل آشکارا به تباین جوهری میان تفس و بدن اذعان داردکه « گوهر 
نفس دک ان و گوهو جسم و ھک تما و اینکه «جسمانی 
آنست که وجودش به اندازه بود و اندازه وجودش طولست و عرض و عمق» و 
«ادرا ک ... صفت ... خود است»." او در این راه حتی تا جایی پیش می رود که 
مانند دکارت فرانسوی, از دو "من" (یکی من جسمانی و دیگری من نفسانی يا 
من درا ک ۲ ) سخن به‌میان می آورد. افضل‌الدّین کاشانی پس از اینکه تمایز ميان 
نفس و بدن را نشان داد» می‌کوشد به‌نوعی آشکار ساز دکه حقیقت آدمی به نفس 
اوست و نباید در طلب دانش به جیزی جز من نفسانی یا همان من دراک 
پرداخت: 


«در احکام قاعدهٌ حیات حسّی» هرچند کوشش رود و اعتدال و 


۱.ص ۲۹۶ 
2 


۳ ص ۱۸. 
.٤‏ ص 3 
۵. ص 1۲. 
٦‏ ص ۳۰٤‏ 
۷. ص ۲۹۵. 
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صحت مزاج جسته آید» و اسباب صحت را جمع کرده شود» سرانجام هم 
به دمار و هلاک بود» و رنح‌های کشیده بیهده و بی‌بر ماند؛ از آنکه زندگی 


ص 2 کے 
و آگاهی. تن را غریبست و عارضی؛ و مرگ و بی‌خبری» طبیعی و 
گوهری» و حال غریب پاینده نباشد و حال طبیعی غالب گردد و 


زنده‌داشتن چیزی راکه بالطبع میرندہ است و آگھی را نگه‌داشتن بر آنچه 
4 مه ک 1 که 3 4 م2 
بی‌خودی و بی‌خبری سرشت اوست. اسان نیست و عاقبت به گوهر 
خویش بازشود. و کوشش بیهده و ضایع ماند».! 
ا 

i 2 ۳ ۷ 2 2,‏ 
نگیرد» مکر از همسان و هم‌جنس خویش و سستی نبارد. مکر از مخالف و ضد 
خویش»؛۲ با اینکه «جیز از مانند خود به نیرو شود [و] از مخالف خود سستی 
کیره وا خر خای‌عای آارش ارا و انتده کشر دی کته اما انسفادة از از 
اش اصل. آن ات 25 حوینده دانش تباید به جیزی جز من نفسانی" که معدل 
دانایی است. تو خه کند و از هرچه به "خود" ماننده نیست بپرهیزد؛ چراکه «نفس 
از قت و خورش جسم لاغر شود و ضعیف. و آنچه تن از آن به صلاح آید؛ نفس 
به صلاح نیاید»,۳ حال» روشن است که انسان کامل باید تمام توحه خود رابه 
"خود با همان نفس معطوف دارد و از توخه به بدن» جز در حد ضرورت. نظر 
بار کوخ هر خی واد در ا ت شود و کت کاک یکو فد 


۱. باباافضل در رباعیّات خود همین معنی را با تشبیه تن و روان به سبد و آب به زیبایی هرچه 
تمام این گونه بیان می‌دارد: 


گرچه سبد نگاه توان داشتن در آب لیک آب را نگه نتوان داشت در سبد 
تن را به جان | گرچه توان داشتن به‌پای پایندگی جان به خرد نه به تن بود 
۲. ص ۳۹ 
۲ ۲ 


.٤٤ ص‎ 
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نمونةٌ انسان کامل در رسالة ساز و پیرابه شاهان پرمابه 

نمونة این انسان خردمند را در رسالة ساز و ییرایه شاحان پرمایه می‌بينيم. این 
رساله اهمیّت درخوری دارد؛ هم به دلیل اينکه اوّلین و تنها رساله‌ای است که 
شاید بتوان نه‌معنای. آن رابه آثاری در قالب نصبحةالملوک نز دیک دانست که 

ید بتواد به‌معنایی اد را به | ثاری در قالب نص زد ب 

در آن» باباافضل گویی به مقولة اجتماع و حکومت می پردازد. و هم شیوة نوینی 
که در درول‌مایه و پرداخت موضوع دارد. 

نکتۀ قابل توجه دربارة این رساله آن است که باباافضل درست به روش و 
شوه مقاله‌نویسی امروز عمل کرده است (روش ی که پیش از او در رسالات 
حکمی به چشم نمی‌خورد). او با مقدّمه‌ای جامع ‏ و کامل مشتمل بر اهداف 
2 5 ۰ ۳ ۰ كّ ۰ 7 ص_ 
نگارش, از روش و ضرورت موضوع آغاز می‌کند و کفتارهای رساله را با عناوین 
آن برمی‌شمارد؛ د رگفعار ال با فقه‌اللغد "بادشاه آغاز می‌کند و میس رساله رادر 
یه کمن ادامه می‌دهد و در پایان خاتمه‌ای به شکل نتیحه گیری‌های مقالات 
عصر ماء به دست می‌دهد که در آن چکیده‌ای کامل از کل رساله را می‌خوانيم. 
همچنین او با قرار دادن پادشاه و نفس در کنار هم این دو را به هم تشبیه می‌کند و 
کمال انسانی را در کمال هردو می‌یابد.! 

انسان کامل مذنظر در ا رساله که د رکسوت پادشاه معرفی می شود» از 
حبث ر تبه» بالطبع در بالاترین مرتبه در هیال انسان‌ها جای دارد.در بیش 
افضل الین به دلیل مراتبی بودن موجودات برخی بر برخی دیگر برتری دارند: 

«...و جانور را به مرتبه و مقدار فزون یافتم از بی‌جان» که جانور از 
خاصیت بی‌جان بی‌بهره نبود و به خاصیت جان افزون آمد؛ و از گوهران 


زنده بعضی مردم بودند و بعضی نامردم» و مردم را به مرتبه و فضیلت بر تر 


۱. مطالعة تطبیقی اندیشه‌های سیاسی باباافضل کاشانی و.» ص ۲۶۷. 
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از نامردم یافتم» چه خاصیت همۀ گوهران زنده و مرده او را بود و 
خاصیت مردمی بر سر؛ و از مردم بعضی سرور و فرمان‌پذیره که سروران 
و فرمان‌گزاران را خاصیت هر مردمی بود و به خاصیت تدبیر و کارسازی 
به فرمان فزون بودند».! 

پس جنانکه به‌درستی اشاره شده» «در بین انسان‌هاء کسانی وجود دارند که 
به‌واسطة عقل و درایت بر دیگران برتری دارند و سروری می‌کنند و بقیة مردم 
فرمانبردار آنها هستند»" که «پادشاه تمام تر مردمست». "این پادشاه پیش از 
آنکه «بداناآن [به دانایان] رعیت و مملکت اصلاح همی دارد»» به‌دانش خود 

مملکت نفس خویشتن را به صلاح همی دارد." کار پادشاه پروردنست: و 

پروردد؛ رسانیدن باشد شایستگان تمامی را به تمامی و به دو کار راست شود: 

یکی آنکه هرچه پار و مدد باشد شایسته را در وصول کمال بوی [به وی] نزدیک 

گرداند و دیگر آنکه هرجه آفت رسیدن به کمال بود» آن را از وی دور دارد. و 

چون معلومست که کمال مردم به خرد است» پرورش مردم به نزدیک داشتن 

خردمندان بود با مردم...».٩‏ 
نکته‌ای که باید در کنار این دیدگاه فاسفی شخصی مدنظر قرار داده 

E‏ ی اش که در فلت SE‏ که نافیل او کی ان ی کرد 

حا کم بوده است و آن تمرکز بر انسان جهان‌گرایی * است. چیتیک در توضیح این 


۱ ص .۸٤‏ 
۲. نگاهی به رسال ساز و يراي شاهان پرمایه...» ص ۱۰۵ . 
۳ ص ۱۰۷ 
۶ ص ۱۰۱. 
۵ص ۱۰۶. 
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ادن فلسفی اسلامی» انسان‌ها را تنها بر پایه وحدت حهان انسانی و 
برون یافتگی گوهر انسان؛ و نقس آدمی درون‌شدگی قلمرو طبیعت است. 
انسان‌ها و تمام عالم در هم تنبده‌اند و پیوندی عمیق باهم دار ند و هردو 
مانند دو آینه یکدیگر را بازمی‌تابانند».۱ 
باباافضل پس از شرح مختصری که از وازهُ "پادشاه" می‌دهد و آن را از ریشة 
پاییدن به معنای مراقبت و دور داشتن "و پرورنده "و EEE‏ و تمام‌کننده؟ 
می خواند» خصو صیاتی نراق او برمی‌شمارد که می توان آنها را از نشان‌و یژه‌های 
انسان کامل در نکاه این حکیم رک دانست: 
اول؛ آنکه وی را مخالف نباشد: «و تیست عدل مگر باطلکردن خلاف دو 
مخالف» و پادشاه را چون پیوند خرد تما مگشت» وی را مخالف نبود» و خلاف 
همه مخالفان بوی [به وی] باطل گردد».۵ افضل الدين شرح می‌دهد که از انحا که 
از موحودات عالم تنها عقل ا که ضد ندارد» یس تنها به خر دمندی پادشاه 
تضادها منحل می‌گردند. 
دوم توا کر و بی‌نیازی اوست و باز: «بی‌نیازی نتواند بافت مردم» ۳ خرد 
بر همه حصلت‌های وی غالب گردد». «پس مایهة بی‌نیازی و وان ترش که 


خاصیت یادشاهیست خردمندیست».* 


۱ قلب فاسفة اسلامی» صص ۰۱۲۲-۱۲۱ 
۲ ص .۸٦‏ 
۳ ص .۱۰٤‏ 
۶ ص ۸۷. 
۵ ص ۱۰۰ 
7ص ۱۰۰. 


۸ شیخ ابوالقاسم گرکانی 


سوم» خصوصیت حلم و بردباری پادشاه است: «هر آنکه مغلوب و زبون 
چا کران خود .که قوای شهوت و غضب‌اند» باشد» دیگر غالب و پادشاه بر دیگر 
مردمان نمی تواند بود»." باباافضل تعبیر جالب‌توجهی برای شرح رابطه چا کران 
پادشاه و دیگر اصناف مردم با خود پادشاه دارد: برای تدبیر و اصلاح امور 
بهترین راه این است که «در خود و احوال جسد و قوت‌های نفسانی خویش 
انديشه کند و صلاح و فساد هریک را بنگرد» ؟؛ یعنی: «صحّت مزاج خود را با 
درست‌مزاجان رعیت برابر کند» و قوت‌های شهوانی خود را با لذت‌پرستان 
رعتیت و متنقمانشان و قوت کسل خود را با بی‌کاران رعیت» و شرّه و حرص خود 
را با دزدان و نقابان و ربایندگان رعیّت. و... شجاعت خود را با دلاوران رعیت؛ 
و..قوت فرهنگ خود ر... با علمای شرع و اهل تقوی و خداوندان مکارم اخلاق 
رعیت براب رکند... و همچنان‌که بدانش [به دانش] خود» مملکت نفس خویشتن را 
به صلاح همی دارد بدانا آن [به دانایان] رعیّت کار رعیت و مملکت به‌صلاح 
همی دارد..»۲ 
در این رویکرد. طبیعتاً با حکمرانی خرّد بر سایر قوای نفسانی اس ت که 
کب فرش افو و ی تکرش 
بی‌شباهت به رویکرد فارابی» از بنیان‌گذاران فلسفة سیاسی در عالم انديشة 
اسلامی به امر حکمرانی نیست: 
«از نظر فاراپی» رئیس مدینۀ فاضله به منزلة رئیس بدن است که 
طبیعتاً نسبت به تمام بدن برتری دارد و بقیۀ اعضاء از او پایین ترند و امر 
او را اطاعت می‌کنند. پس جایگاه او در مدينة فاضله مانند موجود اول در 


۱. ص ۰۱۰۱ 


۳. همانجا. 
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می‌شود» رئیس مدینة فاضله هم باعث کمال و شرف آن می‌گردد».۱ 
چهارم خحصلت تواضع اوست: «و اش صفت و حال خردمندیس ت که خرد و 
رر را نکشان تساه اسف و در دنس رک را قول کت و عر درا رد و 
خردمندی مایة تواضع شاهان است».۲ 
و 1 شحاعت اوست. او به تبیین ان خحصلت می پردازد و آن را نیز به 
سستی خرد در آدمی و غلبۀ وهم وگمان در او نسبت می‌دهد: 
2 
«ترس» از خاصیت وهمست. چون بخرد [به خرد] نگرد. مردم داند 
باشد و غالب بر دیگر موجودات. پیدا بود که مغلوب و محاط وجود غالب 
محیط را نه باطل کند و نه ناقص...». و بنا براین: «ترس, نه تن راست و 
نه خرد راء بلکه کمان و خیال راست» و تا ظر وان استیلا داردء خرد 
سست باشد و مردمی ناقص».۳ 
این حصوصیات اصلی همراه با فراوان خصال دیگر که در تحت آنند» طبق 
کا ا ا وه ال دما خی دا و اس هرد ات کش ی ود 
پادشاه کار و امور رعبت و فلکت را اصلاح کند و «مستعدان» دانش‌های یقینی 
راء و به نظام داشتن ایشان را تا به کمال رسند اصل هم تدبیرها گیرند» و دیگران 


را از برای آنکه باور و مدد باشند» ایشان را به نظام همی دارند».۶ 


۱. اندیشه‌های اهل مدب فضله» صص ۳۳ به بعد (به نقل از نگاهی به رسال ساز و پيرابة شاهان پرمابه...» ص 
۸ 

۲. همانجا. 

۳ صص ۱۰۲-۱۰۱ 

۶ ص ۱۰۳. 

۵. همانجا: 


1 صص ۱۰۷-۱۰۱ 


ھ _ 


نتیجه گیری 

چنانکه دیدیم» بابا افضل نخست موضوع فلسفه را به خودشناسی سقراطی 
بازم ی کر داندو سیس با کرش که از سای وود ارات شی دهت اسان را در 
رس هرم موجودات جای می‌ده د که در این عالم تنها رسالتش شناختن خود و 
سایر موجودات است تا زمینه برای خداشناسی و لقای خداوند فراهم آید. در نگاه 
باباافضل» تنها راه برای رسیدن به دانش لقای خداوند. همانا توجه به جهال 
مردم" است؛ چراکه «مراتب آیات حق تعالی در آفاق و انفس چون 
گنج خانه‌ایست دربسته که به کلید جهان مردم توان گشود ... چه از مخلوقات 
هیچ چیز آنکمال ندار دکه مردم»" و خود بابا افضل تصریح دارد به اینکه «ه رکه 
روی به جهان مردم اندر آفاق و انفس کند. لقاء خدای یابد»." باباافضل دربارة 
جایگاه انسان» آشکارا ابراز می‌دارد که «حق تعالی کتاب جهانِ مردم را نسختی 
کرداژ این جهاناسو از آن جهان». آودر تسیر "یه مور زستظور از اجره 
رکه را درفت مرو امن وان آنکاه کیتازغل و کت کرو 

حال روش ات که اسان کال کر گا او کسی است که از مراتب عالم 
جسمانی» به پاری قوَة شناخت. درگذشته باشد و نفس او به عقل تبدیل شده باشد» 
تا جای ی که خود عالمی شده باشد» درست مانند عالم بیرون و همه چیز در او از نو 
موجودیتی تازه یافته باشد. چنین انسانی نه تنها در درون بر خویش سلطه و سیطره 
دارد» بلکه به تبع سلطه عقلانی که بر درون دارد» بالطبع دیگران نیز بر پیرامون او 
۱. منظور بابا افضل از "جهان مردم " همان عالم صغیر (01070005۳0) است؛ چرا که در مقابل جهان 


مردم از "جهان بزرگ" (ص ۲۸۵) که همان عالم کبیر (10۵0700090) است. سخن می‌گوید. 

۲ ص ۲7۷ 

۳ ص ۲۹: این سخن جایگاه خودشناسی را در نظر بابا افضل نشان می‌دهد و زمانی برجسته‌تر 
خواندن کتاب الهی دانست: «نامه خحدای بخواند و به لقای خدا رسد». 


انسان کامل نزد افضل الدین‌کاشانی ۷۱ 
و ۳ at‏ ره ۳ م2 ی ۰ ۰ ۰ 
گرد می اند نا از نور خرد او بهره‌مند گر دند و بدین سان» انسان کامل بابا افضلء هم 
پادشاه درون خویش است و هم پادشاه بر عالم بیرون. چنین انسانی می تواند به 
۰ ۰ 1 ت مهم و ۰ "۷ 
ندبیر امور مردم و جامعة خویش همت کمارد و در بهبود وضع معنوی و ماذی 
پس کمال آدمی که به نفس اوست. در پرهیختن هرچه بیشتر از مخالطت با 
4 4 1 3 م2 
جسم و خواهش‌های جسمانی است. بابا افضل همین دیدگاه را به ساحت 
E 9 2 ۲ : ۲‏ 3 
پادشاهی بیز برمی‌کشد و م یکو ید: «موافق ی موافق تک دارد و نقصانش را 
تمامی کند». 1 و جون پادشاه» ینا به ریشه‌شناسی که باب افضل ارائه می‌دهد» کارش 
پاییدن خویش انتتت و «پاییدن جیز» دور داشتن جیز بود از مخالف وی؛ که جیز 
را از مخالف فت شنت" از مهم نرين ارکان پادشاهی او دوری حستن از 
یرم وو کی ات نی جون پادشاه نکد ازن هستی‌ها بودو 
تمام‌کنندة ناتمام» و نگهداری از مخالف بر مخالف نیاید. واجب بوّد که پادشاه 
مخالف هیچ چیز که بدال پادشاه بو د» نباشد» و ر از ایشان مخالف پادشاه 


نبود».۳ 


۱. ص ۸۷. 
۲ص ۸۱. 


۴۳.ص ۸۷. 


منابع 


۱ -اسدیان» مریم مطالعه تطبیقی اندیشه‌های سیاسی بابا افضل کاشانی و 
شیخ ابوالحسن عامری مجلَ تخصّصی کاشان‌شناخت؛ ۱۳۸۸ ش ۷و ۰۸ 

۲-اکبری بیرق حسن. نگاهی به رساله ساز و پیرابه شاهان پرمابه اثر 
باباافضل کاشانی؛ محل تصّصی کاشان‌شناخت» ۱۳۸۸ ش ۷و ۸. 

۳ جامعی» فهیمه و اکرمی» موسی» اتحاد با تماید جوهری دهن و بدن در 
مابعدالطبیعة دکارت» مک متافیزیککه دانشگاه اصفهان» ۱۳۸۸ ش او ۲. 

3 - چیتیک» ویليام» قلب فلسفة اسلامی» ترجمه: شهاب‌الدين عیّاسی. 
AYA SS‏ 

° -فریدونی» علی؛ اندیشة سیاسی ابوالحسن عامری» بوستا نکتاب» قم» 
۳۲ 

٦‏ کا پلستون» فردریک» چارلز» تاریخ قلسفه ونان و روم سيد حلال‌الذین 

۰ 8 ۳ م2 

مچتبوی؛ ج چ 1 تهران» علمی و فرهنکی» A71‏ 

۷-مرقی کاشانی» افضل الد ین» مصئفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی؛ 
م 
گرد آوری و تصحیح: مجتبی مینوی و بحبی مهدوی؛ چ ۲ انتشارات دانشگاه 
تهران» 1۳۹ 


پیامی عرفانی از اعماق تاریخ 
محمد اسماعیل صلاحی ' 


يامن هواختفى لفرط نوره الظساهر الباطن فى ظهوره" 
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد 
گر بر تن من زبان شود ھر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد" 
در آیین اختتامیۀ همایش بزرگداشت عارف سترگ» حضرت شیخ ابو القاسم 
گهکانی» که عصر پنج‌شنبه هشتم کر اد او کر را ی کار کر دیص نت 
آقای حاج دکتر نورعلی تابنده پیام تصویری کوتاهی را برای این مجلس روحانی 
ارسال فرمودند که بیانات ایشا را می توان پیامی از اعماق تاریخ هزار سالۀ این 
سرزمین تلقی نمود؛ با این توضی ح که چون معظم له وارث سلسلة عرفانی حضرت 
شخ آبوالفاسی کر کانی مي باشته دز همان تجا گام موی ت قرار 
دارند و لطیفهٌ ولایت که به موجب حدیث شریف مروی در کتاب من لا بحضره 
۱. پژوهشگر عرفان. 


1۷ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
الفقیه (باب الوصية من لدن آدم) و قاعده لطف از حضرت آدم تا خاتم و از حضرت 
و امه وه ۰ چ ٤‏ کا ۶ 
مصداق «متحد حان‌های مردان خحداست» جان واحدی می بخشد. لذا می توان 
س ِ3 
این تلقّی را نمو د که حضرت شیخ ابوالقاسم گرکانی رر ران خضرت اده 
گنابادی با ما سخن می‌گوید و باید به پیام ایشان با این دید نگریست. 
کیست این پنهان مرادر جان و تن کر زا هشن همی کوید شم 
آنکته کون ان زینان راز کیست ۰ وک وا و اج آواز کیست! 
آن حضرت در پیام کوتاه خود به سه موضوع اساسی و جالب اشاره فرمودند 
که مصداق العاقل یکفیه الاشاره است که ذيلا به قدر وسع و درک قاصرم به توضیح 
الف -ایشان با اشاره به نزدیکی مزار جناب ابوسعید ابوالخیر که در مهنه واقع 
ِ3 
است» با مزار حضرت شیخ ابوالقاسم گرکانی در تربت حیدریه» نزدیکی معنوی و 
3 
اثرپذیری جناب ابوسعید ابوالخیر را از محضر حضرت شیخ ابوالقاسم گزکانی 
a‏ فرمودند. آری: 
جاب ی که خورده بود می آنجا نهاد سر دردی کشی که مست شراب شبانه بود 
اشارة معظم له فصل الخطابی بود بر احتلافاتی که ناشی از اقوال مختلفه در 
در زمينة تأثیرپذیری یا عدم تأثیرپذیری جناب ابوسعید از حضرت 
3 ۴ 
کر کان اختلافاتی که ناشی از اقوال مختلفه در این زمینه است» شیخ عطار در 
3 
تذکرةالاولا تربیت معنوی جناب ابوسعید را به حضرت شیخ ابوالقاسم گزکانی 
نسبت می‌دهد. او نقل می‌کند: «شیخ اتوس ك وق ك قان 


۱. گنجينة الاسرار عمان سامانی. 
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-‌ 3 
می اموختم» پدر مرا به نماز ادینه بر د. در راه شیخ ابوالقاس م گرکانی کته از 
5 ۳ 0 ۲ 2 5 ۰ ص_ 
مشایخ کبار بود - پیش آمد و یکبار دیگر شیخ ابوالقاسم مرا گفت که ای پسره 
2 ن ص ص 
خواهی که سخن خدای کویی؟ گفتم: خواهم» گفت: در خلوت این گویی: 
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان تورا شمار نتوانم کرد 
۳ بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تواز هزار نتوان م کرد» 
ا اي ها ۰ ‌ ی ۰ م2 5 5 
البته نقل مذکور با تاریخ زندگی و زمان بالندگی شیخ ابو سعید ابوالخیر و شیخ 
ا ۳ 
ابوالقاسم گرکانی کاملاً همخوانی ندارد و محمد بن منوّر در اسرارالتوحيدموضوع 
مذکور را به ابوالقاسم بشر یاسین نسبت می دهد و نقل می کند که وی به ابوسعید 
چنین وردی را تلقین فرموده؛ اما نکتۀ اساسی در این اس ت که سلسلهٌ تربیتی شیخ 
3 
ابوسعید که از ابوالعټاس قصَاب به جنید بغدادی و معروف کرخی می‌رسد. از 
سلاسل فرعی:طریقت معروفیه است: و باید توعه داشّت که شکلکیزی سلاسل 
فرعی طریقت به‌واسطة شرایط خاض زمانی ومکانی و برای به‌وجود آوردن 
امکانات لازم برای اشاعة تعالیم طریقت و تسهیل امر دسترسی به مشایخ مأذون 
در طریقت بوده؛ لذا همواره مشایخ سلاسل فرعي طریقت از مشکات ولایت 
بر زمان که سلسلهةً اصلی را هدایت می فر موده. اقتباس می نمودند و هرگز 
مشایخ داعية استقلال نداشتند. و اينکه ابوسعید ابوالخیر از ابوالقاسم بشر پاسین 
درابتدای سلوک تلقین ورد یافته» امری مسلم ومحتوم است. اقا این تعالیم و تلقین 
و تعالیم بعدی که توسط پیر ابوالفضل ابوالحسن و ابوالعّاس قصاب به شیخ 
ابو سعید داده شده» همه در ظل عنابات قطب زمان (حضرت سعید بن سلام 
ابی عمران مغرپی) بوده و چون حضرت مغربی رحلت نمود و امر ارشاد عباد از 
e ۰‏ 7 
طرف آن حضرت بالاستقلال به حضرت شيخ ابوالقاسم گرکانی رسید» بالطبع از 
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3 2 
گرکانی اقتباس نور می نموده و تحت تعالیم و افاضات باطنی آن حضرت قرار 
داشته و اگر چه در این امر به موفقیت کامل رسیده و به مقام سلطنت معنوی نایل 
ھول ھر گر داعا قادرا ےا ایک در ر و اک خد بدان قار شاه 
۰ 2 ر ۷ ۰ ل س 
که «روزی شیخ ما ابو سعید... و شیخ ابوالقاسم کرکانی؛ رحمه‌الله علیه» در طوس 
باهم نشسته بودند بر یک تخت و جمعی درویشان پیش ابشان ابستاده. به دل 
درویش یگذش ت که آیا منزلت این هر دو بزرگ چیست. شیخ ابو سعید حالی روی 
دان دز ون کرد و کت نهر کین خواهد دو پادشاه در یک جای و در یک وفت» 
بر یک تخت بر یک دل»گو در نگر». بیان شیخ ابوسعید به وجود یک دلی میان 
3 
د e‏ 
گڑکانی به‌طو رکامل است: 
بشنو الفساظ حکیم پرده‌ای سر همانجانه که باده خورده‌ای ! 
را از مکه معظم به نیشابور و طوس می کشاند و بایزید بسطامی را به همراهی با 
فرزند حضرت صادق(ع) وا می‌دارد و به بسطام می‌رساند و حضرت 
می‌سازد ۳ اهل استعداد را یافته و امانت رابه اهلش سپارند: 


ب نكتة دیگری که ایشان بدان اشاره فرمودند توجه ویژة حضرت شيخ 


۱. متنوی معنوی» دفتر اوّل. 


i‏ دبوان شمس. 
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۳ ت ۳ و ۰ 
بر مزار فردوسی و خواندن فاتحه برای وی بوده که ایشان این توجه ویژه قطب 
زمان را باعث شهرت روز افزون و بقای نام فردوسی در طول تاریخ دانستنده با 
مب ه ۰ 9 من ۰ ۰ + ET.‏ ۹ ۰ ا * 
این توضیح که بعض متعصبان و بی خبران و نا | گاهان به حضرت شیخ ابوالقاسم 
گرکانی اتهام وارد نموده اند که حضرت شيخ با تاخ بر حنازه فردوسی نماز 
خوانده و غلش این تخیر را سرودن شاهنامه و علل دیگری روایت می کنن د که 
و عدا حضرت شیخ با مشاهده رویایی که دلالت بر منزلت مقام فردوسی 
می‌نمو ده بر قبر وی نماز گزارده‌اند. بايد نوخه داشت که اين نقل و انهام وارده بر 
۰ 0 ۰ 2 ۰ ۰ 
حضرت شیخ ابوالقاسم با گزارش تاریخی موجود مبنی بر دستور سلطان محمود 
غزنوی به تبعید شخصی که مانع اقامه نماز بر پیکر فردوسی شده. همخوانی ندارد؛ 
زیرااز لحاظ تار یخی مسلم اس ت که حضرت شیخ ابوالقاسم هرکز تبعید نشده و | گر 
حضرت شيخ اپوالقاسم مانع اقامة این نماز شده بود» مشمول حکم تبعيد قرار 
همی‌گرفت؛ بلکه حقیقت داستان این بوده که شخص دیگر ی که ظاهراً از بزرگان 
اهل سّت بودهء مانع اقامة نماز بر پیکر فردوسی شده. متعاقباً حضرت شیخ 
3 
ابوالقاسم گرکانی با مشاهده رویایی که خبر از علو مقام فردوسی می داده» از 
جانب حق مأمور شده که رفع اتهام از فردوسی فرماید و جو مخالف غالب عليه 
فردوسی را با نفوذ معنوی خود بشکند و از یمن توجهات حضرت شیخ» شاهنامه 
فردوسی نی زکه به‌دلیل تصریح فردوسی به تشیّم خود در آن اثر و نیز زبان 
نوشتاری شاهنامه که به فارسی است و زبان فارسی در آن زمان کمتر معمول بود 
مورد بی‌مهری عموم مردم آن زمان قرا رگرفته بود» و حتی سلطان‌محمود غزنوی 
نیز بدان التفاتی ننموده و از انجام تعهد سرباز زده بود» مورد اقبال عمومی 


EVA 


ھ _ 
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قرارکیرد و این همه مورد اشاره فر دوسی نیز واقع سد ه: 


ابا شاه میرد کور شای 
گر ایدو ن که شاهی به گیتی توراست 
ندیدی تواین خاطر تيز مر 
که بد دین و بد کیش خوانی مرا 
منمبندةاهل بيت نبى 
هر آ نکس که در دلش بغض علی است 
مرا سهم داد ی که در پای پیل 
چو باشد تو راعقل و تدبیر و رای 
اک شاه مسحمود ازاین ES‏ 
نکردی در اش نامة من نگاه 
هر آن ک س که شعر مرا تفت کرد 


رن 
ز من گر تترشی توش از خدای 
6 | ۲ 
بگویی که ان خیره گفتن چراست 
نیندیشی از تیغ خونریز 
منم شیر نر» ميش خوانی مرا 
ستایندۀ خاک بای وصى 
۰ 2 
ازو درجهان خوارتر کو کیست 
تنت را بسازم چو دری‌ای نيل 
به دل مهر ات نبی و على 
ا ول کرات 
مراو رابه یک جو نسنحد خرد 
ر 2 ا 
به گفتار بد کویی گشتی ز راه 
تکرش کردرن کردنده دست 


فردوسی از سعایت ناراستان نزد شاه محمود خبر می‌دهد و دست توشل به 


دای کاو ار شام چ آهد کول ا شود رآبه ت رو ن 


سازد تا به کمک او برخیزد: 
بر پادشه پیکرم زشت کرد 
ا کر ھی شود از راهان 
بتالم به درگاه یزدان پاک 


که پارب روانش به اشن بسوز 


ورو ار چو اکت کد 
تو اندیشه کردی از اتن داستان 
فشاننده بوسی پراگنده تشاک 


دل بنده مستحق بر فروز 


بايد توخه نمو د که مصراع آخر دارای ایهام است وگرچه افروختن دل بندۀ 


ردو وهی هت اتف شا ره باه ل رک وه گر سیف یاک وله 
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به‌نظر می‌رسد معنای حقیقی آن» دعا برای روشن شدن دل ولن خدا بر حقیقت 
امر است و بايد توجه داشت که فردوسی این اشعار را در واپسین ایام حیات خود 
سروده و آن زمانی بو دکه دیگر امیدی به ادامة حیات و اصلاح کار نداشته و خود 
به این موضوع اشاره مستقیم نموده است : 
چو عمرم به نزدیک هشتاد شد امیدم به یک باره برباد شد 

درنتیجه فردوسی چاره را آن دیده که دست توسّل به سوی حق بگشاید تا 
خدا دل ولی خود را بر حقیقت امر آ گاه‌سازد و اعتبار از دست رفته فردوسی را به 
توجه و نظ ر کیمیا اثر خود به او بازگرداند. دعای فردوسی اجابت شده حضرت 
شیخ ابوالقاسم مأمو رگردیده» پرده از روی کار بر می‌گیرد تا به آن حد که سلطان 
محمود نیز متنته شده» در صدد جبران ب رآمده» زر معهود را نزد دخت فردوسی 
فرستاده» دستور به تبعید شخص که مانم اقامهٌ نماز بر پیکر فردوسی بوده» صادر 
نموده» وی را به تبعید می فرستد. 

اگر توجه معنوی حضرت شیخ بوالقاس مگ کانی به فردوسی و رفع اتهام از 
وی نبود» اث ررگرانمایة فردوسی نیز به دست فراموشی سپرده شده» در همان ايام از 
بین می رفت و به‌دست ما نمی‌رسید. آری» زندگی ابدی فردوسی نه در گرو 
پرا کندگی تخم سخن.که درگرو عشق او به مقام ولایت بوده که قطب زمان مأمور 
شده و راسا اقدام نموده و پرده از رو ی کار برگرفته است: 
هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به‌عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما" 

ج -سومین نکتۀ مورد اشاره در پیام ایشان» تذکر به متعضبان زمان بو دکه 
شبیه آنچه با فردوسی بعد از مرگ او روا داشتند. با مزار حضرت شیخ ابوالقاسم 


کر کانی نیز نمودند و قصد داشتند خاک هزار ساله‌ای راکه مهب طکزوبیان و مطاف 


دیوان حافظ. 


۸۰ شیخ ابوالقاسم گرکانی 
اهل دل است. تحت الشعاع مقاصد خود سازند که البّه به مقصود نایل نشدند و 
هرگز نمی شو ند؛ زیرا خداو ند و عده فرموده و وعده خداوند صدق انتک 


می‌فر ماید: و یبی الله الان تم نوره؛ | مجمع صاحبدلان بیت الله است. 
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